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اختصارات و نشانه‌ها 


3 : جلد ( کتاب و امتال آن) 

خ :سال خورشیدی 

د: درگذشته: منوفی 

ز: زادهه متولد 

ش : سال شمسی 

ص : صفحه (کتاب و بز آن) 

ص : صلی الله علیه و سلم (در متن مولف) 
ص : صلی الله علیه وآله و سلم (در افزوده‌های مترحم) 
صص : صفحات 

ض : رضی‌الله عنه 

ع : علیه‌السلام 

ق : مال قمری 

قم : قبل از میلاد مسیح 

ق‌ه:قبل از هجرت پیامبر اسلام 

م سال میلادی 


ه: سال هجری 


جلد ششم 

رویدادهای سال شصت و پنعم هجری مش 
نیش بازگشتگان به خداء کشت و کشتار ايشان ۱۳۹۷ 
المتاصب ۳۸۰ 
[نام‌های چکامه] ۱۳۸۲ 
پیعت با عبدالملک مروان و عبدالعزیز بن مروان به جانشینی خلیفه شبن 
گسیل کردن پورزیاد و حبیش ۳۸ 
مرگ مروان بن حکم: فرمانرانی پسرش عبدالملک ۱۳۸۰ 
۱۳۸۹ 

کشته شدن نافع پن ازرق ۲۳۸۸ 
جنگ مهلب با خارجیان ۲۳۸۹ 
سرگذشت نجدة بن عامر حنفی ۳۳۹۹ 
ناسازگاری بر سر نجدة بن عامی کشته شدن وی. فرمانداری ابن‌قدیک ۳۳۹ 
گماردن مصعب بن زیر بر مدیثه ۹.۰ 


ساختن پور زییر که را ۳۰ 


جنگ میان پسر حازم و تمیمیان 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال شصت و ششم هجری 


شورش مختار در کوفه 

کشته شدن کشددگان امام حسین(ع) بر دست مختار بن ابی‌عییده 
[کشته شدن شمرین ذی‌الجوشن ] 

کفته شدن عمرین سعد و دیگ رکشندگان امام عسین(ع) 

مت گرفتن مثتی عبدی برای مختار در بصره 

نیرنگ مختار با پورزییر 

رفتار پسر حنفي با پورزییر گسیل شدن سپاهیان ازکوفه 

آشوب در خراسان 

روانه شدن پسر اشتر به پیکار ابن زیاد 

داستان تختی که مختار از آن یاری می‌بجست 


پاد چند رویداد 


رویدادهای سال شصت و هفتم هجری 


کشته شدن پورزیاد 

فرمانداری مصعب بن زیر بر بصره 

رهسپار شدن مصعب بن زییر برای نبرد با مختا کشنه شدن مختار 
برکنارکردن مصعب بن زبیر برگماردن حمزة بن عبدالله بن زییر 


یاد بچند رویداد 


رویدادهای سال شصت و هشتم هجری 


برکنارکردن حمزه از فرمانداری بصره. روی کا رآوردن مصمب 
منبش خاربمیان در پارس و عراق 

کشته شدن پور ماحوز, فرماتروایی قطری بن قجاثه 

در میان گرفتن ری 


فهرست مندرجات 


کشته شدن عبیدالله بن حر 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال شصت و نهم هجری 


کشته شدن عمروبن سید اشدق 
شورش جرحمیان در شام 


پاد چند رویداد 


رویدادهای سال هفتادم هجری 


جنگ جفره 

کشته شدن عمیر بن حباپ بن جعد؛ٌ سلمی 
بهنگ ما کسین 

نخستین بمنگ ثوثار 


نگ سا ک, کشته شدن عمیر ین حباب سلمی و ابن هویرتقلیی 
جنگ کیل 
بهنگ بشو 


رویدادهای سال هفتاد و یکم هجری 


کشته شدن مصعب بن زیر چیر: عبدالملک بر عراق 
فرمانداری خالد بن عبدالله بر بصره 
کار عبدالملک و زفر بن حارث 


یاد پچند رویداد 


۰ 


تاریخ کامل 
رویدادهای سال هفتاد و دوم هجری ۱90۳ 
کار خاربحیان ۱9۵۳ 
کشته شدن عبدالله بن خازم لا 
یاد چند رویداد ۳۵9۸ 
رویدادهای سال هفتاد و سوم هجری ۱۹ 
کشته شدن عبدائله بن زیر ۲ 
زندگی پور زییر و شیوة رفتار وی ۱۷۱ 
فرمانداری محمدین مروان بر ارمنتان و جزیره ۳9۷۲ 
کشته شدن ابوفدیک خارجی ۱5۷۳ 
یاد چند رویداد ۳9۷ 
رویدادهای سال هفتاد و چهارم هجری ۱9۷۷ 
گمارد» شدن مهلب به جنگ ازرقیان ۷ 
برکناری بکیر بن وساج از خراسان؛ فرمانداری امية بن عبدالله بن خالد ۱2۷۹ 
فرمانداری عبدالله بن امیه بر سیستان ۱۸۱ 
فرمانداری حسان بن نعمان بر افريقهه ۸۱ 
ویران کردن افریقیه ۱۸۳ 
یاد چند رویداد ۲۵۸۵ 
رویدادهای سال هفتاد و پنجم هجری ۱2۸۷ 
فرمانداری حجاج بن بوسف بر عراق ۱۰۸۷ 
فرمانداری سعید پن اسلم بر سند. کشته شدن او 9۹۳ 
جنیش مردم بصره در برابر حجاج تاخان 
شیر زنگی و زنگیان همراه وی ی 
بیرون راندن خارجیان از رامهرمز: کشته شدن پورمخنف بسی 


یاد چند روپداد نوی 


فهرست مندرجات 


رویدادهای سال هفتاد و ششم هجری 
جنیش صالح بن مسرح 
بیعت با خارجی: پیکار او با حاٍث بن عمیره 


جنگ میان یاران شبیب و دیگران 

روانه شدن شبیب به سوی بنی‌شیبان تازش او بر ایشان 
نبرد میان شبیب و سفیان خشممی 

نبرد میان شبیب و سورة بن حر 

یرد میان شبیب و جزل بن سعید. کشته شدن سعید بن مجادل 
روانه شدن شبیب به کوفه 

جنگ شبیب با بیبانگردان 


آمدن شبیب به درون کوفه 


جنگ شییب با زحر بن فیس 

جنگیدن فرماندهان پیش‌گفته, کشته شدن محمدین موسی 

جنگ شبیب با عبدالرحمان بن محمد بن اشعث. کشته شدن عشمان بن قطن 
زدن درم‌ها و دینارهای اسلامی 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال هفتاد و هفتم هجری 


جنگ شبیب با عتاب بن ورقاء و زهرة بن حویا کشته شدن هر دو 
آمدن شبیب خارجی به کوفه؛ گریختن وی از آنجا 

نابود شدن شبیب 

شورش مطرف بن مفیرة بن شجه 

شکاف در میان ازرقیان 

کشته شدن عبدربه بزرگ 

کشته شدن قطری بن فجاءة و عبيدة بن هلال 

کشته شدن بکیر بن وساج 


یاد پعتد رویداد 
رویدادهای سال هفتاد و هشتم هجری 
برکناری امية بن عبدالله: برگماری مهلب بر خراسان 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هفاد و نهم هجری 
جنگ عبداللهپن ابیبکره با رتیل 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتادم هجری 
نگ مهلب در فرارود (ماوراءالنهر) 


روانه کردن سپاهیان به جنگ رتبیل با عبدالرحمان بن محمد بن اشمث 


یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و یکم هجری 
کشته شدن بحیرین ورقاء 
آمدن دیلمان و سرگذشت ایشان 
شورش عبدالرحمان بن محمد بن اشعث در برابر حجاج 
اد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و دوم هجری 
جنگ میان حجاج و ان اشمث 
پیکار دیرالجماحم 
درگذشت مُغیرة بن مهلب 
آشتی مهلب با مردم کش 
درگذشت مهلب بن ابی‌صفره» فرمانداری پسرش یزید بر خراسان 
پاد ند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری 
دنبالاٌ پیکار دیرالجمابعم 


فهرست مندرجات 


جنگ در مسکن 

روانه شدن عبدالرحمان بهنزه رتبیل» سرگذشت وی و یارانش 
[دربار؛ اين چکامه ] 

[دنبال؛ داستان] 

سرگذشت شعبی با حجاج 

برکنار کردن عمرین ابی‌الصلت از ری» رفتار وی 

پایه گذاری هر واسط 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال هشتاد و چهارم هجری 


کشته شدن ابن قریه 
گشودن دژ نيزک در بادغیس 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال هشتاد و پنجم هجری 


نابود شدن عبدالرحمان بن محمد بن اشمث 

برکتارکردن بزید بن مهلب از خراسان؛ برگماردن برادرش مقضل بن مهلب 
کشته شدن موسی بن عبدالله خازم 

مرگ عبلعزیز بنمروان. پیمت برای جانشینی ولید 


یاد پمند رویداد 


رویدادهای سال هشتاد و ششم هجری 


درگذشت عبدالماک 

نژاد و فرزندان و زنان عبدائمنک 

پاره‌ای درباره راء و رفتار او 

خلافت ولید بن عبدالملک 

بة بن مسلم بر خراسان» کارهای او در این سالها 


یاد چند رویداد 


فرمانداری 


1 تاریخ کامل 


رویدادهای سال هشتاد و هفتم هجری ۱۷05۰ 
فرمانداری عمر بن عیدالعزیز بر مدبتها ۱۷۹۰ 

آشتی نيزک و قتیبه ۳۷۹۲ 

جنگ با روم ۱۷۵۳ 

جنگ قتیبه در بیکند ۳۷۰۲ 

یاد پمند رویداد ۱۷-۰۵ 
رویدادهای سال هشتاد و هشتم هجری ۷5۷ 
گشودن طوانه از پهنة روم ۱۷۹۷ 
نوسازی مرگت پیامیر(ص) ۳۷۹۸ 

بعنگ نومشک و رامثه ۳۷۸ 
کارهای نیک ولید ۷۹۹ 

یاد چند رویداد لننر 
رویدادهای سال هشتاد و نهم هجری لتفف 
جنگ با رومیان ۷۱ 

بجنگ قتیبه در بخارا ۱۷۰۱ 
فرمائداری خالدین عبدالله قسری بر مکه ۱۷۲ 

کشتن ذاهر پادشاه سند ۱۷۲ 
گماردن موسي بن نصیر بر افریقیه "۷ 

یاد چند رویداد فلففا 
رویدادهای سال نودم هجری ۷۳۹ 
گشودن بخارا ۳۷۹۹ 

آشتی قتیبه با سغدیان ۱۷۳۷۱ 
پیمان‌شکنی نيزک وگشودن طالقان ۷۷۱ 
گریختن یزید بن مهلب و برادرانش از زندان حجاج ۱۷۷۲ 

۷۷۵ 


یاد چنند رویداد 


فهرست مندرجات 


رویدادهای سال نود ویکم هجری 
دنله کار قتیبه با نيزک 
نگ شومان و کش و تسف 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال نود ودوم هجری 
گشودن آندلس 
تاریخ آندلس از آغاز] 
[دنبالة گزارش گشودن آندلس] 
[بحنگ‌های موسی بن نصیر] 
جنگ آپخست سردانیه 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال نود و سوم هجری 
آشتی خوارزم شاه و گشودن خام جرد 
گشودن سمرقند 
گشودن تولدو از آندلس 
برکناری عمرن عبدالعزیز از حجاز 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال نود و چهارم هجری 
کشته شدن سعید بن جبیر 
نگ چاچ و فرغانه 
اد چند رویداد 

رویدادهای سال نود و پنجم هجری 
میگ جاج 
درگذشت حجاج بن پوسف 
نواد و رفتار حجاج 


1۶ تاریخ کامل 
کارهای محمدین قاسم پس از مرگ حجاج؛ کشته شدن وی ۱۸ 
یاد چند رویداد 1۱۸۳۱ 
رویدادهای سال نود وششم هجری ۱۸۳ 
گشرده شدن شه رکاشفر بر دست قتیبه 1۸۳۳ 
درگذشت ولید بن عبدالماک ۸۷ 
رفتار ولید ۲۸۲۸ 
خلافت سلیمان بن عبدالملک. بیمت وی با مردم ۳۸۳۰ 
کشته شدن قتیبه ۳۸۳۱ 


یاد چند رویداد ۱۸۰۳۹ 


رویدادهای سال شصت و پنجم هجری 
(۸۶4- ۱۸۵ میلادی) 


جنبش پازگشتگان به خدا 
کشت و کشتار ايشاد 


چون سلیمان بن رّد به سال ۸۵-0 بر آن شد که حتبش شود را آشکار 
سازد و به پیکار در راه خدا بیرون رود کس به نزد سرانٍ یاران خود فرستاد که به سوی او 
شتافد. چون روز یکم رییع‌لثانی ۱۵/ نوامبر 1۸۶ فرارسید» با سران سپاه شود بیروث 
آمد زیرا آن شب را نویدگاه خود ساخته بودند. چون به یله رسید» در میان مردم 
چرخشی کرد ولی شمار ایشان او را خوش نیامد. خکیم بن مد کثٍی و ولید بن عصیر 
ل(خ ل: عصین» عضین» عصدین) کنانی را روانه کرد و اين دو در کوفه آواز برآوردند: آی 
خوتخواهان حسین! اینان نخستین کسان بودند که فراخوان سردادنند: هان ای 
خرنخواهان حسین بن علی, 

چون پگاه فردا فرا رسید» شماری به اندازهٌ ماندگاران سپاهش به نزد او آمدند. 
آنگاه در دفتر خود نگریست و ایشان را شانزده هزار از میان بیمت‌کنندگان با خود یافت. 
گفت: یناه بر خدا! از میان شانزده هزار داوخواه تنها چهار هزا ر کس به سوی ما آمدند. به 
اوگفته شد: مختارمردم را از پیروی تو بازمی‌دارد. دو هزار تن با آوییعت کرده‌اند. گفت: 
باز هم دوازده هزار تن می‌مانند؛ آیا ایشان خدا گرای نیستند؟ آیا خداوند و گفته‌های 


۳۶۸ تاریخ کامل 


خود و پیمان‌های‌شان را به یاد نمی‌آورند؟ سه روز در تخیله ماند و پیک و پیام به نزد 
واماندگان همی فرستاد. در پرامون هزارمرد بمنگی به سوی او آمدند. میب ین له به 
سوی او برخاست و گفت: خدایت بیامرزاد! کسی که ناخواسته آمده باشده سودت ندهد 
و جز آنکه از دل و جان آمده باشدء از ججان و دل نجنگد. برای آمدن کسی درنگ نکن و 
در کار خود شتاب و کوشش کن. گفت: بسی نیک و گفتی. 

آنگاه سلیمان در میان یاران خود به پاخاست و گفت: ای مردمان» هر کس در 
این بیرون آمدن» خواهان خوشنودی خداوند و پاداش آن سرای است» از ماست و ما از 
اوییم. خدا او را بیامرزاد چه زنده باشد چه مرده. هر کس خواهان این گیتی است» به خدا 
مابه سوی غنیمتی نمی‌رویم که آن را برگیريم و به جز خرسندی خدا خواسته‌ای نداریم و 
هیچ زر و سیم و کالایی با ما نیست. آنچه داریم» همین شمشیرهایی است که بر دوش 
برافراشتهايم و حوراکی تْک‌مایه که گذران روزهاي ما را بس می‌کند. ه رکس اندیشه یا 
خواسته‌ای بجز این دارد با ما همراهی نکند. یاراتش از هر سوی آواز برآوردند: ما 
خواهان این سرای نیستیم و برای آن به پا نخاسته‌ايم. همان بیرون آمدهايم که به سوی 
خدا بازگردیم و خونٍ پسر دختر پيامبر خدا(ص) را بخواهيم. 

چرن سلیمان آهنگ رهسپار شدن کرد» عبدالله بن سعد ین تفیل به وی گفت: مرا 
اندیشه‌ای است که اگر درست باشد» خد! آن رابه پیروزی رساند واگر نادرست باشد» از 
سوی من باشد. ما پرای خونخواهی حسین بیرون آمدیم ولی کشندگان او همگی در 
کوفه‌اند که از آن میان عمر بن سعد و پیران قبایل و سرپرستان برزن‌هایند. خونیان نحود 
را در اینجا بگذاریم و به کجا رویم؟ یاران وی گفتند: رای درست همین است. 

سلیمان گفت: من بر این رای نیستم. آنکه او را کشت و سپاهیان به رزم او بسیج 
کرد و گفت که حسین را در نزد من زینهاری نیست جز اینکه تن به من سپارد تا فرمان 
خویش دربارُ او به کار برم؛ ین مرد تبهکار عیدالله بن زیاد است. بر پا خجستگی 
خدایی بیرون روید. اگر خدا شما را بر او پیروز گردانده امیدوار باشیم که دنبل وی و 
پیروانش برای ما از او آسان‌تر باشند. امیدوار باشیم که مردم شارسأن‌تان با آشتی و 
آرامش و تددرستی رام شما گردند و هم انبازشدگان در خون حسین را ایند و ایشان را 


رویدادهای سال شصت و پتجم هجری ۱۳۶۹ 
کشتار کندد و کورکورانه به کار نیردازند. اگر نیز در این راهجحان یبازید» س نابهجا نباشد 
که با پاره کنندگان پرد؛ُ خدایی و درندگان بارگاه یزدانی پیکار جسته‌اید؛ و آنچه در نزد 
خداست برای نیکان بهتر است. من نمی‌خواهم که شما کار و پیکار خود را جز در برابر 
پایمالکنندگان پاس خدایی به رام اندازید. | گر با مردم شارسان‌تان به ستیز برخيزید, دور 
نباشد که مردی ناچار شود شمشیر به روی برادر و پدر خود بکشد با دوست و خویشاوند 
خود را از پای درآورد یا از آن سوی مردی را پنگرد که آهنگ بحان وی کرده است. 
یکی از خدا بخواهید و رهسپار شوید. 

به عبدالله پن یزید و ابراهیم بن محمد بن طلحه گزارش رسید که سلیمان بن صرد 
بر فرمانرانی امویان بیرون آمده است. این دو با مهتران کوفه به نزد وی شدند. آنان که در 


ریختن شون حسین انباز شده بودند» از بیم سلیمان به نزد او فرفتند. عمر بن سعد در آن 
روزها در کاخ فرمانداری به سر می‌برد و اين هم از ترس خونخواهان حسین می‌بود. 
چون به نزد او رفتند. عبدالله بن یزید گفت: مسلمان برادر مسلمان است وبه او خیانت و 
دغل‌کاری نمی‌کند. شما برادران و همشهریان مایید و دوست داشته‌ترین آفریدگان خدا 
به نزد ما هستید. مارا با بیرون رفتن خویش داغدار نکنید و شمار ما را با کشته شدن خود 
نکاهید. با ما بمانید تا منز نیروهای خود را بسیج کنم. . چون از هر راه آماده شویم» به 
موی دشمنان خود رهسپار گردیم و همگروه به نبرد با یشان پردازیم. 
عبدالله پن یزید به سلیمان پيشنهاد کرد که اگر وی و یارانش در کوفه بمانند با 
شارسای «بموخی» را بهايشان بپردازد.ابراهیم بن محمد نیز چنین گفتاری بر زبان راند. 
سلیمات بن صرد به اين دو گفت: نيكخواهي سره کردید و در دادن اندیشه‌های ناب 
کوشیدید. ما از آن خداوند و برای خداییم. . از خدا می‌خواهیم که به ما اندیشة استوار 
ارزانی دارد. اینک جز بیرون شدن آهنگی نداریم. عبدالله گفت: اکنون که چنین است» 
ِ درنگ ورزید تا گردان‌هایی ا از سواران یکه‌تاز همراه شما بسیچ کنیم تا به یاری 
تشی آنبوه با دشمنان شود پیکار کنید. به ایشان گزارش رسیده بود که عبیدالله ین زیاد 
3 سپاهیانی گشن از شام آهنگ عراق کرده است. باری سلیمان ماندگار نشد. 
شامگاه آ آدینه پنج و از ریعثانی سال ۱۹/۹۵ نوامبر 0۸6م رهسپار شد و به 
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«دارالاهواز» رسید (یر پا گاهنمای ی که ما اکنون در دست داریم پنجم ریع دوم بابر با 
شنبه می‌شود. یک روز تابرابری بخشوده است]. مردم بسیاری از همراهی وی واپس 
نشستند. سلیمان گفت: دوست نداشتم که این واماندگان با شما باشند واگربا شما یرون 
می‌آمدند» بجز مايهافزایش رنج شما نمی‌گشتند و از اين‌رو بود که شدا رهسپاري ایشان 
را ناخوش داشت و زمینگیرشان کرد و شما را وی بخشش و برتری خود گردانید. 
آنگاه روانه شدند تا به آرامگاه امام حسین فراز آمدند. چون بدانجا رسیدند؛ فریاد 
یگانه‌ای برآوردند و بر زمین افتادند. از آن روز گریستارانٍ پیش‌تری دیده نشد. بر او 
درود مهرآمیز فرستادند واز او پوزش خواستند که دست از یاری‌اش بداشتهاند و پیکار در 
کنار او را فروهشتهاند. یک ثبانه‌روز در آنجا ماندند و گریستند و شیون کردند و بروی و 
یارانش درود مهری‌آمیز افشاندند. از گنته‌های ایشان در برابر آرامگاه وی اینها بود: 


خدایا بر حسین مهرآور؛ بر اين جانباختة حانباخته‌زاده» سو پسرٍ سوشیانس» 
راست‌گوی راست‌گوی‌زاده. خدایا؛ تو را گواه می‌گیریم که پیروانٍ آیین ایشان و شم 
کشندگان و دوستِ یاران ايشانيم. بار خدایا ما دست از یاری پسر پیامبر تو بداشتیم. بر 
ما بیخش و آنچه را از ما رفته است بیامرز و بازگشت ما را بپذیر. بر حسین و یارانش 
درود مهرآمیز فرست که اینان بحان‌باختگان و راستگو را گواه می‌گیريم که پیرو 
آیین ایشان و دوستار خواسته‌ای هستیم که به بویا آن جان باختند. اگر ما را نبخشی و 
نبامرزی» از گروه زیانکاران باشیم. نگاه به آرامگاه وی کین ایشان را برافزود. 


سپس روانه شدند. پیش از اين» يكايکي مردان سر بر آرامگاه وی می‌سودند 
گویی او را بدرود می‌گفتند. مردغ تر از آن بر وی انبوه گشتند که بر (سنگ سیاه» 
(الخر الشزد) انبوه می‌شدند. آنگاه به سوی انبارگراییدند. عبدالله بن یزید برای ایشان 
پیکی با نامه‌ای فرستاد و سخن‌ها راند و از آن میان گفت: ای مردمان ماء از دشمنان‌تات 
پیروی نکنید. شما در میان مردم شارسان خویش بهتریننید. هر زمان دشمنن‌تان بر شما 
دست یابند, بدانند که شما درفش‌های راهنمای شارسان خويشید. اين کار» ایشان را 
آزمند وگستاخ کند که چشم به سرکوب مردم پشت سر شما دوزند. ای مردمانماء گر 
اینان بر شما چیره گردند» شما را منگسار کنند یا به آیین خودشان بازگردانند که اگر 
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چنین کنند» دیگر هرگز رستگار نگردید» ( کهف /۲۰/۱۸). ای مردمان ماه دستان ما با 
دستان شما یگانه‌اند و دشمنان‌مان همان دشمنان شمایند. هرگاه گفتار و کردارمان در 
برابر دشمنان بگانه شودء بر ایشان پیروز شویم و هر زمان که به تاسازگاری با همدگر 
افتیم» شکوه‌مان در برابر بدسگالان‌مان به سستی گراید. ای مردمان من» اندرز مرا ناسره 
نشمارید و با رای و پيشنهاد من از در ناسازگاری درنيایید. همین که نامةٌ مرا خواندید» 
روی به سوی من آورید. پدرود. 

سلیمان و یارانش گفتند: هنگامی که در شارسان‌مان بودیم» سر از ین رای 
برتافتیم؛ اکنون که برای پیکار به راه خد! آهنگ استوار ساختهايم» این اندیشه به هیچ 
روی درست نباشد. سلیمان بن صرد برای عبدائله بن یزید نامه نوشت و او را ستود و از 
آن میان گفت: این مردم (همراهان من) شادمانند که جان خود را به خدا فروخته‌اد. 
ایشان از گناو بزرگي خود بازگفته‌اند و روی با خدا آورده‌اند و کار خود به وی 
وا گذاشته‌اند و بدانچه خدا برای‌شان پیش‌بینی کرده است» خرسند شده‌اند. 

چون نامه به دست عبدالله رسید. گفت: این کسان دل بر مرگ نهاه‌اند. نخستین 
گزارشی که از ایشان برای شما بیاید» گزارش کشته شدن‌شان خواهد بود. به خدا که 
مسلمان‌سان و بزرگوا رکشته خواهند شد. 

آنگاه با آمادگی رزمی روائه شدند و یا رسیدند. ژفرین حارث کلایی در 
آنجا بود که از یم ایشان دژگزین گشت و به سوی ایشان به درنیامد. تیب بن تَجیته کس 
به نزد وی فرستاد و از او خواست که برایش بازاری فراهم آورد که نیازهای خود را از آن 


بخرد. مسیب به دروازةٌ آمد و خود را به ایشان شناساند و دستوری خواست که بر 
زفر درآید. هدّیل بن رف به نزد پدرش رفت و گفت: اینک مردی خوش‌رفتار و 
تیک رخسار به نام و تشان مسیب بن نجبه دستوری می‌خواهد که بر تو درآید. پدرش 
گفت: پسرم» هیچ می‌دانی این کیست؟ این سوارث ((مردم سرخ‌گون مر) است؛ سراسر 
ایشا به زیر فرمان اویند. اگر از مهتران این مردم ده تن شمارده شونده او یکی از ایشان 
باشد. وانگهی» آو مردی دیندار و پرهیزکار و پارساست, به وی دستوری ده. او به وی 
دستوری داد. مسیب سرگذشت خود برای وی بازگفت و فرانمود که آهنگ چه کاری 
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دارد. زفر گفت: ما دروازف شارسان را تنها از اين رو بستیم که بدانیم آهنگ ما دارید یا 
جز ما. ما از رویارویی با مردم درمانده نیستیم ولی نمی‌خواهيم با شما بستيزیم, از آن 
گذشته برای ما از درستی و نیکوکاری شما سخن راند‌اند. 

آنگاه پسرش را فرمود که برای ایشان آرد بیاورد. فرمان داد که به مسیب هزار 
درم و اسپی دهند. مسیب سیم بازگرداند و اسپ را گرفت و گفت: تواند بود که اسپم 
لنگ شود و نیازمند آن گردم.زفر برای ایشان اندازه فراوانی نان و آرد و توشة ستوران 
فرستاد چنان که مردم از بازار بی‌نیاز شدند» جز اینکه گاه کسانی تازیانه یا جامه‌ای 
می‌خریدند. 

ایشان فردای آن روز رهسپار شدند. زفر به پسواز ایشان بیرون رفت و به سلیمان 
گفت: از شامیان پنج سردار بر سر سپاهیان خود بیرون آمده‌اند: حضین بن یر یل 
بن ذی الکلام» آذهم بن مخز ن عبدالله خَشعتمی و عبیدالله بن زیاد. شمار ایشال 
بسی فراوان و افزون از خار و درخحت است. اگر خواهیده به شهر ما درآیید تا دستانمال 
یکی باشد. چون این دشمنان بياینده با همگی کارزار کنیم. سلیمان گفت: این را مردم 
شارسان‌مان از ما خواستند و ما سربرتافتيم. 


زفرگفت: اکنون که چنین است» پیش ازایشان خود را به «عینْ آلَو3ه» [چشمهٌ 
گل] برسانید. این همان «رأس‌عین» [سرچشمه] است. چنان کنید که وه و آب و مایه در 
دسترس شما باشد. از آنچه میان ما با شماست» دل آسوده بدارید. خانه‌ها را درنوردید. به 
خدا هرگز هیچ گروهی بزرگوارتر از شما ندیدم. امیدوارم بر ایشا پیشی گیرید.اگر با 
ایشان کارزار درپیوستید. در پهنهٌ باز نبرد نکنید چنان که به سوی همدیگر ثیر پرتاب 
کید و بر همدگر شمشیر و نیزه کوبید.انان در شمار از شما افزونند و من بیم آن دارم که 
شما را از هر سوی در میان گيرند. در برابر ایشان پایداری نکنید که شما را بر زمين 
فروریزند. در برابر ایشان رده نبندید زیرا من با شما پیادگانی نمی‌بينم ولی با ايشان 
پیادگان و سوارانتد که یکدگر را پاس می‌دارند. ایشان را با گردان‌های رزمی و اسبان 
تیزتک دیدار کنید و ینها را میان بال‌های راست و چپ ایشان پراکنده سازید. با هر 
گردان رزمی» گردانی د رکنار آن جای دهید. اگر بر یکی از این دو گردان تازشی آیده آن 
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دیگری بشتابد و با گران از روي دوش نخستین گردان بردارد. هر گردانی بخواهد» 
می‌تواند فرارود و هر کدام بخواهده می‌تواند فرود آید. اگر همه‌تان یک رده باشید و 
پیادگان بر شما تازند و شما به پدافند از رده‌های خود پردازید رده‌های تان درهم شکنند 
و شکست رخ نماید. سپس ایشان را بدروه گفت و خدا را برای ایشان بخواند و ایشان 
خدا را برای او خواندند و از او ستایش و سپاس به جای آوردند. 

آنگاه سختکوشانه به سوی عین‌الورده روان شدند و در باخترِ آن فرود آمدند و 
پنج روز ماندند و برآسودند و به مردان رزمی و ستوران سواری خویش آسایش بخشیدند. 

شامیان با سپاهیان خیش فرازآمدند تا به جایی رسیدند که میان آن با عنالورده 
یک شبانه‌روز راه بود. سلیمان در میان یاران خود به پا خاست و از جهان دیگر سخن 
راند و همراهان خود را بدان گرایاند و سپس گفت: باری» اینک دشمدان‌تان» آن کسانی 
که شب و روز با رنج و دشواری به سوی ایشان می‌پویيدید, بر سر شما آمده‌اند. چون با 
ایشان دیدار کردید, راست و درست با ایشان پیکار درپیوندید و شکیبایی ورزید که خدا 
همراه شکیبایان است. نباید که هیچ کس از شما بدیشان پشت کند جز بدین بویه که در 
راو آماه‌سازی خویش برای رزمی مردانه‌تر بکوشد یا به سوی گروهی از همرزمان 
خویش گراید. گریخه‌ای را نکشید. زهم‌خورده‌ای را نیازارید و گرفتاری را از دم تيغ 
نگذرانید؛ مبادا کسی از این فراخواندگان را که اسیر کرده‌اید» کشتار کنید جز در آن 
هنگام که پس از گرفتاری نیز در ستیز با شما بکوشد. اين» شیوهُ علی بود اعلیه‌السلام] 
دربارهٌ کسانی که ايشان را به پیروی از راستی و درستی فرامی‌خواند. 

آنگاه گفت: اگر من کشته شدم» دوست عزیز من میب بن تیه فرمانده باشد و 
اگر او کشته شود» عبدالله بن سعد بن یل و اگر او از پای درآید» عبدالله پن وال و اگراو 
جاث بازد. رِفاعة بن شدّاد. خدا بیامرزاد آن مردی را که پیمان شود با خدای خویش را 
راست گرداند. 

به دنبال آن مسیب را با چهارصد سوار گسیل کرد و به وی گفت: شتابان روان شو 
تا با پیشاهنگان ایشان دیدار کنی. در این هنگام به سختی بر ایشان تاز. اگر به خواستة 
خویش رسیدی چه بهتر وگرنهء بازگرد. هان مباد که خود فرودآیی یا به یکی از یاران 
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خود دستوری دهی که فرود آید یایه پیشواز دیگری فراتر از آنه روی آورد» جز اینکه از 
اين کار گزیری نبین. او آن روز و شب را پویید و به هنگام پگاه فرود آمد. چون بامداد 
فرارسید. یاران خود را در راستاهای گونا گون روانه کرد تا هر که را ببینند یه نزد وی 
آورند. آنان مردی بیابان‌گرد را به نزد وی آوردند. از او پرسید: نزدیک ترین سپاه به ما 
کدام است است؟ گفت: سپاه شُرخییل بن ذٍی الکلاع که از تو یک میل راه به دور است. این 
تسیل رای مین زر بر گنیک اقا" جفین گفتمم گرد ااهنگانم و 
شرحبیل گفت که نپذیرم. اینک این دو فرارسیدن پسرٍ زیاد را می‌بیوسند. 
مسیب و همراهان وی شتابان روانه شدند تا به زیر ایشان برآمدند و دیدند که 
سخت‌کوشانه آهنگ ترکتازی دارند. ياران مسیب بر کناره سپاه شامیان زدند چنان که 
آن سپاه درهم شکست و میب مردانی از ایشان را از پای درآورد و گروه انبوهی را 
زخمی کرد و ستوران را گرفت. شامیان سپاو خریش را رها کردند و رو به گریز نهادند. 
یاران مَُعْب هر چه خواستندء از ایشان به غنیمت گرفتند و با دستان مالامال و 
۳ انبوه و فراوان به سوی سلیمان بازگشتند. 
گزارش به پسر زیاد رسید. او حصین بن نمیر را گسیل کرد که شتابان روان شد تا 
با دوازده هزار مرد جنگی در برابر یاران سلیمان فرود آمد. یاران سلیمان چهار روز مانده 
از چمادی‌الاول / ۸ ژانویهٌ ۱۸۵م به سوی او پیرون شدند. بر بال چپ ایشان مسیب بن 
نجبه بوده بر بال راست‌شان عبدالله بن سعد و در دل سپاه سلیمان بن ضُّد. حصین بر بال 
راست خود جملة (خ ل: حمل) بن عبدالله را گماشت و بر بال چپ َبیقة 
آللتوی را. چون به یکدیگر نزدیک شدند» شامیان ایشان را به گرد امن هر 
توده‌های مردم) بر پیرامون عبدالملک بن مروان خواندند و یاران سلیمان از ایشا 
خواستند که عبدالملک را برکتار سازند و عبیدالله بن زیاد را به ایشان سپارند. آنگاه 
ایشان یاران پورزییر راکه ماندگار عراقند بیرون می‌رانند و کار فرمانرانی بر مسلمائان را 
به مردی از حاندان پیامبر(ص) می‌سپارند. هر دو سوی رزمنده؛پيشنهادهای یکدیگر را 
وازدند. در این هنگام با راستِ سپاو سلیمان بر بالٍ چپ لشکرٍ حصین تاخت و بال 
چپش بر بای راست آن. سلیمان خود از دل سپاهیان خویش تازشی سراسری بر همه 
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ایشان آورد. شامیان به لشکرگاه خود رانده شدند. پیروزی همچنان با یاران سلیمان بود 
تا شب فرارسید. 

چرن بامداد شد. سپاهيانی فراهم آمده از هشت هزار مرد ججنگی به سرکردگی 
پور ذوالکلاع به لشکر حصین پیوستند. پسر زیاد اينان را به یاری او فرستاده بود. یاران 
سلیمان به سوی ایشان بیرون رفتند و به سختی کارزار کردند چنان که نبردی از آن 
دشوارتر دیده نشده بود. روز را سراسر نبرد آزمودند و تنها نماز بود که لختی میان ایشان 
جعدایی افکند. چون شب فرارسید. از یکدیگر جدا شدند. زخمیان در میان ایشان روبه 
فزوتی نهادند. سخنآوران در میان یاران سلیمان به گردش پرداشتند و ایشان را به پیکار 
برآغالیدند. 

چون شامیان شب را به پگاه رساندنده دهم بن مخز باهلی با پیرامون ده هزار 
سپاهی از سوی ابن‌زیاد به یاری ایشان آمد. روز آدینه را تا برآمدن خورشید بر بالاترین 
بحایگاه خوده به سختی هر چه بیش تر جنگیدند. سپس شامیان از ایشان افزون آمدند و از 
ه رکران رو به سوی ایشان آوردند. سلیمان دید که یارانش در چه تنگنایی افتاده‌اند. از 
اسپ فرود آمد و آواز درداد: هلا آی بندگان شدا! هر که شواهد بامدادان به سوی 
پروردگار خود شتابد و به خدا بازگرده زی من گراید! آنگاه نیام شمشیر شود را شکست. 
گروه‌های آنبوهی همراه او فرود آمدند و یم‌های شمشیرهای شود را شکستند ود رکنار 
وی روی به رزم آوردند وبا شامیان پیکار در پیوستند. کنتاری گران و سنگین از شامیان 
به راه انداختند و بسیاری از ایشان را زعمی ساختند و پیاپی بر ایشان همی تاختند. چون 
حصین شکیبایی و پایداری ایشان را دید» پیادگان را فرستاد که ايشان را تیریاران کنند. 
سواران و مردان ججنگی ایشان را در میان گرفتند. سلیمان کشته شد. درود دا بر او باد. 
یزیدبن حصین تبر بر او افکند که از گز 
زمین درغلتید. 


آن سلیمان بر زمین افتاد و برحاست و باز به 


چون سلیمان کشته شد. مسیب بن نجبه درفش را برگرفت و برای سلیمان 
آمرزش خواست و سپس این آیت فروخواند: (برخی از ایشان به راه خود رهسپا رگشتند 
و برخی رسیدن فرمان خدایی را همی بیوسیدند ولی هرگز فرموده خدا را دیگر نکردند» 


مت تاریخ کامل 
(احزاب / ۳۳ / ۱۳). آژدیانی که با وی بودنده گرذش را گرفتند. در همین هتگام سه 
سواره از سوی سعد بن دب به نزد ایشان رسیدند و آگاه‌شان ساختند که یک صد و 
هفتاد مرد جنگی رو به یاری ایشان آورده‌اند. نیز گزارش دادند که سیصد کس از بصریان 
به فرماندهی مکی بن محَوّبةُ عبدی آهنگ شتافتن به یاری ایشان کرده‌اند. مردم از این 
گزارش‌ها شاد شدند. عبدالله بی سعد گفت: این هنگامی تواند دهد بود که ما را زنده 


دریابند. 

چون فرستادگان دیدند که برادران‌شان در خاک و خون تپیده‌انده اندوهناک 
شدند و یک زیان گفتند: همگی خدارايیم وهمگی بدو باز می‌گردیم (بقره ۸ 
ایشان هم به پیکار پرداختند. عبدائله بن سعد بن نفیل نیز کشته شد. برادرزاده ربيعة بن 
مخارق او را کشت. خالد بن سعد بر کشنده پرادرش تاخت و او را با شمشیر فروکوفت. 
آت یکی این را در آگوش گرفت. یاران او آمدند و از بس فزودنی» اورا به آسانی 
وآرهاندند و خالد را کشتند. پرچم بی‌خداوند ماند و کسی نبود که در زیر آن پیکار آغازد 
و آن را پرفرازد. پس عبدالله بن وال را آواز دادند و اینک دیدند که او همراه گروهی از 
بهادران» آتش رزم را فروزان همی دارد. رفاعة بن شداد بر شامیان تاخت و ایشان را تار 
و مار ساخت و بسیاری از ایشان را بر زمین انداحت و گیتی از ایشان بپرداخت. او آمد و 
پرچم را برگرفت و لختی پیکار آزمود و سپس به یاران خود گفت: هر که خواهان 
گونه‌ای زندگی است که پس از آن مرگی نباشد و گونهای آرامش که در پی آن رنجی 
نیاید و چهره‌ای از شادمانی که آن را اندوه نخراشد باید از راه پیکار با این 
پایمالکنندگان رما کردگار, به خدا نزدیکی جوید و زی بهشتِ برین گراید. ان به 
هتگامنمازدگربوددوی و یارانش تاختن آوردند وگر وهی را کشتند و ایشان را واپس راندند. 

آنگاه شامیان از هر سوی به ايشان روی آوردند تا ايشان را به نخستین 
جایگاه‌شان بازگرداندند. به جایگاه ایشان تنها از یک سوی دسترس بود. چون شب 
نزدیک شد. سررشتة نبرد با ایشان را ادهم پن محرز پاهلی به دست گرفت. او با سواران 
و پیادگان خود بر ایشان تاخت. پسر محرز به ابن‌وال رسید و شنید که این آیت می خواند: 
هرگز گمان مپر آنان که به راه خدا اندر کشته می‌شوند» مردگانند؛ نی که زندگانند و در 
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نزد پروردگارشان روزی همی خورند (آلعمران / ۲ / .)۱0٩‏ این سخن» ادهم بن محرز 
را خشمگین ساخت و اوبا شمشیر بر عبدالله بن وال تاخت و دست او را بزد و 
فروانداخت و آنگاه از وی دور شد و گفت: مرا گمان بر این است که دوست داشتی در 
نوال گفت: زشتا گمانی که بردی! به خدا من دوست نداشتم تم که 
دست تو بر جایش باشد بحز که مرا بر اندازة دستم پاداش باشد ی 
کیفر تو به سنگینی گراید. او از این سخن» افروشته‌تر شد و بر آبن‌وال تاعت و او را بزد و 
کشت. این‌وال مانند کوه بر سر جای خود ایستاده بود و می‌کوشيد که در همان بی‌دستی, 
هماورد را از پای درآورد. ابن‌وال از دینمرداث و پارسایان بزرگ بود. 


نزد کسانت باشی. ۱ 


چون او کشته شد» به نزد رفاعة بن شلّاد بجلی آمدند و گفتدد: باید پرچم را 
برگیری. گفت: مارا به دنبال برگردانید شاید خدا ما را برای روز آسیب خوردن ایشان 
پاس بدارد و نگهداری کند. عبدالله پن عوف ین احمرگفت: اگر واپس نشینی» اینن بر 
ماگستاخ و چیره شوند و یک فرسنگ نپيماييم که تا واپسین کس کشته شویم. اگ رکسی 
از ما وارهد» تازیان او را فروگیرند و شکنجه کش کنند و از این را نزدیک شدن په 
شامیان را بجویند. خورشید نزدیک به فروشدن فرارفته است؛ ما همچنان سواره با ایشان 
پیکار می‌کنيم و چون تاریکی شب همه با گیر شوده در آغازهای شب سوار اسبان شود 
می‌شویم و تا بامداد به پیش می‌رانیم و راه را با نرمش ذرمی‌نوردیم و هر کس؛ دوست و 
زخمی خود را برمی‌گیرد و سرانجام راهی را که باید در پیش گیریم» باز می‌باييم. رفاعه 
گفت: نیکو اندیشه‌ای فراز آوردی! او درفش را گرفت و به سختی با شامیان بحنگید. 
شامیان کوشیدند پیش از رسیدن شب ایشان را نابود کنند ولی نتوانستند چنین کنند زیرا 
ایشان به سختی هر چه بیش تر پیکار می‌کردند. عبدالله بن عزی زکنانی به پیش تاخت و با 
شامیان جنگید و در این هنگام پسر نعردسالش محمد با او بود.بنی‌کننه از شامیان را آواز 
داد و پسرش را به ایشان سپرد که به کوفه رسانند. آنان به او پیشنهاد زینهار کردند که 
تیذیرفت و جنگید تا کشته شد. 

با کرب بن بزید جذیری به هام شامگاه ی صد تن از ارات به پیش تاشت و 
سرسختانه با ایشان جنگید. پسر ذوالکلاع حمیری زینهار به وی و یارانش پیشنهاد کرد. 
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او گفت: ما در این گیتی زینهاردار و آسوده بودیم و تنها ازاین روی بیرون آمدیم که 
زینهار آن سرای را به دست آوریم.اینان چندان بجنگیدند تا کشته شدند. آنگاه صخر بن 
هلال مُّنی با سی تن از پنی‌مزینه تاختن آورد و جنگید تا جان باخت و یارانش با او 
ساغر چانبازی س رکشیدند. 

چون روز را به شب رساندند» شامیان به لشکرگاه خود بازگشتند. رفاعه زخمیان 
را وارسی کرد و نگریست تا چه کسانی اسپ‌های خود را از دست داده‌اند. همه ایشان را 
به مردمان‌شان سپرد که پرستاری و نگهداری کنند. سپس مردم را شبانه گسیل کرد و خود 
با ایشان روانه شد. حصین بن نمیر به هنگام بامداد برخاست که با ایشان بجنگه ولی 
ایشان را نیافت. او به پیگرد ایشان برنخاست. آنان رفتند تا به ققیییا رسیدند زر بن 
حارث کلایی به ایشان پيشنهاد کرد که در آنجا بمانند. ایشان سه روز ماندند. زفر ازایشان 
پذیرایی کرد و سپس به ایشان آب و خوراک و توشه داد. ایشان به کوفه بازآمدند. 

آنگاه سعد بن حذیقة بن یمان با مردمان مداین روانه شد تا به هیت رسید. 
گزارش به او دادند. او بازگشت و مشتی بن محر عبدی با مردم بصره را در «حندُوداء» 
دیدار کرد و گزارش به او داد. اینان درنگ ورزیدند تا رفاعه فرارسید. از او پیشواز 
کردند. همگی با یکدیگر به شیرن و زاری به درگاه خدا پرداختند. یک شبانه‌روز ماندند 
و سپس پراکنده شدند و هر گروهی به سوی شارسان خود روانه گشت. 

چون رفاعه به کوقه رسید. مختار درزندان بود. برای وی پیام فرستاد: پس از 
درود» آفرینا بر گروهانی که خدا پاداش گران به ایشان ارزانی داشت تا بازگشتند و کار 
ایشان را پسندید تا کشته شدند. به شدای کمبه سوگند» هی چکدام از شما گامی برنداشته یا 
برکوه و تهای فرانرفته است مگر که پاداشی خدایی» بزرگ‌تر از همه این گیتی؛به او 
ارزانی گشته است. سلیمان آنچه را په گردن داشت» مردانه بگزارد تا خد! او را به سوی 
خود برداشت. خدا روان او را با روان‌های پيامبران و راستان و جانباختگان بداراد. او آن 
دوستی نبود که بتواند رهبری و فرماندهی شما را به دست گیرد. همانا من فرمانده و 
فرمانبردار» و استوان و زینهاردان و کشند؛ گروه‌های ستمکار» و کینه کشنده از دشمنان 


دین در اين روز و روزشمار و خواهندهٌ خون‌های پاک به روز پیکا و پیرو پیامبر در 
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۳ 7 
هر کُتش و رفتان و جویای کین از اهریمنان بذکُنان و پدافند؛ زیون گرفتگان روزگار و 
رزمنده با پایما‌کنندگان آیین راهوار هستم. درود و بدرود. 

کشته شدن سلیمان و همراهانش در ماه رییالثانی / نوامیر ۱۸۵م بود. 

چون عبدالملک از کشته شدن شلیمان بن رد و یارانش آگاه گشت؛ به تخت 
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سخنوری برآمد و خدای را سپاس گفت و ستایش او به جای آورد و سپس گفت: پس از 
دروده خداوند از میان عراقیان؛ سرکزدة آشو ب‌گران و رهب گمراهان سلیمان بن صرد را 
نابود کرد و شمشیرها سر و پیکر مسیب ین نجبه را پاره پاره بر زمین هشتند. خدا از 
ایشان دو سرکرد؛ سترگ را بر خاک نابودی افکند؛ دو گمراو گمراه کننده: عبدالله بن 
سعد ازدی و عبدالله بن وال بکری. پس از اینان کسی نماند که بتواند خود را پاس بدارد 
یا در پناه دیگران جحای گیرد. 

این درست نیست زیرا پدر او زنده بود. 

اعشی همدان دربارُ این رویداد سوگآفرین چنین سرود؛ این از آن چامه‌هاست 
که پوشیده‌های آن هنگامه را پیدا می‌سازد: 
سب عرانی ین ذ 
لین مع البیفض الجسان القزایب 
لطیقة طی الکنع ربا العتائب 
یی هی وس ۱ 
کقنس الضحی تنکل 
لا تناها الحخاب و حول بدا اجب نها ز ضَنْث بحاجب 
یلک القّوی وهی الجوی یی والئتی 
و ابید اه اباب و ره 

_ 


و لد تم 


و ثاب ای ال انیم الحوایب 
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خی عن لیا و فال اطرها . فتث لها حا حیث پآیب 


و قا انا فیخا یس اال فْقدَهُ و یلفی له الاو فیهّا براغب 


: و فی انوم التانب 
زم هم آفل واشْتی تحالیث آلجاه شرا 

تَضَوا ثار کی أی ان لح جلبة 
فساژوا و ی تابین 
فلا قوا بعن الز لسن فاصلاً 


فجاعفم جنم ین شام فده 
فتا برغوا ی أبیدث شوائهر 
م3 ۳ و ۱ 

و ویر آفل الب ضَزعی فاسبخوا 


وق 0 ی آئالوا مضابةً س 
یعنی: ای ام غالب همانا پرهیبی تار از ت دوش بر سر بالین ما آمد. از ما درود بر 
تو باه گر چه دلداری دوری گزیننده هستی. من پیوسته دستخرش اندوهی سوزان و 


رویدادهای سال شصت رو پنجم هجری ۲۳۸۱ 
پیوسته آماج گداختنی نمایان بودم که از دوري توه در جانم آذر افکند. هر چه را از ید 
ببرم» اين را فراموش نمی‌کنم که به هنگام نیمروز آهنگ ما کردی و همراه دخترکانی 
سپید و سیم‌اندام و نیکوروی و نرم‌تن و خوش‌خوی, خود را در آغوش ما افکندی. او 
برای ما به سان باریک‌میانی دارای تهیگاه نازک پدیدار شد که لابلای پهلویش هموار 
بود و سرینی شاداب داشت. از دیگران بریده بود و به دوست پیوسته. جوانی‌اش تر و 
تازه بود. ماننٍ خورشیدٍ نیمروز که از پ پس ابرها برآید» در میان زیبارویان می‌درخشید. 
چون ابرها وی و پیرامونش را فرو پوشیدند» یک ایرو را اندکی پدیدار ساخت و ابروی 
دیگر را از ما دریغ داشت. او همان دلدادگی است» شیدایی است» گداز و سوز است» 
آرمان است. پیوسته دوستی‌اش پایدار باد که ناب و سره است و جز مهر و پاکی» به 
چیزی آغشته نیست. خدا جوانی و یاد آن را دور مداراد؛ تزدیک بادا هم‌پیمانه شدن با 
گلرخانی که به روزگار جوانی گام نهاده‌اند و پستان‌های سفت و سخت و نرم برآورد‌ند. 
هر چه پیش تر دوستش بدارم؛ ثکوه بیش تر به نزد هم پریم؟ آب دهان فرو بارد و نوشایه 
تراود و یاران را سیراب سازد. گر چه من آن ماهرویان را از یاد نمی‌برمه سوگي 
زاری‌کننده‌ای به درگاه خدا را همواره فرایباد آورم که پایگاه‌های بلند می‌دارد. 
راست‌گویانه به پرهیزکاری از دا گرایید؛ همانا پرهیزکاری از خدا بهترین ره‌آورد هر 
سودا گری است. از این گیتی کنار کشید و خود را با آن درنیامیخت و گفت: به دورش 
افکندم؛ تا زنده‌ا بهنزد آن بازنگردم بدانچه مردم از دست شدنش را تاخوش می‌دارد 
و کوشندگان به سویش می‌پویند؛ گرایشی ندارم. .وی را به سوی لشکرگاه گسیل کرد و او 
رواه شد و با گردان‌های رزمی به پیکار پسر زیاد روسپیزاده شتافت. با مردمی همگی 
خداوندان پارسایی و پرهیزکاری؛ دلاوران» کوشندگان به راه ن 
کوشندگان به راه آنچه دیگران را به ستوه می‌آورد مهتران و آورندگان فرزندان خوب و 
شایان. روانه گشتند و راي پسرٍ طلحه را به کناری هشتند و به فرمانداربیگانة همآوازنماه 
گوش فراندادند. روانه گشتند؛ برخی جویای پرهیزکاری بودند و برخی از آنچه دیروز 
کرده بودند؛ پناهنده به خدا با زاری. در «چشمه گل» سپاهی گران را دیدار کردند که به 
سوی ایشان می‌تاخت؛ شمشیرهای بان به دست گرفتند و با آن گلاویز گشتند. تی‌های 


زهای مردمان؛ 
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تیز یمانی داشتند که دستان پهلوانان را به سان برگ‌های درختان فرو می‌باراندند؛ گاه نیز 
پر اسبانی از بهترین سواریان» بسی نزدیک به زایمان با کمرها و پشت‌هایی دراز و 
خعرامان» سوار می‌شدند و رزم درمی پبوستند. گروهی انبوه از شامیان بر سر ایشان تاختند 
و پس از آنها گروه‌هایی دیگر آمدند به سانٍ خيزاب‌هاي درياي خروشان؛ اینان را از هر 
سو در میان گرفتند. خورشید چندانی برنیامده بود که شامیان را کشتار کردند و 
مهتران‌شان را بر زمین افگندند و جز دار و دستهٌ تبهکاران به شماری اندک» وانرهیدند. 
مردان شکیبا را نیز در خاک و خون تپیده فروهشتند و اینان چنان بر خاک هموار شدند 
که یادهای برین و بادهای زیرین بر ایشان همی وزیدن کردند. حُزاعي سرکرده پاره پاره 
شد؛ تو گویی هرگز رزم و پیکاری درنپیوسته بود. سرکرد «بنی‌شَخغ» و سوار؛ مردم 
خود؛ شوه تمیمی» آن سردا گردان‌های پیکارمند؛ عمروین پشس ولیده خالد» زید ین 
بکر و خلیس بن غالب. از هْدّان» آن کوبندة هر هماورد که چون تاختن آورد؛ باز 
نگردد و چون بخشندگی آغازد. هماوردان را به ستوه آورد. از هر مردمی» رهپرشان جحان 
باخت؟ نژاده‌ای بر ستیغ سروری به سان ستاره‌ای سر برآورده از کران آسمان. جز این را 
نپسندیدند که تیغ‌ها بر سرها زنند و آن‌ها را به دو نیم کنند و با نيزه‌هاي بجان‌شکاره به 


جان پهلوانان افتند. سعید به روزی که دشمن را فرومی‌گرفت؛ از هر دلاوری بر 
دروازه‌های نیکی و بزرگواری و مردانگی» افزون آمد. ای بهترین رزم‌آوران عراق» ای 
بهترین مردمان آن» بادا که باران همه ابرهای خروشان و ریزان؛ آرام جاهای‌تان را 
شاداب داراد! سواران و پاسداران ما دور ميادند. هنگامی که چکاچاک شمشیرهاء پای 
برنجن‌های دخترکان انار پستان را پدیدار می‌سازد. کشته نشدند تا دسته‌هایی از 
توده‌های مردم را پرانگیختند که مانند پرتوهای خورشید, به هر اندرون روزنی فرو 
می‌رفتند. 
برخی گویند: سلیمان و همراهانش در ماه ربیعلاول / کتبر ۱۸۵م کشته شدند. 


نمهای چکامه] 
«سُزّاعی» که‌در این چامه از او نم برده شده است. سلیمان بن سرد خزاعی است. 
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(سرکردة بنی شَخ» میب بن 

«سرکردة شئوگه» عبدالله بن سعد بن تفیل آژدی (آژد شَنولّه) است. 

«تمیمی» عبدالله ین وال تمیمی از تیم اللات بن ثلبة بن غاب ابن صعب بن 
علی بن کر بن قایل است. 

«ولید» ابن عصیر کنانی است. 

«خالد» خالد بن سعد بن تفیل برادر عبدالله بن سعد است. 

نجبه: با نون و جیم و بای تک نقطه‌ای» هر سه فتحه‌دار. 


بیعت با عبدالملک بن مروان 
و 
عبدالعزیز بن مروان به جانشینی خلیفه 
در این سال مروان بن حکم فرمان داد که رای دو پسرش عبدالملک و عبدالعزیز 
به جانشینی از مردم بیعت بستانند. 
این کار این بود که چون عمرو بن سعید بن عاص بر مصعب بن زییر پیروز 
شد (و این به هنگامی بود که برادرش عبدالله او را به فلسطین گسی لکرد)؛ به دمشق آمد 
و مروان را دید که بر مصر و شام چنگال گسترده است. به مروان گزارش رسید که عمرو 
همی گوید: پس از مروان کار فرمانرانی با من خواهد بود. مروانه عّان بن مالک بن 
بل را فراخواند و آگاهش ساخت که می‌خواهد برای دو پسرش عبدالعزیز و 
عبدالملک پیمت بستاند و اين در پی گفتارهایی است که از عمرو به گوش او رسیده 
است. حسان گفت: من عمرو بن سعید را برای تو بس می‌کنم. چون مردم شبانگاه در نزد 
مروان انجمن کردند؛ حسان برخاست و گفت: به ما گزارش رسیده است که برخی کسان 
آرزوهایی در سر می‌پرورانند. برخیزید و به فرمانبری با عبدالملک و پس از او با 
عبدالمزیز بیمت کنید. همگی برشامتند و پیست کردند. 
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گسیل کردن پورزیاد و حبیش 

در این سال مروان دو لشکرکشی سامان داد: یکی با عبیدالله بن زیاد به جزیره 
برای جنگ با زفرین حارث در قرقیسیا (از جزیره به قرفیسیا) بود. او را بر همه آنچه 
بگشاید» فرمانروا ساخت. چون از جزیره بپردازد؛ رو به سوی عراق آوَزد و آن را از پسر 
زییربستاند. هتگامی که او در جزیره بود»به وی گزارش رسید که مروان مرده است. نامه 
عبدالملک برای او آمد که او را بر آنچه پدرش برگمارده بود» برمی‌گماشت و به شتافتن 
به سوی عراق وامی‌داشت. 

لشکرکشی دیگر به سرکردگی خیش بن له نی به مدینه بود. او سپاهیان خود 
را به مدینه کشاند. فرماندار آن گماردهٌ پسر زبیر: جابر بن اسود بن عوف برادر 
عیدالرحمان بن عرف بود. جابر از بربر او گریخت. 

آنگاه حارث بن آبی زییقه»برادر عمرو بن ابی‌زییعه؛ لشکری از بصره گسیل کرد. 
وی فرماندار بصره از سوی پسر زبیر بود. فرماندهی این سپاه را به یف بن نحف تیمی 
داد و او را فرمود که به رویارویی حبیش تازد و با او پیکار آغازد. چون حبیش آواز؛ این 
مپاهیان را شنید. از مدینه آهنگ رزم ايشان کرد. عبدالله بن زییره عباس بن سهل بن 
سعد ساعدی را به فرمانداری مدینه فرستاد و او را فرمود که در پی حبیش روان شود تا به 
سپاه بصریان رسد که فرماندهی آن را حنیف به دست دارد. عباس در پی ایشان روان شد 


و در زبده به ایشان رسید. حبیش به نبرد با ایشان درایستاد. یزید بن سنان تیری بر او 
افگند و از پایش درآورد. در اين روز بوسف بن کم و پسرش عَجٌاج ین یوسف با او 
بودند. این دو بر یک شتر سوار بودند. یاران او پا بهگریز نهادند و پانصد کس از ایشان به 
مدینه پناهیدند. عباس بن سهل گفت: بر فرمان من فرود آیید. آنان فرود آمدند. او 
همگی را کشت. بازماندگانِ گريختة سپاه شام به آن سرزمین رفتند. چون يزید بن سنان 
به درون مدینه رفت» جامه‌ای سپید بر تن کرد. بس که مردم بر او دست سودند و مایه 
خوش‌بو بر او افشاندند جامه‌اش سیاه گشت. 
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مرگ مروان بن حکم 
فرمنانی پسرش عبدالملک 


درماه رمضان این سال / آوریل ۵ مروان بن حکم جان سپرد. 

انگیزه مرگش این بود که چون هنگام درگذشت معاوية بن پزید فرا رسید» کسی 
را بهبعانشنی خود برنگماشت. حسّان بن بَجْدل می‌خواست کار فرمانرانی را پس از او به 
برادرش خالد بن یزید بسپارد. او پسری خردسال بود و حسان دایی پدرش یزید. حسان 
با مروانِ گم بیمت کرد ولی چنین می‌خواست که پس از وی کار فرمانرانی را به خالد 
بن یزید وا گذارد. چون وی و شامیان با مروان بیمت کردند» این یکی با مادر خالد پیوند 
زناشویی بست. او دخت ابوهاشم بن غلبّه بود. مروان با وی زناشویی کرد. یک روز خالد 
بر مروان درآمد و گروهی از مردم در نزد وی بودند. پسر از میان دو رده گذشت. مروان 
گفت: تو پسری کودن هستی! بیا پسرک شل‌عدلگی که همواره پشت مادرش تر است! 
به او چنین گستاخانه سخن می‌گفت که وی را از چشم شامیان بیندازد. 

خالد به ند مادر خود برگشت و به وی گزارش داد. زن گفت: اين را بجز من و تو 
کس نداند (مبادا جز من و تو از تو بشنود)؛ من او را بس می‌کنم. مروان بر آن زن درآمد و 
پرسید: آیا خالد درباره من به تو چیزی گفت: زن پاسخ داد: نه؛ او بیش از آن تو راگرامی 
می‌دارد که چیزی دربارُ تو بگوید. خالد آن زن را راست‌گو شمرد و روزها درنگ 
ورزید. یک روز مروان در سرای آن زن خسبید. زن او را با وساده‌ای (بالشتی) پوشید و 
کشت [بالش بر در دهانش گذاشت و بر آن بنشست و او را شفه کرد1 او در مشق مرد و 
در اين هتگام شصت و سه سال داشت. برخی گویند: شصت و یک سال داشت. 
عبدالملک بر آن شد که مام خالد را بکشد ولی به او گفتند: | گر چنین کنی» مردم بدانند که 
یک زل» پدرت را کشته است. عبدالملک او را به خود وا گذاشت. 


چون مروان مرد. پسرش عبدالملک به کار شام برحاست. پسر دیگرش 
عبدالعزیز بر مصر فرمان می‌راند و سر بر فرمان برادرش عبدالملک داشت. 
عبدالملک هفت ماهه از مادر بزاده بود و مردم از این راه او را نکوهش 
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می‌کردند. گویند: گروهی از مهتران در نزد وی فراهم آمدند و انجمن کردند. او به 
عبیدالله بن زیاد بن ظبیان بکری گفت: گزارش به من رسیده است که تو به پدرت 
نمی‌مانی, گفت: از آب به آب و کلاغ به کلاغ به وی ماننده‌ترم. ول گر واه هت 
گزارش دهم از کسی که زهدان‌ها او را تا پایان برنداشتند و پیش از هنگام بایسته 
فروگذاشتند و داییان و عمویان او را همانند خود 0 : این خود که باشد؟ 
گفت: شوید بن منْحْوف. چون عبیدالله و سوید بیرون آمدند؛ سوید به عبیدالله گفت: :از 
گفتار تو چندان شاد گشتم که اگ رگله‌ای از اشتران سرخ‌موی به من می‌دادند؛ چندان شاد 
نمی‌شدم. عبیدالله گفت: چندان از بردباری تو در برابرگفتار تیز و برند؛ خودم خرسند 
شدم که اگرگله‌ای از اشتران سیاه‌موی به من می‌دادند» چنان خوشنود نمی‌گشتم. 

[روی گفتار با تو داشتم ولی پوشيده بر خلیفه روسبی‌زاده نیش زدم]. 


نژاد وی و گزارش کار و هنجار او 


او مروان ین حکم بن ایی الحکم بن ابی العاص بن امية ين عبد شمس بود. مادرش 
آمنه دخت عفْتَة بن َفْوَان بن امیه از کنانه بود. مروان در سال دوم هجری / ۱۲۳م از 
مادر بزاد. پدرش در سال گشوده شدن مکه اسلام آورده بود. پیامبر خدا(ص) او را به 
طایف راند زیرابه زیان وی گزارش‌گری و سخن‌چینی می‌کرد. یک روز پیامبر(ص) او 
را دید که در پشت سر وی (پیامبر خدا) راه می‌رود و خود را کژ و کوله می‌کند. انگار 
می‌خواهد مردم را بر پیامپر بخنداند. پیامبر به وی گفت: همچنان می‌باش! او تا پایان 
زندگی کژ و کوله راه می‌رفت و لرزان و لرزان به سان مستان می‌پویید. 

چون پیامبر خدل(ص) درگذشت عثمان دربار؛ُ وی با ابویکر سخن گفت که 
دستوری دهد تا اوبه مدینه بازگردد زیرا او عموی عثمان بود. ابوبکر نپذیرفت. چون 
ابوبکر درگذشت و عمر بر س رکار آمد» عثمان با وی نیز گفت‌وگو کرد که بگذارد وی به 
شهر بازآید. عمر نپذیرفت. چون عثمان بر سر کار آمد او را بازگرداند و چنین دروغ و 
بهانه‌ای آورد که پیامبر خدا(ص) نوید به من داد که او را بازگرداند. این از آن کارها بود 


رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۲۳۸۷ 
که ختی از عشمان زشت شمردند و او را از این راه به گونه‌ای گزنده نکوهیدند! 
مردم به سختی از عشمان زشت شمردند و او را از این راه به گونه‌ای بید‌ند آ. 
پدر مروان در زمان خلیفگی عثمان درگذشت و عشمان بر او نماز خواند. 
خبرهای بسیاری در نفرین بر وی و دودمان و تبار و زادگان او رسیده است که «حافظ» 
آن‌هارا گزارش‌کرده‌است.پژوهشگران را دربار سندهای این حدیث‌ها گفت و گوست. 
مروان مردی کوتاه و سرخ‌گون و گردن کوتاه بود. که او ابوحکم و ابوعبدالمنک 
بود. چنان دارایی فراوانی داشت که می‌توانست روزی صد برده آزاد کند. بارها از سوی 
معاویه به فرمانداری مدینه برگماشته شد. چون بر سر کار می‌آمد؛ در دشنام و یاوه‌سرایی 
دربارة سرور خداگرا ایان علی علیه‌السلام راهبه گزاف و پرگویی می‌رساند. چون برکنار 
می‌شد و سعیدین عاص بر سر کار می‌آمد از آن ژاژخایی دست می‌کشيد. از محمد بن 
علی باقر [امام پنجم] دربارة وی پرسش کردند. فرمود: مروان در نهان برای ما بهتر بود و 
سعید به گونة آشکار. 
حدیث‌های مروان در کتاب ((صحیح» آمده است. حسن و حسین در پشت سر 
وی نماز می‌گزاردند رشان کتوه وا دیگ باه نمی‌خواندند. او نخستین کس بود که 
سخنرانی را در نماز جشن («صلاة عید») پیش انداخت و در نمازهای روزانه به پیش از 
آن آورد. 
چرن مروان مرد» مردم در همان روز مرگ او با پسرش عبدالملک پیعت کردند. 
به وی و فرزندانش «بنی زقاه» (پسران زن کبودچشم) گفتندی و این بر زبان کسانی 
رفتی که خواستندی ایشان را سرزنش و نکوهش کنند. او زرقاء دخت موهب نیای 
مادری (در پدرسوی) مروان بود. این زن نادرست بود و پرچمی بر فراز خانة خویش 
داشت که هر کس می‌خواست به نزد روسپیذان رود. از آن پرچم نشانه می‌گرفت. از 
این‌رو این زن را می‌نکوهیدند. شاید این پیش از آن بود که ابوالعاص ين امیه» پدر 
مروان» او را به زنی کند از اين رو که وی از مهتران قریش بود و نمی‌سزید که زنی از 


۱ همة افعال و ضمیرهای به کار برده تا اینجا را می‌توان هم به پدر مروان مربوط شمرد و این داستان‌ها را 
درباره ار دانست. و هم دربار؛ُ خود مروان. گویا گزارش دربارةُ پدر مروان است که «عموی عثمان»بود. 
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همسران وی که در نزدش بود. چنین کاری کند. و خدا داناتر است. 


[واژة تازه پدید] 

بیش بن ذلجّه: به ضم حای بی‌نقطه و فتح بای تک نقطه‌ای و سپس یای دو 
نقطه‌ای در زير و در پایان شین سه نقطه‌ای بر زبر. 

دلجه: به فتح دال و لام است. 


کشته شدن نافع بن ازرق 

در اين سال شکوو تافع بن ازرق به استواری و بلندی گرایید. او همان است که 
«رْران» (آزارقه) از خارجیان را بدو پیوست کنند. 

انگیز؛ ناسازگاری‌اش سرگرمی و گرفتاری و چنددستگی و پراگندگی بصریان و 
ناهمسازی‌شان بر سر مسعود بن عمرو و کشته شدن وی بود. گروه‌های او افزون شدند و 
اوبه وی «پل» (جسر) رهسپار گشت. عبداللهبن حارث» مسلم بن یس بن گزیزبن 
ربیعه را به ستیز با اوگسیل کرد. مسلم بن عییس او را از پهن بصره بیرون راند و به دولاب 
در سرزمین اهواز رساند. در آنجا کارزار کردند. مسلم بن عبیس» حجاج بن باب حمیری 
را بر بال راست سپاه شود گماشت و حارث بن بدر غدانی را بر بال چپ خود. ابن ازرق» 


عبيدة بن هلال را بر بال راست خود گمارد و زییر بن ماحوز تمیمی را بر بال چپ خود. 
کارزار ایشان به سختی‌گرایید. مسلم؛ فرمانده بصریان؛ کشته شد و نافع بن ازرقه 
سرپرست خارجیان, در جمادی‌الثانی / ژانوية 1۸م. بصریان حجاج بن یاب حمیری را 
به فرماندهی خود برگزیدند و خارحیان عبدائله بن ماحوز تمیمی راء کارزار درپیوستند. 
حجاج و عبدالله کشته شدند. بصریان رييعة بن اجرم تمیمی را به فرماندهی خویش 
برآوردند و خارجیان عبیدالله بن ماحوز تمیمی راء سپس روی به آوردگاه آوردند وبا هم 
جنگیدند تا شب فرارسید و اینان از یکدگر بیزار شدند و نبرد را اخوش داشتند. 

ایشان آرام بودند و از بجنگ دست بداشته بودند تا لختی برآسایند. برای 
خارجیان بعنگاوران تازه دم نجتگیده فرارسیدند و از سوی عبدالقیس بر مردم تاختند. 
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مردمان شکست خوردند و فرمانده بصریان» ربيعة بن اجرم» کشته شد که پیش از او 
دغقل بن حْظلهُ شیبانی (نژادشناس بلندآوازه) کشته شده بود. پرچم را حارثة بن بدر 
برداشت و لختی پیکار آزمود ولی مردم ا زگرد او پر گنده بودند و تتها گروهی از بصریان 
او را همراهی می‌کردند. سپس روان شد و در اهواز فروه آمد. گزارش این کار به بصریان 
رسید و سرآسیمه‌شان کرد. عبدالله پن زییره حارث ین ابی‌رییعه را گسیل کرد و عبیدالله 
بن حارث را برکنار ساخت. خارجیان به سوی بصره روی آوردند. 


جنگ مهلب با خارجیان 


چون خارجیان به شهر بصره نزدیک شدند» مردم آن به تزد احنف بن قیس آمدد 
و از او خواستند که فرماندهی کارهای رزمی ایشان را به دست گیرد. او ایشان را سفارش 
کرد که هلب بن ابی ُفرّه را به رهبری خود برگزینند زیر! می‌دانست او مردی دلاوره 
اندیشور و آگاه از کارهای رزمی است. مهلب از نزد پورزیبر بازمی‌گشت که او را به 
فرمانداری خراسان برگماشته بود. احنف گفت: این کار» جز مهلب را نمی‌شاید. 

مهتران بصره به سوی او بیرون رفتند و با وی سخن گفتند. او سربرتافت. حارث 
بن ابی‌ربیمه با او سخن راند و مهلب از ایشان پوزش خواست که فرماترانی در خراسات را 
به وی وا گذاشته‌اند. حارث و بصریان ا زگفتهٌ پورزییر نامه‌ای برای او برساختند و به نزد 
او آوردند که در آن به او فرمان پیکار با خارجیان داده می‌شد. چون آن را خواند. گفت: 
به خدا به سوی ایشان رهسپار نگردم جز که آنچه را می‌گشایم به من سپارید و از گنج 
خانه چندان زر و سیم به من بخشید که همراهانم را با آن توانمند گردانم. 

ایشان پذیرفنند و برای او در اين زمینه نمه‌ای نوشتند. نامه را به نزد پسر زییر 
فرستادند که آن را روا ساخت. مهلب از میان بصریان چندان مردان دلاور و زورمند 
برگزید که به کارش آیند. اینان به دوازده هزار مرد حنگی برآمدند. از اینان بودند: محمد 
بن واسع عبدالله ين ریاح اتصاری» معاوية بن فرَُمُّنی و ابوعمران بتوبی, مهلب زی 
خاربیان درکشید که درجایگاه پل کتر» (جسر اصفر) بودند. به همراهی سران و 
مهتران مردم با ایشان بسنگید و یشان را از پرامون پل واپس راند. چیزی نمانده بود که 


۳۹۲ تاریخ کامل 

دوزخ‌شان ساختیم. 

سخنسرایان دربارة این پیکار بسیار سروده‌اند. 

چون مهلب به عاقول رسید» در آنجا فرود آمد و سه روز ماند و سپس په سوی 
خارجیان رهسپار گشت که در سلّی و بلیْرّی بودند. در نزدیکی ایشان فرود آمد. او 
کارهای بسیاری می‌کرد که مردم دربار؛ آن به گفت و گو می‌پرداختند و خود را آمادة 
کارزار می‌ساختند ولی نشانی از آن بازنمی‌یافتند. حتی یکی از سخنسرایان سرود: 

آلت الفتی کل الشی تز کت سدق ما تقود 

یعنی:ترجوانمردی.جوانمردی بس‌بزرگی؛ای‌کاشآنچه رامیگوبیدبه کارمیبستی 

برخی او را (مرد بسیار دروغ‌گو) خواندند و برخی گمان بردند که او همواره» در 
هر هنگامی دروغ‌گوست. نه چتین بود که می‌پنداشتند؛ همانا او در برابر دشمن به 
ترفندگری برمی‌خاست. 

چون مهلب در نزدیکی خارجیان فرود آمد» سنگرها کند و پادگان‌ها برافراشت و 
گزارش‌گران و پاسداران برگماشت. مردم با آمادگی رزمی در زیر پرچم‌های خود بودند 
و درهای سنگرها پاسداشته بود. هر بار می‌خواستند بر او شبیخون زنند یا به گونه‌ای 
نا گهانی (بیآ گاهی او)» بر وی تازند» خود را با کاری سخت پاسداشته روبه‌رو می‌دیدند 
و بازمی‌گشتند. کسی به سرسختی و زورمندی مهلب با خارجبان به پیکار برنخاسته بود. 

آنگاه خارجیان شبانه سپاهی به سرکردگی عییدة بن هلال و ژتیر ین ماحوز روانه 
کردند که بر مهلب شبیخون زنند. از چپ و راست بر مردم تاختند و بانگ برآوردند ولی 
ایشان را در آماد سراسري رزمی یافتند که هوشیارند و باکی ندارند. از این‌رو کاری 
از پیش نبردند. مهلب شب را بهبامداد آورد و با آمادگی سراسری به سوی ایشان پیرون 
آمد. ازدیان و تمیمیان را بر بال راست گماشت» بکربن وایل و عبدالقیس را 
و مردم «عالیه» را بر دل سپاه. خارجیان بیرون آمدند و بر بال راست‌شان 


بر بال چپ 


ِ 
یشکری بود وبر بال چپ‌شان زبیر ین ماحوز. ایشان بیش‌ترین ساز و برگ و رزم‌ابزار و 
آمادگی جنگی را داشتند و بهترین اسبان را. سپاهیان و دارایی‌های خود را از بصره 
برگرفته بودند چه ایشان سراسر سرزمین‌ها میان کرمان تا اهواز را درتوشته بودند و از 
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همه چیز تهی ساخته بودند. مردم به کارزار پرداختند و سخت‌ترین پیکارها کردند. هر 
دو سوی رزمنده سراسر روز را پایداری کردند. آنگاه خارجیان به سختی بر مردم تاختند 
و ایشان را درهم شکستند و تار و مار ساشتند چتان که همگان رو به گریز نهادند و هیچ 
کس به پشت سر خود نگاه نکرد. شکست ایشان تا دروازه‌های بصره را فرا گرفت چنان 
که مردم آن بیم اسیری بردند. 

مهلب شتابان دویدن آغا کرد و ازگریختگان پیشی گرفت و به جایی بلند برآمد 
و آواز داد: آی بندگان خدا! به سوی من شتابید! سه هزار مرد جنگی بر پیرامون او گرد 
آمدند که بیش ترشان از مردم وی (ازدیان) بودند. چون ایشان را دید. شمارشان را نیکو 
دانست و برای ایشان سخن راند و به جنگ‌شان برآغالید و به ایشان نوید پیروزی داد و 
ایشان را فرمود که هر مردی ده سنگ بزرگ برگیرد. گفت: با ما به سوی لشگرگاه ایشان 
تازید که اینک آسوده‌اند و سواران‌شان به پیگرد برادران‌تان شتافته‌اند. به خدا سوگند» 
امید می‌برم که سواران‌شان به نزد ایشان بازنگردند مگ که شما سپاهیان‌شان را از دم تیغ 
بی‌دریغ گذرانده باشید و فرمانده ایشان را کشته باشید. ایشان پذیرفتند. او با ایشان 
بازگشت. خارجیان به خود نیامده بودند که دیدند مهلب در کرانه سپاه‌شان ایستاده است 
و ایشان را فرو همی کوبد. عبدالله بن ماحوز و خارجیان با ایشان دیدار کردند. یاران 
مهلب ایشان را سنگ‌باران کردند وبه سفتی فرسودند. آنگاه با نیزگان و شمشیرها به 
جان ایشان افتادند. لختی جنگیدند که در پی آن عبدالله بن ماحوز کشته شد و بسیاری از 
یارانش در خاک و خون تپیدند. مهلب و سپاهیانش لشکرگاه ایشان را تاراج کردند. آنان 
که در پی بصریان رفته بودند» بازگشتند. مهلب سواران و پیادگانی برای فروگرفتن ایشان 
برگماشته بود که ایشان را می‌ربودند و می‌کشتند. آنان گریزان و رمان و شکست خورده 
برگشتند. پس از آن به سوی کرمان و مرزهای اسپاهان درکشيدند. 

چون یکی از خارجیان دید که یاران مهلب ایشان را سنگسار و کشتار می‌کنند» 
کزا و قثلی لم ومد رها 
یعنی: در ت و سلبری کشتارگاههای بعواننیبزرگوار است وکشتگانی بر مین 
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افتاده‌اند که گونه‌های‌شان بر پالش‌ها گذارده نشده است. 

چون عبداله بن ما حوزکشته شد» خارجیان زبیرین ماحوزرابه رهبری خود برگزیدند. 

مهلب زی حارث ین ربیعه نامه نوشت و او را از پیروزی خود آگاه ساخحت. 
حارث نام او را برای پور زییر به مکه فرستاد که در آنجا بر مردم خوانده شود. حارث 
برای مهلب نوشت: پس از دروده نامه تو به من رسید که گزارشگرِ ياري خداوند و 
پیروزی مسلمانان بود. گوارایت باد ای برادر ازدی که مهتری این سرای و پاداش و 
برتری و رستگاری آن سرای را به دست آوردی. چون مهلب نامه او را خوانده خندید و 
گفت: مرا تنهابه نشان «برادر ازدی» می‌شناسد! جز پیابا‌گردی سبکسر نباشد! 

گویند: عشمان بن عبیدلله بن قشتر پیش از مسلم بن یس بن گُریز ین ربیعه با 
خارجیان و با نافع بن ازرق جنگید. عثمان کشته شد و یاران وی شکست خوردند و پیش 
از آن» گروه‌های انبوهی از خارجیان کشته شدند. پس از اوه از بصره حارثة بن بدر عدّنی 
به سوی ایشان گسیل شد. چون ایشان را دیده دانست که در برابرشان تاب پایداری 
ندارد. از اين رو به یاران خود گفت: 


ونوا و توا کَیف یِتم فادها 
یعنی: بچرخید و بپیچید و هر جا می‌خواهید بروید. 
پس از او مسلم بن عبیس روانه شد. 


برخی گویند: چون مهلب خارجیان را از بصره به پهنٌاهواز رنده بزماندة آن 
سال را در آن سامان گذرادٌ و از شارسان‌های دجله باژ همی ستائدٌ و یاران خود را 
خورا. نیروهای کمکی از بصره بدو پیوستند و یاران او به سی هزار مرد جنگی 
برآمدند. 

بر این پایه» شکست خارجیان سال 25 / ۹۸۵ -۱۸۱م می‌شود. 
سرگذشت تج بن عامر حتفی 


او نجدة ین عامر بن عبدالله بن ساد بن ممج حنفی است. وی با نفع بن ازرق بود 
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ولی به انگیز؛ ناسازگاری بر سر باورهای دینی از او جداگشت چنان که یاد آن گذشت. 
رهسپار یمامه شد و ابوطالوت را به پیروی از خود خواند. آنگاه به خضارم رفت ( که از 
آن بنی‌حنیفه بود) و آث را تاراج کرد. حضارم را معاویه بن ابی‌سفیان از بنی‌حنیفه گرفته 
بود و بردگان را در آنجا ماندگار ساخته بود. شمار ایشان و شمار پسران و زنان‌شان به 
چهار هزار تن برمی‌آمد. نجده دارایی‌های چپاول شد؛ حضارم رادر میان یاران خود 
بخش کرد. این به سال ۹ / 3۸6 - 5۸۵م بود. یاران او افزون گشتند. 

آنگاه کاروانی از بحرین یا بصره به را افتد که دارایی‌ها و چیزهای دیگری برای 
پورزییر م‌برد. نجدة بن عامر آن را فروگرفت وبا خود برد و به نزد ابوطالوت در حضارم 
رساند که آن‌ها را در میان یاران خود بخش کرد. گفت: این دارایی را در میان خود بخش 
کنید و این بردگان را برگردانید و بگذارید برای شما در زمین‌ها کشاورزی کنند که این 
برای شما سودمندتر است. ایشان دارایی‌ها را در میان خود بخش کردند و گفتند: نجده 
برای ما بهتر از ابوطالوت است. ابوطالوت را برکنار ساختند و با نجده بیعت کردند و 
طالوت نیز بیعت کرد. این به سال ٩۳‏ / ۱۸۱-۵ بود. 


آنگاه با گروهی بر سر بنی‌کعب بن ربيعة بن عامر بن ضَلصته تاخت و در 
«دُوالتَجَاز» با ایشان دیدار کرد و شکست‌شان داد و به سختی کشتارشان کرد. کلاب بن 
َو بن طییرة فقیری و ملیف بن فُوَة بن طییرة ققیری ایستادگی کردند و جنگیدند تا 
کشته شدند. قیس بن رقاد جمدی شکست خورد و برادرٍ پدری‌اش معاوية بن رقاد خود را 
به وی رساند و از او خواست که وی را در پشت خود سوار کند ولی او نکرد. 

نجدة بن عامر به یمامه برگشت و یاران او افزون گشتند و به سه هزار مرد بجنگی 
برآمدند. او در سال ۷ / ۸۲ 27۸۷ به پحرین رفت. ازدیان گفتند: نجده برای ما از 
فرمانداران‌مان بهتر است زیرا ستم را ناروا می‌شمارد ولی فرماتداران ما آن را روا 
می‌دارند. بر آن شدند که با وی از در آشتی درآیند. مردم عبدالقیس و ماندگاران بحرین 
(به جز ازدیان) بر پیکار با او همداستان شدند. یکی از ازدیان گفت: نجده به شما از ما 
نزدیک تر است زیرا شما همگی از رییعه هستید. پس با او نجنگید! برخحی دیگر گفتند: 
نمی‌گذاریم که نجد؛ ژوری از دین برگشته فرمان‌های شود را بر ما روال سازد. در 
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قطیف دیدار کردند و مردم عبدالقیس شکست خوردند و گروه‌های انبوهی از ایشان 
کشتارشدندونجده‌بر هر که از مردم قطیف دست یاف به اسیری گرفت. سخنسرا گفت: 

یعتی: به روز جنگ مردم عبدالقیس» ایشان را اندرز دادم ولی از دیربازگفتهاند: 
چه هوده از اندرزی که با گوش پذیرش نيوشیده نیاید؟ 

نجده در قطیف ماند و پسرش مطرح بن نجده را بر سر شکست خوردگان مردم 
عبدانقیس فرستادکه یربا او کارزار کردند. مطرح و گروهی از یارانش کشته شدند. 

نجده گروهی از لشکریان خود را به سرزمین «حطٌ» فرستاد.اینان بر مردم آن 
پیروز شدند و او در بحرین ماندگار گشت. چون به سال ۱۸۹-۸۸ مطْعب بن 
زییر به بصره آمد؛ عبدالله بن شتیر آیثی اعور را با چهارده هزار مرد بحنگی به سوی او 
گیل کرد. او پیوسته می‌گفت: ای نجده» ستوار بر جهای یمان که ما نمی‌گريزيم. او فراز 
آمد و نجده در قطیف بود. نجده بر سر ابن عمیر تاخت و او نا گاه بود.برای زمانی دراز با 
ایشان کارزار کرد و ایشان پراکنده شدند.ابن‌عمیر شب را به بامداد رساند واز بسياري 
کشتگان و زخمیان سپاه خوه هراسان گشت. نجده بر ایشان تاخت و دیری برنیامد که 
ایشان شکست خوردند. نجده از خون و دارایی‌های ایشان درنگذشت و آنچه را در 
لشکرگاه‌هاشان بود به تاراج برد. در ميان اسیران» یک «مادر فرزند» از 
بود. به او پيشنهاد کرد که وی را به نزد خواجه‌اش بفرسند. زن گفت: مرا به چنان کسی 
نیاز نیست که مرا فروگذاشت و رها ساخت. 

تجده پس از شکست دادن ابن‌عمیر؛ سپاهی به شمان گسیل کرد و عَطيّة بن اسرد 
حتفی را بر سپاهیان خود گمارد. غاد بن عبدالله که پیری کهن‌سال بود؛ بر آنجا چیره 
شده بود و پسرانش سعید ین عباد و سلیمان ین عباد از کشتی‌ها باژ می‌گرفتند و از 
شارسان‌هاه ساو. چون عطية بن اسود بر سر ایشان آمد» با او کارزار درپیوستند و عباد 
کشته شد و عطیه بر آن سرزمین‌ها چیره گشت. یک ماه در آنجا ماند و سپس از آنجا 
بیرون رفت و کسی به نام ابوالقاسم را به جانشینی شود برگماشت. سعید و سلیمان (دو 
پسر عباد) و مردم مان او را کشتند. 
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آنگاه عطیه با نجده به راه ناسازگاری رفت و اين به گونه‌ای بود که به خواست 
خداء دیرتر فراخواهیم نمود. او بهشتان برگشت ولی بر آن پیروزی نیافت. از این رو در 
دریا سوار شد و به کرمان رفت و درم‌هایی به نام َطٍی» زد و در کرمان ماندگار شد. 
مهلب سپاهی به رزم او فرستاد و او به سیستان و از آنجا به سند گریخت. سواران مهلب او 
را در قنداییل دریافتند و کشتند. برخی گویند: خارجیان او را کشتند. 

به دنبال شکست خوردن عبدالله بن متیر نجدة بن عامر کس به سوی دشت و 
پیابان فرستاد که از مردمان ماندگار در آنجا زکات بستاند. پاران او د رکاظمه با بنی‌تمیم 
جنگیدند. مردم طو 
نجدة بن عامز تازشگران بر سر مردم طویلع فرستاد که بر ایشان تاختن آوردند و از ایشان 
می و چند کس کشتند و کسانی را به اسیری گرفتند. سپس او ايشان را به پیروی از خود 
خواند و ایشان از او پذیرفتند و او از ایشان زکات گرفت. پس با سپاهیانی سبک‌بار از 
نجده په سنا شتافت. مردم آن گمان بردند که در پشت سر او سپاهی سنگین است. از 
این رو با او بیست کردند. ولی چون دیدند که برای او تیروهای کمکی نیامدند» از بیعت با 
او پشیمان گشتند. او گزارش را شیید و به ایشان گفت: اگر بخواهید» پیمت خود از گردن 
شما بردارم و شما را آزاد گذارم و بر سر شما تازم. گفتند: بیمت با تو را نمی‌شکنيم. و به 
شارسان‌های آن سرزمین کسان فرستاد که از ایشان زکات گرفتند. نجده» ابوفّیک را به 
حضوقوت فرستاد و او زکات‌های آن راگرد آورد. 

نجده در سال ۸ يا ۹۹ 1۸۸-1۸۷ یا ۸۸ ٩۸م‏ با هشتصد مرد حج گزارد. 
برخی گویند: دو هزار و ششصد مرد با او حج گزاردند. با پسر زییر بر این پایه به سازش 
رسید که هر کدام با یاران خود نماز بخواند و دست از همدگر بدارند. 


به بنی‌تمیم کمک ورزیدند و ایشان مردی از خارسیان را کشتند. 


هنگامی که نجده از حج بازگشت, روانه مدینه شد. مردم آن آمادة کارزار با او 
گشتند. عبدالله بن عمر نیز شمشیری ب رکمر بست. زمانی که نجده در میان خرماینان بوده 
به او گزارش دادند که پسر عمر بحنگ‌افزار پوشیده است. او به طایف برگشت و دختری 
از دختران عمروین عثمان را که در تزد دای خود بوده برگرفت و پیوست زنان خود 
ساخت. یکی از یارانش گفت: نجده به سود این دختر سختگیر است؟ او را بیازمایید. 
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کسی گفت: او را به من بفروش. نجده گفت: بهرة خود از او را آزاد ساختم؛ او آزا است. 
گفت: پس او را به همسری من درآور. گفت: این زن رسیده است و شود بهتر می‌داند که 
چه کندزیر! کارش به دست خود وی سپرده است. من او را آزاد می‌گذارم. او از بای خود 
برخاست وییرون رفت وبازگشت وگفت:او را آزاد گذاشتم ولی شوه رکردن را نپسندید. 

برخی گویند: عبدالملک يا عبدالله بن زییر برای او نوشت: به خدا سوگند اگر در 
آنجا کاری ناشایست کنی» سرزمین‌های تو را با سنب ستوران چنان درنوردم که یک تن 
بکری زنده نماند. 

تجده برای عبدالله بن عمر نامه نوشت و پرسش‌هایی با او در میان گذاشت. 
گفت: از عبدالله بن عباس بپرسید. پرسش‌های وی از پسر عباس دائسته است. 

چون نجده از طایف رهسپار شدء عاصم بن عُووَة بن مشود ی به نزد او آمد و 
از سوی مردمش با وی بیمت کرد. نجده به طایف درنیامد. چون حَجٌاج بن یوسف برای 
نیرد با پسر زبیر به طایف رفت؛ به عاصم گفت: ای دوروی! با نجده بیعت کردی؟ گفت: 
آریدهروی‌ودهرنگمانجده راخرسندساختم وگزند وی از مردم و شارسانم واپس راندم. 

او حاژوق (همان خرَاق) را بر طایف و تباله و شراة گماشت و سقد طلایع را بر 
پیرامون‌های نجران. نجده به سوی بحرین درکشید و خوراک را از مردم «دو بارگاه» و 
یمامه بازگرفت. عبدالله بن عباس برای وی نوشت: هماناثمامة بن اثال به هتگام اسلام 
آوردن» خوراک را از مردمان مکه بازگرفت و ایشان بت پرست بودند. پیامبر خدا(ص) 
برای وی نوشت: مکیان کسان خدایند؛ روزی از ایشان بازمگیر. او روزی را روان 
ساخت. ما مسلمانیم و تو خوراک از ما بازمی‌گیری. نجده شورا ک ایشان را روان کرد. 

کارگزاران نجده همچنان بر پهنه‌ها فرمان می‌راندند تا با او از در ناسازگاری 
درآمدند و مردم چشم آزمندی به ایشان دوختند. حاروق را در طایف جستند که 
گریخت. چون در عقبه در راء بازگشت بوده کسانی از آنان که در پی‌اش بودند» او را 
دریافتند و سنگ‌باران کردند و 
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ناسازگاری بر سر نجدة بن عامر 
کشته شدن وی فرمانداری ابن فدیک 

آنگاه یاران نجده از او کارهایی دیدند که نبسندیدند و با او از در ناسازگاری 
درآمدند. از میان کارها یکی این بود: ابرستان حی ین وایل به او پيشنهاد کرد که آنان را 
که از روی «پرهیزداری» («(تقیه») به وی گرویده‌اند» کشتار کند. نجده اورادشنام داد. 
خواست او را بکشد. نجده گفت: آیا خدا فرمان داده است که درون کارهای پنهان و 
پوشیده را بکاویم؟ گفت: نه. گفت: پس بر ما بایسته است که بهرویذ کارها بسنده کیم. 

از آن میان: عطية بن اسود سر از فرمان نجده برتافت. انگیزه‌اش این بود که نجده 
سپاهیانی به جنگ در خشکی و دریا فرستاد و دریازنان! راز خشکی‌نوردان بیش تر داد. 
عطیه با او به گشتکش پرداخت و او را خشمناک ساخت. نجده او را دشنام داد. آو بر 
نجده خشم گرفت و مردم را همی بر او آغلید. نیز با نجده دربارة مردی سخن گفتند که 
باده می‌نوشید و در ارتش او می‌بجنگید. نجده گفت: مردی دلاور و بر دشمن سختگیر 
است؛ پیامبر خدا(ص) حتی از بت‌پرستان یاری می‌گرفت. عبدالملک برای نجده نامه 
نوشت و او را به فرمانبری خود خواند و نوید داد که او را بر یمامه گمارد و آنچه را از 
دارایی‌ها و خون‌ها که یارانش برده‌اند و ریخته‌اند» ارزانی وی دارد. عطیه این را بر او 
خرده گرفت و 
در کار دین دید. از او جدا شد و به مان رفت. 


عیدالملک برای وی نامه ننوشت جز اينکه از او سستی و سازشی 


از آن میان: گروهی از نجده خواستند که از گناهان خود آمرزش بخواهد و به خدا 
بازگردد. او سوگند خورد که دیگر از آن کارها نکند. آنگاه از حواهش شود پشیمان 
گشتند و کارهای دیگری از او دیدند که باز ناشایست می‌نمود. او از هم همراهان خود 
روی برگاشت. از او دوری گزیدند و فرماندهی و رهبری خود را بهابوفد یک عبدالله بن 
ور (یکی از مردم بنی قیس) وا گذاشتند. نجده گریخت و پنهان شد. ابوفدیک دسته‌ای از 
یاران خود رابه جست‌وجوی او فرستاد و گفت: اگر بر او دست یافتید» او را به نزد من 
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آورید. به ابوفدیک چنین گفتدد که اگر نجده را نکشی» مر را زگرد تو بپراگند. از این 
رو او در پیگرد نجده سرسختانه به کوشش برخاست. نجده در یکی از روستاهای 
«حجر» نهان بود. مردمی که در نزد ایشان پنهان بود» کنیزکی داشتند که شبانی به نزد وی 
آمد و رفت می‌کرد. یک روز آن کنيزک اندکی از مایهٌ خوشبوکننده‌ای که همراه نجده 
بوده برگرفت. شبان پرسید که این بوی خوش از کجا داری. کنيزک به وی گزارش داد. 
شبان» یاران ابوفدیک را آگاه ساخت. ایشان په جست و جوی او برآمدند و تجده 
هراسان و هشیار گشت. به نزدداییان خود از بنی‌تمیم رقت و در میان ایشان پنهان شد. 
سپس آهنگ رفتن به نزد عبدالملک در سرش پیچید. به خانه آمد که زن خود را بدرود 
گوید و سفارش‌های بایسته به وی کند. فدیکیان آگاه شدند و آهنگ او کردند. مردی 
پیش از ایشان به نزد او شتافت و آگاهش ساخت. شمشیری به دستش بود. فدیکی از 
اسپ فرود آمد و به نجده گفت: این اسپ مرا کس نتواند گرفت. بر آن سوار شو شاید 
وارهی. نجده گفت: خواهان زندگی نیستم, بارها آماج کشتن و با ازی شده‌ام که این 
یکی بهترینش نیست [ بدترینش نیست. ما قذا باختیها؛ معا قَذا بأغتها] . باران 
یرفدیک او را در مان گرفتند و کشتند. مردی دلاور و بزرگوار برد می‌گفت: 
ریا ضیتتا لها از ارام دایم 

یعنی؛ اگر سرورمان پیشامدی دردآور بر سرمان آورد» بر آن ی 
بزرگواران استوانواره باشیم. 

چون نجده کشته شد» مرگ جانگداز او گروهی از یاران ابوفدیک را رنجاند که از 
گرد او بپراگندند. مسلم بن متیر بر او شورید و دوازده بر او را کاردیز. مسلم را کشتند 
و ابوقدیک را به خانه‌اش بردند و او بهبود یافت. 


و له جر تولانا 


گماردن مُصَعّب بن زتیر بر مدینه 


در اين سال عبدالله بن زیر برادرش عبيدة ين زیر را از مدینه برداشت و برادر 
دیگرش مصعب را به فرمانرانی بر آن گماشت. 
انگیزه این کار این بود که عبیده برای مردم سخن راند و گفت: شما شنید‌اید که 


رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۱ 
خدا مردمی را به کیفر کشتن اشتری که پنج درم بیش نیرزرد؛ چه گونه شکنجه کرد 


[خواسته‌اش مردم صالح پیغمبر بود]. اورا (ارزیاب اشتر» خواندند. این سخن به گوش 
پرادرش عبدالله رسید که وی را برکتار ساخت و مصعب را برگمارد. 


ساختن پورزیی رکعبه را 

چون خانة کب به هنگام ترکتازی شامیان بر عبدالله بن زییر به روزگار یزید» 
آتش گرفت و سوخت» پورزییر آن را همچنان بداشت که مایا نکوهش و دشنامی بر 
شامیان باشد. چون زید مرد و کار بر پر زییر آرام گرفت» آغاز به ساختن آن کرد. فرمود 
که آن را با خاک هموار ساختند. دیوارهای آن از پرتاب سنگ‌ها با کُگچیرها کز 
گشته بود. او (سنگ سیاه» را در درون آن جای داد. مردم از پشتِ پی‌ها بر گرد خانه 
می‌چرخیدند. او بر کمبه دیوار ساخت و خر را به درون آن آورد. نموداری بدین‌گوته 
آورد که پیامبر خدل(ص) به عايشه گفته بود: گر مردم تو تازه از ناباوری به اسلام گراییده 
نبودند» کم را به شيوة ساخت ابراهیم برمی‌گرداندم و «حجر» را به درون آث می‌بردم!. 

پسر زییر زمین را کند و برای آن پی‌هایی سترگ (به سان اشتران خفته) دید. 
تخته‌سنگی را از آن کند و آذرخشی برجهید. او گفت: این را بر همان بنیاد و پایه بدارید. 
برای آن دو در بر کار گذاشت که از یکی به درون روند و از دیگری برون آیند. 

برخی گویندء ساختن آن به سال 1۸۳/۹6 - ۱۸6م بود. 


جنگ میان پسر خازم و تمیمیان 


در این سال میان ان خازم شلمی و بنی‌تمیم در خراسان ججنگ درگرفت. انگیزة 
این کار چنان بود که تمیمیان ماندگار در حراسانه به پسر خازم در برابر نیریيعٌ ماندگار 


در آنجا؛ یاری رساندند. یاد اين رویداد بگذشت. چون سراسر خراسان رام او شد و 
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فرمانبر وی گشت» راء نامهربانی و ستم‌رانی بر بنی‌تمیم در پیش گرفت. او پسرش محمد 
را بر هرات گماشته بود و یر بن ماج را سردگی پاسبانان وی داده بود و ماس بن 
دثار نطاردی را پیرست وی کرده بود. مادر محمد تمیمی بود. چون او بنی‌تمیم را از 
خود راند» به نزد پسرش محمد به هرات رفتند. ابن‌خازم برای پسرش محمد و برای بکیر 
و شماس نامه نوشت و فرمود که اینان را از هرات نیز برانند. شماس با بنی تمیم روانه شد 
ولی بکیر از آنجا رانده گشت. ایشان در سرزمین‌های هرات ماندگار گشتند. بکیر برای 
شماس چنین پیام فرستاد: من به تو سی هزار [درم یا دینار] دادم. به هر مرد از بنی‌تمیم 
هزار یا گمان بیش تر: درم] ببخش» بر این پایه که برگردند. 

ایشان سر برتافتند و ماندندو محمد را همی پاییدند. یک روز او برای شکار 
بیرون رفت. آنان او را گرفتند و استوار بستند و سراسر شب می‌نوشيدند و همی بر او 
شاشیدند. شماس گفت: اکنون که در شکنجه او تا اینجا پیش راندید؛ او را یکشید تا این 
کار تاوانی برای دو دوست‌تان باشد که وی آن دو را با تازیانه کشت. او دو مرد از مردم 
تمیم را چندان با تازیانه زده بود که جان سپرده بودند. ایشان به سوی او برخاستند که وی 
را بکشند. 
او نپذیرفتند و محمد را کشتند. ابن خازم این کار جیهان را به سود او پاس داشت و او را 
(همراه دیگران که به روز بجنگ فرتتا [غ ل: قریبا]کشتارکرد)» نکشت. 

آن کسان که به کا رکشتن محمد برخاستند» دو مرد بودند که نام یکی‌شان «عَجَلّه» 
(شتاب] و نام دیگری «گییب» ایعنی: به دست آورنده] بود.ابن‌خازم گفت: زشتا 
دستاوردی که این کسیب برای مردم خود به دست آورد و عجله در گزند رساندن به مردم 
خود شتاب کرد. 

تمیمیان روی به مرو آوردند و ریش بن هلال قُیمی را به فرماندهی شود 
برگماشتند و بیشينة ایشان اندیشه استوار کردند که با ابن‌خازم درٍ نبرد کوبند. حرش بن 
هلال برای دو سال با عبداله بن خازم جنگید. چوف بحنگ یه درازا کشید» حریش بیروث 
آمد و ابن‌خازم جنگید. و 


بحهیان بن مَشْجَعهٌ مَمّی ایشان را از اين کار بازداشت و خود را بر وی افکند. از 


جنگ به درازا کشید حریش بیرون آمد و ابن‌خازم را آواز 
داد و به وی گفت: ستیز میان ما به درازا کشید؛ چرا مردم خود و مردمان مرا کشتار 


رویداههای سال شصت و پنجم هجری ز 
می‌کنی؟ به سوی من بیرون آی تا هر کدام از ما دو تن» آن دیگری را کشت. این سرزمین 
از آن وی باشد. 

این شازم به وی گفت: داد بدادی. به سوی او بیرون شد. این دو همی همدگر را 
فروکوفنند و بر یکدگر تاختند چنان که دو نره شیر بر همدگر تازند. هیچ یک نتوانست 
آن دیگری را از پای درآورد. آنگاه این خازم یک دم نا گاه ماند و حریش با شمشیر بر 
تارک او کوفت چنان که پوست سرش بر چهره‌اش آویزان گشت. رکاب حریش بریده 
شد و او شمشیر شود را واپس کند. ابن خازم دست به گردن اسپ خود آویخت و به سوی 
همراهان شود گریخت. آنگاه به هنگام پگاه بر ایشان تاخت. هر دو سوی رزمنده پس از 
آن ضریت چند روزی ماندند و سرانجام هر دو به ستوه آمدند. آن سوی دیگر سه پاره 
گشت: یک دسته از ایشان همراه بجر بن وَرقاء رون نیشابور گشتند» دسته‌ای دیگربه 
پهنه‌ای دیگر درکشيدند و دسته‌ای که حریش در میان‌شان بوده به مرورود شتافتند. 


آبن‌خازم به پیگرد او پرداخت و او را با دوازده مرد در روستایی به نام لته دریافت. 
یارانش از گرد او بپر گنده بودند. ایشان در ویران‌ای بودند. چون پسر خازم به نزد وی 
رسید با یارانش به سوی او بیرون رفت. یکی از بردگانٍ پدرٍ خازم بر حریش تاخت و 
حریش او را فروکوفت ولی کاری از پیش نبرد. حریش به یکی از مردان خود گفت: 
شمشیر من بر جنگ‌افزار او کارگر نمی‌افند؛ مرا چوبی ده. مرد به او چوبی از درخت 
سنجد داد و او با آن برده را نواخت و او را نیمه‌حان بر زمین انداخت. سپس به پورخازم 
گفت: شارسان‌ها رابهتو وا گذاشته‌م؛ از جان من چه می‌خواهی؟ گفت: بدان باز خواهی 
گشت. گفت: باز نخواهم گشت. با اوبر این پایه به سازش رسید که از خراسان بکوچد و 
به جنگ با او بازتياید. پسر خازم چهل هزار [درم] به او بخشید. حریش در کاخ را به روی 
آ و گشود و ابن‌خازم به درون آن رفت و پایندان وی شد که وامش بپردازد. آن دو زمانی 
دراز به گفت وگو نشستند. 

از گزند ضربتی که او بر سر پور خازم زده پارة گوشتی آویزان گشت. حریش آن 
را برداشت و بر سر جحایش گذاشت. پسر خازم گفت: پساویدن امروز از پساویدن دی 


فم‌تر است. حریش گفت: به درگاه خداوند و به نزد تو پوزش می‌آورم؛ به خدا اگر بند 
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رکا نگسسته بوده شمشیرم با مرت درمیآمیخت. حریش دربارة این رویداد سرود: 
مق فزامی عن و عخل الژدیین هی الادلاج بالشعر 
[ و گقی وتا یی علن خجر 
علْی اون یعال القایح ال گر 
یعنی: هت آن با یز دی ۱ 
مر از بند نگام و رکاب فرو لغزاند. دو سال آزگار که در درازای آن مژگانم بر هم گذاشته 
تشد ج ز که دستم بر زیر سنگی» بالشم بود.بحامه‌م آهن بود و چون دیدگان از پاییدن من 
می‌خفتند؛ شلوارم؛افزار ترفندگری و چموشی آن بادپاي ترٍ ستوهنده بود. 


[واْة تازه پدید] 

یر بن وَفاء: بهفتح بای تک نقطه‌ای و حای بی‌نقطهٌ کسردار. 
حریش: با حاء و رای بی‌نقطه و شین نقطه‌دار. 

یاد چند رویداد 

در این سال طاعونی همه جاگیر و مرگیار در بصره رخ نمود. فرماندار آن عبیدالله 
ین مَشتر بود. گروه‌های انیوهی از مردم نابود شدند. مادر عبیدالله درگذشت و کسی 
نيافتدد که پیکرش را بردارند و به خاک سپارند. با اینکه فرماندار بوده کسانی به مزد 
گرفتند که پیکرِ مادرش بردارند. 


در این سال عبدالله بن زییر با مردم حج گزارد. بر مدینه مصعب بن زییره بر کوفه 
این‌مطیم؛ بر بصره حارث بن رییعةٌ مخزومی و بر خراسان عبدالله ین خازم بودند. 


هم در اب ین سال عبدالله بن عمرو بن عاص سهمی درگذشت. او در پایان زندگی 
ثابینا شده بود. مرگ او در مصر فراز آمد. برخی گویند: به سال ٩۸‏ / 2۸۷ - 2۸۸ م 


درگذشت. 


زنی که به روزگار جاهلی نیزهها را راست یا ازیبی میکرد. 


رویدادهای سال شصت و ششم هجری 
(۱۸۵ ۱۸۱ میلادی) 


شورش مختار درکوفه 


در اين سال در چهاردهم رییم‌الاول / ٩‏ اکتبر ۱۸۵م مختار در کوفه سر به 
شورش برداشت و عبدالله پن مطیع کارگزارعبداللهبن زییربن عوام را از آنبیروث راند. 
انگیزة این کار چنان بود که چون سلیمان بن رد شُّاعی و برخی از یارانش به 
راه جانان جان باختند» بازماندهٌ دوستان وی به کوفه آمدند. چون فرارسیدند» دیدند که 
مختار به زندان اندر است. عبدالله بن پزید حَطمی و ابراهیم بن محمد بن طلحه او را به 
زندان اف 


« بودند. یاد این رویداد بگذشت. او از درون زندان برای وی (کی؟] نامه 
نوشت و از ایشان ستایش و سپاس به جای آورد و به ایشان امید پیروزی داد و خود را به 
ایشان شناساند که وی همان است که محمد بن علی (شناخته با نام و نشان ((پسر 
حنَیّه»)» به او فرمان داده است که به خونخواهی حسین برخیزد. نامه را اینان خواندند: 
رفاعة ین شاه ی بن محر عبدی سعد ین خذيفة بن یمان» يزید بن آلس» آشترین 
شعیط آشحسی, عبدالله بن مداد بجلی و عبدالله بن کامل. چون نامه او را خواندند؛ پسر 
کامل را به سوی او فرستادند و به وی گفتند: ما درنهادمانی هستیم که تو را شادمان 
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در میان شم برپایهُ هر شیوه‌ای که بخواهید» رفتار می‌کنيم.۱ 

آنگاه ایاس بن مضارب به نزد پور مطیع شد و به وی گفت: سایب بن مالک از 
مهتران گروء مختار است؛ کس در پی مختار فرست تا به نزد تو آید. چون آمده او را به 
زندان افکن تا کار مردم سامان یابد. گوبی کار او سر و سامان یافته است و سراسر این 
شارسان به زیر نگین او درآمده است. 

ابن‌مطیع» زایدة بن فا و حسین بن عبداله ی از قندان را در پی او فرستاد 
که گفتند: بهنزد فرماندار آی. او آهنگ رفن کرد [و از قرآن گرامی شگون خواست)] و 
زایده اين آیه برخواند: چون گروه تاباوران در کار تو تیرنگ می‌افگندند که تو را 
فروگیرند یا بکشند یا پیرون رانند. یرنگ می‌افگندند و خدا چاره می‌پرا کذ و خدا 
بهترین چاره گران است (انفال / ۸ / ۳۰). مختار جام خود فروافگند و گفت: بر من 
پوستینی افگنید که تب گرفتهم؛ سخت سرما می‌خورم. به نزد فرماندار شوید و بیماری 
من به او بازگویید. آن دو به نزد ابن‌مطیع شدند و او را آگاه ساختند. پورمطیع وی را به 


اه آیبنژ سراسرنمای جنبشی پورٍ زبیر است. او می‌توانست در آن توفان آب و آتش و آهن و 
گردباد» به سادگی. مردم را از امویان پرماند و بر زمین؛ ژرف و گستر 
تهال امیدواری به آزادی و برادری و برابری و بهروزی و رستگاری و خوش‌بختی به بار آوره و خود. از 
میوه‌های شبرین آن بهره‌ها گیرد. می‌توانست شمارهای اسلام ناب علوی را درمیان مردم برانگیزد و در 
سراسر ججهان شوری تازه درانکند. از آن رو نکرد که خود از آن بی‌بهره بود؛ آن را نداشت. علی در نهج‌البلاغه 
دربار؛ او فرمود: «دام دین برای شکار دنیا می‌گسترانده و «سپس بر دار آویخته می‌شود». نمایندگان او 
آیینه‌های او بودند. نخست از شیوُ عمر و عشمان سخن راندند و چون واکنش سخت مردم را دیدند» گفتند: 


زاري همگاني مردم از فرزندان امیه: 


«هر چه شما بفرمایید!». او پیرامون دوازده سال بر بیش‌ترین و پهناورترین بخش امپراتوری اسلامی (حجازه 
عراق» مصر. یمن. عمان: بحرین بزرگ. ایران و جز آن) فرمان راند اما حتی یک رگه یا گروه اجتماعی را به 
امویان: نه شیعیان. نه خارجیان, نه قبایل عرب نه 


سوی خوه نکشاند و هیچ لایه‌ای را خرسند نسات 
سازمان‌های رزمی و نه هیچ عنصر دیگری را. کانی که از جنبش خود خدا را بخواهنده هم به دین 
می‌رسند و هم به دنی,آنان که از آغاز دنیا را بجریند. نه از آن کامی برمی‌گیرند و نه دین‌شان درست می‌ماند. 
بدبختی عمده‌تر اينکه پسر زییر پیشیت درخشانی هم نداشت. پیش‌تر (در جریان جنگ شتر): سرور 
خداگرایان علی علیه‌السلام دربار عبدالله ين زییر فرموده بود: «زبیر پیوسته مردی از خاندان ما بود تا پسر 


شومش عبدالله بزرگ شد و به بار آمده و همه چیز را درهم ربخت. 
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خود واگذاشت. 

مختا رکس در پی دوستان و پیروان خود فرستاد و ایشان را در خانه‌های پیرامون 
خود بعای داد. مردی از یارنِ ام (تیه‌ای از قلدان) فراز آمد. مهتری بزرگوار به نام 
عبدالرحمان ین شریح بود. او با اين کسان دیدار کرد: سعید بن ملد ثوری» یثر بن ابی 
بثر ختفی» اسود بن جراد کندی و قدامة بن مالک مشمی. به ایشان گفت: مختار 
می‌خواهد جنبش خود را با یاری ما آغاز کند. تمی‌دانیم که آیا پسر حنفیه او را فرستاده 
است یا نها را بهنزد اي حتقیه برید تا به او بگویم که مختار با چه رفتار و هنجاری بر ما 
فرود آمده است. اگر به ما دستوری دهد که از وی پیروی کنیم؛ چنان کنیم و ار با زمان 
بدارد» از او پرهیز روا داریم. به خدا که نباید در ۱ در نزد ما چیزی گرامی‌تر از 


درست ماندنٍ دین‌مات باشد. به وی گفتند: راست 

آنان به سوی ابن حنفیه رهسپار شدند و چون بر او درآمدند او از حال مردم پرسید 
وایشان حال خود را بدو بازگفتند و فرانمودند که چه نهادمانی دارند. راه و روش مختار 
این ابی‌عبیده را به ا و گفتند که به ایشان چه گفته است. از پورحنفیه دستوری خواستند که 
از مختار پیروی کنند. چون از گفتار بپرداختند اين سنفیه خدای را سپاس گزارد و ستایش 
او به بجای آورد و برتری خاندان پیامپر خدا را یاد کرد و سوگ کشته شدن امام حسین را 
آشکار ساخت. سپس به ایشان گفت: اما آنچه دربارهٌ فراخواننده به شونخواهی ما گفتید 
به خدا من دوست دارم که پروردگار به تیروی هر بنده‌ای از بندگانش که می‌خواهد؛ داد 
ما از این دژشیمان بگیرد. 

اگر نمی‌خواست, می‌گفت: نکنید. 

ایشان بازگشتند و دیدند که مردمانی از شیعیان (که پیش‌تر آگاه‌شان ساخته 
بودتد) فرارسیدن ایشان را می‌بیوسند. اين کار بر مختار گران آمده بود و او بیم آن 
می‌داشت که ایشان پیامی فراز آورند که شیمیان را از پیرامون او بپراگند. چون به کوفه 
رسیدند» پیش از رفتن به خانه‌های شود بر مختار درآمدند. به ایشان گفت: هان» چه 
گزارش دارید؟ گمان‌مند کردید و آشوب انگیختید! گفتند: فرمان یافتیم که از تو 
پشتیبانی کنیم. گفت: خدا بزرگ است! شیعیان را بر پیرامون من گرد آورید. آنان که 
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نزدیک بودند» فراز آمدند. به ایشان گفت: تنی چند خواستند راستامد آنچه را من فراز 
آورده‌ام از رهیر راه یافته [(مهدی»: سوشیانس] بپرمند. برای این کار به نزد او 
کوچیدند. از او دربارة آنچه من آورده‌ام» پرسش کردتد و او به ایشان گزارش داد که من 
وزیر و پشتیبان و فرستاد؛ اویم. به شما فرمان داد که از من پیروی و فرمانبری کنید و در 
آنچه شما را بدان می‌خوانم» به من گوش فرا دهید. ره‌آورد من این است که: باید با 
پایمال‌کنندگان دین و راستی و درستی پیکا رکرد و به خونخواهی خاندان برگزیدة پیامبر 
پرخاست. 

عبدالرحمان بن شریح برخاست و گزارش کار خود و رفتن به نزد پسر حنفیه را 
برای ایشا بازگفت و افزود که ابن‌حنفیه ايشان را به پشتیبانی و پیروی و یاری مختار 
فرمان داده است. به ایشان گفت: آنان که در اینجایند. اين پیام را برای کسانی که 
نیستند» باز گویند. آماده شوید و نیروهای خود را بسیج کنید. 

شیمیان ب رگرد او فراهم آمدند. از میان ایشان» شعبی و پدر وی شراحیل بودند. 
چون کار او برای آغاز جنبش آماده یکی از یارانش به وی گفت: مهتران کوفه 
برای پیکار با شما با پورمطیع همداستانند. اگر ابراهیم بن [مالک] اشتر با ما همداستان 
شود و فراخوان ما را پاسخ گویده امیدوار باشیم که بر دشمن خود پیروز گردیم زیرا وی 
ان و مردمی بشکوه و 


جحوانمردی بزرگ‌متش و بزرگ‌زاده است و خویشان و ب 
نیرومند و آماد؛ُ کارزار و آزاده دارد. 

مختار به ایشا گفت: با او دیدار کنید و او را به سوی ما فراخوانید. ایشان همراه 
شعبی بیرون رفتند و سرگذشت خود با وی بگفتند و از او خواستند که در این کار به 
ایشان یاری رساند. او را فرایاد آوردند که پدرش چه گونه در مهر علی و خاندانش استوار 
و پایدار بوده است. به ایشان گفت: فراخوان شما را برای شواستن خون حسین و کسان و 
خاندانش پذیرفتم بر این پایه که مرا به فرمانرانی و رهبری برگزیند. به او گفتند: برای 
این کار شایانی لیکن راهی به سوی این خواسته نیست. اینک مختار است که به 
نمایندگی از تزد (سوشیانس» به سوی ما آمده است. او گماردة پیکار است و ما را 
فرموده‌اند که از وی پیروی و فرمانبری کنیم. ابراهیم خاموشی گزید و فراخوان ایشان را 
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پاسخ نگفت. از نزد او بازگشتند و مختار را از آنچه رفته بود, آگاه ساختند. او سه روز 
درنگ ورزید و سپس با ده و اندی از یاران شود از آن میان شعبی و پدرش: به نزد 
ابراهیم شد. بر او درآمدند و او برای ايشان فرش‌ها گسترد. بر آن نشستند و مختار با او بر 
یک فرش نشست. مختار به وی گفت: اینک تامهٌ محمدین علی سرور خدا گرایان است 
که بهترین مردمان امروزي روي زمین و پسر بهترین مردم ديروزي روي زمین است و این 
پس از پيامبران و فرستادگان خداست. او از تو می‌خواهد که به ما یاری رسانی و از ما 

شعبی گوید: نامه با من بود. چون مختار از گفتار پپرداخت: به من گفت: نامه را به 


وی ده. شعبی نامه را به او داد که آن را خواند و اینک دید که در آن چنین آمده است: 
محمد «مهدی» [(۱سوشیانس»] به ابراهیم بن مالک اشتر. درود بر تو. من خدای را 
می‌ستایم که جز او خدایی نیست. پس از دروده من وزیر و استوان خود رکه برای خودم 
برگزیدهام؛ به نزد شما گسیل کردم و او را فرمودم که با دشمنانم بجنگد و خون کسان و 
خاندانم را بجوید. اینک تو خود با مردم و فرمنبرانت از جای برخیز که | گر یاریام کنی 
و فراخوان مرا پاسخ گویی» تو را در برابر اين کار در نزد من پایگاهی برتر باشد و 
لگام‌های اسبان و هم ارتش‌های تازان و کران تا کران هر شارسان و تخت سخنوری و 
مرزی که از کوفه تا دورتر جای شام بر آن چیره گردی» از آن تو باشد. 

چون از خواندن نامه بپرداخت» گفت: پیش از امروز نیز پسر حنفیه برای من نامه 
نوشت و من برای او نامه نوشتم و او جز به نام خود و نام پدرش برایم نتوشت. مختار 
گفت: آن روزگاری بوده است و امروز روزگاری است. گفت: پس که می‌داند این نامه 
برای من است؟ گروهی از همراهانش گواهی دادند که اینان از آن میان بودند: زید پن 
انس احمر بن شمیطه عبدالله بن کامل و گروه ايشان به جز شعبی. 

چون گواهی دادن ابراهیم از بالای فرش واپس نشست و مختار را در آنجا نشاند 
وبا او پیمت کرد. سپس از نزد وی بیرون رفند.ابراهیم به شعبی گفت: دیدم که با این 
مردم گواهی ندادی؛ نه تو نه پدرت. آیا گمان می‌بری که ایتان بر پایة راستی و درستی 
گراهی دادند؟ به وی گفت: اینان سرانٍ قرآن‌خواتان و پیراٍ شارسان و سوارکارانٍ 
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تازیانند و کسانی چون ایشان جز راست و درست نگویند. 

وی تام‌های ایشان را نوشت و در نزد او فروهشت. ابراهیم کسان و بستگان و 
فرمانبران خود را فراخواند و به آمد و رفت به نزد مختار (در هر شامگاه) پرداخت. 
ایشان به کارهای خود سامان می‌دادند. انديشة ایشان بر این آرم گرفت که شب پنچ‌شنبه 
چهاردهم ربی‌الاول سال شصت و شش / ۱٩‏ اکتبر ۱۸0م پیرون آیند و جنبش خود را 
آغاز کنند.۱ 

چرن آن شب فرا رسید, ابراهیم نماز شام را با یاران خود به ای آورد و سپس 
بیرون رفت و آهنگ مختار کرد. خود و یارانش رزم‌ابزار پوشیده بودند. ایاس بن 
مُضارب به نزد عبدائله بن مطیم شد و به وی گفت: مختار به ناچار امشب يا فرداشب بر 
تو بیرون آید من پسرم را یه( کناسه» فرستادم. اگربه هر برزنی ۲ بزرگ‌مردی از یاران را 
همراه گروهی از فرمانبران روانه سازی» مختار و یاراتش از بیرون آمدن بر تو بهراسند. 

پسر مطیعاینان را روانه کرد و بهه رکدام گفت: مردمان خود را برای من بس کنید 
و در بارْ این پیام به هیچ کس هیچ نگویید: عبدالرحمان بن سعید بن قیس همدانی به 
برزن شییم؛ گقب بن ابی‌کمب یی به برزن بشزء خر بن قیس جُقی به برزن که 
عبدالرحمان بن مخّف به برزن صایدیان» شهر بن ذی‌الجوشن به برزن سالي یزید بن 
رویم به برزن مراد. یه هر کدام سفارش کرد که هشدار باشد تا از جایگاه وی آسیبی فرود 
یاید. کس به نزد بت بن رمی به شبته ازمین شوره‌زار] گسیل کرد و گفت: چون آواز 
من بشنوی» به سوی ایشان رهسیار شو, 


بیرون رفتن ایشان به سوی جبابین» به روز دوشنبه بود. ابراهیم بن اشتر در شب 
سه‌شنبه بیرون شد و آهنگ مختار کرد. به وی گزارش رسید که جبیین مالامال از مردان 
جنگی شده است و ایاس بن مضارب همراه پاسبانان»بازار و کاخ را (یرای تازش بر آن 
یا پاسداری از آن) در میان گرفته است. از یارانش در پیرامون صد زره‌دار برگرفت که 


۱ بر پایة شمارگری رایانه‌ای ما نیزه این روز پنج‌شنبه می‌شود. 


زمین هموار بلند و بی‌درخت. گورستانه بیابان. جمع: یین. 


رویدادهای سال شصت و ششم هجری ۱۳ 
همگی روپوش جنگی بر تن کرده بودند.یارانش به وی گفتند: از ین راه پرهیز کن. 
گفت: به دا که بی‌چون و چر از میان بازار وکتار کاخ بگذرم و دشمنان‌مان را بترسانم و 
خواری و فرومایگی ایشان را در برابر خودمان آشکار گردانم. 

او بر (دروازة پیل» (باب الفیل) بر خانٌ عمروین حریث گذشت. ایاس بن 
مضارب همراه پاسبانان با جنگ فزارهای برکشیده با ايشان دیدار کردند. گفت: 
کیستید؟ ابراهیم گفت: ابراهيم ین اشترم. ایاس گفت: این گروه که با تواند کیانند؟ شما 
چه می‌خواهید؟ تورا فرونگذارم تا به نزد فرماندارت برم.ابراهیم گفت: راه بگشای. 
ایاس گفت: نکنم. با ایاس ین مضارب مردی از هْدان به نم ابوقطن بود که او را گرامی 
می‌داشت و دوست پسر اشتر بود. پور اشتر به وی گفت: ای ایوقطن؛ به نزدیک من آی. 
ابوقطن به او نزدیک شد. ابوقطّن گمان می‌برد ابراهیم از وی خواهد خواست تا به سود 
وی در نزد ایاس میانجیگری کند. چون به او نزدیک شد» نیز خود را برگرفت و بر 
گلوگاه ایاس فشرد و او را بر زمین افکنه و به یکی از مردان شود فرمود که سر وی را از 
تن جدا کرد. یاران ایاس پرا کنده شدند و به سوی پور‌طیع بازگشتند. 

این مطیم به بحای وی پسرش راشد بن ایاس را سرکرد پاسبانان کرد و روانه 
ساخت. به بای راشد؛ شزید بن عبدالرحمان منقری [و ایوقتقاع بن شوید را گسیل کرد. 

ابراهیم بن اشتر به نزد مختار شد و به وی گفت: ما فرداشب را نویدگاه ساختیم 
ولی اکنون کاری پیش آمده است که ناگزیرمان می‌سازد همین امشب جبش شود را 
آغاز کنیم. ابراهیم آنچه را رفته بود به مختار گزارش داد. مختار از کشته شدن ایاس شاد 
شد و گفت: این خود نخستین پیروزی است (به خواست خدای بزرگ). سپس به 


و 


سعیدبن مت گفت: برخیز و بر سر نیزه‌ها و نی‌ها آتش برافروز و آن را برفراز. تو نیز ای 
عبدالله بن عَدّاد؛ آواز درانداز: ای پیروزمنده بمیران («یا منْضورٌ یث»؛ به سان شعار 


خونخواهان و پیکارمندان). تو ای سفیان ين لیلاء و تو ای قدامة بن مالک برخیزید و 
فریاد برآورید: آی حونخواهان حسین! 

ابراهیم به وی گفت: اینان که در برزن‌ها (جبایین)نده نمی‌گذارند باران‌مان به 
سوی ما آیند. اگر به سوی مردم خود شوم و پاسخ گویندگات و پذیرندگان را آواز دهم و 
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ایشان را در برزن‌های کوفه بچرخانم و شعارمان را با فریاد برآورم» آنان که خواهان 
بیرون آمدن باشند» بیرون آیند. هر که فراز آید» او را در کنار پارانت بدار. اگر ناچار 
شری شتاب کنی؛ کسانی در نزدت باشند که تو را پاس بدارند تا من به نزد تو آیم. مختار 
به وی گفت: یکن و پشتاب. هشدار باش, مبادا بهنزد فرماندار (فرمانده) ایشان روی و با 
او کارزار آغازی. تا جایی که می‌توانی (با هر که می‌توانی)» از پیکار بپرهیز مگر اینکه 
آن سوی» تبرد را با تو آغاز کند. 


ایراهیم و یارا بیرون آمدند و به نزد مردم خود رفتند. همه یا ین کسانی که 
فراخوان او را پا بودند» در نزد او فراهم آمدند. او از جاهایی که فرماندهانِ 


گماردة پورٍ مطیم در آن بودنده پرهیز می‌کرد. چون به مزگت کون رسید» گروهی از 
سواران رحْر بن یس بثفی» بی‌سرپرست. به نزد وی آمدند. ابراهیم بر ایشان تاخت و 
زمین از ایشان بپرداخت. چندان‌شان فروکوفت تا به سوی برزن کنده‌شان روفت. پیوسته 
می‌گفت: بار خدایا؛ تو می‌دانی که ما برای خاندان پیامیرت (به سود ایشان) خشم 
گرفتيم برای ایشان برشوريديم و خواهان خون این به ستم کشتگانیم؛ خدایاء بر ایشان 
پیروزمات گردان. 

آنگاه برهيم بن اشتر ایشان را شکست داد و بازگشت و روانة برزن «ثیر» شد. 
شمار خود سردادند و در آنجا درنگ ورزیدند. سوید بن عبدالرحمان منقری بر سر ایشان 
آمد و کوشید ایشان را فروشکند و از این راه در نزد پور مطیع بهره یابد. ابراهیم یاران 
خود را آواز داد: ای پاسبانان خدایی» فرود آیبد که شما پیروزی را سزاوارتر از اين 
تبهکارانید که در خون هاي خاندان پیامبرتان شنا کردند. ایشان فرود آمدند. ابراهیم بر 
ایشان تاخت و به سوي بیابانشان راند. شکست یافتند و بر زیر همدگر گریختند و همی 
بر یکدگر نکوهش آوردند. ابراهیم پیگردشان کرد تا به کناسه‌شان راند.یارانابراهیم به 
وی گفتند: ایشان را پیگرد کن و هراسی راکه بر ایشان فرود آمده است» غنیمت بشمار. 
اراهیم گفت: ته چنین کاری نکنم. به نزد سرورمان رویم که مردی خدا گرای است تا 
خدا هراس او را با دیدن ما آرامش بخشد و او بداند که ما چه پیروزی‌هایی به دست 
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نیستم که از جایی بر او گزند رسانده باشند. 

سپس ابراهیم روانه شد تا به دٍ سراي مختار شد. آوازها را بلئد دید و مردمان را 
نگریست که همدگر را کشتار همی کنند. شبث بن ریعی از سوی یه بر او تاخته بود. 
مختار» پزید این انس را برای کارزار با وی آماده کرد. پس عمار بن بجر فراز آمد و 
مختار احمر پن شمیط را به رویارویی او فرستاد. در آن میان که مردم به کشتار کردن 
همدگر سرگرم بودند؛ نا گهان ابراهیم از جایگاه کاخ فرازآمد. به حجار و یارانش گزارش 
رسید که ابراهیم از پشت بر ایشان تاخته است. پیش از اينکه آ: 
کوچه‌ها گریختند و ابراهیم و بارانش ایشان را درنيافتند. قیس بن مه دی با پیرامون 
صد مرد جنگی فرا رسید. او از یاران مختار بود. وی بر شبث ین ربعی تاخحت که با یزید 
بن انس می‌بعنگید. راه را برای ایشان با زکرد تا فراهم آمدند. شبث به نزد پورمطیع شد و 
به وی گفت: فرماندهان آمادة رزم در برزن‌ها را فراخوان و فراهم آور و دیگر مردمان را 
به اینجا کشان و سپس به جنگ ایشان روانه‌شان کن و با ایشان بجنگ زیرا کارشان به 
نیرومندی گراییده است و مختار بیرون آمده است و آشکار گشته است و کار او سامان 


» ایتان به درون 


يافته است. 

چون گنت او به گوش مختار رسید با گروهی از یارانش بیروث رفت تا در پشت 
دیر هند در سبخه فرود آمد. ابوعثمان نهدی بیرون آمد و در میان شا کریان آواز درداد. 
ایشان در خانه‌های‌شان فراهم آمده بودند و می‌ترسیدند بیرون آیند زیرا کمب خشعمی 
نزدیک به ایشان بود. او درهای کوچه‌ها را به روی ایشان بسته بود. چون ابوعثمان و 
یاران وی به نزد ايشان رفتند» آواز دردادند: آی خوتخواهان حسین! چندان با کمب 
جنگیدند که راه را برای ایشان باز کرد. ایشان به سوی مختار شدند و در کنار او فرود 
آمدند. عبدالله بن فتاه با پیرامون دویست مرد جنگی بیرون شد و به کنار مختا رگرایید. 
کعب‌راه رابر ایشان‌بسته‌بود.چوندیدکه‌ یشان ازمردم خود اویند. راه را برای‌شان با زکرد. 


نیز شبامیان بیرون آمدند که تیره‌ای از َدّان بودند. ايشان در پایان شب 
فرارسیدند. گزارش ایشان به عبدالرحمان بن سعید همدانی رسید. برای ایشان پیام 
فرستاد: اگر آهنگ مختار داریده بر برزن بیع نگذرید. ایشان به مختار پیوستند. از میان 
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دوازده هزار کس که با مختار پیمت کرده بودند؛ سه هزار و هشتصد مرد بجنگی به او 
پیوستند. ایشان پیش از پگاه به نزد و آمدند.بامداد شد و او در این هنگام از بسیچیدن و 
آماده ساختن یاران خود بپرداخته بود. شب تاریک بود که نماز بامداد با یاران خواند. 

ابن‌مطیع پیک و پیام برای برزن‌ها فرستاد و آتان را که در آنجاها بودند؛ فرمو که 
به مزگت آیند. راشد پن ایاس را فرمود که فریاد برآورد: زینهار از همه کسانی که امشب 
زی‌مزگت نياینده برداشته است. مردم قراهم آمدند و پور مطیع» شبث بن ربعی را با 
پیرامون سه هزار مرد جنگی به رویارویی مختار فرستاد. آنگاه راشد بن ایاس را با چهار 
هزار تن از پاسبانان گسیل کرد. 

شبث آهنگ مختار کرد. گزارش او هنگامی به مختار رسید که از نماز بامداد 
بپرداخته بود. در آن هنگام یشرین ایی بیثر یی (از ياران مختار) به نزد او شد. او تا آن 
دم نتوانسته بود به نزد مختار آید. راشد بن ایاس را در سر راه خود دید و گزارش او را نیز 
به مختار داد. مختاره ابراهیم ابن اشتر را پا هفتصد یا ششصد [خ د: نهصد] مرد جنگی و 
به گفتةُ برخی با ششصد سوار و ششصد پیاده به سوی راشد گسیل کرد و نیم بن 
برادر مق بن یره را با میصد سوار و ششصد پیاده رهسپار کرد و به او فرمان 
جنگیدن با شبث بن ریمی و همراهانش داد.به این دو فرمان داد که در کار جنگ شتاب 
کنند و خود را آماج دشمن نسازند که در شمار از ایشان افزون است. ابراهیم آهنگ 
راشد کرد. مختار» یزید بن انس را با نهصد مرد ججنگی در بحایگاه مزگتِ شبث بن ربعی 
به پیش روی خود فرستاد. نعیم بن هبیره رو به سوی شبث آورد و به سختی با وی پیکار 


کرد. نعیم» سعر بن ابی‌سعر (شعر ین آبی شعر سعد بن ایی‌سعد) را فرماندهی سواران داد و 
خود همراه پیادگان روانه شد و با ایشان جنگید تا خورشید به درخشندگی گرایید و 
هنگام آفتاب هموار! فرارسید. یاران شبث بن ربعی شکست یافتند و به درون خانه‌ها 
گریختند. ثبث ایشان را فراخواند و به جنگ برشوراند. گروهی از ايشان به سوی او 
بازگشتند و بر یاران نعیم تاختند که پرا کنده شده بودند. او ایشان را درهم شکست. نعیم 


۱ . تعبیر «آفتاب هموار» برای حدود ساعت ٩‏ - ۱۱ بامداد است در گویش مردم گنایاد. 
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بن هبیره پایداری ورزید و ساغر جانبازی سرکشید. سعر بن ابی‌سعر و گروهی از یارانش 
گرفتار گشتند. شبث تازیان را رها کرد و بردگان [یا بستگان] را سر برید. شبث فراز آمد 
و مختار را در میان گرفت. در این هنگام» در پی کشته شدن نعیم بن هبیره» مختار تا 
اندازه‌ای سست و ناتوان گشته بود. 
پسر مطیع» یزید بن حارث بن ژویم را با دو هزار مرد جنگی روانه کرد که بر 
دروازه‌های کوچه‌ها به پایداری درایستادند. مختاره یزید بن انس را بر سواران خود 
اشت و خود با پيادگان بیرون آمد. سواران سپاه مَبَث بر ابشان تاختند ولی ایشان از 


بحای خویش نجنبيدند. یزید بن انس به ایشان گفت: ای شیمیان» شما چنان گرفتار بودید 
که دست و پای شما را می‌بریدند و چشمان شما را میل می‌کشیدند و شما را بر خرمابنان 
بر دار می‌کردند و اینها همه در راه دوستی خاندان پیامبرتان بود. اینگ هیچ می‌دانید که 
اگراین تبهکاران بر شما چیره شوند؛ چه بر سرتان خواهند آورد؟ به دا سوگند که یک 
تن از شما را زنده نخواهند ماند؛ شما را شکنجه کش خواهند کرد. بر سر زنان و فرزندان 
و دارایی‌های شما کارهابی درخواهند آورد که مرگ از آن شیرین تر باشد. به خدا که جز 
راستی و بردباری و نیزه کوییدنٍ درست و شمشیر نواختن پیاپی» کاری شما را از ایشان 
وانخواهد رهاند. برای تاختن آماده شوید. ایشان آماد؛ کارزار شدند و فرمان او را همی 
بیوسیدند. همگی زانو زدند و دشمن را آماج ساختند. 

اما ابراهیم بن اشترء او با راشد ین ایاس دیدا رکرد و اینک دید که چهار هزار مرد 
جنگی دارد. ابراهیم یه یاران خود گفت: مبادا شمار اینان شما را هراسان سازد. به خدا 
بسا مردا که از ده مرد ججنگی بهتر باشد و شدا با بردباران است. ی بن نصر به سوی 
ایشان فراز آمد و سواران خود را به نزد ایشان آورد. او خود پیاده شد و در میان پیادگان 

۳ ایس 5 و۳ ۲ 

رهسپار کارزار گشت. ابراهیم به پرچمدار خود همی گفت: درفش خود را به پیش بر؟ 
اینان را با آن به پیش ران. 

مردم به سختی با همدگر پیکار کردند عبسی بر راشد بن ایاس 
تاخت و او را بر زمین انداخت و گیتی از وی بپرداخت. آنگاه آواز درداد: سوگند به 
خدای کمبه که رنشد را کشتم! یاران راشد شکست خوردندو گر یختند. ابراهیم بن اشتر و 
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خزیمة ين نصر و همراهان‌شان پس از کشته شدن راشد بن ایاس به نزد مختار شدند. او 
مژده رسان به نزد مختار فرساد که مژدهُ کشته شدن راشد را به وی داد. وی و یاراتش 
تکبیر گفتند و جان‌های‌شان به نیرومندی گرایید و دلشکستگی به درون رده‌های 
همراهان پورمطیع رخنه کرد. 

این مطیع» عشان بن قاید بن بکر عبسی را با سپاهی گران (در پیرامون دو هزار 
مرد جنگی) روائة کارزار کرد. او ره را بر ابرهیم گرفت تاگزند وی را از یاران پورمطیع 
که در سبح بودند» بازدارد. ابراهیم به سوی ایشان راند که بی‌جنگ و رنج درهم شکسته 
شدند. حشّان بن فاید واپس ماند که یاران خود را پاس بدارد. خزيمة بن نصر بر او 
تاخت ولی او را شناخت. به وی گفت: ای حسان» اگر نه خویشاوندی بودی» تو را 
بکشتمی؛ خود را وارهان. ابش به سر درآمد و او بر زمین افتاد و مردم بر او تاختند. 
لختی جنگید. خزیمه به وی گفت: تو زینهار داری؛ خود را مکش. مردم دست از او 
بداشتند. خزیمه بهابراهیم گفت: بسی خوب کردی. برای او اسپی آورد و او را بر آن سوا 
رکرد و گفت: به کسان خود پیوند. 

ابراهیم به یاری مختار شتافت که شبث بن ریمی او را در مان گرفته بود. یزید بن 
حارث او را دیدار کرد. وی بر دروازه‌های کوچه‌های نزدیک سبخه گماشته بود.ابراهیم 
آمد تا مختار را در برابر شبث بن ربعی و همراهانش پاس بدارد. ابراهیم گروهی ازیاران 
خود را به سرکردگی خزیمة بن نص رگسیل کرد و خود به سوی مختا رکشید که بااشیث بن 
ریعی و بازماندگان پارانش دوچار گشته بود. چون ابراهیم به ایشان نزدیک شد؛ بر شبث 
تاخت. یزید بن انس نیز تاختن آورد. شبث و همراهانش به سوی خانه‌های کوفه 
رمیدند. خزيمة بن نصر بر یزید بن حارث تاخت و تیروهای او را درهم شکست. ایشان 
بر دروازه‌های کوچه‌ها توده شدند و فشرده گشتند و برخی بر زیر بامها رفتند. مختار فراز 
آمد. چون به دروازه‌های کوچه‌ها رسید» تیراندازان او را تیرباران کردند و نگذاشتند او از 
آن سوی به درون کوفه درآید. 

مردم» شکست خورده؛ از بحایگاه سبخه به سوی پور مطیع بازگشتند. در این میان 
گزارش کشته شدن راشد بن ایاس یه او رسید و او پیش تر درهم شکسته شد و افسرده‌تر 
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گشت. عمروین حجاج ژپیدی به وی گفت: ای مرد؛ نوان مباش! به سوی مردم بیرون رو 
و ایشان را به نبرد با دشمنانت بخوان زیرا مردمان فراوانند و همگی با تواند بهبجز این 
گروه اندک و خرد که اکنون بر تو به در آمده است و خدا خوارکنند؛ آن است. من 
نخستین داو خواهم. بامن و جز من گروهی را گسیل کن. 

ابن مطیع بیرون آمد و در میان مردم به پای ایستاد و ایشان را نکوهش کرد که 
شکست خورده‌اند. از ایشان خواست که به جنگ مختار و یارانش روند. 

چون مختار دید که یزید بن حارث نمی‌گذارد به درون کوفه رود؛ به سوی 
خانه‌های احمس و پارق و نُّینه شتافت. خانه‌های ایشان تک تک و از هم گسسته بود. 
آتان به یاران او آب دادند و او ود ننوشید که روزه‌دار بود. احمر بن شمیط به این‌کامل 
گفت: آیا گمان می‌بری که او روزه‌دار است؟ گفت: آری. گفت: اگر روزه می شود بهتر 
می‌بود و فیرومندتر می‌شد. گفت: آو «پاسداشته» (معصوم) است و بهتر می‌داند که چه 
کند. احمر گفت: راست گفتی؛ از خداآمرزش می‌خواهم. 

مختار گفت: نیکو جایگاهی برای پیکار که اینجاست! ابراهیم گفت: خدا این 
مردم را درهم شکسته است و هراس در دل‌های ایشان افکنده است. با ما روائه شو که به 
خدا فرود از کاخ راهبندی نیست. مختار همه سالمندان و بیماران و تاتواناث را درآنجا 
گذاشت و به ای آسوده‌ای برد و ابوعشمان نهدی را برایشان گماشت. ابراهیم پیشاپیش 
او به را فتاد. پسر مطیم» عمرو بن حجاج را با دو هزار مرد جنگی به سوی ایشان گسیل 
کرد. مختار برای ابراهیم بن اشتر پیام فرستاد: او را درهم نورد و بر سر او مایست. ابراهیم 
او را در نوشت و ماندگار گشت. مختار یزید بن انس را فرمود که با عمروین حجاج به 
آتگاه در 
نمازگاو خالد بن عبدالله درنگ ورزید و ابراهیم روانه شد که از سوی کناسه به درون 
کوفه رود. هر بن ذی‌الجوشن با دو هزار مرد جنگی بر وی بیرون آمد. مختاره سعید ین 
ُنْقذ هخذانی را به رویارویی او فرستاد که با وی نبرد آغاز نهاد. کس به نزد ابراهیم 
فرستاد و فرمان داد که روانه شود. او رهسپار شد تا به کوچهٌ شبث رسید. اینک دید که 
توفل بن مُتاجق همراه دو هزار یا پنج هزار مرد جنگی (و این درست‌تر است)» آمادة 


رویارویی برشیزد. او به سوی آن مرد کشید. مختار در پی ابراهیم روان گشت. 
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کارزار با اوست. پورمطیع فریادزننده‌ای را فرموده بود که در میان مردم فریاد زند: به پور 
مساحق پیوندید. 

این‌مطیع بیرون آمد و در کناسه درنگ ورزید و شیث بن ربعی را یه جانشینی خود 
ب کاخ گماشت. ابراهیم ین اشتر به پورمطیع نزدیک شد و یاران خود را فرمود که پیاده 
شوند. به ایشان گفت: مبادا از این راه در هراس افتید که گویند: شبث آمد» حاندان 


بن نهّاس آمده خاندان اشعث آمد» خاندان یزید بن حارث آمد و خاندان بَهُمان آمد 
(خاندان‌های کوفه را نام برد). آنگاه گفت: اگر اینان گرای شمشیر را بینند» شکست 
خورند و رو به گریز نهند و پورمطیع را فرو گذارند؛ چنان برمند که بزان از بربر گرگان 
می‌گريزند. آنان چنان کردند. 

آبراهیم پن اشتر دامن قبای خود را بالا کشید و به درون کمربند برد. قبا را روی 
زره می‌پوشيدند. چون او بر ایشان تاخت» اندکی برنيامد که شکست خوردند و بر زبر 
یکدگر سوار شدند و رو به دروازه‌های کوفه آوردند و توده شدند.ابراهیم بن اشتر خود را 
به نوفل بن مساحق رساند. لگام اسپ وی را گرفت و شمشیر برکشید که او را از میان به 
دو نیم کند. پور مساحق گفت: ای پسر اشتره تو را په خدا سوگند می‌دهم؛ آیا میان من با 
ت وکینه‌ای است» يا خونی از من می‌خواهی؟ ابراهیم او را رها کرد. مرد گفت: کارت را 
یاد همی خواهم کرد. او پیوسته کارش را یاد می‌کرد. 

اینان در پی آنان به کناسه رفتند وبه درون بازار و مزگت شدند و این‌مطیع را در 
میان گرفتند و مهتران مردم) به بحز عمروین ّیث: با او بودند. این عمروین حریث به 
خانه‌اش رفت و آنگاه سر در بیابان گذاشت. مختار آمد و در کتار بازار درنگ ورزید. 
ابراهیم کاخ را درمیان گرفت و یزید ین انس و احمر ین شمیط با او بودند. سه روز ایشان 
را در میان گرفتند. او چتبر در میان گرفتگی را بر پیرامون ایشان هر چه بیش تر فشرده 
او یب بن‌مطیع گفت: در کار خود و همراهانت نیک بنگر که به خدا سوگند 
ایشان از خود و از تو بی‌نیاز نیستند. گفت: رای درست با من بگویید. شبث گفت: رای 
درست این است که برای خود و برای ما زیتهار بگیری و بیرون روی و خود و همراهانت 
را ابود نکنی. اب‌مطیع گفت: من گرفتن زینهار را شوش نمی‌دارم زیر کارها در حجاز و 
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بصره برای سرور خدا گرایان به سامان است. گفت: پس بیرون رو بی‌آنکه هیچ کس به 
راز تو پی برد. در کوفه در نزد هر کس می‌خواهی؛ بمان و سپس به سرورت پیوند. 

نیز عبدالرحمان بن سعید و اسماء بن خاربحه و ابن یف و مهتران کوفه همین 
رای فراز آوردند. او ماند تا شب فرا رسید. به ایشان گفت: نیک دانستم که آثان که با شما 


چنین کردند» فرودستان و خوارمایگان بودند چه مهتران و برترانِ شما فرمائبردار و شنوا 
هستند. من گزارشس نهادمان به سرورم بگویم و فرمانیری و کار و پیکار شما به وی 
فرانمایم تا خدا فرمان خود په سامان رساند. آنان ستایش او به جای آوردند. 

او از نزد ایشان بیرون رفت ویه خانه ابوموسی شد. ابراهیم بن اشتر آمد و در برابر 
کاخ ایستاد. دریئان درکاخ را گشودند و گفتند: ای پسر اش آیازینهار داریم؟ گفت: 
دارید. بیرون آمدند و با مختار بیعت کردند. مختار به درون کاخ شد و در آنجا ماندگار 
گشت و شب را به پگاه رساند. مهتران در مزگت و بر پیرامرن کاخ بودند. مختار بیرون 


آمد وبه تخت سخوری برشد وخدای را ستود و سپاس وی به بحای آورد و سپس 
سپاس خدایی که به دوست نود نوید پیروژی داد و به دشمنانش بیم زیانکاری. 
او این را در پایان روزگار, نویدی انجام یافتتی و فرمانی پذ برفتتی وکاری بی‌چون و چرا 
شدنی ساخعت. هر که دروغ بست» نومید و نابود گشت. ای مردم» برای ما درفشی 
افراشته‌اند و آمابحی در برابر ما ناده‌اند. دربارة درفش گفتهاند که آن را افراشته بدارید و 
دربارة آماج گفته‌اند که به سوی آن شتایید و از آن درمگذرید, ما فراخوان خواننده را 
نیوشیدیم و در راه کاربرد فرمان رهبر آ گاه کوشيدیم. چه بسا مرد و زنی که گزارش مرگ 
دهند و رو به سوی شیون و زاری نهند. دوری بادا بر آن که گرد فرازَ یا از رزم ریا 
گناه رَد یا بر پیشوا دست به دروغ یذ با از پهنة پیکار بگریّذ. هات ای مردم فراز آیید 
و بر پا رادیافتگی بیمت کنید زیرا سوگند به آنکه بر زب زمیش آسمانه‌ای پاس داشته 
افراخت و خاک را يا دره‌ها راه راه ساخت» پس از پیعت پا علی بن ابی‌طالب دست 
بیعت به کسی راه‌یافته‌تر از من نداده‌اید. 
آنگاه فرود آمد و به درون کاخ شد و مهتران کوفه بر او درآمدند و با وی بر ای 
تیشته خداوند و شیوة پیامبر یزدان(ص) و خواستن خون خاندان و پیکار با پایمال - 
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ند)» به کار پرخاست. 

0 بود که چرن کار شام بر مروان ین حکم رام شد دو سپاه روانه 
ساخت: یکی به حجازبه سرکردگی تیش بن دلج قینی ( که داستان وی وکشته شدنش 
فرانمودیم)؛ و دیگری به عراق به سرکردگی عبیدالله بن زیاد که داستان وی باز 
تشان دادیم که انبومی از مردم کوفه برکار خود پشیمانگفنند و به درگاه خد بزآمدند و 
آمرزش خواستند و با پور زیاد به پیکار برهاستند و بسیاری از کشندگان امام را 


پرانداختند.مروان با پورزیاد پیمان بسته بود که هر جا را بگشایده از آن او باشد: فرمان 
داد که شهر کوفه را پرای سه روز آماج تاراجگری سازد. پای پورزیاد در (جزیره» در 
کل ماندا. مردم قیس عیلان همراه زفر پن حارث در آنجا بودند و سر بر فرمان پسر زییر 
داشتند. عبیدالله بن زیاد برای پیرامون یک سال گرفتار پیکار با ایشان بود. 

مروان مرد و پسرش عبدالملک بن مروان بر سر کار آمد. او پورزیاد را بر همان 
جاها که پدرش گماشته بود استوار بداشت و فرمود که در کارهای خود به سختی 
بکوشد. 

چون روزگاری سپری گشت و پور زیاد در برایر قیسیان کاری از پیش نبرده رو به 
سوی موصل آورد که عبدالرحمان بن سعید کارگزار مختار بر آنجا بود. او برای مختار 
نامه نوشت و به وی گزارش داد که اينزیاه به موصل آمده است و او به سود اینزیاد از 
موصل دور گشته به تکریت رفته است. مختار یزید پن انس اسدی را فراخواند و اور 
فرمود که به موصل رود و در پایین آن سرزمین فرود آید تا او سپاهیان به پاری وی گسیل 
دارد. پزید به وی گفت: مرا آزاد بگذار که سه هزار سواره برای خود برگزینم نیز مرا با 
کارم آزاه بگذار؛ !گر نیازمند شوم بهتو نامه نیسم و از تویاری خواهم. مختار او را آزاد 
گذارد. او سه هزار مرد بحنگی برای خود برگزید و ازکوفه رهسپارگردید. مختار و مردم 
رواته شدند و به پسواز او رفتند. چون خواست وی را بدرود گوید» به وی گفت: اگر با 


۱ سخنسرای همروزگار ماءایوتراب جلی. درکتاب ابراهیم گوید: 
از ییسانات قساضی عسادل محکمه ماند همچو خر در گل 
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دشمنان دیدار کنی» ایشان را درنگ مده و اگر بر ایشان دست یابی»:کار ود هیچ واپس 
میفکن. باید گزارش همه روز توبه من رسد. اگر نیزمند کمک شوی؛ بریم بتویس 
گرچه من به سوی تو نیروهای کمکی گسیل دارم هر چند ننویسی؛ که این کار بازوی تو 
را توانمندتر سازد و دشمنان ترا آسیمه‌سر گرداند. او خدا را برای مردم بخواند که ایشان 
را تندرست بدارد. آتان نیز خدا را برای وی بخواندند. به ایشان گفت: از خدا برای من 
آرزوی جانبازی کنید که اگر پیروزی نیبم بر جانبازی دست یافته باشم. 

مختار برای عبدالرحمان بن سعید نامه نوشت که آن سرزمین‌ها به یزید بن نس 
بسپار. یزید رهسپار مداین گشت و بر سرزمین بحوخی گذشت وبه سوی (راذانات» شد و 
سرانجام به موصل رسید و در باتلی [خ ل: ماتلی» مایلی] فرود آمد. گزارش کار وی به 
پورزیاد رسید که گفت: سوگند می‌شورم که بی‌گمان به سوی هر هزار دو هزار گسیل 
دارم. او ربيعة پن مُخارق اللتٍَی را با سه هزار مرد جنگی روانه ساخت و عبدالله بن 
جملة َْتمی را با سه هزار جنگاور دیگر گسیل داشت. ربیعه یک روزپیش از عبدالله 
ابن جمله رهسپار شد و در برابر یزید بن آ نس در باتلی فرود آمد. وی به سختی پیمار بود 
و سوار خری می‌شد که یاران وی افسارش را می‌گرفتند و به اين سوی و آن سوی 
می‌بردند. او در برابر یاران خویش بر پای ایستاد و ایشان را آرایش رزمی داد و به پیکار 
با دشمنان برانگیخت و گفت: اگر جان بازم» فرماندهی‌تان با ورقاء بن عازب [خل: 
غارب ضارب] اسدی باشد و اگر او جان به راه بحانان بازده فرماندهی عبدالله بن ره 
عذری را باشد و اگر او کشته شود» بیعر بن ابی بیعر اخل: شعر بن ابی‌شعر سعد ین 
ابی‌سعد] فرماندهی‌تان به دست گیرد. بر بال راست سپاه خود عبدالله ببن ضَئره را 
گماره بر بال چپ مثر بن ابی‌یثر و بر سوارگان ورقاء بن عازب را. خودش فرود آمد. 
او را در میان پیکارمندان بر تختی نشاندند. پیوسته می‌گفت: اگر می‌خواهید» از فرمانده 
شود پدافندید و اگر نمی‌خواهید» بگريزید. مردم را فرمان می‌داد که چه کتند. آنگاه 
بی‌هوش می‌شد و باز به هوش می‌آمد و باز بر زیر تخت می‌افتاد. 

مردم به هتگام پامداد زود؛ به روز «عرفه» انهم ذیحجه / #۷روثية 0۸۲م] به 
پیکار برخاستند و نبردی گرم و سخت و بشکوه را آغاز نهادند که تا نیمروز به درازا 
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کشید. شامیان شکست خوردند و سپاهیان‌شان رو بهگریزنهادند و لشکرگاه یشان گرفته 
شد. یاران یزید بن انس به رييعة بن مخارق رسیدند که همراهانش از گرد وی بپراگنده 
بودند. او فرود آمده بود و فریاد می‌زد: ای پشتیبانان راستی و درستی! من مخارقم؛ شما با 
بردگان گريخته پیکار می‌کنید و با رمیدگان و بیرون‌رفتگان از اسلام نبرد می‌آزمایید! 
کسانی برگرد او فراهم آمدند و به سختی هر چه بیش‌تر پیکار آزمودند. آنگاه نبردبه 
سختی گرایید و شامیان شکست یافتند و ربيعة بن مخارق کشته شد. او را عبدالله بن 
ورقای اسدی و عبداللهين ضمرة عذری [غل: غنوی] کشتند. گریختگان چندان راهی 
نپوییدند که عبدالله بن جمله ایشان را با سه هزار جنگاور دیدار کرد. وی به یاری ایشان 
مد 

یزید بن انس در باتلی فرود آمد. سپاهیان او شب را به روز آوردند و از یکدیگر 
پاسداری همی کردند. چون بامداد روز «جشن پروارکشان» [دهم ذی‌حجه ۸ ژوثية 
| فرارسید به پهنة پیکار شتافتند و به سختی ججنگیدند. آنگاه نماز نیمروز به جای 
آوردند و سپس بر سر چالش بازآمدند. شامیان رو به گریز نهادند. پور جمله با گروهی 
ماند و به سختی جنگید. عبدالله بن راد خل: مراد] خشعمی بر وی تانعت و او را بر خاک 
انداحت و گیتی از وی بپرداخت. کوفیان سپاهیان ایشان را فروگرفتند و ایشان را به 
سختی هر چه بیش تر کشتار کردند و سیصد کس از ایشان را به اسیری گرفتند. یزید بن 
انس درواپسین دم‌های زندگی به کشتن ايشان فرمان داد. سپس در پایان روز درگذشت. 
یارانش او را به خاک سپردند ولی از کشعه شدن او سراسیمه گشتند. 

وی ورقاء ين عازب اسدی را به بجانشینی خود بر ایشان گماشته بود. او بر وی 


نماز خواند و سپس به یاران خود گفت: چه می‌بینید؟ به من گزارش رسیده که پسر زیاد 
با هشتاد هزار مرد جنگی آهنگ شماکرده است. من مردی از شمایم؛ رای درست بامن 
بگویید زیرا مرا گمان بر این است که تاب پایداری در برابر شامیان را نداریم چه 
نهادمانی داریم نه اندر خورد نبرد که اکنون یزید بن انس از میان ما بشده است و برخی از 
یاران‌مان پر گند‌اند. اگر امروز به خودي خود بازگردیم» گویند: فرمانده‌شان مرد و 
ایشان بازگشتند. پس همواره از ما هراسان باشند. اگر امروز ایشان را دیدار کنیم» 
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گزندپذیر باشیم. اگر ایشان امروز ما را بشکنند» شکستی که دیروز بر ایشان فرود 
آوردیم» هوده‌ای نبخشاید. گفتند: بهترین بود آنچه گفتی. آنگاه بازگشتند. 

گزارش این کار به کوفیان رسید. ایشان دربار؛ مختار فراوان گفتند و آشفته 
گشتند. باور نداشتند که یزید بن انس درگذشته است. می‌گفتند: او کشته نشده است. 
مختار ابراهیم بن اشتر نخمی را فراخواند و او را به فرماندهی هفت هزار جنگاور 
برگمارد. به وی گفت: روانه شو؛ چون سپاه یزید بن انس را دیدار کردی» فرماندهی 
ایشان به دست گیر. ایشان را با خود برگردان و روانه شو تا چون با پورزیاد و یارانش 
دیدار کنی» باایشان به نبرد پرداز.ابراهیم بیرون رفت و در «عتام آغین» [گرمابا 
چشمه‌ها] لشکرگاه زد. چون او روان شد مهتران و خنیدگان کوفه در نزد شبث بن ربعی 
گرد آمدند و گفتند: به خدا که مختار بی‌خرسندی ماه فرمانروایی ما را به دست گرفته 
شیوه‌ای زور فرمان فراز آورده است. بردگان ما را به خود نزدیک ساخته, ايشان را بر 
ستوران سوار کرده است و بهرهٌ ما را به ایشان بخشيده. شبث پیر ایشان بود. او مردی 
جاهلی - اسلامی بود. گفت بگذارید با وی دیدار کنم. 

او به تزد مختار شد. هر چه را که مایهٌ ناخرسندی مهتران بود» با وی در میان 
گذاشت. دربارٌ هر کاری چیزی می‌گفت. مختار می‌فرمود: ایشان را در اين کار خرسند 
می‌سازم و آن می‌کنم که ایشان راخوش آید. شبث در بارة بردگان یا وابستگان (موالی)] 
سخن گفت که در بهره‌های بجنگی انباز گشته‌اند. مختا رگفت: اگر بردگان‌تان را واگذارم 
و بهر؛ُ شما به خودتان پردازم» به سود من با امویان و پورزییر می‌جنگید؟ در این بارمه 
پیمان و سوگند خدایی به من می‌دهید که بر پا گفتار خود رفتار کتید و سخن‌ها با 
سوگندان فراز آورید چنان که باورها بدان آرامش یابند؟ شبث گفت: به نزد دوستان 
خود می‌روم و اين را برای‌شان یاد می‌کنم. به نزد ایشان رفت و دیگر به سوی مختار 
بازنگشت. اینان بر ستیز با او همداستان گشتند. 


پس شبث بن ربعی و محمد بن اشعث و عبدالرحمان بن سعید بن قیس و هر بن 


۱ خنیدگان: بلندآوازگان. معاریف. مشاهیر. 
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ذی‌الجوشن انجمن کردند و به نزد کعب بن ابی‌کمب حَُّممی رفتند و در این زمیته با او 
گفت‌وگوی کردند و او فراخعوان ایشان را پاسخ گفت و پیشنهاد ایشان را پذیرفت. از تزد 
او بیرون آمدند و به خانهُ عبدالرحمان بن محّف ای شدند و او را بدان کار خواندند. 
گفت: اگر از من فرمان برید» بر وی بیرون نيایید. گفتند: چرا؟ گفت می‌ترسم دچار 
پرا کندگی و ناسازگاری شوید که دلاوران و سوارکارانتان با این مردند بان و همان با 
اویند. بردگان و وابستگان او را همراهی می‌کنند و اینان همه سخن یگانه‌ای دارند. 
وابستگان شما بیش از دشمنان‌تات از شما بیزارند. او به نیروی دلاوری تازیان و 
دشمنایگی ایرانیان با شما پیکار کند. اگر اندکی درنگ ورزید با آمدن شامیان او را 
براندازید» یا بصریان به یاری شما آیند. چون چنین شود شما ایشان را به نیروی دیگران 


برانداخته باشید و به میان خویش اندرء گزند نیفکنده باشید. گفتند: به خدایت سوگند 
می‌دهیم که با ما از در ناسازگاری درنیایی و درمیان ما شکاف نیندازی زیرا ما کاری 
گران را گرد آمده‌ایم!. او ن مردی از شمایم؛ اگر می‌خواهید بیرون آیید. 

پس از اينکه ابراهیم بن اشتر نخعی رهسپار گت اینان به نا گاه برشوریدند و بر 


مختار تازش آوردند. اینان در برزن‌ها سر به شورش برداشتند: در هر برزنی سرکرده‌ای. 
چون گزارش یرون آمدن ایشان به مختار دادنده پیکی شتابان به سوی ابراهیم بن اشتر 
فرستاد که در ساباط به وی رسید؛ پیام داد که بازگردد و خود را شتابان به کوفه رساند. 
مختار کس به نزد شورشگران فرستاد و پرسید: به من بگویید چه می‌خواهید؟ هر چه 
خواهید چنان کنم. گفتند: همی خواهیم که از کار ما کناره گیری زیرا تو چنین 
فرانموده‌ای که ابن تفه گسیلت کرده است که نکرده است. پاسخ داد: گروهی به 
نمایندگی به نزد وی فرستید که من هم گروهی گسیل دارم آنگاهبنگرید تا کار برای شما 
روشن گردد. می‌خواست با این گفتار ایشان را آرام سازد و روزگار بگذراند تا ابراهیم بن 
شْتَر فرارسد. به یارانش فرمود که دست از نبرد بازدارند. کوفیان دروازه‌های کوچه‌ها را 


۱ «ما کاری را گرد شده‌ایم»: بیهقی» تاریخ, ويراستة شادروان دکتر علی اکبر فیاض. مشهد. دانشگاه توس 
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به روی ایشان بسته بودند چنان که اندک چیزی به ایشان می‌رسید. عبدالله بن بیع در 
میدان بیرون آمد و بنی‌شا کر به سختی با او کارزار کردند. عُفبٍَ بن طارق محشمی به نزد او 
آمد و لختی همراه او بحنگید تا ايشان را واپس راند. سپس غفه روی آورد و با شیر ُن 
زی‌الجَوقن در برزن لول فرود آمد و قیس عیلان همراه او بودند. عبدالله بن سبیع با 
یمانیان در برزن سبیع فرود آمد. 

چون فرستاد؛ مختاربهنزدابن‌اشتر شدء شباهنگام همان روز به وی رسید. ابراهیم 
بن اشتر بازماند؛ة شب را همی به پیش راند. چون شب چادر سیاه خود را بر زب گوي 
خاکی افکند. فرود آمد و یاران وی شام خوردند و ستوران خود را لختی آرام ساختند. 
سپس آن شب را تا بامداد و فردا را تا نماز دگر شتایان راندند و شب نرسیده یه آماج خود 
رسیدند. او شب را در مزگت گذراند و زورمندان سپاهش با وی بودند. چون یمانیان در 
برزن سبیع گرد آمدند» هنگام نماز رسید ولی هر سرکرده‌ای از یمانیان سخت ناخوش 
می‌داشت که آن دیگری پیش رود و نماز را با مردم گزارد. عبدالرحمان بن محتّف به 
ایشان گفت: اینک تخستین شکاف و ناسازگاری! آن راکه بر وی همداستانیه به پیش 
فرستید: سرور قرآن‌وانان رفاعة بن شَدادبجلی. چدان کردند و او پیوسته پیشنماز ایشان 
بود تا پیکار درگرفت. 

آنگاه مختار یاران خود را در بازار آرایش رزمی داد. در آنجا ساختاری درخور 
یاد نبود. به ابراهیم ین اشتر فرمود به سوی مُضریان رود که مبَبِ بن رئهی و مُحَمَّد بنِ 

شُنیر بن مطّارد فرماندهی و رهبری ایشان را به دست می‌داشتند. ایشان درگناسه بودند. 


ترسید او را بر سر یمانیان فرستد که از بعان و دل با مردم خود نجنگد. مختار خود به سوی 
برزن سبیع شد و در برابر خانة عمروین سعید فروایستاد. احمر بن شُحَیطٍ یی و عبدالله 
ابن کامل شا کری را پیشاپیش خود روانه ساخت و به هر کدام فرمود آن راهی را در پیش 
گیرد که سر از برزن برمی‌آورد و او بدیشان فرانموده است. در نهان به ایشان گفت که 
مردم یام کس فرستا‌اند و آ گاهی داده که ایشان از پشت بر پدسگالان خواهند تاخت. 
این دو» همچنان که مختار فرموده بود رواته 


به یمانیان گزارش رسید که این دو فرارفته‌اند. پرااکنده شدند و دشوارترین 
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پیکاری به راه انداختند که مردم تا آن روز هیچ مانندی برایش ندیده بودند. پس یاران 
احمر بن شُیط و رزمندگان عبدالله بن کامل شکست خوردند و به سوی مختار واپس 
گریختند. پرسید: گزارش چه دارید؟ گفتند: شکست خوردیم؛ آشتر بن شُمَیط با گروهی 
از یارانش فرود آمدند [و ندانیم چه بر سرشان آمد بارانٍ پسر کامل گفتند: تدانیم 
پورکامل را چه افتاد. 

مختار ایشان را به سوی دشمنان به پیش برد تا به خانه ابوعبدالله بحدلی رسید و 
در آنجا فروایستاد. سپس عبدالله بن فراد خنقمی را با چهارصد رزمنده به پاری عبدالله 
بن کامل گسیل کرد و به وی گفت: اگر او از میان رفته باشده تو فرماندهی سپاه داشته 
باشی وبا دشمن پیکارکنی. اگر زنده باشد» میصد مرد جتگی به وی سپاری و با صد کس 
از ارانت به سوی برزن سبیع شوی و از بمایگاه گرمابة قطن بر ایشان تازی. 

آو روانه شد و دید که پورکامل به همراهی گروهی از یارانش که در کنار او پایدار 
مانده‌انه پا ایشان پیکار می‌کنند. سیصد مرد جنگی را در کنار او گذاشت و با صد 
نگجو روانه شد تا به مزگت عبدالقیس رسید. بهیاران خود گفت: من دوست می‌دارم 
که مختار پیروز گردد ولی نمی‌خواهم که مهتران مردمم امروز نابود شود. به خدا اگر 
بمیرم؛ بهتر از این باشد که ایشان بر دست خودم تابود گردند. لختی درنگ ورزید زیرا 
میان از پشت سر بر ایشان خواهند تاخت. شاید چنین کنند و مااز کشتن 
ایشان بخشوده شویم. ان گفته از او پذیرفته شد و او درکنار مزگت عبدالقیس یماند. 

مختان مالک بن عمرو تهدٍی را که مردی زورآور و دلیر بوده با عبدالله بن 
شریک نهدی همراه چهارصد مرد جنگی به یاری احمرین شمیط فرستاد. به نزد او 
رسیدند و در این هنگام آن مردمان بر ایشان چیره شده بودند و از ايشان افزون آمده 


شنیدها 


بودند. 

اما ابراهیم بن اشتر او به سوی مُضَریان شد و با شبث بن ربعی و همراهان وی 
دیدار کرد. ابراهیم به ایشان گفت: دریغ از شماه بازگردید که نمی‌خواهم مضریان بر 
دست من کشتار شوند. آنان تن زدند و با او جنگیدند و اوایشان را درهم شکست. مان 


ابن قاید عبّیی [خل: عتبی] زخمی شد. او را به نزد کسانش بردند که در آنجا درگذشت. 
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براهیم با شبث درگیر بود. برای مختار مژده آوردند که مضریان شکست یافته‌اند. او کس 
به نزد احمرر ین شمیط و عبدالله بن کامل فرستاد و پیروزی را به ایشان مژده داد. کار ستیز 
یالاگرفت. 

شیامیان فراهم آمدند و ابوالقوص را فرمانده خود ساختند تاز پشت سر بر 
یمانیان تازند.به یکدیگر گفتند: اگ رکار و پیکار خود را بر مضریان و مردم ربیعه فشرده 
سازید, نیکوتر باشد. ابوالقلوص خاموش بود. به وی گفتند: چه می‌گویی؟ گفت: خدای 
بزرگ فرموده است: از میان ناباوران با آنان که به شما نزدیکند؛ پیکار کنید (توبه | ٩‏ / 
۳ ایشان همراه وی به نبرد یمائیان روی آوردند. چون به سوی برزن سبیع بیرون 
رفتند؛ بر دهانٌ کوچه آغترِ شا کری با ایشان دیدار کرد که او را کشتند و به درون برزن 
رفتند و فریاد برآوردند: آی خونخواهان حسین! ید بن عبر بن ذی مرا اتی آن 
را شنید و بانگ برآورد: آی خونخواهان عثمان! ره شاد به ایشان گفت: ما را با 
خون عشمان چه کارا من با کساتی که خواهان خون عشمان باشند. پیکار نکنم. کسانی از 
مردمش به او گفتند: مار به اینجا کشاندی و فرمانبری تو کردیم. اینک چون شمشیرها 
پر سر ایشان فرود آمدن گرفته‌اند. گویی؛ ایشان را بگذارید و بگذرید! وی رو به ایشان 
آورد و سرود: 

آنا ابنْ شاد علی دین علی . . آلث بان بُن آزقی بولی 

یی الیو فیتن بشلی .. بحو تا العوب یرل 

یعنی: من پسر شدادم و بر آیین علی(ع) می‌زیم؟ نه علمان بن اروا (اروا: مادر 
عثمان] را می‌خواهم نه می‌ستایم. امروز همراه آن کسان که در آتش جنگ می‌سوزند؛ 
خواهم سوخت و هیچ کوتاهی نخواهم کرد. 

چندان مردانه کوشید تا ساغر جانبازی سرکشید. 

رفاعه همراه مختار بود. چون دروغ‌پردازی‌های مختار بدید» کوشید که او را 
اگهان از پای درآورد. گوید: این گفتذ پیامبر(ص) مرا از کشتن او بازداشت: هر کس 
مردی را بر خون خود امین سازد و اين کس او را بکشد» من از او بیزار باشم. 

چون امروز فرا رسیده همراه کوفیان جنگید. چون شنید که یزید ین عمیر 
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می‌گوید: ای خونخواهان عشمات» از ایشان روی برگاشت و به سوی مختار آمد و به یاری 
او بحنگید تا کشته شد. اين مردم نیز کشته شدند: بٍید بن متیر بن ذی مُوانه نما بن 
نان بجزمی که مردی پرهیزکار و پارسا بوده فا بن رخ بن قیس» عبدالله بن سعید 
بن قیس و عمربن مطْتّف. زر بن قیس زخمی شد. عبدالرحمان بن متّف جنگید تا 
زخمی شد و مردان او را بر زیردست خود پرداشتند و او چیزی درنمی‌یافت. مردانی از 
ژد بر پیرامون او جنگیدند. یمانیان به زشت‌تر گونه‌ای شکست یافتند. از خانه‌های 
وادعیان پانصد اسیر گرفتند و دست بسته به نزد مختار آوردند. مختار فرمود که ایشان را 
آوردند و بر اوگذر دادند. گفت: هر که را در کشتن امام حسین انبازبوده است» بکشيد. 
هم کساتی که در جنگ نینوا جنگیده بودنده کشته شدند. روی هم دویست و چهل و 
هشت کس از ایشان را کشتند. یاران او هر که را که به ایشان آزاری رسانده بوده کشتار 
می‌کردند. 

چون مفتار چنان دید فرمود بازماند؛ُ بندیان را آزاد کنند. ازایشان سوگندان و 
پیمان‌ها گرفت که دشمنی را بر او نشورانند و برای وی و یارانش آسیب و گزندی 
نجویند. آوازدهند؛ مختار آواز داد: هر کس در خانه‌اش را به روی خود بنده؛ زینهار 
دارد جز کسانی که دست‌های پلید خود را به خون خاندان محمد(ص) یازیده‌اند. 
ی از آن کسان بود که به روز کشته شدن امام حسین 


عمرو بن تاج 
علیه‌السلام در لشکر بدسگالان بود. او سوار بر هیون خود شد و رو به هامون «وَافسّه» 
نهاد و تا هم اکنون هیچ نشانی از او دیده نشد. برخی گویند: او در بییان از بس تشنگی 
فروافتاده بود. یاران مختار فرارسیدند و گردنش بریدند و سرش برداشتند و فرارفتند. 

چون فرات بن ژحرین فیس کشته شده عايشه دخحت خلیفة بن عبدالله بففی ( که 
زن امام حسین بود)» کس به تزد مشتار فرستاد و از او دستوری خواست که پیکرش به 
خاک بسپارد. مختار دستوری داد و زن او را به خاک سپرد. 


[کشته شدن شیر بن ین ] 


مختار یکی از بردگان خود به نام زرتی ل: زریا؛ زرقا) را به جست و جوی 


رویدادهای سال شصت و ششم هجری ۳۳۳ 
شمرین ذی الجوشن فرستاد که در میان یاران خویش بود. چون بدو نزدیک شدند» شمر 
به یاران خود گفت: از من دور شوید شاید که چشم آزمندی به من دوزند. آنان از او دور 
شدند و زربی از یاران خویش دور گشت و چشم آزمندی په شمر دوخت. شمر بر او 
تاخت و اورا بر زمین انداخت و کارش بساخت. او رهسپار شد و شبانه در روستای 
«ساتیدما» فرود آمد. آنگاه روانه شد و در همان شب در دهکده‌ای په نام کلتانیه پار از 
بارگی فروافکند. این دهکده برکرانٌ رودی در کنار ته‌ای بود. وی به نزد مردم آن روستا 
یام فرستاد و مردی گردث ستبر و زورمند را گرفت و زد و او را گفت: نامه مرا به نزد 
مُصْعّب بن زیر ببر. مرد زورمند روانه شد و به روستایی رسید که ابوعمره دوست مختار 
در آث می‌زیست. مختار او راگسیل کرده بود تا در آن روستا پادگانی میان وی و بصره 
پایه گذاری کند. مرد زورمند با دیگر زورمندی به سان خویش» از مردم آن روستاء دیدار 
کرد و از آنچه شمر با وی کرده بود گله آغازنهاد. در میان گفت و گوی این دوه مردی از 
یاران اب ره (به نام عبدالرحمان بن ابی‌کنود) بر وی گذشت و نامه رادید و دریافت که 
آغازگاه آن چنین است: برای مصعب بن زییر از شمر. په مرد زورمند گفتند: او در 
کجاست؟ وی گزارش بداد و اینک دریافند که میان وی با ایشان تنها سه فرسنگ راه 
است. گوید: روانه شدند و راه را همی درنوشتند. یاران شمر به وی گفته بودند: چه بهتر 
که از این روستا بکوچی زیرا ما در آنبیم گزند می‌بریم. شم رگفت: آیا این همه هراس و 
بیم از دست این دروغ‌پرداز است! به خدا که تا سه رز گام از این روستا بیروث نگذارم. 
خدا دل‌های شما را عالامال از هراس کناد [یا مالامال از هراس کرده است: لاله 
ویک عبا- بر پایةاینکه خبری خوانده شود یا نشایی].ایشان خسبیده بودند که ناگاه 
آوای سنب ستوران بلند شد. در میان خود (در دل خویش] گفتند: این آوای پریدن 
ملخ‌هاست. سپس آوا به سختی گرایید. بارانش آهنگ برخاستن و گریختن کردند و 
اینک دیدند که اسبان از تبه سرازیر گشته‌اند. سواران تکبیر گفتند و خانه‌ها را در میان 
گرفتند. یاران او رو به گریز نهادند و اسبان شود رها کردند. شمر برخاست. او پارچه‌ای 
راه‌راه بر خود پیچیده بود. مردی پیس بود. سپیدی پیسی وی از زیر پارچه نمایان شد. او 
با نیزه در برآبر ایشان به پایداری درایستاد زیرا روزگار نيافته بود که جنگ افزار و جامه 
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بپوشد. یارانش نیز او را رها کرده بودند. چون از او دور شدند» آوای تکبیر شنیدند و 
فرباد گوینده‌ای که می‌گفت: مرد ناپااک ناپاک زاد کشته شد؛ ابن ابی‌الکنود او را کشت. 
او همان بود که نام وی را با مرد زورمند یافته بود. لاش او را به پیش سگان افگندند. 
گوید: نخست نیزهبرگرفت وبا ما جنگید و سپس شمشیر برگرفت و با ما کارزا کرد و 
همی سرود: 

آم پریزسسأعَن عَدو تالا ۷ کذه؛ ات آر قاتلا 


1" 


برغم فرب و بزوی العایلا 
یعنی: شیر جگرآور کنام‌نشینی را بیدار کردید؛ ترش‌رویی که چهره‌اش پشت 
بدسگال را می‌لرزاند. هیچ روزی دیده نشدء است که از برابر دشمن بگریزد جز اینکه 
جحنگاور یا کشتارگر بوده است. به سختی ایشان را فرومی‌کوید و کارگزار تشنه را با خون 
سیراپ می‌کند. 
مختار از برزن سبیع به سوی کاخ فراز آمد و شرا 


بود» همراه او بود. سراقه او را آواز داد و سرود: 
نش دازفد نا 
انتن عَلیّ الوم یا 


یعنی: پر من یبخشای ای بهترین مرد معد بهترین مردی که در سرزمین‌های شحر 
و بحند ماندگار گشت. بهترین کسی که فراخوان خدا را پاسخ گفت و بر خدا درود فرستاد 
و خدا را نماز برد. 

ماب رس وم وروی با مت آورد و سرود: 
الا 7 1 توا نوا کانث 
و کٌان غووبجنا بطراً و 
و ]لیا حتی با 
ویوغ الب اذ آاقی تیا 


رویدادهای سال شصت و ششم هجری ۳۵ 


مفاشجخ لذ ملکت فتو ملکتاا 


یعنی: هان از من پیامی به ابواسحاق رسان که ما جنبشی زیان‌مند کردیم که به ما 
گزند رساند. یرون آمدیم و زبون گرفتگان رابه چیزی نگرفتیم و بیرون آمدن ما از روی 
سرخوشی بود و مایهٌ نابودی ما گردید. از ایشان فروکوفتتی خردکننده دیدیم و زدنی با 
یزه که ما را واداربه گریز کرد. پیروز بادی بر دشمنان خویش در هر بجنگی به یاری 
گردان‌های رزمنده‌ای که جحان باختن امام حسین را گزارش می‌دهند. مانند پیروزی 
محمد(ص) در جنگ بدر و در بحنگ درة تنگنا که با مردم تین دیدارکرد. چون فرمان 
یافتی» ببخش که اگر فرمانروا شده بودیم» در فرمارانی بیداد می‌کردیم و ازاندازه 
درمی‌گذشتيم. بازگشت مرا به خدا بپذیر که اگر وام امروز به فردا واپس افکنی» من 
همواره سپاسگزار تو باشم. 

گوید: چون به نزد مختار رسید, گفت: خدا فرماندار را بهبود بخشاد. به خدای یکه 
جز او خدایی نیست من فرشتگان را سوار بر اسبان سپیدگون دیدم که ميان زمین و 
آسمان را پررکرده بودند و به یاری تو می‌جنگیدند. 

مختار به وی گفت: به تخت سخنوری برآی و مردم را آگاه ساز. او بر تخت برآمد 
و آن را گفت و فرود آمد. مختار با وی تهی کرد و به او گفت: نیک می‌دانم که هیچ 
ندیدی و آن دروغ از آن رو گفتی که تو را نکشم. از نزد من بگریز و یارنم را بر من 
مشوران. او به سوی بصره شد و بر مصعب بن زبیر فرود آمد و سرود: 

آا ایغ با بنخاق بئی ‏ زأیت البق فم] فطتات 
کم و بجتك نذزا . علن تالک حتی العتات 
یی عیتع تا لن تنیز کنا ‏ الم بائرّقات 
یعنی: هان از من پیامی بهابواسحاق رسان که من اسبان سپیدرنگ پرمایه دیدم که 


استانی عربی که نحستین بار عايشه آن را گفت زضی ال نها. چگونگی آن در 
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هيچ‌گرنه شیه‌ای نمی‌کشيدند. من به سروش نهانی شما ناباور شدم و با خدا پیمان بستم 
که تا روز مرگ با شم نبرد آزمايم. به دیدگانم چیزها نمایاندم که ندیده بودند؛ ما هر دو 
از پندارهای بی‌پایه آگاهیم. 

در این روز عبدالرحمان بن قیس هْدانی کشته شد و کشتن او را مغر بن ابی‌یعر 
به خود پیوند بخشید. نیز ابوزییر بامی گفت که من اورا کشته‌ام. شیام تیره‌ای از قعذان 
است. پسر عبدالرحمان به ابوزییر شبامی گفت: آیا پدرم عبدالرحمان را که سروٍ مردم 
خود بود» کشتی؟ اواین آیه برخواند: مردمان خداگرای را نیینی که با دشمنان خداوند و 
پیامبرش دوستی کنند اگر چه پدران یا پسران یا برادران ی از ترةایشان باشند. ینان باور 
بر دل‌های‌شان استوار گشته است و خدا باروانی از خود به ایشان یاری رسانده است و 
ایشان را به درون بوستان‌هایی خراهد برد که حویبارها در زیر آن روان باشد و ایشان تا 
جاودان در آن ماندگار باشند. خدا از ایشان خرسند باشد و ایشان از او خرسند زیند. اینان 
گروهان خدایند؛ هان بداتید که گروهان خدا رستگارانند (مجادله | ۵۸ ۲۲). 

چون باد آوردگاه فرونشست» دیدند که هفتصد و هشتاد مرد کشته شده‌اند. 
بیش تر کشتگان آن روز یمانیان بودند. جنگ شش روز مانده از ماه ذیحجة سال شصت 
و شش | ۲ زُوئية ۱۸۲م روی داد. 

مهتران مردم بیرون رفتند وبه سوی بصره شتافتند. مختار سر در پی کشندگان امام 
حسین گذاشت و به کشتار ایشان پرداخت. گفت: این از آیین ما نباشد که بگذاریم 
کشندگان حسین زنده بمانند. بدا یاوری برای خاندان محمد(ص) باشم اگر ایشان را 
زنده مائم. اگر چنین کنم» پرستار اين گیتی باشم؛ دروخ‌گو باشم به همان گونه‌ای که مرا 
نامیده‌اند. من در پرابر ایشان از خدا یاری می‌جویم. ایشان را برایم نام ببرید و سپس به 
پیگردشان پردازید تا همگی را کشتار کنید زیرا خورااک و نوشاک برایم گوارا 
زمین از ایشان پاک سازم. او را بر این سه تن رهنمون گشتند: عبدالله بن آیید جهنی» 
مالک بن بَشیر بدی و خمّل بن مالک مخاربی. مختار کس در پی ایشان فرستاد و از 
قادسیه فرازشان آورد. چون ایشان را دید» به ایشان گفت: ای دشمنان خداوند و پیامبرا 
حسین پن علی کجاست؟ حسین را به من بازگردانید! کسی را کشتید که فرمان درود 


نیست تا 


رویدادهای سال شصت و ششم مجری بدنن 
فرستادن بر او را داشتید. گفتند: خدایت بیامرزاد! ما را به زور بردند! پرما پخشای و 
زنده‌مان بگذار. گفت: چرا بر حسین (پسر دختر پیامبر شود) نبخشودید؟ چرا زندهاش 
نماندید؟ چرا آبش نچشاندید؟ مالک بن بشیر بدی آن بود که روز عاشورا کلاه امام 
حسین ربود. فرمود که دستان و پاهای او را بریدند و بر زمین ماندند که همی بر خود 
لرزید تا به دوزخ درکشید. ون دیگ کشت فرمود که این کسان را نیز به نزد 
رکه عبدالرحمان بن ابی عشکارةٌ 


او آوردند: : زیاد بي مالک ضبعی» ثرا 
بَجلی و عبدالله بن قیس خولانی. چون ایشان را آوردند و چشمش بر ايشان افتاد» گفت: 
هان ای کشندگان پااک‌نهادان» ای کشندگانِ سرور جوانانِ بهشت رفنگان! امروز خدا مرا 
فرمانروا ساخته است که از شماکینه کشم. لک" شما امروز فرا رسیده است. اسپرک 
شما به روزی شوم به شما برگردانده شده است. اینان اندازه‌ای از امپرکی را که حسین 
آورده بود؛ ربوده بودند. آنگاه فرمود که همگی را از دم تیم بی‌دریغ گذراندند. 3 
فرمان داد که عبدالله بن صلخت و عبدالرحمان بن صلخت و عبدالله بن وهب ین عمرو 


هخدانی (پسرعموی اعشای همدان) را فراز آوردند و بی‌درنگ سر بریدند. نیز عشمان 
بن خالد بن ید دفتانی نی و ابواسماء بشر ین شُیط ای را به تزد او آوردند. این 
دو در کشتار و چپاول عبدالرحمان بن عقیل انباز شده بودند. هر دو را سر بریدند و به 
آتش کشبدند. 

سپس در پی خی بن یزید اصبحی (آورندهٌ سر امام حسین به کوفه) روائه کرد. 
او در آبریزگاه خانه پنهان گشت. یاران مختار به درون خانه شدند و به جستن او 
پرداختند. زنش عیوف دختر مالک بیرون آمد. از روزی که سر امام حسین را آورده بوده 
او را دشمن می‌داشت. به ایشان گفت: چه می‌خواهید؟ به وی گفتند: شویت کجاست؟ 
گفت: نمی‌دانم (و آبریزگاه رابا انگشت نشان داد). به درون آن رفتند و اورابیرون 


۱ اسپرک (2:۳8۳20) : گیاهی (862008) از تیرٌ اسپرک‌ها که در میان تیر؛ کوکناریان (5هعهجمعهم‌د۳ 
است که در نگارگری و رنگ‌رزی کاربرد دارد؛ ورس اسلیح. اسليخ, جهری, زعفران یمانی» بلیهه: ویبه, 
ویهه بکم. لیرون تفشون و پلیخاء. 
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کشیدند و دیدند که زنبیل یا سبدی خرد! پر سر نهاده است. او را بیرون کشیدند و در برابر 
کسانش سر بریدند و لاشه‌اش را سوشتند. 


کشته شدن عُتر بن سعد " 
و 

دیگ رکشندگان امام حسین 
یک روز مختار به یاران شود گفت: فردا مردی را خواهم کشت دارای پاهایی 
درشت. و چشمانی فرورفته به اندازٌ بدد انگشت و ابروانی فروافتاده مانند مشت کشت 
شدن او ما شادمانی خداگرایان خواهد گشت, و نزدیک ترین فرشتگان. یم بن اسود 
نخعی که در نزد وی بود بدانست که خواسته‌اش مر بن سعد است. به خانه‌اش بازگشت 
و پسر خود ان بن هیثم را به ند عمر فرستاد و گزارش با وی بداد. چیون سخن او 
شنید» گفت: خدا یدرت را پاداش نیک دهاد؛ چه گونه با آن همه سوگندان و پیمان‌ها 
تواند مرا کشت؟ عبدالله بن ن یره گرامی‌ترین مردمان در نزد مختار بود زیر با 
علی [ین ابی‌طالب علیه‌السلام] پیوند خویشاوندی می‌داشت. عمر بن سعد با عبدالله پن 
جده سخن گفت که برای وی از مختار زینهار بگیرد. مختار برای او زینهار نوشت و 
پایدار ماندن آن را وایسته به این کرد که عمربن سعد کاری ناپسند و «تازه» نکند. همانا 


خواسته‌اش این می‌بود که عمر سعد هیچ یه آبریزگاه نرود ان لَایشت»: کاری تازه 
نکند: بهآبریزگاه نرود]. پس از رفتن عریان بن هیثم» عمر سعد از خانه‌اش بیرون رفت و 
به گرمابه‌اش اندر شد و به یکی از بردگان خود گفت که میان وی با مختار چه رفته است 
و چه گونه او را زینهار داده است. برده‌اش به وی گفت: کدام کاری تواند گران‌تر از این 


۱ ره سوه 

۲ . در نسخه پایةٌ ما «عمرو بن سعده است. گمانی نبست که خواسته «عمرین سعده است. زیرا در میان 
کشندگان امام حسین(ع) کسی به نام «عمروین سعده ندیده‌ايم. طبری هم «عمرین سعده نگاشته است. 
ناچار شدیم نسخه پایه را دست‌کاری کنیم. 
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بود که تو کرده‌ای؟ کسان و بستگان و خان و مانت را رها کرده‌ای و به اینجا آمده‌ای! 
بازگرد و بهانه بر خود مگذار. او بازگشت و برای مختار گزارش آمد که عمر سعد روانه 
گشته است. مختار گفت: هرگز! در گردنش زنجیری است که او را باز خواهد گرداند. 
مختار شب را به پگاه رساند و ابوعمره را به نزه عمر سعد فرستاد که به وی گفت: به نزد 
فرماندار آی. عمر برخاست و شفتان پوشید و سکندری خورد و بر زمین افتاد. ابوعمره او 
را با شمشیر خود بزد و کشت و سرش را برید و به نزد مختار برد. پسرش حفص بن مت 
بن سعد در نزد مختار نشسته بود. مختار به وی گفت: این را می‌شناسی؟ گفت: آری که 
پس از او خاک بر زندگی باد! مختار فرمود که او را هم سر بریدند. باز مختا رگفت: آن در 
برایر حسین و این در برابرعلی بن حسین ولی کجا توانند رایر شد! به خدایی شدا سوگند 
که اگر سه چهارم قرشیان را کشتار کنم» به اقدازُبند انگشت امام حسین بن علی نیرزد! 

انگیزة مختار بر کشتن اواین بود که یزید پن شزاحیل اتصاری به نزد محمد بن 
تیه آمد و بر او درود گفت و با وی به سخن پرداخت واز مختار یاد کرد. پسر حنفیه 
گفت:گمان می‌برد از شیعیان ماست و کشندگان حسین در کنار او بر تخت‌ها نشسته‌اند و 
با او سخن همی گویند. 

چون یزید بن شراحیل به نزد مختار آمد؛ به وی گزارش داد که محمد چه گفته 
است. مختار عمرین سعد و پسرش را کشت و سرهای این دو را به نزد محمد بن حنفیه 
فرستاد و آ گاهش ساخت که بر ه رکس از کشندگان حسین دست یافته, او را کفته است 
و ینک در پی بازماندگان است تا ایشان را نیز کشتار کند. 

عبدالله بن شریک می‌گوید: من پوشندگان رداهای نشان‌دار و کلاههای سیاه از 
«شیروان» [یا سران سپاه] را دیدم که چون عمر سعد بر ایشان می‌گذشت» می‌گفتند: این 
ببرین گوید: یک 
روز آمام علی به عمر بن سعد گفت: روزی بر تو رسد که میان گزینش دوزخ و بهشت آزاد 
باشی و دوزخ را برگزینی؛ آن روز حالت چون باشد؟ 

سپس مختار کس در پی حکیم بن قیل طایی فرستاد. او امه از پیکر عباس بن 
علی ربوده بود و تیری بر حسین افکنده. می‌گفت: تیر من بر شلوار او خورد و گزندی بر 


مرد کشنده امام حسین است. این پیش از آن بود که او کشته آید. لین 
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وی فرود نیاورد. باران مختار فرارسیدند و او را فروگرفنند. کسانش به نزد عدی بن حاتم 
رفتدد و اورا میانجی ساختند. عدی با گماشتگان دستگيري وی سخن گفت. اینان گفتند 
که دراین زمیته فرمان با مختار است. مختار میانجیگری اورا دربارهًتتی چند از مردمش 
که روز جنگ در برزن سبیع دربند افتاده بودند پدیرفته بود.شیمیان گفتند: پیم آن داریم 
که مختار میانجیگری او پذیرد. پس عکیم را آماج تیرباران ساختند چنان که همسان 
خارپشت گردید. عدی ین حاتم بر مختار درآمد. مختار او را در نزد خود نشاند. عدی 
دربار او میانجیگری کرد. مختار گفت: هیچ روا می‌داری که از تو بخشیدن کشندگان 
حمین را بخواهند؟ عدی گفت: بر او دروغ بسته‌ند. مخت گفت: پس او را به تو 


وامی‌گذاريم. 

در این هنگام عبداللهبن کامل شا کری برمختار درآمد و او را از کشته شدن خکیم 
ین یل طایی آگاه ساخت. مختار گفت: چرا شتاب کردید؟ چرا وی را به نزد من 
نیاوردید؟ او در دل از کشته شدن وی شاد شده بود. عبدالله بن کامل گفت: شیعیان در 
کار و بر من چیره گشتند. عدی به پورکامل گفت: دروغ گفتی؛ از آن ترسیدی که مردی 
بهتر از تو درباره وی میانجیگری کند و کسی از تو بهت میانجیگری او بپذیرد. پس رکامل 
اورا دشنام داد. مختار او را بازداشت. 

پس مختار در پی کشند؛ علی ین حسین (علي مهتر) فرستادکه مره عبلٍی از 
مردم عبدالقیس بود. مردی گردن‌ستبر بود. خن او را در میان گرفتند و او سوار بر اسب 
خود شده و نیزه برگرفت و به رزم ایشان بیرون آمد. ضربتی بر دست وی زدند و او 
ازایشان گریخت و رهایی یافت و به مصعب بن زیبر پیوست. دیرتر دست او چلاغ 

آنگاه مختار کسان روانه ساخت که زید بن ژقّاد مثبی را به نزد وی آورند. 
می‌گفت: بجرانکی خردسال از خاندان حسین را دیدم و خواستم به سوی او تیرگشاد کنم 
که دست را سپر سر خود کرد. من دستش به پیشانی‌اش دوختم چنان که نتوانست آث را 
بردرد. آ جوان عبدالله ین مسلم ين عقیل بود. چون او را زدم.گفت: بار خدایاایشان ما 
را اندک یافتند و خوار پنداشتند؛ چنان‌شان بکش که ما را کشتند. آنگاه او تیری دیگر بر 
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جوان افکند. می‌گفت: آمدم و او را جان‌باخته یافتم و تیری را که وی را پا آن کشتم. از 
پهلویش بیرون کشیدم. دست به سوی تیری بردم که بر پیشانی‌اش افکنده بودم. آن را 
چندان تکان دادم تا پیکر تیر بیرون آمد و پیکان در پیشانی او ماند. چون یاران مختار بر 
سر او آمدند؛ با شمشیر بر ایشان بیرون آمد. عبدالله بن کامل گفت: 


یو 
دریغ دارید و سنگسار و تیربارانش کنید. چنان کردند و او بر زمین افتد و ایشان او را 
زنده آتش زدند و به دوزخ گسیل داشتند. 

مختار بت بن نس را جست که گمان می‌برد حسین را کشته است. دید که وی به 
بصره گریخته است و از این رو ان او را ویران کرد. 

عبدالله بن عُقْبَةْغَنوی را جست و دید که به جزیره گریخته است. خانه‌اش ویران 
کرد. او جوانی از کسان حسین را کشته بود. دیگری از بنی‌اسد را جست که به وی وم 
بن این می‌گفتند. او نیز مردی از خائدانِ حسین را کشته بود. وی از چنگ مختار 

یخت, 

نیز مردی از عم به نام عبدالله بن ره یی راحست که گفته بود: بر ایشا 
دوازده تی گشاد کردم. او از چنگ مختار گریخت و به مصعب بن زییرپیوست. مختار 
خانه او را ويران کرد. 

همچنین مرو بن صْبیح دای را حست. او می‌گفت: شمشیر و نیزه بر ایشان 
زدم و زشمی کردم ولی کسی را نکشتم. شبانه بر سر او تاختند و او را به نزد مختار 
آوردند. فرمود که نیزه‌ها آوردند و چندان بر پیکرش فرو کردند که جان کند. 

باز مختار کسان در پی محمد بن اشعث فرستاد که به روستایی اند به نزدیکی 
قادسیه بود. او را نيافتند. او به نزد مصعب گریخته بود. مختار خانهاش ویران کرد و با 
خشت وگل آن خانةٌ حجر بن عدی را ساخت که زیاد بن شُّه ویران کرده بود. 


واه تازه پدید] 
جیر بن ریسان [خل: رستان]: به فتح بای تک نقطه‌ای. و کسر حای بی نقطه. 
بّام: به کسر شین نقطه‌دار و بای تک نقطه‌ای» تیره‌ای از همدان است. 
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هَنذان: به سکون میم و دال بی‌تقطه. 
بیعر: به کسر سین بی‌نقطه 
آشتر ین شُعَیط: با حای بی‌نقطه و رای بی‌تقطه, 
شُمیط: با شین نقطه‌دار. 
تا به فتح شین نقطه‌دار و بای تک‌نقطه‌ای. 
جانة یرد به ضم همزه و ثای سه نقطه‌ای و یای دونقطه‌ای در زیر ورای بی‌تقطه. 
عَِة بن تهّاس: با عين بی‌نقطه و تای دو نقطه‌ای بر زیر و یای دونقطه‌ای در زیر و 
بای تک‌نقطه‌ای. 
حشان بُنِ فاید: با فاء 


بیعت گرفش مکی عبدی برای مختار در بصره 


در این سال مثتی بن مُحَریَُ عبدی در بصره مردم را به بیمت با مختار خواند. او از 
کسانی بود که در جنگ ی الَژته یمن ند شُاعی را همراهی کرده بود. سپس 
پازگشته با مختار بیعت کرد بود. مختار او را بهبصره گسیل داشت که در آنجا مردمان را 
به فرمانبری از وی فراخواند. او به بصره رفت و فراخوان خود را آغاز نهاد. مردانی از 
مردم وی و بحزایشان فراخوان او را پاسخ گفتند. او به (شهرٍ روزی» (مدینة الرزق) شد و 
در آنجا لشکرگاه زد. در آنجا خواروبار گرد آوردند. نام آخل: قتاع» فرماندار بصره 
کسان به چالش با وی گسیل کرد. در آنجا غاب خضین سرکردة پاسبانان و یس بن 
خیقم فرماندهپاسداران و جنگاوران را فراخواند. ایشا به «به)بیرون شدند. مردم در 
خانه‌های خود ماندند و کسی به در نیامد. عادبا همراهان خود روی آورد. وی و مشی رو 
در روی همدگر ایستادند. عباد به سوی «شهرٍ روزی» راند و قیس رابه جانشینی خود 
پرتشاند. 

چون عباد به شهر روزی شد» سی مرد را بر باروی آث بالا فرستاد وبه ایشان گفت: 
چون آوای تکبیر شنيدید» تکبیر گویید. عباد به نزد قیس بازگشت. آنان درگیر پیکار با 
مثبی گشتند. مرداتی که در شهر روزی بودند؛ آوای تکبیر شنودند و تکبیر گفتند. کسانی 
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که در شهر روزی بودنده رو به گریز نهادند. مشی و همراهانش از پشت سر خود آوای 
تکییر شنیدند و رو به گریز نهادند. عباد و قیس از ایشان دست بداشتند و به پیگرد ایشان 
پرنخاستند. 

مثنی به نزد مردم شود عبدالقیس شد. فَُاع سپاهی بر سر مردم عیدالقیس فرستاد 
که مثتی و همراهانش را به نزد او بردند. چون زیاد بن عمرو عتکی چدان دید؛ به نزد 
ام رفت و گفت: باید سواران خود از برایر برادران ما واپس کشانی وگرنه با ایشان 
بجنگيم. قباع (قرماندار» احنف بن قیس و عمر بن عبدالرحمان مخزومی را روانه کرد 
که میان مردم آشتی بر پای دارند. احنف چنین آشتی بنیاد کرد که مشتی و یارانش از میان 
آثان ببرون روند. ایشان پذیرفتند و مثنی را با یارانش بیرون فرستادند. مثنی با گروهی 
اندک از یاران خود به کوفه شد. 


مرت : به ضم میم و فتح خای نقطه‌دار و تشدید و کسرةٌ رای بی‌نقطه که در پی 
آن بای مفتوح تک نقطه‌ای است. 


نیرنگ مختار با پورزییر 


چون مختار نماینده پسر زبیر را از کوفه بیروث راند (و او همان پورمطیع بود)» 
وی روانهٌ بصره شد و ناخوش داشت که شکست خورده به نزد عبدالله بن زبیر شود. چون 
مختار به کار کوفه سامان داد روی یه ترفندگری با پور زییر نهاد. برای وی نوشت: نیک 
بدانستم که خوبی مرا خواهانی و من با دشمنان تو همی ستیزم و به چالش با ایشا 
درآویزم وراه تورا هموار سازم. تو خود به من گفته دادی که اگر چنین کنیم» چونان کنیء 
من خواستك توبرآوردم و آنچه خواستی انجام دادم لیک تو بر سر پیمان خود نماندی. اگر 
نخواهی به یک‌رنگی با من بازآیی و نیکشواهی برای من در پیش گیری» چنان کنم که 
خود می‌دانم. درود. 

خواستة مختار این بودکه پورزییر دست از او برداری تا کارش سامان یابد. شیعیان 
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هیچ از کار او سر درنمی‌آوردند. پسر زبیر خواست بداند که مختار با وی درآشتی است یا 
تیز. بر این پایه عمر بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام المخزومی را فراخواند و 
فرمانداری کوفه داد. به وی گفت: مختار فرمانبردار و شنواست. او میان سی تا چهل هزار 
درم برگرفت و رو به سوی‌کوفه آورد. گزارش این کار به مختار رسید. او ژ 
را فراخواند و هفتاد هزار درم داد و به وی گفت: این دو برایر آن چیزی است که عمرین 
عبدالرحمان د رگذر به سوی ما هزینه کرده است. وی را فرمود که پانصد سوار برگیرد و 
رهسپار گردد تا در راه به او رسد و هزینه رایه وی پردازد و او را فرماید که بازگردد. اگر 
کند چه بهتر و اگر نکنده ستیز سوارکاران رزمی را به وی فرانماید. 
زایدة ین قدامه آن سیم برگرفت و روانه شد تا با عمر دیدا رکرد. دارایی به وی داد 
و فرمودش که از راه رفته بازآید. مر بن عیدالرحمان گفت: سرور خداگرایان مرا به 
فرماندار ی کوفه برگماشته است؛ به ناچار باید زی این شارسان روان گشت و بدان اندر 
آمد. زایده سواران را فراخواند. او ایشان را ب رگذرگاه گماشته بود. چون آنان را دیده سیم 


بستد و به سوی بصره بازگشت. وی و پورمطیع در زیر فرمانرانی حارث ین ابی‌رییعه 
فراهم آمدند. این پیش از آغاز جنبش مثتی بن مخربةٌ عبدی در پصره بود. 

برخی گویند: مختار برای پورزییر نوشت: من کوفه را به سان خانهٌ خود برگزیدم. 
اگر این شارسان را گوارای من بداری و فرمایی که مرا هزار هزار (یک میلیون) درم 
دهنده به شام روم و گزند پورمروان (عبدالملک بن مروان) از تو دور سازم. ابن زیبر 
گفت: تا کی بایستی با ترفندگری‌های مرد بسیار دروغ‌گوی ثقیف درآویزم؟ تا کی باید 
بگذارم که او با من به نیرنگ پردازد؟ سپس این سروده برخواند: 

عاری اجواير تن تیوه له عبد و یزعم له من یقلم 

یعنی: با دارندگان چنگ و دندان» دست و پنجه نرم همی کند؟ تژادش از مردم 
شموده است» برده است و گمان می‌برد که از پیشگامان است. 


یعنی: برده‌ای زبون را با همیانم به سوی خود نکشانم بلکه تا زندهام» به سوی 
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مرگ همی پیش تازم. 

آنگاه عبدالملک بن مروان» عبدالملک بن حارث بن ابی الحکم بن ابی‌العاص را 
به وادی الُرا فرستاد. مختار با پورزییر از راه آشتی و آرامش درآمده بود و با وی پیمانی 
نانوشته بسته که دست از وی بدارد تا او آرام و آسوده به شامیان پردازد. مختار برای پسر 
زییر نوشت: شنیدهام که پورمروان سپاهی به سوی ت وگسی لکرده است. گر بخواهی به تو 
یاری رسانم. 

پسر زییر برایش نوشت: اگر سر بر فرمان من داری» از مردم پیرامونت برای من 
بیعت بستان و در فرستادن لشکر شتاب کن. به ایشان فرمای که به نزد ماندگاران 
وادی‌القراشتابندوبانیروهای‌پسر عبدالملک به رویارویی درایستند و پیکار کنند. بدرود. 

مختار شُرییل بن وس هتانی را فراخواند و او راب سه هزار مرد ججنگی از 
وابستگان گسیل کرد. در میان ايشان تنها هفتصد کس از تازیان بودند. به وی گفت: 
روانه شو تا به درون مدینه روی و چون بدان اندر آبی» برایم نامه بنویس وگزارش بده تا 
تو را فرمایم که چه می‌باید کرد. خواسته‌اش این بود که چون اینان به مدینه روند» 
فرمانداری بر ایشان گمارد و مپس پسر ورس را فرماید که به مکه شود و پسر زییر را در 
میان گیرد. پورزییر ترسید که مختار با وی نیرنگ بازد و ترفند ازد. از این روء عباس ین 
سهل بن سعد را با دو هزار مرد بجنگی از مکه گسیل کرد و به وی گفت: اگر ایشان را 
فرمانیر من یافتی» چه بهتر وگرنه با ایشان از در نیرنگ درآی تا نابودشان کنی 

عباس بن سهل روانه شد تا شرحبیل بن ورس همدانی را در ّقیم دیدارکرد و دید 
که پسر ورس یارانش را آرایش رزمی داده است. عباس هنگامی فراز آمد که همراهانش 
پاره پاره گشته بودند. ابن ورس را بر سر آب دید که یاران خود را آماده کارزار کرده 
است. به وی نزدیک شد و بر او درود فرستاد و سپس پوشیده به شرحبیل بن ورس گفت: 
نه شما سر بر فرمان پورزییر دارید؟ گفت: داریم. گفت: پس با ما روان شو تا بر سر 
دشمنان وی در وادی‌القرا تازیم. شرحبیل بن ورس گفت: مرا نفرموده‌اند که از شما 
فرمانبری کنم٩‏ فرمودهاند که به مدینه روم. چون بدانجا رومء بنگرم تا چه می‌باید کرد. 
عباس بن سهل به وی گفت: اگر فرمانبٍ پر زیبرید: مرا فرمودهاند که شما را به 
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وادی‌القرا برم. گفت: از تر پیروی نکنم بلکه په مدینه روم و گزارش با خوابٌ خود 
نویسم تا فرمان خود را بفرماید. عباس بن سهل گفت: رای تو بهتر است. در دل خویش 
دانست که او چه می‌خواهد. گفت: اما من» به وادی‌القرا شتابم. 

عباس بن سهل فرود آمد و پرواران و گوسپندان به نزد شرحبیل بن ورس فرستاد 
که می‌خواستند از گرسنگی بمیرند. ایشان دام‌ها را سر بریدند و بدان مرگرم شدند و بر 
سر آب با هم درآمیختند. عباس ین سهل پیرامون یک زار جنگاور از دلاوران سپاه 
خود گرد آورد و آهنگ سراپرد؛ شرحبیل بن ورس کرد. چون ایشان را دید یاران خود 
را آواز داد. از ایشان چز پیرامون صد کس به وی روی نیاوردند. عباس بن سهل به وی 
رسید و دو سوی رزمنده اندکی با یکدیگر پیکار کردند. شرحبیل بن ورس و هفتاد تن از 
پاران جانی وی کشته شدند. عباس بن سهل پرچم زینهار برفراشت که همگی به جز 
پیرامون سیصد کس به زیر آن گرد آمدند. سلیمان بن جفیر همدانی و عباس بن جدة 
جدلی همراهایشان بودند. عباس بن سهل بر پیرامون دویست کس ازایشان دست یافت 
و کشتارشان کرد و دیگران گریختند و بازگشتند و بیش ترشان در راء از میان رفتند. 
مختار گزارش ایشان را برای ابن‌حنفیه توشت و گفت: من برای تو سپاهی 
فرستادم که دشمتانت را خوا رکنند و شارسان‌ها را رام تو سازند. چون به طیبه رسیدند» 
بر سر ایشان چنین و چنان آمد. اگر بخواهی؛ لشکری گشن به یاری تو فرستم و تو هم از 
سوی شود مردی به مرکردگی ایشان فرستی تا مردم بدانند که من سر بر فرمان تو دارم. 
گرچنی نکنی»بینیکه‌ایشان به حق‌شماآشناتروباخاندان‌شماز پورزییر مهربان‌ترند. بدرود. 
پسر حنفیه برای وی نوشت: پس از درود نامه تو را خواندم و آگاه شدم که حق 
مرا بزرگ می‌شماری و در دل آهنگ شاد کردن من می‌داری. دوست داشته ترین کارها 
به نزدیک من آن است که خدا را در آن فرمان برم. تو نیز تا آنجا که می‌توانی؛ فرمانیری 
خدا می‌کن. اگر من آهنگ کارزار می‌داشتم؛ یاران فراوان می‌دیدم و دوستان و مردمان را 
به سوی شودشتابان می‌يافتم. ولی من از شما کناره گیری می‌کنم و شکیبایی پیشه 
می‌سازم تا دا فرمان خود بفرماید که استوارترین فرمانفرمایان است. 
او را فرمود که از خونریزی پرهیز کند. 
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رقتار پسر حنفیه با پورزییر 
گسیل شدن سپاهیان از کوفه 
آنگاه پسر زییر محمد بن حنفیه با کسان و خاندان و شیمیانش و هفده تن از 
مهتران کوقه را فراخواند. یکی از ایشان ابوالطفیل عامر بن واثلهبود که از یاران پیمبر 
شمرده می‌شد. از ایشان خواست که با وی بیمت ک ند اما ایشان تن زدند و گفتند: نکم 
تا مان برکاری همداستان شوند. او سخنانی بسیار درشت با ابن‌حنفیه بگفت و او رابه 
سختی نکوهید. عبدالله بن هانی کثدٍی با وی درشتی نمود و گفت: اگر تنها گزند تو از 
رهگذر بیمت نکردن ما باشد» آسیبی فرا تونرسد. خوابة ما می‌فرماید: اگر همه مردمان 
با من بیمت کنند و سعد (بردة معاویه) نکنده نپذیرم. از آن رو گوشه‌ای به سعد زد که پور 
زییر کس فرستاده او را کشته بود. عبدالله وی و یارانش را دشنام داد و ایشان را از نزد 


خود راند و بیرون فرستاد. ایشان به این حنفیه گزارش دادند که میان‌شان چچه رفته است. او 
ایشان را به شکیبایی خواند. پورزبیر بر ایشان پافشاری نورزید. 

چون مختار بر کوفه چیره گشت و شیعبان فراخوان به ابن‌حنفیه را آغاز نهادئد» 
پورزییر ترسید که مردم همدگر رابه تن دادن به فرمان وی خوانند. بر وی و یارانش فشار 
آورد که با او بیست کنند. ايشان را در زمزم زندانی کرد و بیم کشتن وسوزاندن داد و 
سوگندان خورد که ا گر بیمت نکنند» آنچه را درباره ایشان گفته است؛ به کار بندد. برای 
ایشان سرآمدی نامزد کرد که بیم‌های خود را درباره ایشان به انجام رساند. 

برخی از آن کسان که با پسر حنفیه بودند» به وی پیشنهاد کردند که پیکی به نزد 
مختار فرستد و او را آگاه سازد. او برای مختار نامه نوشت و از او یاری خواست. مختار 
تام وی را برمردم خواند و گفت: اینک سوشیانس تان و نوادط پاک پیامبرتان. ایشان را 
در درون دیوار بستی به زندان افکنده‌اند چنان که گوسپندان را می‌افکنند. اکنون در 
سراسر شباهروز کشته شدن و سوختن را می‌ببوسند. براسحاق نباشم اگر برای ایشان 
ياري گرم و جاننه‌ای نفرستم. اگر مپاهیان به سان کوعاب‌های خروشان در پی همدگر 
دمان و جوشان گسیل تدارم تا پسر هه را دار برنیاورم از روزگاران! 
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خواسته‌اش از (پسر کاهلیه» پورزییر می‌بود. چگونگی اینک. م وید و عژام» 
زهره دخت عمر از بنی‌کاهل بن اسد بن یمه بود. ً 

مردم زار گریستند و گفتند: مارا به سوی وی گسیل کن و بشتاب. او ابوعبدالله 
جدّلی را با هفتاد سوارة دلاور و زورمند گسیل کرد و ظبیان بن تاره را همراه چهارصد 
پیکارمند رهسپار فرمود و همراه وی چهارصد هزار درم برای پسر حتفیه روانه داشت. 
ابر با صد مرد بنگی» هانی بن قیس با صد جنگجوی» شقیر ين طارق با چهل و 
یونس بن عمران را با چهل رزمنده بفرستاد [همگی به ۷۵۰ پیکارگر برآمدند]. ابوعیدالله 
جدلی به ذاتِ عرق رسید و در آنجا درنگ ورزید تا عمیر ویونس با هشتاد سواره به وی 
پیوستدد. همگی به صد و پنجاه مرد جنگی برآمدند. ايشان روانه شدند تا به درون 
گت پاس داشته» (مَشچذُ الحرام) درآمدند و درفش بر فراز دست‌های ایشان 
می‌تپید!. اینان فریاد مي‌زدند: آی خونخواهان حسین! سرانجام به زمزم رسیدند و دیدند 


که پورزبیر هیمه گرد آورده تا ایشان را بسوزاند. تا رسیدن به سرآمد؛ دو روز مانده بود. 
در را شکستند و بر پورحتفیه درآمدند. به وی گفتند: ما را با دشمن خدا پسر زبیر و گذار! 
به ایشان گفت: من خونریزی در بارگاه ندایی را نمی پسندم. پسر زیبگفت: ای شگفتا 
از این چوبداران! گزارش جانبازی حسین را چنان می‌دهند که گریی من او را کشته‌ام. به 
حدا اگر بر کشندگانش دست يابم» ایشان را کشتار کنم [پس از پیگرد و کشتار مختار 
دیگر کسی از کشندگان حسین(ع) تمانده بودا: 

از این رو به ایشان «چوبداران» گفته شد که چون به مکه درآمدند» گرزهای 
چویین برگرفتند زیرا وش نمی‌داشتند که شمشیر در بارگاه خدایی از نیام برکشند. 
برخی گویند: از این‌رو بود که هیزم‌های گردآوردٌ پورزییر را برگرفتند. 

پورزییر گفت: آیا گمان می‌برید وی و ایشان را رها کنم ب‌آنکه پیمت کند و 
کنند؟ جحدلی گفت: آری» سوگند به عدای ستون وپایگاه» بی‌گمان او را رها کني وگرنه 


۱. عبارت متن «خثی لوا و مهم لیات نسخذ .6 و مه الافز گونات. وازة «کافرکرب» در متنی 
چنین کهن: شگفت می‌نماید. 
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تو را چنان با شمشیرهای‌مان فروکوبيم که یاوه‌سرایان از گزند آن به دریوزگی افتند! 
ان حنفیه باران خود را واپس کشاند وایشان را از آشویگری بترساند. 

سپس دیگر سپاهیان با دارایی فراز آمدند وبه درون ((مزگت پاس داشته» رفتند و 
تکیی رگفتند و آواز دردادند: آی خونخواهان حسین! پسر زبیر از ایشان ترسید. محمدین 
حنفیه با یاران خود به (در؛ٌ علی» رفت. ایشان بر پورزییر دشنام همی پیمودند و از 
محمد حنفیه دستوری همی خواستند تا کارش بسازند. او ازاین کار تن زد. همراه محمد 
بن حنفیه چهارهزار مرد جینگی در «(درٌ علی» فراهم آمدند. او سیم در میان ایشان بخش 
کرد که ارجمند شدند و پاس داشته گشتند. 

چون مختار مرد» ایشان از بای کنده شدند و بلرزیدند و نیازمند گشتند. آنگاه» در 
پی کشته شدن مختار» شارسان‌ها رام پسر زییر گشتند. او کس در پی محمد بن حنفیه 
۹ 9 ۳ * 
فرستاد و گفت: به فرمان من اندرآی وگرنه با تو بستیزم. فرستادهاش عروة بن زییر بود. 


بر بدی پاقشار است و چه ناآ گاه از خدایی خدا که اوست! به یاران خود گفت: پورزییر 


شت بادا برادرت» چه شتابکار مردی که در راه خشم خدا اوست! چه 


می‌خواهد بر ما بشورد. ه رکه خواهد بازگردد و از ما حدا شود؛ من به وی دستوری دهم. 
از ما به گردن شما نه پیمانی است نه ما رابر شما نکوهی باشد. من ماندگارم تا خدا میان 
من و پورزییر داوری فرماید که او بهترین داوران و راهگهایان است. 

اپوعلی جدلی و دیگران به سوی وی برخاستند و آگاهش ساختند که از او جدا 
نخواهند شد. گزارش کار او به عبدالملک بن مروان رسید. عبدالملک برای وی نامه 
نوشت و آگاهش ساخحت که اگر به نزد وی شود؛ به دای او تیکویی شواهد کرد. اگر 
خواهد بیاید و اندر شام شأنه گزیند تا کار مردم استوار گردد. پسر حتفیه با یارانش رون 
شام شدند. کثیر عزت با ایشان پیرون شد و همی سرود: 


یت یا تَهدیتا بسن الشهتیی . آنت الذی ترضی بو و تهتیی 
آنت اب یر الاس بعد الّبی۱ لت بمام لح تا تمتری 
۳۳۹ 1 
تابن قلِي یر و قن مشل علی 


۱ وزن این مصراع دچار اختلال است؛ مگر که چنین بخوانیم: انت ابن خیر الناس من بعدالنبی. 
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یعنی: بادا که پیوسته راهیافته باشی ای سوشیانس راهيافتة ما؛ تو آنی که به 
فرمانش تن می‌سپاریم و خرسندیم. تو پسر بهترین مردمان پس از پیامبری؛ تو رهبر 
درستی و راستی هستی که ما را در اين هیچ گمانی نیست؟ ای پسر علی به پیش تاز ولی 
کدام کس تواند ماتند علی باشد! 

چون به مدین رسیده برایش گزارش آمد که عبدالملک بن مروان پیمان و 
سوگندان شود با عمروین سعید را پایمال کرده است. از رفتن به نزد او پشیمان گشت و از 
او ترسید. در ایله فرود آمد. مردم دربار برتری و پارسایی و پرهیزکاری و نیک رفتاری 
محمد بن حنفیه به گفت وگو پرداشتند. چون گزارش این گفتارها به عبدالملک رسید» 
پشیمان شد که به وی دستوری داده تا در کشور او ماندگار گردد. برای او نوشت:کسی که 
پامن بیمت نکند. در کشور من ماندگار نگردد. محمد به مکه رفت و در در ایوطالب 
ماندگار شد. پسر زبیر کس به نزه وی فرستاد و فرمانش داد که از نزد وی پیرون رود. برای 
پرادر خود مصعب بن زیر نامه نوشت و اورا فرمود که زنان همراهان محمد بن حنفیه را 
روانه سازد. او زنانی را بیرون راند که زن ابوالطفیل عامر بن وائله یکی از ایشان بود. این 
زن روان شد تا بر او درآمد. طفیل سروده‌ای بدین‌سان گفت: 


ان یک سیقا ششتها فان یقت 


آثو؟ لکییة ئا کا ی آشو مق اعد 

یعنی: گر مصعب این بانوان را روانه کرده است» من نیز با رنج وگداز به سوی 
مصعب روانم. گردان رزمی زره پوشيده را فرماندهی می‌کنم انگار دارای ثیروهای 
فراوانم و به یاری آنهامی‌جنگم 

این چکامه دارای ابیا 

این زبیر بر پسر حنفیه زور آورد و پافشاری کرد که به شهر مکه آید. یارانش از او 


دستوری خواستند که با پورزییر پیکار کنند. او به ایشان دستوری نداد و گفت: بار خدایاء 
پسرزییر را جحامةٌ ترس و خواری درپوشان و بر وی و یاراتش کسانی را یگمار که به ایشان 


۱. این هم اختلاف دارد. یابد خوانده می‌شد: فان یک فی سَبرا مب 
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همان چشانند که اکنون ایتان به مردمان می‌چشانند. 
سپس روانهُ طایف شد. این‌عباس بر پسر زییر درآمد و به درشتی با او سخن راند. 
میان ایشان گفت وگویی درگرفت که ما یاد کردن آن را در اینجا 
بن عباس تیز بیرو رفت و در طایف ماندگا ر گشت. سپس درگذشت. محمد بن حنفیه بر 
وی نماز گزارد و چهار بار تکبیر گفت. این‌حنفیه چندان ماند که حجاج پسر زییر را در 
میان گرفت. در اين هتگام از طایف بیرون آمد و در «۰3» ماندگار شد. حجاج بن 


پرسف ثقفی او را بحست تا بیاید و با عبدالملک بیمت کند. ابن‌حنفیه سر برتافت و 
گفت که چنین کاری نکند تا مردم بر یک رهبر همداستان شوند. 

چون پسر زیر کشته شد» این حنفیه برای عبدالملک نامه نوشت و از او برای خود 
و همراهانش زینهار خواست. حجاج کس به نزد وی فرستاد و از او خواست که به سود 
عبدالملک بیعت کند. محمد حنفیه سر برتافت و گفت: برای عبدالملک نامه توشته‌ام؟ 
چوذ پاسخش بیایده بیمت کنم. 

عبدالملک برای حجاج ین یوسف نامه نوشته» او را دربارة آبن حنفیه سفارش 
کرده بود. حجاج وی را به خود وا گذاشت. چون فرستاد؛ُ ابن حنفیه (ابوعبدالله بلی) 
بازگشت و نام عبدالملک را فراز آورد که محمد را زینهار میداد و حق او را می‌گستراند 
و خاندانش را گرامی می‌داشت. ابن‌سنفیهبه نزد حجاج رفت و با عبدالملک بن مروان 
پیعت کرد. آنگاه به شام رفت وبر وی درآمد و از او خواست که دست حجاج را بر او 
بسته دارد. عبدالملک فرمان حجاج را از وی برداشت. 

برخی گویند: پورزییر کس به نزدعبدللهبن عباس و محمدین حنفیه فرستاد واز 
ایشان خواست که پیمت کنند. گفتند: باشد تا مردم بر یک رهبر همداستان شوند؛ آنگاه 
مابیمت کنیم. اکنون تو پا آشوبی سراسری درگیر هستی. کار در میان ایشان بالاگرفت و 
پورزییر از اين دو خشمگین شد و ابن‌حنفیه را درزمزم زندانی کرد و اینعباس را در 
خانه‌اش در تنگنا افگند و بر آن شد که این هر دو را بسوزاند. مختار» چنان که گذشت؛ 
سپاهی گسیل کرد و گزند پورزیر از این دو واپس راند. 

چرن مختار کشته شد. پورزبیر بر این دو نیرو یافت و گفت: در نزدیکی من 
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بنمانید. این دو بیرون شدند و به طایف رفتند. عبدالله بن عباس پسرش علی را به نزد 
عبدالملک به شام فرستا و پیامداد: گر پسرعموی من مرا بپید و پروراند,به از آن باشد 
که مردی از بنی‌اسد مرا گرامی بدارد. خواسته‌اش از «پسرعمو» اموبان بود که با 
هاشمیان از یک نا (عبد مناف) بودند. خواسته‌اش از ((مرد اسدی» پورزبیر بود زیرا وی 
از بنی‌اسد بن عبالغرّی بن ی نا می‌برد. چون علی بن عبدائله بن عباس به نزه 
عبدالملک رسید» از نام و کنیه‌اش پرسید. گفت: ابوالحسن علی‌ام. پسر مروان گفت: 
کسی به نام (ابوالحسن علی» مپاه مرا نمی‌شاید؛ تو ابومحمدی. 

چون ابن عباس به طایف رسید» در آنجا درگذشت و ابن‌حنفیه بر او تماز گزارد. 


آشوب در خراسان 

در این سال عبدالله ین خازم کسانی راکه در خراسان بودند» در میان گرفت و این 
از آن رو بود که ایشان پسر او محمد بن عبدالله را کشته بودند. یاد این رویداد بگذشت. 
چون (چنان که یاد شد) بنی تمیم در خراسان پرا گنده شدند» شماری از نیروهای سوارکار 
ایشان میان هفتاد تا هشتاد مرد بجنگی روی به کاخ (فرتنا» [خل: فرسا] آوردند. ایشان 
عثمان بن بشر بن مر مازنی را به سرکردگی خود برگزیدند. این با او همراه بودند: 
شُبة بن هیر تقلی» ورد بن فلق عبری» ژفیر بن دیب عدوی» جیهان بن 
ضتّی» حجاج بن ناشب عدّوی» رقبة بن حر و گروهی از دلاوران و سواران ايشان, 
این نحازم ایشا را در میان گرفت. اینان به سوی او بیرون میآمدند و با او میبجنگیدند و 

سپس به کاخ بازمی‌گشتند. 
۰ رن ۳ 
یک روز ابن‌خازم همرا هزار مرد جنگی بیرون آمد و ماندگاران کاخ بیرون 
آمدند. عثمان بن بشر به ایشان بازگردید که تاب ایستادگی در برابر او را ندارید. 
زهیر بن ذویب سوگند به رها کردن زن مود خورد که بازنگردد تا رده‌های ایشان را از 
هم بتژّد. او در درون رودی خشک نهان گشت. یاران عبدالله از بودن او آگاه نشدند که 
ناگاه بر ایشان تاخت و زیر و زبرشان ساخحت و آنگاه بازگشست وبه آماده‌سازی دیگربارة 
خود پرداشت. آنان در پی او روان گشتند و بر او بانگ همی زدند ولی کسی گستاخی 
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نیافت که به سوی او پایین رود. او به ایگاه خود بازگشت. باز بر ایشان تاخت که راه او 
بگشودند تا خود واپس نشست. 

ین خازم به یاران خود گفت: چون خواهید زهیر بن ذویب را با نیزه فروکویید» بر 
پیکان‌های نیزه‌های‌تان چنگک زنید و آنگاه آن را در جنگ‌افزار وی فرو برید. او پیرون 
آمد و ايشان را با نیزه همی زد. ایشان چهار نیزه با چنگ‌ها بر او آویختند. او روی 
برگرداند تا بر ایشان تازد. دست‌های‌شان لرزید و نيزه‌هاي خود را رها کردند. او 
بازگشت و چهار نیزه با خود بازآورد و همی کشاند و به درون کاخ رفت. 
ازم کس به نزد زهیر بن ذویب فرستاد و پیام داد که به وی صد هزار 
[درم یا دینار] می‌پردازد و مان را به وی وامی‌گذارد که آن را بچرد بر این پایه که دست 
از چالش بردارد و نیکخواه او باشد. زهیر نپذیرفت. چون چنبر در میان گرفتگی بر ایشان 
به درازا کشید» کس به نزد ابن‌خازم فرستادند و خواستند ایشان را به شود واگذارد تا 
بیرون آیند و پر گنده شوند. گفت: چنین کاری نکنم جز اينکه بر فرمان من فرود آیید. 
ایشان پذیرفتند. زهیر بن ذویب گفت: مادران‌تان به سوگ‌تان نشیتند! به خدا شما را تا 
واپسین تن کشتار کند. اگر دل بر مرگ نهاده‌ای» بزرگوار و مردانه بمیرید. همگی با هم 
بیرون شوید که یا بزرگوارانه بمیرید و یا برنخی بمیرند و برخی وارهند. به خدا که اگر 
مردانه بر ایشان تازید. راه شم را بازگذارند و از بریرتان کناری روند. اگر بخواهید» من 


عبدالله پن 


پیشاپیش‌تان تاختن آورم و اگرنخواهید در پی شما رزمآزمايم. ایشان از او نبذیرفتند. 
گفت: | کنون به شما فرانمایم که داستان بینگ و مردانگی چیست. وی و رقبة بن حر و 
برده‌ای ترک‌نژاد تاختنی سخت گران بر آنان فرود آوردند که به کناری رفتند و راه را 
برای‌شان باز کردند. اين سه تازش کردند و جنگیدند و مردانگی‌ها نمودند. زهیر 
بازگشت و یارانش وارستند. 

چون زهیر به نزه کاخ‌نشینان بازگشت گفت: چگونگی جنگ را دیدید مرا 
فرمان برید. گفتند: ما از این کار ناتوانیم و امید به زندگی می‌بریم. گفت: من بی تاب ترین 


شما در برابر مرگ نباشم. ایشات بر فرمان عبدالله بن خازم فرود آمدند. او کسان رواته 
کرد و ایشان را یکایک بند برنهاد. خواست بر ایشان ببخشاید ولی پسرش موسی بن 
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عبداللهن یرفت و گفت: اگر از ایشان درگذری» خود را بکشم. همگی بهججز سه کس را 
کشت: حجا ین ناشب که یکی از همراهانش به سود وی میانجیگری کرد و ابن‌خازم از 
خون او درگذشت و او را رها ساخحت؟؛ جیهان بن مشجمهٌ ضبی که خود را بر روی محمد 


بن عبدالله افگند و این را پیش‌تر ید کردیم؟ مردی دیگر از بنی‌سعد از مردم تمیم. او 
همان بود که به هنگام تاختن مردم بر ابن‌خازم (به روزگاری پیشین) او را از ايشان 
وارهانده بود.ابن خازم گفت: دلیر مرد سوارکار مضریان را آزاد بگذارید. 

گوید: ون خواستند زهیر ین ذویب راکه بسته به کند و زنجیر بود از روی زمین 
بردارنده سر برتافت و بر نیزه خویش تکیه زد. سپس لنگان لنگان با زنجیرها به سوی 
عبدالله بن خازم پویید و در برابر او نشست. این‌خازم پرسید: اگر آزادت کنم و شهر 
میسان را خورا کت سازم» چه گونه مرا سپاس داری؟ زهیر گفت: اگر تنها از خون من 
درگذری» مپاسدارت باشم. ولی پسرش موسی نگذاشت که او را آزاد سازد. پدرش 
گفت: دریغ از توا کسی مانند زهیر بن ذویب را بکشیم! کی با دشمنان اسلام خواهد 
جنگید؟ کی زنان تازیان پاس خواهد داشت؟ اوا [کی؟] گفت: به خدا اگر در خون 
برادرم انباز شوی» تو را بکشم! ابن‌خازم فرمان داد که او را بکشند. زهیر ابن ذویب 
گفت: مرا نیازی است. فرمات ده به گونه‌ای بکشندم که خونم با حون این فرومایگان 
درنياميیزد زیرا من ایشان را از آنچه کردند. بازداشتم و از ایشان خواستم که بزرگوار و 
مردانه بمیرند؛ و گفتم که با شمشیرهای آخته بر شما تازند و بنیادتان براندازند. به خدا 
اگر چنان کرده بودنه شما را هراسان می‌ساختند و این پسرک تو را از کشیدن خون 
برادرش به خود سرگرم و گرفتار می‌کردند. ايشان سربرتافتند. اگر پند من به کار 
می‌بردند» هیچ مردی از ایشان کشته نمی‌شد مگر که مردانی را به خاک می‌افکند. 
ابن خازم فرمود که او را به گوشه‌ای بردند و سر بریدند. 

چون گزارش کشته شدن وی به خریش رسید» سرود: 


۱ گویا گویند؛ُ این سخن برادر موسی بن عبدالله بن خازم بود که به پدر خود عبدالله بن خازم گفت: اگر 
زهیر بن ذویب را نکشی و مایة آن شوی که برادرم خود را بکشده تو را یکشم. 
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آعازل نی نج آیم فی قبالیز 
آقاذل نا وَلیْثُ عتّی بت 
آعازل آفشانی اسلا و تن بط شتارعة اطال یرجن لت 
آعیتی ب آلزشا انح قاسکیا. سا لتیساایی دود آن تسکیادتا 


آبند ژفیر ز امن بر تابا .وود أرمي فی اسان شفتتا 

آعایل کم ین بوم عرب شهذلا . اکوّلذا ما قایش الشوء آشجما 

یعنی: هان ای نکوهشگره من درکارزار با ایشان کوتاهی فکردم تا شمشیرم بخ 
ایشان را گزید و در مفزشاث فرو رفت. ای نکوهشگره من پشت به بنگ نکردم تا 
مردانی در خاک و خون تپیدند و از میان رفتند و من پیشتازی نيفتم. ای نکوهشگر 
جنگ افزاژ مرا نبود کرد و هر کس با هماوردان گلاویز شود و ایشان را یکوید و او را 
یکویند» زخم خورده بازگردد. ای دو دیدة من» اگر می‌شواهید سرشک ببارید؛ پیش از 
این کار خوث ببارید و از آن بازمایستید. آیا پس از «یشْز» و «رُهیر» که هر دو از پی 
همدگر بشدند» و پس از «وَد» امید بهبود از حراسان می‌رود؟ ای تکوهشگره چه بسا 
جنگ‌هایی که در آن نباز شدم و همی به پیش تاختم و این هنگامی برد که سوارگان 
بزدل واپس می‌گريختند. 

خواسته‌اش زهیر بن ذویب و عثما بن بشر و ورد بن فلق بود. 


روانه شدن پسر اشتر به پیکار ابن‌زیاد 


در این سال» هشت روز مانده از ماه ذی‌حجه / ۱٩‏ ژوئية ۲ ابراهیم بن اشتر 
برای پیکار با این‌زیاد بیرون رفت. رهسپار شدن او دو روز پس از پرداختن مختار از نبرد 
بیع بود. مختار سواران و مهتران و روشن‌اندیشان و آزمودگان سپاه خود را با وی گسیل 
کرد. او خود بیرون رفت و از او پسواز به بای آورد. چون به خانگاه عبدالرحمان بن ام 
حکم رسید؛ یاران مخت با او دیدا کردند و همراهایشان تختی بود که استری شا کستری 
آن را می‌برد. ایشان شدا را می‌خواندند و برای او پیروزی آرزو می‌کردند. نگهبان تخت» 
خوشب البَوسَمی بود. چون مختار ایشان را دید» سرود: 
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آتا و رب الثرتلات غرفتا ‏ للع بفد صّفب سنا 

وبفة آلپ قایطین آلناً 

یعتی: سوگند به فرستادگان پی اندر پی؛ شتارتان کنیم رده در رده؛ پس از هر 
دسته‌ای از بیدادگران» هزاران پیدادگر. 

سپس مختار او را بدرود گفت و فرمود: سه پند از من در گوش گیر: از خدای 
بزرگ و بزرگوار بپرهیز چه در نهان چه آشکاراء در تاختن به سوی دشمن شتاب کن و 
چون با دشمنان دیدارت افتاده همان دم نبرد را با ایشان درپیوند [تا سرآمیمه گردند]. 

مختار بازگشت و ابراهیم روان گشت و به خداوندان تخت رسید. ایشان پیرامون 
آن را گرفته بودند. دست‌های شود را به آسمان برآورده بودند و خدا را همی خواندند. 
براهیم گفت: بار خدایاه ما را بر آنچه نابخردانمان می‌کننده مگیرا اين» شیوْ رفتار 
اسراییلیان است. به آنکه بعانم در دست اوست» این همان گوسالهای است که آنان بر 
گرد آن می‌چرشدند. آنان پی کار خود رفتند و او در پی کار خود روانه گشت. 


داستان تختی که مختار از آن یاری می‌جست 


۳ , 7 ح 
طفیل بن جَْدّة بن یره گوید: یک بار دچار تنگنایی سخت شدیم. روزی از 
روزها بیرون رفتم و اینک دیدم همسایهٌ روغن‌فروش‌مان تختی دارد که آن را شوخ و 
پلیدی فروپوشیده است. با خود گفتم: کاش دربارة این تخت با مختار چیزی می‌گفتم. 
. و 2 ِ 
آن را از روغن‌فروش گرفتم و شستم و چوب‌هایی تر و تازه بیرون آمد که می‌درخشيد و 
روغن از آن می‌ترابید. به مختار گفتم: چیزی آماده کرده‌ام و چنین می‌پندارم که آن را با 
تو در میان گذارم:ابوجده در میان ما بر تختی می‌نشست و می‌گفت که در آن از علی 
نشانی است. مختارگفت: پناه بر خداه آرا تا این دم واپس افکندی! آن را بهنزد من آر. 
آن را فراز آوردم. روی آث را با پارچه‌ای سخت زیبا پوشانده بودند. او فرمود که مرا 
دوازده‌هزاردمدادند. آنگاهآوازدرداد:نمازهمگانیاست.مردمفراهم آمدندومختار گفت: 
همانا هر چه در امت‌های گذشته بوده است» در این امت نیز درست به 
همان‌گونه پدیدار شود. در ميان اسراییلیان تابوت بوده است واین تخت برای ما په سان 
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تابوت است. مردم از پیرامون او به کناری رفتند. . سبلیان برخاستند و تکبیر گفتند. 

دیری برنيامد که مختار سپاهیان خود را به جنگ پسوزیاد گسیل کرد. تخت را 
چارچه‌های زیبای گرانبها پوشاندند و بر استری نهادند. شامیان به سختی کشتار شدند. این 
کار ماية شیفتگی و آشوبزدگی بیش‌تر ایشان گردید.پچندان او را الا بردند که انگار 
بت پرست گشتند. من از آنچه کرده بودم. پشیمان گشتم و مردم دربارة اين کار سخن 
گفتند و بر مختار خرده گرفتند. 

برحی گویند:مختار به خاندان حون له گفت (و مادر جمده ام هانی خواهر 
پدر و مادری علی بن ابی‌طالب بود)؛ بی‌گمان شما نایخردان باشید. بروید و تخت را 


رای من باوری. ایا گمانبردند هر تختی ورد خواهدگفت: این همان است. آن 
را از ایشان خواهد پذیرفت. برای او تختی آوردند که آن را از ایشان گرفت. ثبامیان و 
شاکریان و سران سپاه مختار بیرون رفتند و آن را با پرند پوشاندند. نخستین کس که 
نگهیانی آن را پذیرفت؛ موسی بن ابوموسی اشعری بود. او ب گرد تخت می‌چرخید زیر 
مادرش امکلشوم دختر فضل بن عباس بود. مردمان بر ابوموسی خرده گرفتند و او را 
نکوهیدند. او آن را رها کرد و عوتّب وهی به نگهبانی از آن برنخاست تا مختار از 
میان برفت. ای هد بان ارم سوق 


4 یش شُنطْما و ۳ 
یعنی: :پر شماگواهی یدهم که هدگی اند و من با ما ی پا بدی) 
آشتايم. موگند می‌خورم که ففت. شم تفتدیست وگرب. پارچه‌ها بر آن پوشیده 
باشند. این تخت برای ما به سان تابوت اسراییا پیلیان کار نمی‌کند ‏ گر چه مردم شبام و نهد و 
تارف بر گردش بچرخند. من آن مردّم که خاندان محمد(ص) را دوست می‌دارم. دنله 
رو سروش خدایی‌ام؛ آن سروشی که برگ‌ها آن را درمیان گرفنند. با عبدالله در آن هنگام 
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بیمت کرد که ازقرشیان» همهٌسپید سران وهمجوانان خوش‌روی ایشان بدو گراییده بودند. 
متوکل آیش سرود: 
بیغ با اششاق بن جقته . نی یکُرییکم کافز 
روا یباماً حول آغواده . و تخیل آلوغن له قاکد 
0 که الجخش الخادژ 
یعنی: اگر به نزدابواسحاق روی» از من به وی گزارش ده که به تخت شما تاباورم. 
شبامیان را می‌بینی که بر گرد آن می‌چرخند و سروش خدایی آن را شا کریان برمی‌دارند. 
چشمان‌شان سرخ است و بر پیرامون وی‌اند گویی رشته‌هایی از دانه‌های گياهان گلگون 
و ژلاد فام‌اند. 


یاد چند رویداد 

در این سال عبدالله بن زییر پا مردم حج گزارد. 

فرمانداران شارسان‌ها اینان بودند: مصعب بن زییر از سوی برادرش عبدالله بر 

بصره! عبدالله بن بی‌ربیٌ مخزومی همچنان کارگزار پورزییر؟ مختار بن ابی‌عبیدة ققفی 
چیره ب رکوفه؛ عبدالله ابن خازم بر خراسان. 

در این سال اینان درگذشتند: اسماء بن حارثهٌ اسلمی از یاران پیامبر که از 

ماندگاران «طْقه» بود و برخی گویند: به روزگار فرمانداری پسر زیاد بر بصره در این 

شهر درگذشت. جایر بن تیه خواهرزادة سعد بن وَاص که برحی گویند: 

فرمانداری بشر بن هارون درگذشت اسماء ين اربخة لن جطن بُنِ 


فزاری سرور مردم خودش- 


[واژة تازه پدید] 
حارثه: با حای بی‌نقطه و ای سه نقطه‌ای, 
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کشته شدن پورزیاد 


چون ابراهیم بن مالک اشتر نخعی از کوفه رهسپار گشت؛ وی و یارانش در 
پوییدن شتاب کردند تا پسر زیاد را پیش از رسیدن به سرزمین عراق دیدار کنند. پسر 
زیاد با تشکری انبوه از شام روانه گفته بود. نخست, چنان که در آغاز یاد کردیم» به 
موصل رسید و بر آن چنگال گسترد. ایراهیم رهسپارگشت و سرزمین عراق را درنوشت 
و آن را پشت سر فروهشت و در سراسر موصل تخم هراس کشت. فرماندهي پیشاهنگانٍ 
خود را به طیل بن فیط نمی داد که شیرمردی دلاور بود. چون پسر زیاد به وی نزدیک 
شد یاران خود را آرایش رزمی داد و جز با آمادگی و نواخت و یکپارچگی گامی به پیش 
ننهاد» جز اینکه طفیل بن ثقيط را بر پیشاهنگان روانه ساخت تابه رود خازر از شارسان 
موصل رسید و در روستای بارشیا [خل: برشیا] فرود آمد. پسر زیاد به سوی وی روی 
آورد تا در نزدیکی وی بر کرانةٌ خازر لشکرگاه وک 

میرن باب شلمی» از باران پسر زیاده کس به نزد پوراشتر فرستاد که با من 
دیدار کن. قیسیان همگی از جنگ مرج اط به ان سوی» بر عبدالملک بن مروان 
خشمتناک بودند و سپاهیان وی از میان کلبیان بودند. عمیر و پسر اشتر با همدگر انجمن 
کردند و عمیر به وی گزارش داد که خودش فرماندو بال چپ سپاهیانِ پورٍ زیاد است. با 
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وی نوید نهاد که چون جنگ فروزان گردد با یاران خود رو به گریز تهد و بدین‌سان 
شکست خوردن ارتش پورزیاد را آشکار سازد. پسر اشتر از وی پرسید: گمان می‌بری 
چه می‌باید کرد؟ برای خود سنگر کنم و دو یا سه روز درنگ ورزم؟ عمیر گفت: چنین 
مکن. مگر ایشان جز این رامی‌خواهند؟ به درازا کشیدن کار برای ایشان بهتر است. 
ایشان در شمار فراوان و چندین برابر شمایانند. سپاه اندک در برابر درنگي لشکر گشن 
تاب ندارد. به جای این کار به ناگاه از جای برخیز و با ایشان درآویز اینان انباشته از 
هراس شما گشته‌اند. اگر اینان یاران تورا بسنجند و بیازمایند و روزهای پیاپی با ایشان 
بجنگند با ایشان خوی گیرند و بر ایشان گستاخ گردند. اراهیم گفت: هم | کنون دانستم 
که تو نیکخواه منی زیرا خواجه‌م نیز مرا به همین کار فرمان داد.عمی رگفت: فرمان او را 
بنیرش زیرا نبرده این پیر کهنه کار خردمند را آزموده ساخته است. او چندان رنج در کار 
بجنگ برده که هیچ کس دیگری نبرده است. چون فردا فرارسدء به پیکار ایشان برخیز, 

عمیر به نزد یاران خود بازگشت و ابراهیم این اشتر دژبانا خود را به پاسداری 
هرشیارانهبرگماشت. او خود مژه بر هم نزد (هیچ نخفت) تا چون پگاه نخست فرارسید» 
یاران خود را آرایش رزمی داد و گردان‌های جنگنده را به جایگاه‌های خود برنهاد و 
فرماندهان را به کار برگمارد. سفیان بن یزید ازدی را بر بال راست خود» علی بن مالک 
محشمی (برادر آَخوّص بن مالک) را بر بال چپ» عبدالرحمان بن عبدالله (برادر مادری 
ابراهیم بن اشتر) را بر سواران که اندک بودند و طفیل بن لقیط را بر پیادگان گماشت. 
چون پگاه بشکفت نماز پامداد را به هنگام تاریکی به جای آورد. آنگاه پیرون آمد و 
یاران خود را رده‌بندی کرد و هر فرماندهی را در سر جایگاه شود برنشاند.اراهیمپیاده 
شد و به راه رفتن و گردش در میان سپاهیان خود پرداخت و ايشان را به جنگ همی 
برشوراند و امید پیروزی را همی در دد‌های ایشان برتشاند و آرام آرام به سوی 
دشمنان‌شان راند. آنگاه بر ته‌ای بزرگ برآمد که دشمنان را در زیر چشم‌نداز ود 
داشت. ایتک دید که از آن مردم کسی از بای خویش نجنبیده است. عبدالله بن هیر 
سول راگسیل کرد که برود و گزارش کار دشمتان را برای وی بیاورد. او بازگفت 
وگفت: اینان با هراس و آشفتگی سربرداشته‌اند. مردی از ایشان مرا دیدا رکرد که همی 
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گفت: ای شیمیان ابوتراب! ای شیعیان مختار دروغپرداز به وی گفتم: آنچه میان ماست» 
بسی از دشنام فراتر است. 

ابراهیم سوار شد و در میان پرچم‌داران به گردش پرداعت و ایشان را همی 
نواخت و آمادة کارزار ساخت و به یاد حسین بن علی و خانداث گرامی‌اش انداخت که 
پورزیاد ایشان را در آتش جنگ و کشتار و اسیری و تشنگی بگداخت. او ایشان را به 
جنگ آن تبهکاران برشوراند. 

آن مردم به سوی او پیشروی کردند.ابن‌زیاد مضین ثتیر را بر بای راستِ سپاهیانِ 
خود گمارد و غتیر بن باب یی را بر بل چپ و شخییل بُنِ وی کلاع جمیری را بر 
سواران. چون دو رده به هم رسیدند» حصین نمیر با بجنگاوران بال راست شامیان تازش 
آورد و بر بال راست لشکریان ایراهیم زد. علی ین مالک جشمی در برابر او پایداری 
ورزید و کشته شد. آنگاه ر 
دلیرمردان کشته شد و بال چپ شکست خورد. پس بل تاد سلولی» 
برادرزاده یی بن بتاده دوست پیامبر خدل(ص»» پرچم را برگرفت و گریختگان روی 
به پهنة کارزار نهادند. او آواز درداد: ای پاسبانان خداء به سوی من بشتابید. ایشان 
برگشتند و ابراهیم سربرهنه کرده بود و فریاد می‌زد: ای پاسبانان خداء به سوی من 
بشتابید: من پسر اشترم. همانا بهترین گریختگان شما تازشگران‌تان هستند؛ کسی که 
نکوهش از خود بزداید, بدکار نیست. یارانش به سوی وی بازگشتند و جنگندگان بال 
راست سپاه ابراهیم بر بال چپ پسر زیاد زدند و امید می‌بردند که عمیر بن حباب (بر پاية 
گفتار خود) واپس گریزد. عمیر را گریختن ماية شرم و ننگ آمد و از ان‌رو به سختی هر 
چه بیش تر کارزار کرد. چون ابراهیم چنان دیده به یاران خود گفت: رو به سوی آن تودة 
سیاه سترگ آورید و بر آن تازید زرا به حدا سوگند اگر ایشان را درهم شکنیم» انان را 
که می‌بنیده مانند پرندگان» هراسان په راست و چپ گريزند. یاران وی بدان سوی 
تاختند ویکدیگر را با نیزه همی فروکوفنند. آنگاه دست به شمشیرها و گرزها بردند و 
لختی با هم درآویشتند. آوای چکاچاک شمشیرها به سان کوقت و کوپ گازران به 
آسمات برخاست. ابراهیم به پرچم‌دار خود می‌گفت: درفش خود را در میان ایشان فرو 


ن علی درفش او را برداشت و همراه جنگجویانی از 
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پبر. پرچم‌دار پاسخ می‌داد: راهی به پیشروی نیست. ابراهیم همی گفت: آری» هست. 
چون پیش می‌رفت» ابراهیم با شمشیر خویش بر آنان می‌تاخت و هر که را می‌زد» بر 
زمین می‌افکند.ابراهیم پیادگان را از برابر خود رماند چچنان که گویی بر گانند که گرگی در 
میان ایشان افتاده است. مردان وی به سان یک تن یگانه تاختن آوردند. جنگ به سختی 
گرایید و باران پسر زیاد شکست یافتند از هو دوضوی کننان فراوانی کشته شدند و در 
خاک و خون تپیدند. 

برخی گویند: عمیر بن حباب نخستین کس بود که رو به گریز نهاد و آن پیکار 
آغازین بر پا پوزش تراشی بود. 

چون شکست خوردند» ابراهیم گفت: من مردی را در زیر درفشی تک و تنها بر 
کرانه خازر کشتم. او را بجویید که از وی بوی مشک شنیدم. دستانش به سوی خاور بودند 
و پاهایش زی باختر. او را جستند و اینک دیدند که او پورزیاد است از کویش ابراهیم 
کشحه شده است. بر زمین افتده بود. ابراهیم او را به دو نیم کرده بود. همان‌گونه بود که 
ابراهیم گفته بود. سرش را بریدند و پیکرش را آتش زدند. 


شریک بن جب بر خضین بن یر عگونی تاخت چه او را عبیدلله زیاد 


پنداشت. این دو با هم گلاویز شدند و شریک بن جدیر آواز بری‌ورد: مرا با این 
روسپی‌زاده بکشید! آنان حصین را کشتند. 

برخی گویند: آنکه پسر زیاد را کشت» شریک بن جدیر بود. این شریک در 
جنگ صفین در کنار علی بنگیده یکی از دو چشم خود را از دست داده بود. چون 
روزگار علی سپری شد» شریک به شهر پیت‌المقدس شد و در آنجا ماندگار گشت. چون 
حسین کشته شد» با خدا پیمان بست که اگر کسی به خونخواهی وی بیرون آید» وی 
پورزیاد را بکشد یا در این راه بعان بازد. ون مختار به خونخواهی حسین بیرون آمدء به 
ترد وی شتافت و با ابراهیم بن اشتر نخمی رهسپار گشت. چون دیدار کردنده بر سواران 
شام تاخت و همراهیارانش از مردم رییعه ره‌های ایشان را یکایک از هم درید. نان به 
پورزیاد رسیدند. گرد و خاک به آسمان برخاست و جز چکاچاک شمشیرها آوایی 
شنیده نمی‌شد. باد آوردگاه فرونشست و دیده شد که هر دو کشته شده‌اند: شریک و 
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پورزیاد. گزارش نخست درست‌تر است. 

هموست که سروده بود: 

کل عیی قذ اه باطلاً . غیر رز آلژنح فی ل آلفزش 

یعنی: همه گونه‌های زندگی را یاوه می‌بينم به جز آواي کویش نیزه در سای 
دست‌افشانی سمندان بادپای. 

گوید: شرحبیل بن ذی الکلاع حمیری نیز کشعه شد و سفیان بن یزید ازدی و 
ورقاء بن عازب اسدی و عبیدالله بن زهیر سلمی ه رکدام گفتند که من اورا کشته‌ام. مب 


بن اسماء با پور زیاد بود. چون پسر زیاد کشته شد. او خواهر خود هند دخت اسماء زن 
عبیدالله بن زیاد را برگرفت و برد و اين سرود رزمی را برخواند: 
متا اآویث فی القیجا الکُین آلشنتا 

یعنی: اگر رشته‌های را بگسلانی» بسا دلاوران بلندآوازه را که بر عاک و خون 
افکندم. 

چون یاران پورزیاد شکست خوردند و رو به گریز نهادند؛ کسانی که در آب شفه 


لد ثطرمی ‏ حبالنا 


شدند بیش از آنان بودند که در آوردگاه از پای درآمدند. 

ابراهیم هنگامی که در مداین بود مژّدةٌ پیروزی را برای مختار فرستاد. او 
کارگزاران خود را یه شارسان‌ها گسیل کرد. برادر مادری خود عیدالرحمان بن عبدالله ا 
بر تین گمارد. بر داراء سنجار و سرزمین‌های پیرامون جزیره چیره گشت. اینان را بر 
این شارسان‌ها گماشت: ژقرن ارٍث را بر ْقیییاه حاتم بن نعمان باهلی رایر ان و 
رها و شتیتاط و پهنه‌های وابسته بدان» مر بن اپ شلّمی را بر طور عبدین و 
کنوئوت. 

ابراهيم در موصل ماندگار شد. سر عبیدئله بن زیاد را همراه سرهای فرماندهان 
سپاه وی به نزد مختار فرستاد که در گوشه‌ای ا کاخ افکنده شدند. ماری باریک فراز آمد 
و سرها را پاییدن گرفت تا به درون دهان عبیدالله زیاد فرورفت و آتگاه از گلوی بریده 


وی بیرون آمدء پس ا زگلوی او فرو شد و از دهانش بیرون رفت. بارها چنین کرد. ترمذی 
این گزارش را در کتاب «بحامع» |خل: صحیح] خود آورده است. 
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یز گت ی و بود که درم‌های ناسره زد. 


ی ی 
تبهکان پسر دختر پیامبر خدا(ص) را کشتی؛ روی بهشت را نخواهی دید. 

چون پورزیاد کشته شد. این‌مفرغ سرود: 

ان الحتایا ادا عازن طاغيةً 


ادف 


آفول بعداً ز شطفا ند عطویه 
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لازش نوتاه لذّا فیژوا 

یعنی: ؛چچون مرگ پر سر گردن‌فرازی تازد»پرده‌ها یدرد و دربانان را واپس راند. به 
هنگام کشته شدن او گفتم: دور باد پسر آن زن بدکاره زا آن استر و آن گریزنده از 
فراخوان‌های نیک! ته کشوری را بر تو شورانده بودند که بخواهی آن را پاس بداری و نه 
با مردم نژادهپیوندی داشتی. نه از زار بودی نه از جذم نه از یمن؟ این سنگ از جحایگاه 


درستی در میان زبانه‌ها افگنده نشد. چرن بمیرند» گورها مردگان‌شان را نپذیرند؛ 
چه گونه لاشه‌ای پارچه پوشيده را بپذیرند! 
همچنین» سراقة بارقی در ستایش ابراهیم بن اشتر سرود: 
تن هد 0 قیر توب 


جزی اه یر شوطةً لته ۱ 

یعنی: جوانی از بزرگ زادگان مذحج بر سر شما تاحت که بر دشمن همی کوبد و 
هیچ از دشمن روی نگرداند و در کار نبرد کوتاهی نکند. ای پورزیاد» با گران‌ترین بار 
گناه به دوزخ گرای و از دو لب شمشیز بادة مرگ پنوش. خدا پاسبانان یزدان را بهترین 


رویدادهای سال شصت و هفتم هجری ۴۶۵ 
پاداش دهاد زیرا ایشان بودند که داغ غ دل مرا آرامش بخشیدند و داد از دشمن بستدند و 
جان گداختهام را آرامش دادند. 


عمیر بن حباب سلمی در نکوهش سپاه پوزیادسرود: 
و ایا مجلاٌ ادا آقی در یضرا 
یعنی: هرگز روا نبود ارتشی با فرماندهان و سربازان میگسار و مردان روسپی‌بازه 


به هنگام دیدن دشمن بر وی چیره گردند. 
فرمانداری مصعب بن زییر بر بصره 


در این سال عبدالله بن زییره حارث ین ابی‌ربیمه شناخته با نام ام را از بصره 


برداشت و برادر خود مصعب را بر آن گماشت. مصعب با روبند بر چهره به درون بصره 


رفت و به مزگت شد و به تخت سخنوری برآمد. مردم گفتند: فرماندار فرماندارا حارث 
پن ابی رییعه (فرماندار) فراز آمد. مصعب روبند از چهره برداشت و مردم او را شناختند. 
مصعب» حارث را فرمان داد که با وی به تخت سخنوری برآمد و یک پله پایین‌تر 
نشست. مصعب برخاست و ستایش و سپاس خدا به جای آورد و سپس گفت: 

(به نام خداوند بخشنده؛ُ مهربان. ط. س. م. اینها نشانه‌های آشکار نبشته‌ای 
روشنگر است. ما گزارش‌های فرعون و موسی را از روي درستی و راستی بر تو 
می‌خوانیم تا آنها را به مردمان خدا گرای گزارش کنی. همانا فرعون در زمین به 
گردنفرازی برخاست و مردم آث رابرد خود ساخحت: پسران ایشان را به سختی و به گونة 
بسیار سر می‌برید و زنان‌شان زنده می‌ماند همانا او از تبهکاران بود» (در اینجا دست 
خود را به سوی شام نشانه گرفت). «می‌خراهیم بر زیون گرفتگان زمین بخشایش کنیم و 
ایشان را رهبران و برندگان مرد‌ریگي جهان گردانیم» (در اینجا دست خود را په سوی 
حجاز نشانه گرفت). و زمین را رام ایشان سازیم و به فرعون و هامان و سپاهیان‌شان 
همان را نشان دهیم که از آن می‌هراسیدند» (در اینجا کوفه را با دست نشانه گرفت) 
(قصص / ۱/۲۸ .)٩-‏ سپس گفت: ای بصریان. 2 
فرمانداران خود می‌گذارید. من خود را دژخیم خونخوار» نام گذاشتم. 
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رهسپار شدن مصعب بن زبیر 
برای نبرد با مختار 
کشته شدن مختار 


چون مهتران و خنیدگان کوفه به دنبال نبرد سبیع رو به گریز تهادند» گروهی از 
ایشان به نرد مصعب شدند. شب بن ربمی سوار بر اشتری شد و بخشی از دم آن را برید و 
کنارة گوش آف را خست و گریبان خفتان خود را درید و روی به درگاه مصعب آورد و 
همی بانگ زد. آی بجنگ! گزارش کار او به گوش مصعب رسید. گفت: اینک شبث بن 
ریعی! او را بر وی درآوردند. پس مهتران کوفه په نزد او آمدند و به وی گزارش دادند و 
گفتند که چرا در کاخ وی انجمن کرده‌اند. از او یاری خواستند وگفتند که باید ما را به 
پپکار مختار گسیل کنی. 

محمد پن اشعث نیز بهنزد وی آمد و او را به گسیل کردن برآغالید. مصعب او را به 
خود نزدیک ساخت و گرامی و ارجمندش بداشت و چون کوفیان برشواسته ود پای 
فشردنده به ایشان گفت: رهسپار نشوم تال بن آپی صفّه بهنزد من آید.به وی که 
فرماندار پارس از سوی خود او بود» نامه نوشت و او را فراخواند تا در جنگ با مختار 
همراه وی باشد. مهب کندی و کوتاهی کرد و چیزی از باژ را بهانه ساحت زیرا 
نمی‌خواست روانة پیکار مختا رگردد. مصعب محمد بن اشعث را فرمود که به نزد مهلب 
شود و او را یه آمدن و روانه شدن به نبرد مختار برآغالد. محمد رفت و نامهٌ مصعب را با 
خود برد. چون آن را خواند؛ گفت: آیا مصعب جز تو پیکی نیافت؟ محمد گفت: پیک 
نی‌ام؛ لیکن بردگان ما بر زنان و فرزندان و شبستان و بارگاه و دارایی‌های‌مان چنگال 
گسترده‌اند. 

مهلب همراه دارایی‌های فراوان و سپاهیان بیکران رو به سوی بصره آورد. 
مصمب فرمان داد که سپاهیان در جایگاه ((مهین پل» اردو زنند. عبدالرحمان بن مختّف 
را به کوفه گسیل کرد و اورا فرمود که هر چه می‌تواند» مردم را با خود همراه سازد و 
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بیرون آورد و از یاری مختار واپس راند و ايشان را یه فرمانبری از پورزییر خواند. او 
چنان کرد و پوشيده به ان خود رفت. مصعب رهسپا رگشت و پیشاپیش خود عباس بن 
خصین طمی را روانه ساخت. اینان را بر یکان‌های گوناگون سپاه شود گماشت: 
عمرین عبیدالله بن عشتر رابربال راست. مب را بر بال چپ» مالک بن هستع را بر 
بکریان» مالک بن منذر را بر قیسیان» احنف بن قیس را بر تمیمیان» زیاد بن عمر عتکی 
را بر ازدیان و قیس بن هی را بر مردم (عالیه». 

گزارش این کار به مختار دادند. او در میان یاران خویش برخاست و از این 
رویداد آگاه‌شان ساخت و ایشان را به رهسپار شدن همراه احمر بن شَُیط فراخواند. او 
بیرون آمد و در عم آغین» ( گرمابٌ چشمه‌ها) لشکرگاه زد. مختار سرپرستان برزن‌ها 
را فراخواند. اینان پیش تر با ابراهیم بن اشتر بودند. او ایشان را با احمربن شُمَیط رهسیار 
ساخحت. روانه شدند و بر پیشاهنگان‌شان ابن‌کامل شا کری بود. ایشان به عذّار رسیدند. 
مصعب فراز آمد و در نزدیکی او لشکرگاه زد. هر یک اشکریان خودرا آماده کارزار 
ساخحت و آنگاه پیشروی را به سوی همدگر آغاز نهادند. این شخیط اینان را برگمارد: پسر 
کامل را بر بال راست عبدالله بن ویب شمی را بر بال چپ و ایوعنره وابستة مردم 
ره را بر وابستگان. 

عبدالله بن وهیب جشمی به نزد پورشمیط آمد و به وی گفت: وابستگان و بردگان 
د رکارهای سخت مردمی سست‌اند؛ همراه ایشان مردان بسیاری بر سوارانند. تو رهسپار 
هستی؛به ایشان فرمان ده که همراه تو روانه شوند زیرا می‌ترسم که تو را وا گذارند و به 
دشمن سپارند. اين؛ دغلی بود که او درافگند. با وابستگان به نامردی برخورد کرد زیرا از 
کارهای ایشان در کوفه آزرده می‌بود. دوست می‌داشت که وابستگان شکست خورند و 
هیچ یک از ایشان بحان به در نبرد.ابن‌شمیط را گمان بر اين پندار نبود که او در کار 
دغلکاری است. آنچه را گفت و سفارش کرد به جای آورد. وابستگان با وی فرود 
آمدند. 


مصعب فراز آمد ودر این هنگام شضین را بر سواران گماشته بود. عباد به 


احمر بن شمیط و یارانش نزدیک شد. احمر به عباد گفت: ما شما را به تبشتة خداوند و 
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شیوة پیامبر وی و بیمت با مختار (خل: سرور خدا گرایان مختار] می‌خوانیم و از شما 
می‌خواهيم با ما همداستان گردید تا کار فرمانروایی را به کتکاش در میان خاندان پیمپر 
وا گذاريم. عباد بازگشت و مصعب را آگاه ساحت, مصعب گفت: بازگرد وبر ایشان تاز, 
او بازگشت و بر پسر شمیط و یارانش تاخت ولی کسی ازایشان از جای خود نجنبید و از 
اسپ خود فرود نیامد. آنگاه وی به بدایگاه خود بازگشت. مهلب بر پسرکامل تاخت و 
دو سوی رزمنده به همدگر درآمیشتند. این‌کامل فرود آمد ولی مهلب روی از او برگاشت. 
سپس مهلب به یاران خود گفت: بر ایشان تاختنی راست و مردانه آورید. آنان تاختنی 
سخت گران آوردند و اران مختار واپس کشیدند. ابن‌کامل با مردانی از همدان برای 
ساعتی پایداری ورزید و سپس روی به گریز نهاد. مردمان؛ همگی» بر ابن شمیط یورش 
آوردند و او تا پای جان پایداری کرد. یاران مختار آواز دادند: آی مردم تم و 
بردباری کنید و شکیب آورید! مهلب ایشان را آواز داد. امروز گریختن شما را بهتر 
وامی‌رهاند؛ چرا خود را با اين بردگان به کشتن می‌دهید؟ سپس گفت: به خدا که من 
کشته شدن فراوان را تنها در مردم خود می‌بینمء 

آنگاه سواران بر پیادگان ابن‌شمیط یورش آوردند و اینان درهم شکستند. 
مصعب عباد را به فرماندهی سواران برگمارد و گفت: هر کس را به اسیری گیری» 
گردنش را بزن. محمد بن اشعث را با سپاهیانیانبوه از کوفیان گسیل کرد و گفت: به پاس 
کشتگان خود خونخواهی کنید.اینان ب رگریختگان» سختگیرتر از مردم بصره بودند زیر 
هیچ کس را به اسیری نمی‌گرفتند جز که گردنش را می‌زدند. هیچ اسیری را 
نمی‌بخشیدند. از آن سپاه جزگروهی از دلاوران سوارکار کسی وانرهید. پیادگان همگی 
تابود شدند و شمار اندکی از ایشان وارهیدند. 


گوید: به مردی از ایشان روی آوردم دیزم را در چشمش 
فرو بردم و همی در درون آن تکان دادم [تا شکنجه کش گردید] به وی گفتند: به راستی 
چیین کردی؟ گفت: آری» خرن ایشان در آن روز برای ما رواتر از خرن ترکان و 
دیلمیان بود (مگر ترک و دیلم چه کرده بودند؟]؛ اين معاویه دادیار بصره برد. 

چون مصعب از کار ایشان بپرداخت روی آورد و راء را در سوی جایگاه واسط 
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درنوشت. این شارسان هنوز پایه گزاری نشده بود. از این‌رو؛ به سوی گشگر درکشید. 
سپس مردان و بیماران و خستگان و جنگ‌افزار و بار و بنه را در کشتی‌ها نهاد و رو به 
سوی رود خرشاد نهاد. از آث بیرون آمدند و به رود قوسان درشدند و از فرات سر 
برآوردند. 

برای مختار گزارش آوردند که لشکربانش دچار شکست گشته‌اند و در خشکی و 
دریا فروکوفته شده‌اند. او خود روانه شد تا به «یِلّین» رسید و برخوردگاه رودها را 
درنگریست: رود حیرهء سیلحین» یوسف و قادسیه. دهائ؛ٌ فرات را بست به گونه‌ای که 
آب‌های آن به رودهای دیگر افتاد و کشتی‌های بصریان در گل نشست. چون چنان 
دیدند از کشح ها پیاده شدند و برغ را باز کردند و کشتی‌ها بر فراز آب آمدند و ایشان 
سوار گشتند و به کوفه روی آوردند. مختار به سوی ايشان رهسپار گشت و در حروراء 
آمد و راه پیشروی ایشان به کوفه را بار بست. او کاخ و مزگت را استوار بسته» برج و 
باروی و جایگاه‌های پدافند را به درون دیوار بستِ شهر آورده بود. 

مصعب فراز آمد. بر بال راستش مهلب؛ بر بال چپ عمر بن عبیدالله و بر سواران 
عباد بن حصین را گماشته بود. مختار سرکردگان سپاه خود را بدین‌گونه برگمارده بود: 
سلیم ین یزید کندی را بر بال راست» سعید بن منقذ همدانی را بر بال چپ» عمرو بن 
عبدالله نهدی را بر سواران و مالک بن عبدالله نهدی را بر پیادگان. محمد ین اشعث با 
گریختگان کوفه بازآمد و در میان مصعب و مختار آرایش رزمی به خود گرفت. چون 
مختار چنان دیده پر هر یک از لشکرهای بصره مردی از یاران شود را گمارد. مردم به 
یکدیگر تزدیک شدند. سعید بن متقذ بر بکریان و مردم عبدالقیس تاخت که در بال 
راست لشکریان مصعب بن زبیر بودند. دو سوی رزهنده به سختی پیکار کردند. مصمب 
فرستاده‌ای به نزد مهلب گسیل کرد و او را فرمان داد که بر سپاهیان رو به روی خویش 
تازد. او گفت: من از ترس کوفیان بارای کشتار کردث ازدیان را نداشتم تا فرصت خود را 
بازیا 


مختار کس به نزد عبدالله بن جعدة بن هبیر؛ُ مخزومی فرستاد و او بر سپاهیان 
روبه‌روی خویش تاخت. ایدان از هردم «عالیه» بودند. او رده‌های ایشان را از هم 
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گسست. اینان به مصعب رسیدند. مصعب زانو زد و مردم زان زدند و لختی کارزارکردند 
و سپس از یکدگر واپس کشیدند. 

آنگاه مهلب و یارانش بر سپاهیان رو به روی خویش تاختند وایشان را به سخصی 
هر چه پیش‌تر فروکوفتند و لشکریان مختار را درهم شکستند. در این هنگام عبدالله بن 
عمر نهدی (از رزمندگان صفین از یاران علی) گفت: خدایا من از کار اينان به درگاه تو 
بیزاری می‌بجویم. اين را دربارة همراهان خویش گفت که رو به گریز نهاده بودند. نیز 
گفت: بار خدایا از جان‌های تباه اینان هم په درگاه تو پناه می‌آورم. اين را دربارة 
مپاهیان مصعب گفت. آنگاه شمشیر از نیام برکشید و مردانه کوشید تا ساغر جانبازی 
نوشید. 

یاران مصعب سرآمیمه شدند گویی نیزاری بودند که آتش در آن افگنده باشند. 
به هنگام شامگاهه مالک بن عمرو نهدی که فرمانده پیادگان بود با پنجاه مرد ججنگی 
تاختن آورد. او به سختی هر چه بیش تر بر یاران پوراشعث تاخحت. پسر اشعث و همه 
همراهانش کشته شدند. 

مختار در دهانهةٌ کوچه شبث به پایداری پرداخت و سراسر شب را یه سختی پیکار 
کرد. مردانی از دلاوران و جنگاورانی از مردم همدان سرسختانه در کنار او جنگیدند ولی 
سرانجام یاران مختار از گرد او پراگندند. یکی از همراهانش به وی گفت: ای سروره نه 
ما را نوید پیروزی داده بودی؟ نگفته بودی که ایشان را شکست می‌دهیم؟ او گفت: مگر 
در نبشعهٌ خدای بزرگ نخوانده‌ای: خدا آنچه را بخواهد» می‌زداید و آنچه را بخواهد» 
استوار می‌دارد و مایهٌ هم نبشته‌های خدایی به نزد او اندر است (رعد / ۱۳ /۳۹). از این 
رو گفته شد مختار نخستین کس بود که اندیشة (بد» پیش آورد. 


چون بامداد سر از گریبان پگاه پیرون آورده مصعب و یارانش رو به سوی سبح 


۱ بدا آن است که نخست خدا کاری را فرمان دهد و استوار دارد و سپس از آن بازگردد و فرمان دیگری 
فرماید. آنان که بدان باور دارند. اين آیت را نمودار می‌آورند. متکلمان مسلمان را دربار «سخ» و «بداه 
گفت و گوهاست. بیش‌تر پژوهشگران: اين دو را با دانش و خواست «مطلق» پروردگار ناسازگار می‌دانند. 


بحث بسیار دراز دامن است. 
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آوردند. او بر مهلب گذشت که به وی گفت: چه پیروزی چشمگیری! چه گوارا بود 
اگرمحمد ین اشعث کشته نمی‌شد. مصعپ گفت: راست گفتی. سپس افزود: عبیدالله بن 
علی بن ابی‌طالب نیز کشته شد. مهلب گفت: همگی خداراييم و همگی به سوی او باز 
می‌گردیم (بقره / ۲/ .)۱0٩‏ مصعب گفت: دوست می‌داشتم که می‌ماند و اين پیروزی را 
می‌دید. می‌دانی که او را کشت؟ کسی او رااکشت که می‌پندارد از پیروان پدر اوست. 

آنگاه در سبخه فرود آمد و خوراک و نوشاک و مایه‌های زندگی از ایشان 
بازگرفت. مردم بر آنان گستاخ شدند چدان که چون بیرون آمدنده از فراز بمها ایشان را 
تبرپاران می‌کردند و آب آلوده بر سرشان می‌ریختند. بیش‌تر نيازهاي ايشان را زنان 
برمی‌آوردند: زنی از میان خاندان خود بیرون می‌آمد و اندک مایه‌ای از نیازها در زیر 
چادر خود می‌گرفت و به سوی آنان می‌رفت. مصعب از این کار آگاه شد و زنان را 
بازداشت. تشنگی بر یاران مختار فشار آورد. ایشان آب چاه برمی‌کشيدند و با انگیین 
میآمیختند و می‌نوشيدند ولی اندکی از ایشان سیراب می‌شدند. 

سپس مصعب یاران خودرا فرمود که به سوی کاخ پیشروی کردند و ایشان را به 
سختی در میان گرفنند. مختار به یاران خود گفت: دریغ از شما! در میان گرفتگی جز به 
سستی شما نینجامد. ب بید با همدگر فرود آییم و پیکار کنیم و اگر سرنوشت‌مان کشته 

شدت باشد: بزرگوار و مردانه کشته شویم. به خدا نومید نیستم که اگر از روی راستی و 
درستی با ايشان پیکار کنید. پیروز گردید. ایشان سمتی نمودند و فرمان او را به کار 
نبردند. مختاربه ایشان گفت: اما من» به خدا که دست به زبونی و شواری نمی‌دهم و شما 
را بر سرنوشت خود فرمانروا نمی‌سازم. اگر فرود روم و کشته شوم» جز خواری و سستی 
برای شما ارمفانی نباشد. اگر بر فرمان ایشان فرود آیید و دشمنان‌تان پایداری ورزند و 
شمایان را در پیش روی همدگر کشتار کنند» گویید: ای کاش از مختار فرمان می‌برديم. 
اگر با من بیرون آیید» شاید بر پیروزی دست نیابید ولی مرگ مردانه را از دست ندهید. 

چون عبدالله بن جعدة بن هبیره دید که مختار آهنگ چه کاری دارد» خود را با 
ریسمان از دیوا کاخ آویخت و به مردمان پوست و در نزد ایشان پنهان گشت. آنگاه 
مختار مایه‌های خرشبوی و گندزدا بر سر و روی خود افشاند و با نوزده تن از یاران خود 
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از کاخ بیرون آمد. 

چون مختار بیرون آمد؛ به سایب گفت: چه می‌بینی؟ گفت: آنچه تو می‌بینی. 
مختار گفت: وای بر تو ای نابخرد! من مردی از تازيانم. دیدم که پورزییر در حجاز به کار 
برخاسته است؛ مروان در شام و آبن‌نجده در یمامه. من همتای ه رکدام از ایشان بودم. جز 
اينکه به خونخواهی خاندان پیابر بیرون آمدم و اين کار را هنگامی کردم که تازیان از 
آن فروحفته بودند. اگر در مفز پوک و دل پوسیده خود اندیشه‌ای نداری» در راهنژاد و نام 
و نشان و آوازهات پیکار کن. سایب گفت: همگی خداراييم و همگی بدو بازمی‌گردیم 
(بقره/ ۲ /۱۵۹). مرا با کشته شدن برای نام و ننگ چه کارا سپس مختار به پیش تاخت 
و جنگید تا کشته شد و جان به جانان بخشید. دو برادر از بنی حنیفه او را کشتند: طرفة بن 
عبدائله بن دجعاجه و طرّاف بن عبدالله بن دجابه, 
بن عبدالله مسکی [خ‌ل: سلمی ] ایشان و 
ماندگاران کاخ را به همان پایداری مردانه‌ای خواند که مختار خوانده بود. ایشان سر 


چون فردا ی کشته شدن او فراز آمد. 


برتافتند و دست یاران مصعب را بر شود بازگذاشتند و بر فرمان وی فرود آمدند. او 
بازوان ایشان استوار بست و از کاخ بیرون‌شان آورد. خواست تازیان را رها کند و 
وابستگان [موالی] را از دم تیغ بگذراند. ایشان را بر او گذر دادند و او فرمان به کشتن‌شان 
داد. پحیر بن عبدالله مسکی را بر وی گذر دادند. به مصعب گفت: سپاس خدای را که ما 
را یا گرفتاری دستخوش آزمون ساشحت و تو را با گذشت کردن از ماء اینها دوپایگاهند: 
یکی مایٌ خوشنودی خداست و دیگری انگیز؛ خشم وی. هر کس ببخشد؛ خدا او را 
ببخشاید و گرامی‌ترش سازد. کسی که روی به کیفر کردن آورد» از خونخواهی و تاوان 
دادن آسوده تباشد. ای پسر زبیره ما پیروان قبلهٌ شماییم و بر آیین شما به سر می‌بريم. نه 
ترکیم نهدیلم.اگر با برادرانمان از مردمان شارسان شود به ره ناسازگاری رفتهباشیم یا 
خوب کرده‌ايم یا پد؛شاید نیز ایشان به راه درست رفته‌اند و ما فرولفزید‌ايم. در میان 
خود به ستیز با یکدیگر پرداختيم چنانکه شامیان با هم گلاویز گشتند و آنگاه با یکدیگر 
همداستان شدند چنان که بصریان به کشتار یکدگر پرداختند و سپس آشتی کردند و 
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فراهم آمدند. بر مردمان دست یافتید؛ پس گذشت پيشه کید ؛ توانا گشتید؛ پس 
درگذرید. چندان از این دست گفت که دل سنگ مصعب نرم گشت و مردمان با ایشان 
همدردی نمودند و او خواست که ایشان را آزاد سازد. 

عبدالرحمان پن محمد بن اشمث از جای برخاست و گفت: ایشان را رها 
می‌کنی؟ یا مارا برگزین یا ایشان را! محمد بن عبدالرحمان این سعید همدانی برخاست 
و همچنان گفت: مهتران کوفه برخاستند و چنان گفتند. او فرمان داد که ایشان را کشتار 
کنند. گفتند: ای پسر زییر» ما را مکش؛ ما را برای فردا بمان و بر پیشاهنگانت به سوی 
شامیان بگمار. شما از ما بی‌نیاز نیستید. اگر کار بر این پایه بچرشد که ما کشته شویم» 
بدان تن درندهیم تا چندین برابر خود کشتا رکنیم. اگر بر ایشان پیروز شویم» به سود شم 
باشد. مصعب نپذیرفت. بحیر مسکی گفت: خون مرا با شون این زبونان درمیامیز که از 


فرمان من سربرتافتند. مصعب همه را سر پرید. 

مسافر بن معید بن نعمان یی گفت: ای پسر زییر فردا پاسخ پروردگارت را 
چه خواهی داد؟ مردمی از مسلمانان را شکنجه کش کردی که تو را بر خون خود فرمانروا 
ساختند و دستت را بر جان‌های خویش بگشادند. از ما همان اندازه بکشید که از شما 
کشتیم. در میان ما مردانی هستندکه در هیچ یک از نبردهای ما تا به امروز نبود‌اند. 
ایشان در سواد بوده‌اند و کار گردآوری با و نگهداری راه‌ها را به دست داشته‌اند. 
مصعب تپذیرفت و فرمان به کشتن اوداد. 

چون خواست ایشان را سر ببرد» با احنف بن قیس به رایزنی پرداخت. احنف 
گفت: مرا رای بر این است که از ایشان درگذری زیر گذشت به پرهیزکاری نزدیک تر 
است (بقره | ۲ / ۲۳۷). مهتران کوفه گفتند: ایشان را بکش. آنان لابه کردند ولی 
مصعب همه را سر برید. چون کشته شدند. احتف گفت: شما با کشتن ایشان حون 
پایمال شده‌ای را نجستید. کاش به روز رستاخیز باری گران به گردن‌تان نباشد. 


۱ . عبارت عربی: قدمَلکتم فاشجخوا. ریش آن داستانی تازی است: قدمََکتَ فاسْجَم. پیش‌تر هم آن را 


چند بار داشتیم. 
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عایشه دختر طلحه زن مصعب فرستاده‌ای گسیل کرد که ایشان را نکشد. چون 
پیک فراز آمد ایشان را کشته دید. 

مصعب فرمان داد که دست مختار بن ابی‌عبیده را ببرند. آن را بریدند و میخی بر 
آن کوییدند و از دیوار مزگت آویختند. دست او تا آمدن حجاج به دیوار کوییده ماند. 
حجاج آن را دید و پرسید که چیست. گفتند: دست مختار است. فرمود که آن را از دیوار 
کندند. 

مصعب کارگزاران خود را به سواد و کوهستان‌ها روانه ساخت. برای ابراهیم بن 
اشترنامه‌ای نوشت و او را به فرمنبری خود خواند وگفت: اگر از من فرمان بری» شام و 
تاختگاه اسبان و آنچه از شارسان‌های باختر به چنگ آوری تا هر زمان که فرمانرانی 
خاندان زبیر استوار باشد» ارزانی تو بماند. به خدا سوگند خورد و پیمان خدایی داد که 
گفتة خود را به کار برد. ابراهیم با یارا خود به کنکاش نهست وآنان به ناهمسازی 
سخن گفتند.ابراهیم گفت: اگر پورزیاد و مهتران شام را نکشته بودم؛ گرچه هیچ کس را 
بر خاندان و مردم شارسان شود برتری نمی‌دهم» عبدالملک را برمی‌گزیدم. پس برای 
مصعب نامه نوشت و آ گاهش ساخت که به زیر فرمان وی در می‌آید. مصعب نوشت: هر 
چه زودتر فراز آی. او آمد و سربر فرمان مصعب نهاد. چون مصعب شنید که او رو به وی 
آورده است» مهلب را بر سر کارهایش در موصل» جزیره» ارمنستان و آذرآبادگان 
فرستاد. 

آنگاه مصمب» ام ثابت دختر سَمْرة بن مب و ره دختر نعمان بن بشیر 
انصاری (هر دو زن مختار) را فراخواند و از اين دو دربارة مختار پرسش کرد. ام ثاپت 
گفت: دربار؛ وی همان را می‌گوییم که تو می‌گویی. مصمب او را آزاد ساخت. عمره 
گفت: خدایش پیامرزد؛ مردی شایسته بود. او را زندانی کرد و برای برادرش عیدالله بن 
زبیر نوشت: این زن گمان می‌برد که مختار پیامبر است. فرمود که او را بکشند. زن شبانه 
در میان کوفه تا حیره کشته شد. پکی از پاسبانان او را کشت. مرد سه ضربت شمشیر بر او 
زد و زن فریاد می‌کشید: آی پدرجان؟ آی کسان و بستگان من! مردی دست بلند کرد و 
تپانچه‌ای بر چهرة کشنده نواخت و گفت: مردک روسپی‌زاده! او را شکنجه می‌دهی! 
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آنگاه در خون خویش دست و پا زد و مرد. پاسبان بر آن رهگذر آویخت و او را به نزد 
اری دلخراش دید و تاب نیاورد. عمر 


مصعب بن زییر برد. مصعب گفت: رهایش 


بن ابی‌ريیعةٌ مخزومی در این باره سرود: 


قثل یضاء عبر لور 
هکَذا علی غير جوم ی یله درهه ین فیل 
کیب القثل و تیال علتا .و علی الشخستاب جو ابر 
یعنی: یکی از شگفت‌ترین شگفت‌ها در نزد من کشته شدن آزاده زنی سپد و 
گردن دراز و ماهروی است. او به گونه‌ای دلگداز کشته شد بی‌آنکه دست به شون کسی 
آلوده باشد؛ خدا پاسش بداراد که چه بزرگوار کشته‌ای بود! کشتن و کشته شدن بر ما 
نوشته شده است؛ زئان شوی‌کرده را همان یه که دامی‌کشان بر زمین بخرامند. 
همچنین سعید بن عبدالرحمان بن خّان بن ثابت در این باره سرود: 


شهذبه الاغلاي 
مرو ین ئثل ‏ فوم آگایم 

ین الشویرین آلقیز فی تالف الجقب 
یل اي اشططنی و کیره 

و مَاجبه فی آلعرب و الضوب و گرب 
آئانی بان اخلجبین تَوَافموا 

علی لها ترا اشثل واسلب 


و ذامُوا لماش الل و آلوف ژالعوب 


کَا هم لد آ پرژوها و فطنث 
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[ لم تتجب ارام من فثل و 


ین آلتاناات آلموینات بریلةٍ 


۱ م و تا الک راکب 
نا کِتاب اَفَثل والباس اجب 

و من اقا فی آلیجال و فی شب 
علی بسن آیذار لها و ئُو 

کرام تث نم ئغز آفلا ز لغ ثرب 


و آلجار ذٍی آشوتی و لمْ تذرتا آلختا 
وم تزدتف توس شوه و لم جب 

عببث لها بذ کُتث و می یه 

آلاً ِْ دا آلشطب من آفجب العجَب 

یعنی: سواره‌ای آمد و گزارشی شگفت و بنیادبرانداز آورد؛ گفت که دختر نعمات» 
آن مرد دیندار نژاده به نامردی کشته شد. گزارش کشته شدن دخترکی آورد جوان و 
خوش‌رفتار و گرانسنگ و پوشیده؛ دارای منشی پالوده با نژاد و خاندان برتر» از نگاه 
پاکی و بزرگواری. زنی پا کیزه از تژد مردمی بزرگوا رکه نیکی را پيشة خود می‌سازند و از 
روزگاران دیرین چنین بوده‌اند. دوست و پاور پیامبر گزیده؛ همراه وی در جنگ و دار و 
گیر و زمان شادی و هنگام اندوهگساری. برای من گزارش آوردند که بی‌دینان ب رکشتن 
وی همداستان گشتند؛ بادا که هیچ‌گاه ازکشته شدن و تاراج گشتن برکنار تمانند. مبادا که 
پس از این زندگی به کام خاندان زییر حوش باشد؛ بادا که بحامةٌ خواری و زبونی و هراس 
و نگ بر تن‌شان راست آید. گویا هنگامی که آن بانو را آوردند و با شمشیرهای خود 
پاره پاره کردند» بر کشورهای تازیان چنگال گستردند. آیامردمان ازکشته شدن آن آزاد 
زد در شگفت نشدند؟ زنی که دامن پا كي استوار بر میان بسته است؛ فرهیخته؛ ستوده» 
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بافرهنگ. از آن خداگرایان. دور از هر چه جز خداست ؛ زنی بی‌گناه» برکنار از 
نکوهش و دروغ وگمان و لاف‌زنی. نبشتة خداء بهنگ و شتن و کشته شدن و درگیری را 
بر ما مردان بایسته فرموده است؛ اینان پا کدامنانند که جایگاه‌شان شبستان و سراهای 
پوشیده با پرده‌های زریفت شرم و گریز است . آن بانو بر آیین يزداني نیا کان و پدران 
بزرگوار خود است؛ نه برای کسان خود ننگی فراز آورد ته مایهٌ گمان‌مندی شوی خود 
گشت. زنی آزرم‌گین که نه از خانه برون آیده نه بر همسایة بیگانه ستم روا دارد؟ همیشه 
سازگار است و همواره راهوار. بر همساية نزدیک نیز بیداد نکند زبان بهدشنام نیالاید و 
برای کاری نه اندر خورء از خانه به در نشود. شگفت آمدم که بانوبی زنده را بازوان فرو 
بستند؟ ماناکه این از شگفت ترین شگفتی‌هاست. 

برخی گویند: همانا مختار پس از آمدن مصعب بن زبیر به بصره» ناسازگاری خود 
را با عبدالله زییر آشکار ساخت. مصعب روی به جنگی وی آورد و شنید که مختار نیز 
آهنگ او کرده است؛ از این‌رو مختار» احمر بن شُمَیط را به پیکار او گسیل ساخت زیرا 
شنیده بود که (پیشگویان گفته‌اند که) مردی ثقفی در مذار پیروزی بزرگی به دست 
خواهد آورد. پنداشت که پیروزی بر مصعب در مذار خواهد بود. پنداشت «مرد ثقفی» 
خود اوست. ندانست که حجاج بن یوسف ثقفی در پیکار با عبدالرحمان بن اشسث 
است. 

مُعبٍ» عبّاد عطمی را به روانه شدن برای بحنگ با مختار برانگیخت. او به پیش 
تاخت و عبیدالله بن علی بن ابی‌طالب همراه او. مصعب بر رود ((بصریین» ماند و مختار 
با بیست هزار مرد جنگی به پیش راند. مصعب ویاران وی پیشروی کردند و شب هنگام 
بر سر آنان رسیدند. مختار به یاران خود گفت: هیچ کس از جحای خویش نجنبد تا 


۱ ابوالمجد مجدردین آدم سنایی گوید: 
هر چه یابی جز هوا آن دین بود بر جان نشان 
هر چه پایی ببز خدا آن بت بود درهم شکن 
۲ سخنسرایی ناشناخته گوید: 
از هر کسی سلوک به نوعی است محترم از شیر حمله خوش بود و از غزال رم 
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آوازدهنده‌ای را بشنود که می‌گوید: آی محمد. چون این آواز را شنیدید» تازش آورید. 
چون ماه برآمد» آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: آی محمد! ایشان بر یاران 
مصعب تاختند ولی آنها ایشان را به درون لشگرگاه‌شان راندند و شکست‌شان دادند. 
شب را سراسر با ایشا جنگیدند. مختار به پگاه رسید و دید که هیچ‌کس با او نمانده 
است و یارانش در درون مپاهیان مصعب فرورفن‌اند و پراگند‌اند. مختار 
شکست خورده بازگشت و به درون کاخ رفت یارانش بازآمدند و لختی درنگ ورزیدند 
ولی او را ندیدند و گفتند: کشته شده است. هر کس توانست» گریخت و در خانه‌های 
کوفه نهان گشت. هشت هزار تن از ایشان روی به کاخ آوردند و مختار را در آنجا دیدند. 
بر او درآمدند. اینان در آن شب گروه‌های انبوهی از یاران مصعب را کشته بودند که یکی 
از کشتگان محمد بن اشعث بود.مصعب فراز آمد و کاخ را در میان گرفت و ایشان را چهار 
ماءدر میان‌بداشت.هر روز مختار بیرون می‌آمد و در بازا رکوفه با ایشان پیکار می آزمود. 
چون مختار کشته شد» کاخ‌نشینان خاک‌نشین شدند و کس فرستادند و زینهار 
خواستند. مصعب نپذ یرفت و ایشان بر فرمان او فرود آمدند. او از تازیان هفتصد کس یا 
پیرامون آن بکشت و از عجمان شماری بیش تر از آن. شما رکشتگان شش هزار تن بود. 
روزی که مختار کشته شدء زندگی او به شصت و هفت سال برمی‌آمد. کشته شدن 
او چهارده روز گذشته از رمضان سال شصت و هفت / ۳ آوریل ۸1۸۷ بود. 
گویند: مصعب را با عبدائله بن عمر دیدار اقتاد. به وی 


من برادرزاده‌ات 
مصمیم. پسر عمرگفت: تو آنی که در یک بامداد تنهاهفت هزار جا پاک بر باد دادی 
و هفت هزار مسلمان را سر بریدی واين به بحز آنان بود که در پهنه‌های نبرد تو 
شدند. مصعب گفت: گروهی ناباور و تبهکار بودند. ابن عم رگفت: اگر به شمار ایشان» از 
گوسپندان پدرت سر می‌بریدی» کارت اسراف خوانده می‌شد. 

پس از کشته شدن مختاره ابن زییر به عبدالله بن عباس گفت: آیا گزارش کشته 
شدن این مرد بسیار دروفگوی به تو نرسیده است؟ گفت: این دروخگ که باشد؟ گفت: 
پسر ابوعبید. پسر عباس گفت: به من گزارش رسیده که مختار کشته شده است. پورزییر 
گفت: گویا نپسندیدی که وی را دروغگو خواندم؛ انگار از مرگ او دردمندی. این‌عباس 
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گفت: او کشندگان ما را کشت و به خونخواهی ما برخاست و داغ دل ما فرونشاند ویر آن 
آب گوارای کینه کشی افشاند و از این رو پاداش او درنزد ما نکوهش و دشنام نیست و ما 
نتوانیم او را دروشگو خواند, 

باز عروة بن زیر به عبدالله بن عباس گفت: مرد بسیار دروغگ وکشته شد و این سر 
اوست. پسر عباس گفت: در برابر شما گردنه‌ای دشوار و بلتد به جای مانده است که اگر 
یتوانیدازآنبالا روید.شماشماییدوگرنه‌هيچ‌نیستید,خواسته‌اش عیدالملک بن مروان بود. 

گویند: ارمغان‌های مختار برای عبدالله بن عمر و محمد بن حنفیه می‌رسید و این 
دو آنها را می‌پذیرفتند. برخی گویند: پسر عمر ارمفان او را بازگرداند. 


برکنار کردن مصعب بن زییر 
برگماردن حمزة پن عبدالله بنزییر 

در اين سال عبدالله بن زبیر برادر حود مصعب را از فرمائداری بصره داشت و به 
جای وی پسر خود حمزة بن عبدالله را برگماشت. این پس از کشته شدن مختار بود. 
حمزه مردی بخشنده ولی با حوی و رفتاری آميخته بود: گاه چچنان فراوان می‌بخشید که 
هیچ در دست شود به جحای تمی‌هشت و گاه چنان گدامنشی می‌نمود که مانندش دیده 
نمی‌شد. در یصره از او کارهایی سستیآمیز و سبکسرانه دیده شد. یک روز او سوار شد و 
برآمدن رودهای بصره را دید. گفت: اگر بصریان با این آبگیران به فرمی رفتار کننده 
بی‌گمان تایستان‌شان را بس باشد. چند روز دیگر آن را دید که فروکش کرده بود. گفت: 
من گفتم که اگر اندک اندک از آن بردارند» ایشان را بس کند! از او کارهای 
تابخردانه‌تری نیز پدیدار گشت. احنف بن قیس برای پدرش عبدالله نامه توشت که 
حمزه را بردارد و مصعب را به بای او برگمارد. او حمزه را برداشت. حمزه دارايي 
هتگفتی از بصره پرگرفت که یا خود بیرد. مالک بن مسمع راء را پر او گرفت و گفت: 
نگذاریم که دارایی‌های ما را بیرون بری. پس عبیدالله بن عبدالله پایندان شد کء 
بخشش‌ها را به هنگام بپردازند و مالک دست از او بداشت. حمزه دارای‌ها را بپگرفت 
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وروان شد و به مدینه آمد و آنها را به کسانی چند سپرد. همگی گفتند که چیزی به دست 
ما داده نشده است جز یک مرد یگانه که سپرده‌اش را به وی برگرداند. گزارش این کار به 
پدرش رسید. گفت: خدایش دور کناد. می‌خواستم با داشتن او بر مروانان ببلم ولی او 
آپروی مرا برد. 

برخی گویند: مصعب تا یک سال پس از کشتن مختار در کوفه ماند و در درازای 
آث از بصره برکتار بود. رادرش عبدالله او را برکنار کرد و پسر محود حمزه را برگمارد. 
سپس عصعب به دیدار یرادرش رفت که او را به فرمانداری بصره بازگرداند. برخضی 
گویند: نه چنین بو بلکه مصعب در پی کشتن مختار» به بصره رفت و حارث ابن 
ابی‌ربیعه را به بای خود بر کوفه گمارد. هر دو کارگزار پورزییر بودند. برادرش او را از 
بصره برداشت و پسر خود حمزه را به کار برگمارد. سپس با نامه احنف و بصریانه حمزه 


را برداشت و مصعب را بازگرداند. 


یاد چند رویداد 
در این سال عبدالله بن زییر با مردم حج گزارد. کارگزارانش بر کوفه و بصره 
همانان بودند که یاد شدند. سرپرستی کار دادگستری کوفه با عبدالله بن 


دادگستری بصره با هشام بن ‏ 
خراسان عبدالله بن خازم. 


پن مسعود و 
بود. فرمانروای شام عبدالملک ین مروان بود و آنِ 


در این سال اینان درگذشتند. احنف ین قیس در بصره با مصعب که برخحی گویند: 
به سال ۷۱ / ۰٩0م‏ در کوفه به هنگام روانه شدن مصعب به جنگ عبدالملک مروان 
چشم از بجهان فروپوشید؛ هبیرقین مریم برد؛ امام حسین که از یاران مختار بود و در خحازر 


۳ ِ 
کشته شد. مردی از حدیث‌گویان درست و استوار بود؛ با ن امه که روزگار جاهلی 
را نیز دریافت. او را دیداری با پیامبرنبود؛ تن جرب یی و تلوب بن 


یمان که مصعب هر سه را شکنجه کش کرد و این 


جر بن عی و جنران بن 
پس از کشتن مختار و یاران وی بود. 
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(2۸۸-۹۸۷ میلادی) 


برکنارکردن حمزه از فرمانداری بصره 
روی کار آوردن مصعب 


در این سال عبدالله ین زییر برادرش مصعب را به فرمانروایی عراق بازگرداند. 

انگیزة این کار این بود که احنف بن قیس» نابخردی و آمیزشی از حمزة بن 
عبدالله دید و برای پدرش نامه نوشت و این کار گزارش کرد. او مصعب را به سر کارش 
بازگرداند و حارث بن ایی‌ربیعه را بر کوفه گمارد. 

برخی گویند: انگیز برکنار کردن حمزه از فرمانداری بصره اين بود که وی از 
گرامیداشت مهتران و خنیدگان کوتاه آمد و دست شود را بر ایشان گشاد و اینان گله به 
نزد مالک ین یشقع بردند. مالک بر سر پل چادر زد و کس به نزد حمزه فرستاد و پیام 
داد: به نزد پدرت شو. او از بصره بیرون راند. عدیل عجْلی در این باره سرود: 

تا غیینا بن آييرٍ لا . دنا آباشلیان بومسأ فعنگرا 

یعنی:اگر از فرمانداری بعرسیم که پیدادی بر ما روا دارد»ابوسفیان [غ‌ل: ابوغتان] 
را به فریاد خوانیم و او بر سر پل چادر زند و آن فرماندار ستم‌پیشه را برماند. 
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جنبش خارجیان در پارس و عراق 


مصعب در این سال عمربن عبیدالله بن معمر را بر پارس گماشت و اورا فرمود که 
با ازرقیان کارزار کند. در نخستین روزهای فرمانرانی مصعب و در زمان حمزة بن 
عبدالله بن زییره مهلب گماردة این کار بود. چون معصسب بر سر کار خود بازآمده 
خواست مهلب را بر سرزمین موصل و ارمنستان و جزیره گمارد تا در میان وی و 
عبدالملک بن مروان جای گیرد. هنگامی که در پارس بود؛ برای وی نامه نگاشت و 
فرمان داد که به نزد وی بازگردد. او فراز آمد و پسرش مفيرة بن مهلب را بر سر پهنة 
فرمانرانی خود گمارد و او را فرمود که دوراندیشی و ژرف‌نگری و آرا‌کاری را پیش 
خود سازد. او در بصره بر مصعب درآمد که وی را از فرماندهی پیکار با خارجیان 
برداشت و سرزمین پارس را از او گرفت و بر هردوان» عمر بن عبیدالله بن معمر را 
شت. چون خاربحیان آوازة آمدن او را شندند قَطربنفجَاّه گفت: مردی دلاور به 
نبرد شما بیرون آمد؛ او دلاور است و پهلوان هم؛ آمد که برای پاسداری از آیین خویش و 
کار فرمانرانی خود با شما پیکار آزماید؛ با سرشتی آمد که آن را در هیچ کس ندیدهام. در 
هیچ نبردی حاضر نشد جز اينکه نخستین رزمنده بود که هماورد خودرا می‌کشت. 
خارجیان پس از کشته شدن عبدالله بن ماحوز؛ برادر وی زبیر بن ماحوز را 
سرکردة خود کرده بودند و این به همان سان بود که د رگزارش رویدادهای سال شصت و 
پنج / اد کردیم. خارجیان به شهر استخر آمدند. عمر پسرش عبیدالله را با سواران 
به سوی ایشان گسیل کرد که به گونة پیشاهنگان بجنگند تا شود فراز آید. نبرد درگرفت 
و عبیدالله بن عمر کشته شد. زییر بن ماحوز بر آن شد که با عمرین عبیدائله کارزار 
آزماید. قطری گفت: عمرگزیده گزیدگان است؛ با او پیکار مکن. او تن زد و به جنگ با 
عمر برخاست. از میان سواران خارجی نود بجنگاور کشته شدند. عمر بر صالح بن مخارق 
نیزه کوفت و چشم او را تا ژرفای کاس سر بشکافت. نیز پهلوی قطری را فروکوفت و 
بردرید. خارجیان شکست خوردند و روانةٌ شاهپور شدند. عمر بازآمد و در آنجا باآنان 
دیدار و پیکا رکرد و مُجَاعَة ُنِ وبا وی بود. مجاعه با گرز آهنین حود چهارده خارجی 
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را بر خاک مرگ افگند. نزدیک بود که عمر در اين پیکار کشته شود که مجاعه از وی 
پدافندید. عمر در برایر اين پایمردی نهصد هزار درم به وی بخشید. مردی در این باره 
سرود: 


قَذ ددث عاديةً الکَیبهة عن فتن قدگان رک تشه آفناعا 

یعنی: من گزند گردن رزمنده را از جوانمردی واپس راندم که نزدیک بود 
گوشت‌های پیکر او پاره پاره گردند. 

او بر ایشان چیره گشت. خارجیان روانه شدند و پلی رکه میان ایشان با او بوده 
بریدند تا او نتواند به پیگرد ایشان پردازد. آنگاء رو به سوی اصفهان آوردند. در آنجا 
چندان درنگ ورزیدند که نیرومند و آمادةٌ کارزار گشتند. آنگاه به سوی پارس رهسپار 
شدند که عمر در آ: 


جا بود. آن را نه از آنجا که ایشان بودند» درنوشتند و سپس به سوی 
شاهپور درکشیدند و به بان و از آنجا به اهواز شدند. 

دراین زمان مصعب گفت: شگفتا مردی که این عمر است! این دشمنی که وی در 
پی پیکار با اوست» سرزمینش را درنوشت و او جنگیدن با آن را فروهشت. اگر 
می‌بعنگید و می‌گریخت. بهانة استوارتری می‌داشت. برای او نوشت: ای پسر قشعزه با من 
جوانمردی تکردی؛ باژ می‌ستانی و ازبربر دشمن می‌گریزی.ایشان را از میان بردار و مرا 
آسوده پدار. 

عمر سختکوشانه از پارس در پی ایشان روان شد و امید برد که پس از فرورفتن 
ایشان در کشور عراق» ایشان را دریابد. مصعب بیرون آمد و در بحایگاه((مهین پل» اردو 
زد و مردم با او بودند. خارجیان که در اهواز بودنده شنیدند که عمر به سوی ایشان 
رهسپار گفته است و مصعب نیز به آهنگ ایشان از بصره بیرون آمده است. زییر بن 
ماحوز گفت: زشتا رایی باشد که شما در مين این دو دسته خار افتید. ببایید بر سر 
دشمنان تازیم تا ایشان را از یک سوی دیدا رکنیم. او ایشان را برداشت و روانه شد و 
پهتز چوخی و نهروانات را درنوشت و به مداين آمد و دید که در آنجا گزتم بن مرثد 
قرادی به سر می‌برد. ایشان بر مردمان مداین تاختند. زنان و مردان و کودکان را کشتند و 
شکم‌های آبستتان را دریدند. کردم گریخت و ایشان روی به ساباط آوردند و شمشیر در 
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میات مردم گذاشتند و تا توانستند. سر بریدند و خون ریختند و کشتند وسوختند و ويرانی 
به بار آوردند. تبهکاران هم این سرکویگری را زیر نام خدا کردند .گروهی را به کرخ 
آخل: کرج] فرستادند که ابوبکر بن مختف را دیدار کردند. او به سختی با ایشان کارزار 
کرد. ابویکر کشته شد و یارانش رو به گریز نهادند و خارجیان تباهی‌ها در زمین به راه 
انداخجند. 

کوفیان به نزد فرماندار خود آمدند که حارث بن ابی‌ربیعه» شتاخته با نام ناع ود 
بر او بانگ زدند و گفتند: بیرون آی که دشمنان بر سر ما تاخته‌اند ولی نیروی چندانی 
ندارند.ابراهیم بن اشتر به سوی او برنحاست و او را به رفتن برآغالید. وی رهسپار شد تا 
در دیر عبدالرحمان فروه آمد و در آنجا ماندگار شد تا شبث ین ربعی بر او فرود آمد. باز 
ابراهيم او را فرمود که پیش‌تر تازد. چون مردم دیدند که او در کار سستی می‌کند» 
سرودند؛ 

یعنی؛ قباع شیوة پیشروي بسیار ناهنجاری با ما در پیش گرفته است. یک روز به 
پیش می‌رائد و یک ماه درنگ می‌ورزد. 

از آنجا نیز روانه شد. در هر جایی فرود می‌آمد» مردم بر او بانگ می‌زدند که باز 
پیشروی کند. او در پهنای هفده روز به فرات رسید. بدان سامان رفت و دید که خاربجیان 
هم به آنجا رسیده‌اند. خارجیان پلی را که میان ايشان با او بوده بریدند و مردی به نام 
بیتاک ین یزید پا دخترش را دستگیر کردند. دخترک جواث را فرابردند که سر ببرند.به 
ایشان گفت: ای برادران سلمان! پدرم بیمار است؛ او را نکشید. اما من دختری بی‌گناه 
بیش نیستم؟ به خدا هرگز کاری ناسازگار با دامن پاک خود تکرده‌ام» همسایه‌ای 
رانیازرده‌ام» بر فراز بام نرفته‌ام و از لای در سرک نکشیده‌ام. چون خواستند او را یکشند؛ 
بر زمین افتاد و از ترس جان سپرد. آنان او را با شمشیر پاره پاره کردند. سماک با ایشان 
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روبه‌سویایشان‌گذرکنیدکه گروهی‌اندکو فرمای‌ند. آذان‌او را سر بریدند و بر دا رکردند. 

ابراهیم بن اشتر به حارث گفت: مردم را آواز ده که پا من گذ رکنند تا به سوی این 
سگان پیشروی کنم و سرهای برید؛ ایشان را به نزد تو آورم. شبث و اسماء و یزید بن 
حارث و محمد بن غتیر و دیگران گفتند: خدا فرماندار را پاس بداراد؛ بگذار بگذرند. 
گویا ایشان بر او رشک بردند. 

چون خارجیان انبوه مردمان را دیدند» پل را بریدند. حارث این را غنیمت شمرد 
و در برابر مردم تشست و گفت: پس از درود» آغاز پیکار با تیرباران است؛ پس از آن 
برافراشتن آسمان‌سای نیزه‌هاه سپس فرو بردن آنها در پیکر دشمنان» به دنبال آن کویش 
بسیار سخت و سرانجام برکشیدن شمشیرها. مردی گفت: فرمانداراء بسی نیکو ستودی 
ولی کی باید اين اندرزهای خردمندانه را به کار بست؟ میان ما دریایی است؛ دیدار 
چه گونه رخ دهد؟ فرمان ده که این پل راست کنند و بیندند تا از آن بگذریم و بر سر 
ایشان تازیم و آنگاه تو آن کارهایی را بیینی که دوست می‌داری! 

پل را بستند و مردم گذر کردند و خارجیان را تا مداین واپس راندند. تتی چند از 
دلیرمردان سوارکار بر سر پل با یکدیگر پیکاری رم و نازک آغاز نهادند و سپس 
بازگشتند. حارث» عبدالرحمان بن مخنف را با شش هزار مرد بجنگی در پی ایشان 
فرستاد تا ایشان را از پیرامون کوفه بیرون برانند. به وی گفت: چون گام‌های‌شان بر 
سرزمین بصره گذارده شود, رهای‌شان ساز. عبدالرحمان چندان ایشان را واپس رائد که 
به سرزمین اصفهان افتادند. بازگشت و با ایشان پیکار نکرد. اینان آهنگ ری کردند که 
فرماندار آن یزید بن حارث بن زیم شیبانی بود. با ایشان از در نبرد درآمد ولی مردم ری 
به خارجیان یاری رساندند. یزید کشته شد و پسرش حوشب بن یزید واپس گریخت. 
پدرش او را فراخواند که از وی پدافند کند ولی پسر نپذیرفت. یکی از ایشان سرود: 

قلو کات شا عوفته ۶ خفظه 

زأی تا ی فی آلتوت جیسی ب مطعب 

یعنی: اگر حوشب جوانمرد و برخوردار از رگي مردانگی می‌بود همان را در 

مرگ می‌دید که عیسی بن مصعب دید. 
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خواسته‌اش این بود که عیسی‌بن مصعب از کنار پدرش نگریخت بلکه چندان به 
پدافند از او بجنگید تا کشته شد. 

یک روز حوشب‌ین بزید و عم بن یی در نزد پشرین مروان بودند. بشر 
گفت:کیست که سمندی بادپای را به من فرانماید؟ عکرمه گفت: آنچه تو می‌خواهی» 
اسپ حوشب است که او را در جنگ ری گریزاند. یک روز دیگر بش رگفت: کیست که 
استری پرزور وتنومند را به من فرانماید؟ حوشب گفت: آنچه تو می‌خواهی» استر واصل 
آبن مسافر است. در آن روزها چنین آوازه درافتاده بود که عکرمه با زن واصل نرد مهر 
می‌بازد. بشر لبخندی زد و گفت: داد خود ستاندی. 

چون خارجیان از ری بپرداختند؛ به سوی اصفهان سرازیر شدند و آن را در میان 
وَزقاء بود. او در برابر ایشان پایداری ورزید. خارجیان بر 
دروازهٌ شهر با اصفهانیان می‌بنگیدند و اصفها 
سنگ‌باران می‌کردند. همراه عتاب مردی از حضَوتوت بود که به او هه گفته 
می‌شد. او بر ایشان می‌تاخت و می‌سرود: 

کلاب اّار مد آبی فویره آلقوار 


ایشان را از فراز بارو تیرباران و 


ری خزبی علی آليشتار 

یعنی: ای سگان دوزخی؛ فروکوفتن‌های ابوهریر؛ فربادزن را چه گونه می‌بینید؟ 
شب و روز شما را درو می‌کند؟ ای پسر ابوماحوزء ای تبهکاران! بجنگ مرا بر خنگ 
راهوارم چه گونه می‌بینید؟ 

چون کار بر حارجیان به درازا کشید» مردی از ایشان بر گذرگاه ابوهریره نشست و 
شمشیری بر رگ گردنش زد و او را بر زمین افگند. یارانش او را برداشتند و درمان کردند 
تا بهبود یافت و به شیو خود هر روز به سوی ایشان بیرون م‌آمد و با ایشان می‌جنگید. 

آنگاه خارجیان یک ماه بر پیرامون ایشان درنگ ورزیدند تا خوراک‌های 
اصفهانیان بهپایان رسید و چنبر در میان گرفتگی برگلوی ایشان فشار آورد وبه رنجی 
بسیار گران آندرافتادند. اب به ایشان گفت: ای مردم» آن رنج و دردی که می‌بینید» بر 
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شما فرود آمده است. همین مانده است که یکایک شما بر بستر بمیرید و برادران‌تان 
(اگر تاب و توان داشته باشند)؛ پیایند و شما را به خاک بسپارند. آنگاه آنان بمیرند و 
کسی تیابند که بر ایشان به درستی نما زگزارد یا به حاک‌شان سپارد. به خدا شمانه اتدکید 
و ته اندکند سوارکارانِ تيزتکي پوینده‌ای که در میان شما می‌زیند. هنوز که زندگی و 
توش و توانی دارید» با ما به سوی این مردم بیرون آیبد پیش از آنکه بیش جنبش نتوانید. 
به دا امید می‌برم که اگر به راستی و درستی با ایشان کارزارکنیدء بر ایشان پیروز گردید. 
اصفهانیان پند او پذ برفتند. 


کشته شدن پورماحوز 
فرماروییقطرینن اه 

چون عتاب پاران خود رابه کارزار با خارجیان خواند و آنان پذیرفتند» مردم را 
گرد آورد و فرمود که خوراک بسیار آماده کردند و به ایشان خوراندند. آنگاه به هنگام 
بامداد که خارجیان آرام غنوده بودند» با ياران خود بر سر ایشن تاخت. چندان با ایشان 
پیکار کردند که از شگرگاه‌شان بیرون راندند و به زییرین ماحوز رسیدند. وی و یارانش 
فرود آمدند وجنگیدند تا او با شماری از ایشاث کشته شدند. ازرقیان به قطری بن فجائ 
مازنی گراییدند و با او به رهبری بیمت کردند. کذ او ابوئتاقه بود. عتاب ویارانش 
غنیمت فراوان از لشکرگاه ایشان برگرفتند. قطری آمد و در لشکرگاه زییر بن ماحوز 
جای گرفت. سپس اصفهان را رها کرد و رو به کرمان آورد و در آن پهته ماندگار گشت تا 
گروه‌های انبوهی بر پیرامون وی گرد آمدند و او دارایی فراوان به دست آورد و نیرومند 
مپس رو به اصفهان آورد و به سرزمین اهواز شد. در آنجا ماند و در اين هنگام 


حارث بن ابی ربیعه کارگزار مصعب بن زییر بر بصره بود. وی برای مصمب نامه نوشت و 
گزارش کار خارجیان بداد و یادآور شد که جز مهلب, کسی مرد این آوردگاه نیست. 
مهلب فرماندار موصل و جزیره بود. مصعب او را به پیکار با خارجیان فرمان داد و 
براهیم پن اشتر نخعی را به موصل فرستاد. مهلب به بصره شد و مردان جنگی برگزید و 
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رو به سوی خارجیان آورد. آنگاه رو به سوی وی آوردند و در سولاف دیدار کردند. 
هشت ماه در آنجا جنگیدند؛ چنان سرسختانه که هیچ کس مانند آن را به یاد نمی‌آورد. 


در میان گرفتن ری 


اي ریاحی کار گزارش بر اصفهان 


در این سال» مصعب بن زبیر به عنّاب 
فرمان داد که به سوی ری رهسپار شود و با مردم آن ( که خارجیان را یاری رسانده 


بودند)» کارزار کند. ایشان در برابر یزید بن حارث بن ریم خارجیان را پاری کرده 
بودند و شهر خود را استوار پاس داشته بودند. عتاب به سوی ایشان رهسپار شد و با ایشان 
به ستیز برخاست و جنگید. فرماندارشان فان بود. عتاب کار بر ایشان دشوار گرفت و 
شارسان رابه زور شمشیر گشود و آنچه را در آن بود به تاراج برد و دیگر دژهای آن پهنه 
را با کرد. 

هم در این سال خشکی و کمود و گراني سختی در شام پخش گشت و کار مردم 
چدان به دشواری گرایید که نتوانستند پیکار کنند. 


کشته شدن عیدالله بن حر 


هم در این سال عبیدالله بن حر ثفی کشته شد. او از نگاه شایستگی و برتری و 
پیکارمندی و پارسایی از گزینان مردم شود بود. چون عشمان کشته شد و میان علی و 
معاویه نگ درگرفت؛ آهنگ دربار معاویه کرد زیرا عثمان را دوست می‌داشت. وی و 
مالک پن مسمع در کنار معاویه چنگیدند. عبیداله در نزد معاویه ماندگار شد. او را زنی 
در کوفه بود. چون غیرتش به درازا کشید» برادر این زن او را به زناشویی به مردی به نام 
ی كي خبیص داد. گزارش به عبیدالله رسید. از شام رهسپار شد و از دست عکرمه 
گله کرد و او را به داوری به نزد علی کشاند. علی به وی فرمود: از دشمن ما پشتیبانی 
کردی و کار از اندازه درگذراندی. عبیدالله گفت: آیا این کاز مرا از دادگری تو بی‌بهره 
می‌سازد؟ علی فرمود: نی. او داستان بگفت و علی زنش را به وی برگرداند. زن باردار 
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بود. علی او را به کسی سپرد که بدو اعتماد داشت تازایید و فرزند را به عکرمه داد و زن را 
به عبیدالله. اوبه شام بازگشت و درآنجا ماند تا علی کشته شد. چون ا و کشته شد» روی به 
کوفه آورد و به نزدبرادرانش آمد و گفت: هیچ کس را ندیدم که گوشه گیری‌اش او را سود 
بخشيده باشد. ما در شام بودیم وکار معاویه چنین و چنان شد.اینان گفتند: ما نیز در کوفه 


بودیم و از علی چنین و چنان دیدیم. 

بر این پایه دیدار می‌کردند. 

چون معاویه مرد و حسین بن علی کشته شد؛ عبیدالله بن حر در میان 
فراهمآمدگان بر کشتار وی و خانواده‌اش نبود [نه در سپاه کشندگان بود نه در میان اران 
وی او خود آگاه به این کار دست یازید که در هیچ سوی نباشد. چون حسین کشته شد» 
پورزیاد آغاز به جست و جوی مهتران کوفه کرد و عبیدلله را در میان ایشان بازنیافت, 
پس از چند روز فرارسید و بر وی درآمد. عبیدالله بن زیاد پرسید: پسر حرء کجا بودی؟ 
گفت: بیمار بودم. گفت: بیمار دل یا بیمار پیکر؟ گفت: اما دلم» هیچ بیمار نبود و اما 
پیکرم» خدا بر من بخشایش کرد و بهبودم بخشید. پورزیاد گفت: دروغ گفتی؛ توبا 
دشمنان ما بودی. گفت: اگر با وی می‌بودم» جحایگاهم آشکار می‌گشت. 

این زیاد از او نا گاه ماند. او بیرون رفت و سوار بر اسپ خود شد. سپس پورزیاد 
او را جست. گفتند: هم | کنون سوار شد. پررزیاد گفت: او را به نزد من آورید. پاسبانان 
در پی او دوان شدند و گفتند: به نزد فرماندار آی. گفت: از من به وی پیام رسانید که 
هرگز به دلخواه یه نزد وی نخواهم رفت. پس بر سمند هی زد و رو به خانهٌ احمد بن زیاد 
طایی نهاد. یارانش در نزد وی انجمن کردند. سپس بیرون آمد و روانهٌ کربلاء شد و 
کشتن‌گاه‌های حسین و یاران گرامی‌اش را دیدار کرد و برای همگان آمرزش خواست و 
آنگاه روانةٌ مداین شد و در این باره سرود: 


یِثول آییه غایژ و این غایر 


وَقثك علی داهن و تخالهم 


لعنری لَقَذ کَائوا تضالیت فی آلّفي 
یزاع ای آلهیجا ما عضارتة 
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و عا له زأی الزاژرن آفل یم 
دی آلحوتِ ت 
ی لا 
بتلفز تا و یویر دا 


و 


قنغ مطّ لیتث نا بئند 
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یعنی: فرمانداری دغل کار و دغل‌کارزاده به من می‌گوید: چرا به پیکار با حسین 
پسر فاطمة زهرا برنخاستی؟ ولی کار من وارونه است: من از آن رو رنج می‌برم که چرا 
دست از یاری حسین برداشتم واز دوستی با او کناره گیری کردم. آی دریفا! چه پشیمانی 
جانکاهی! چرامن حسین را یاری نرساندم؟ چرا دست پیمت به این مرد پیمان‌شکن 
دادم؟ مانا هر آن کس که بر خود سخت نگیرد» فرحام کارش نكوهشگري خویشتن 
باشد. من از این رو که از پاسداران وی نبودم» سراسر زندگیام را در افسومی جداناشدنی 
میگذرا 
پیرسته بر آرامگاه‌های ایشان روان باد. من بر سر گورها و آرامگاه‌های ایشان درنگ 
ورزیدم؟ نزدیک بود اندرونم بترکد و پارهپاره شود اگر نه این بود که از دیدگانم به سان 


. خدآوند شاداپ سازاد جان‌هاي جوانمردانی را که به یاری او شتافتند؛ بارانی 


باران» سرشک روان بود. به جان خودم؛ آنان مردانی دلاور و کوشنده به راو برآورد 
نيازهاي دیگران بودند؛ به پهنة پیکار با شتاب می‌پوییدند» پاسداران بودند» خوبی‌های 
فراوان داشتند. با شمشیرهای آخته به یاری پسر پیامیرشان شتافتند؛ شیران بيشه بودند» 
مرداتی جگرآور بودند. اگر ایشان را کشتار کرد و بازماندگان‌شان را از دم تيغ بی‌دریغ 
گذراندند در هر پیکری» جانی است که از بس خشم و اندوه» از گفتن سخن به یکباره 
تاتوان مانده است. بینندگان» کسانی بهتر از ایشان ندیدند: در دم مرگ سروران بودند» 
ستارگان درخشان بودندء بزرگمردانِ پربخشایش بودند. ايشان را کشتار می‌کند و آنگاه 
دوستی ما می‌جوید! این اندیشه را از خود بران که با سرشت ما به هیچ روی سازگاری 
ندارد. به بان خودم سوگند که مردمان مارا به زور بهپیکار ا ایشان واداشتید؛ | کنون چه 
بسیار مردان وزنانند که از اين را کينةنازدودني شما را تا حاودان به دل گرفته‌اند. بارها 
همی کوشم که با سپاهی گران بر سر ایشان تازم و کسانی را به نابودی کشانم که از راستی 
و درستی روی برگاشتند. دست از ما بدارید» وگرنه با گردان‌هایی بر سر شما تازم که از 
دیلمیان بر شما سختگیرتر باشند. 

پسر حر بر کرانة فرات ماندگار شد تا بزید مرد و شورش در همه بحا سر برآورد و 
آتش انقلاب از هر کنار و گوشه‌ای فروزان گشت. او گفت: قرشیان داد ندادند. فرزندان 
آزادگان کجایند؟ همه کسانی که از مردم خود رانده شده بودنده بر گرد او فراهم آمدند. 
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او رهسپار مداین شد و هر دارایی را که برای پادشاه برده می‌شد؛ فرو همی گرفت و بهرة 
خود و پارانش را از آن برداشت و برای خداوند دارایی (یا رسانندة آن به پادشاه) 
رسیدی برای این کار نوشت. آنگاه به گردش در شارسان‌ها پرداخت ولی به دارایی و زن 
و فرزند و زینهاریان کسی آسیب نرساند. پیوسته چنین بود تامختار پدیدار شد و شنید که 
عبیدالله بن حر چه می‌کند. زن اورا گرفت و به زندان افکند. عبیدالله با یاران خویش بر 


زندان کوفه تاخت و در زندان را شکست و همه زنان را از آن بیرون آورد و برد و سرود: 
آلز ئتلیی يا لٌ توة نی 
آنا الثارش الخابی حفَایق تدحج 


یعنی: ای موه آیاندانسته‌ای که من آن سوارکار پیکارمندم که از نم و نشان و 
خان ومان و بحان و دارایی مردمان مذحج پاسداری می‌کنم؟ من در داغترین هنگامة روز 
بر زندان تاختم و جوانانی آمادة پدفند و پوشيدة رزم ابزار مرا همراهی کردند. هنوز 
چندانی از برابر زندان شهر نگذشته بودیم که پیشانی درخشانی به سان خورشیدی 
نا کاسته بر ما تبیدن گرفت. و چهره‌ای نرم و هموار از دختری دوست داشته به نزدیک 
ماکه ابرهایی نزدیک و گرانبان او را شاداپ ساخته‌اند. زندگی جز این چیزی نیست که 
با دلی آرام و آسوده به نزد تو آیم و دیدارت کنم و اين همان شیوه‌ای بود که پیش از 
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گرفتاري من در دام جنگ و پیرون رفتم از شارسان» با آن خوگرفته بودیم. .من در پی 
زندانی شدن تو زندانی شدم و افسوس همی خوردم و از آنچه دیرتر بر سر تو آید, نگران 
و اندوهنا کم. 

این خود چکامه‌ای بلند است. 

او پیوسته در کار آشوب‌افکتی و بازیگری با کارگزاران مختار بود. از این‌رو 
خانه‌اش را در همدان آتش زدند و دارایی‌اش را چپاول کردند. عبیدالله روی به 
سرزمین‌های همدان آورد و هم آنها رآ به باد تاراج داد. او به شهرها می‌آمد و بر 
بخش‌های جوخی می‌تاخت و آنچه دارایی در نزد کارگزاران آن بوده می‌ستاند و آنگاه 
راه کوه در پیش می‌گرفت. چنین بود تا مختار کشته شد. 

برخی گویند: او تا زمانی در برایر مختار ایستادگی کرد و سپس دست بیعت به وی 
داد. مختار خواست په او گزند رساند ولی به پاس ابراهیم بن اشتر دست از او بداشت. 
سپس با پسر آشتر به موصل شد و همراه او در جنگ با پور زیاد حاضر نیامد بلکه شود را 
به بیماری زد. باز با پسر آشتر نیز نساخت و ازاو جدا شد و همراه میصد مرد بعنگی روی 
به نار آورد و آن رابهتاراج گرفت و چپاول کرد و دارايی‌هاي گنج خانآن را برگرفت. 
چرن چنین کرد» مختار فرمان داد که خانه‌اش ویران کنند و زنش به زندان افکنند. چنان 
شد که یاد آن بگذشت. با مصمب نیز همراهی کرد و با مختار جتگید وگواه کشته شدن او 
گردید. چون مختار کشته شد. مردم در دومین فرمانرائی مصعب وی را هشدار دادند که از 


گزند رساندن پسر حر بر سواد آسوده نیستیم چه او درست همین کار بامختار کرد. 
مصعب او را به زندان افکند و او سرود: 


فتن میم یا اد اش 


علی الَاق فوق الکنب نو ضایث 


قیید پذانی مها و یایب 
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و قا ان دا ین ظم جزم جرنه 


ای آترِي ضاقث علّه تذاهبا 
نی؛ کیست که از من به جوانان قبیلهام پیام رساند؟ باید به ایشان بگوید که 
برادرشان گرفتار دیوار بستی استوار و ستبر گشته است که نگهبانان مر آن را پاس همی 
دارند. در جایگاهی که هرگز مانند آن را نمی‌پسندیده است. چون برخیزد کند و 


زنجیرها بر او فشار آورند و او را بر زمی نکوبند. بر بالای مچ پاه زنجیری ۳ 
بی‌تکان» چنان که گام‌های وی را یه هم تزدیک می‌گرداند. اين را نه به تاوان پزهی! 
می‌چشم که دست بدان آلوده باشم؛ هر چه هست. گزارشگري دروغ سخن‌چینان است 
که آن را بر هم بافته‌اند. درزمین پهناور و گستردة خدا بسی راه‌ها به روی من باز بود. 
کدامین مرد آهنین رای است که راه بر او تنگ آید و جهان بر او فشار آورد؟ 


پاي پلاٍ آز بالة نت و اسلب؟ 

رب بخایش گام 
فراپیش نهادند؟ 

خواسته‌اش مسلم بن عمر پدر فَتَِة نم و لب پن آبی فرهبودند. 


عبیدلله از درون زندان با کسانی از خنیدگان مذ حج گفت وگ وکرد که به سود وی 
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بپوشيد و آن را در زیر جامه نهان کنید. اگر مصعب میانجیگری ایشان پذیرفت» به هیچ 
کس گزند نرسانید و اگر بیرون آمدند و نشان دادند که میانجیگری ایشان را نپذیرفته 
است آهنگ زندان کنید که من از درون به شما یاری رسانم. 


جنایت. گویا با های غیرملفوظ است. پس باید ابزه‌ای» گفته می‌شد. ولی اسروزه هم مردم 
«بزهکاره را با های ملفوظ می‌خوانند. 
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چون آن چند کس میانجیگری کردند. مصعب خواستة ایشان پذیرفت و عبیدالله 

را رها ساخت. او به خانة خود رفت و مردمان پیاپی آمدند و او را شادباش همی گفتند. 
عبیدالله گفت: فربعم این کار [سرنوشت مردم و فرمانرانی بر مسلمانان]بهبودنیید جز با 
آنچه آغاز آن بهبود یافت. باید کسانی مانند چهار خلیفة گذشته بر سر کار آیند. ما در 
میان فرمانروایانِ كنوني خود همانندی با ایشان بازنيافه‌ايم که رشن خود را به دست 


ایشان سپاریم. اگ کار بر این پایه بچرخد که هر که زورمند شود» فرمان رانده چرا ییمت 
کسی بر گردن خود استوار بیندیم؟ نه ايشان دلاورتر از مایند و نه کسان بیش‌تری برای 
پاسداری از خویش دارند. پیمبر خدا(ص) گفته است: فرمانبری از آفریدگان به پهای 
نافرماني آفریدگار بزرگ, روا نباشد. هم اینان گناهکار و نافرما کردگاژ و نیرومند این 
ین و بدیخت آن سرایند. پس چرا پاس ما می‌درند و آبروی ما لگدمال می‌کنند؟ نه ما 
پیروزمندان قادسی و نهاوند و جلولاء و تَیْ‌ایم؟ پیشانی‌های خود را سپر نیزه‌ها 
ساختیم و چهره‌های‌مان را آماج شمشیرها. آنگاه نه حق ما را می‌شناسند نه برتری ما را 
چرا؟ از بارگاه خویش پاسداری کنید زیر! من در برایرایشان سپر وارونه ساخعم و دشمنی 
خود را با ایشان آشکا رکردم و هیچ توش و توانی جز به نیروی خداوند نیست. او از کوفه 
بیروث رفت و با ایشان پیکار آغاز نهد و جنگید و همی تازش آورد و تراج کرد. 
مصعب سیف ین هاتی مرادی را به رویارویی او فرستاد. هانی با «ادُوریا» و 
جز آث را به وی اد اهب ایک ورین کار او این پيشنهاد را 
ریاجی را به ستیز با او رهسپار کرد که با وی جنگ 
آغازید. عبیدالله تروجای آورا درهم شکست و چهره‌اش را فرو کوفت. باز خیث بن 
یزید را فرستاد که عبیدالله او را کشت. پس از آن حجاج ابن جاری َْتمی و مسلم ین 
عمرو را به سوی او گسیل کرد که ب ركرانة رود صَوَضَوّ با او دیدار کردند. عبیدالله با هر دو 
پیکار کرد و شکست‌شان داد. مصعب از ناچاری کس به سوی وی فرستاد و اورا به 
گرفتن زینهار وپاداش فراخواند و گفت که تو را بر هر کشور یا شارسانی که بشواهی» 
فرماتروا سازم. خیدللهنلیرفت. او په نرسی رفت که دهیان آن از برابر وی گریخت و 
دارایی‌های فلع را با ود برد. عبیدائله به پیگرد او برشاست تا به عین تمر (چشمهً 
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خرما) سید که فرمندارآن تشطم نف 
پناه پرد و آنان بیرون آمدند و با عبیدالله نبرد آزمودند. در این هنگام حجاج بن جارية 


یر شیبانی بود. دهبان به مردم آن 


یی فرارسید و بر عبیدالله تاخت. عبیدالله وی و بسطام بن مصقلهٌ شیبانی و گروه‌های 
آنبوهی از مردمان را به اسیری گرفت. کسانی از یاران خود را به سوی دهبان فرستاد و 
دارایی‌هایی را که در نزد او بوده از وی گرفت و اسیران را آزاد ساخت. 


سپس عبیدالله به تکیت آمد و به کار گردآوری باژ پرداخت. مصعب رد 
ره ریاحی و جونِ گثب را با هزار مد بجنگی به زم او گسیل کرد. مهلب پانصد مرد 


ججنگی را به سرکردگی بزید بن مُعّل به یاری آن دو فرستاد. یکی از مردان عبیدالله به 
وی گفت: سپاهینی نبوه بر سر و آمد‌نده با یشان مسیز. عبیدالله گفت: 


تئوث بذ جاء اکتاث سل 


تنعل آقتا بذنی باآلرانیا الیتی 
تیا کرم] او که فتلتل 


لب تر نا ال بزری پاطه 


و لک له لنرکب هو لانتل 
ین آلتال تا بزضی السّديي و یل 
یعنی: مردمان قق مرا از کشته شدن می‌ترسانند ولی من تنها هنگامی درخواهم 
شت که نبشتة تاریخ‌دار از راه فرارست. باشد که نیزه‌ها با پیکان‌های خود خواسته‌ها 
فراز آورند و آنگاه به ساف بزرگواران زندگی کنیم یا تاختن آوریم و کشته شویم. ندانی 
که ناداری مایٌ خواری نادار می‌شود؟ ندانی که توانگری برای دارنده‌اش سروری و 
آراستگی به ارمغان می‌آورد؟ و تو اگر با گزندها گلاویز نگردی» آن اندازه دارایی به 
دست نیاوری که دوستان را بس کند و از آنها افزون آید. 
عبیدالله با سیصد مرد بجنگی برای دو روز با ایشان بینگید. چون شب فرا رسید» 
دو سوی رزمنده از هم جدا شدند. عبیدالله از تکریت بیرون آمد و به یاران خود گفت: 
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می‌خواهم شما را به تزد عبدالملک مروان برم؛ آماده شوید. باز گفت: می‌ترسم بمیرم 
پیش از آنکه دل مصعب و یارانش را مالامال از خون کرده باشم. وی به کوفه رفت و در 
سر راه خود به کسکر رسید و دارایی‌های گنج خن آن را برگرفت. سپس راه خود را 
دنبال کرد و در تام خریر» فرود آمد. مصعب» عمر بن عبیدالله بن قشتر را به رزم او 
رواته ساخت. عبیدالله با او درآویخت و خون بسیار از پاران او فروریشت. باز مصعب» 
حجا 
آنگاه مصعب, بخون بن گنپ هخذاتی و عمر بن عییداله این معمر را پیوست سپاه او 
ساخت. ایتان همگی پر او تاختند. زخمیان در لشکر عبیدالله رو به فزونی نهادند و 
اسبان‌شان پی شدند. حجار شکست خورد وآنگاه بازگشت و کارزاری بسیار سخت را 
آغاز نهاد. کارزار تا شب دنبال شد. پسر خر از کوفه بیرون رفت. 

مصعب برای یزید بن حارث بن ریم شیبانی که در مداین بوده نامه نوشت و اورا 


بن آغّر را به رویارویی او فرستاد. حجٌار شکست خورد و مصعب او را دشنام داد. 


فرمود که با عیدالله ين حر بجنگد. او پسرش حوشب بن یزید را پیشاپیش رهسپار 
ساخت. عبیدالله در بای با وی دیدار کرد و او را شکست داد و یارانش را کشتار 
کرد. پسر حر به سوی مداین درکشید که مردم آن از بیم وی دژگزین گشتند. عبیدالله 
بیرون آمد. مصعب, جون بن کعب همدانی و بشر بن عبدالله اسدی را به جنگ او گسیل 
کرد. جون در خولاًیا فرود آمد و بشر به سوی تما پیشروی کرد. عبیدائله او را کشت 
ویارانش را درهم شکست. سپس در حولایا با جون بن کمب دیدار کرد. عبدالرحمان ین 
عبدالله به سوی او بیرون آمد که عبیدالله او را نیز کشت و تیروهایش را فروکوفت. باز 
بشیر بن عبدالرحمان بن بشیر عجلی به سوی او بیرون آمد که عبیدالله در شوَراء نبردی 
سخت با او آزمود و بشیر از برابر وی واپس کشید. پسر حر در سواد ماندگار گشت و به 
گردآوری باژ پرداخت. 

آنگاه به عبدالملک ین مروان پیوست. چون به نزد او شد» گرامی‌اش داشت و اورا 
با خود بر تخت نشاند و صد هزار درم بخشید و دارایی‌هایی در میان یاران وی بخش 
کرد. پسر حر به وی پيشنهاد کرد که سپاهی با وی گسیل کند تا با یاری آن با مصعب 
جنگ آزماید. عبدالملک به وی گفت: با یاران خود روانه شو و بر هر که دست یافتی» 
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اورافراخوان که من هم بحنگاوران به یاری تو گسیل دارم. 

عبیدالله با پاران خود روانهٌ کوفه شد و در روستایی در کنار اتبار فرود آمد. 
یارانش از وی دستوری خواستند که به کوفه درآیند. او به ایشان دستوری داد و فرمود که 
به دوستان وی آگهی رسانند که او فرارسیده است تا همگی به سوی او بیرون آیند. 
گزارش این کار به قیسیان رسید.ايتان به نزد حارث بن ابی‌رییمه (کارگزار پورزییر بر 
کوفه) شدند و از وی خواستند که لشکری همراه ایشان روان سازد تا به یاری آن با 
عبیدالله کارزار کنند و آن هنگام را که پارانش پراگنده‌انده غنیمت شمارند. او سپاهی 
گشن با ایشان گسیل کرد که بحنگاوران آن روان شدند و با عبیدالله دیدار کردند. پسر حر 
به یارانش گفت: ما گروهی خردیم و تاب پایداری در برایر این ارتش انبوه نداریم. باز 
گفت: نه من آنم که ایشان را به خود واگذارم. بر ايشان تاخت و سرود: 

یا لک مات فیه تهی . و غاب عنی بقتی و خی 

یعنی: دریغا چه روز دردتا کی است که تاراج‌گری من در آن به پایان آمده است و 
استوانان و دوستانم از پیرامونم پپراگن‌اند. 

سپس آنان بر او تازش آوردند و رده‌های همراهان او را از هم دریدند و کوشیدند 
او را دستگیر کندد ولی نتوانستند. او بهیاران خویش دستوری داد که به دتبال کار خود 
بروند. ایشان رفتند و کسی راه را بر آنها نگرفت. عبیدالله یک تنه بر آن سپاه گشن زد و 
به پیکار با تابه کاران درایستاد. در اين زمان مردی به نام ابوکدیه بر او تاخت و نیزه بر او 
نواخت. آنان او را تیرباران کردند و دسته دسته بر او همی تاختند ولی از نزدیک شدن به 
وی پرهیز همی کردند. می‌گفت: اینها تر و زویین است یا دوک؟ چون زخم‌های فراوان 
بر پیکرش فرود آمد بهگذرگاهی در آنجا فرورفت ولی اسبش اورا همراهی نکرد. سوار 
بر کشتی شد و کشتیبان او را به میان رود قرات برد. سواران سر در پی‌اش گذاشتند و به 
نبطیانی که در درون کشتی بودند» گفتند: جسته سرور خدا گرایان در کشتی است. اگر از 
دست شما بگریزد» کشتارتان کنیم. این‌حر برخاست که خود را در آب افکند. مردی 
کوه‌پیکر برخاست و دست او را استرار گرفت. زخم‌های او خود می‌افشاندند. دیگران 
پارو بر او می‌زدند. چون دید که او را به سوی قیسیان می‌برنده دست آن را که با وی بود؛ 


رویدا‌های سال شصت و هشتم هجری ۱۳۹ 


گرفت و خود را با او در آب افکند و هر دو را آب خفه کرد. 
دربارهٌ کشته شدنش گزارش دیگری بدین گونه هست: او روزگاری به نزد 
مصعب بن زییر آمد و رفت می‌کرد. دید که وی دیگران را از او گرامی‌تر می‌دارد. برای 
عبدالله بن زییر نامه نوشت و مصعب را نکوهش کرد و بیم داد که به سوی پسر مروان 
خواهد کوچید. چکامه‌ای در اين باره سرود و برای وی فرستاد. در چکامه می‌گفت: 
بیغ آییر آلخوییین رل 


فا تب عئی و لو گا عیرا 


بح فتا تا لا ایا 
لقذ زبتی من مُضتب ان لب 


۱ وزن مصراع کوتاه است؛ مگر که «ًَِغْه خوانده شود. 
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3 فنث یلد اباب اذل فیس 
و یی آن آذغل آنتاب حابا 

یعنی: به سرور خدا گرایان از من پیامی رسان زیرا من در دل دربارهٌ وی اندیشه‌ای 
تادرست ندارم که آن را از او نهان سازم. آیا درست است که هرا برانند و مصعب کسی را 
به وزیری خود برگزیند که من به ره او با وی پیکار می‌کردم؟ چه گونه است که من حق 
پیمت شما بگزارم و شما حق مرا از من دریغ می‌دارید و من پیوسته خواهان آن می‌شوم؟ 
چندان به راه شما رنج بردم که مانند آن را پایمال نگذارند؛ هنگامی که دشراری‌ها در 
میان بودند من به راه شما جانافشانی کردم. چون فرمانرانی روشن گشت و به آرامش 
گرایید و خواسته‌های کشور عراق در دسترس من جای گرفنند» مصمب مرا گمان‌مند 
ساخت زیرا می‌بينم ه رکه د رگذشته دشمن و دغل‌کار بوده است» | کنون دوست اوست. 
شما هر چند مرا از آیشخور برانیه بر چشمه‌ای تیره فرود نام که آب آن گلوگیرم گردد. 
بر سر هر مردی تنها همان می‌آید که خدا فرارویش می‌گذارد و اورا بدان می‌کشاند؛ 
همان که نویسنده در نوشته استوار داشته است. چون بر د کاخ ایستم و آشتیجو [یا: 
مسلمان (مسلما)] باشم» دربان مرا برند و به درون راه ندهد. 

مصعب او را به زندان افگند. او را با وی گله گذاری‌هاست که از درون زندان 
فرستاده است. باری او چکامه‌ای سرود و مردم فیس عیلان را نکوهش کرد. یکی 
ازبیت‌های چامه اين بود: 
الم تر قٍ عیلان برقمث اخاها و باعث لها بالمتازل 

یعنی: آیامردم قیس عیلان را ندیدی که روسری‌ها بر بالای ریش‌های خود 
پوشیده‌اند و تیر و زویین را با دوک‌ها سودا کرده‌اند؟ 

زر ین حارث کلایی پیام برای مصمب فرستاد که: من بار گران کارزار با پسر زن 
کبودچشم (عبدالملک) از دوش تو برداشتم و اینک این پسر حر است که چنین 
بدگویی‌های گزنده از قیسیان می‌کند.آنگه تتی چند از بتی‌سلیم» عبیدلله را دستگیر 
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یعنی: ندیدی که مردم قیس عیلان فراز آمدند و روی به سوی ما آوردند و 
همراه‌شان گوی‌های آتشین و انبوهی زوبین بود. 
مردی از ایشان به نام عیاش او را کشت. 
[یرگ زندگی انقلایی ترین مرد روی گوی حاکی به روزگار خودش» درنوردیده 
شد. چه گواراست نام قّهرمان انقلابی!] 


یاد چند رویداد 


گویند: دراين سال چهار پرچم به عرفات رسید: یکی از پسر حنفیه و یاران وی» 
دیگری از پورزییر و پیروانش» یکی از امریان و چهارمی از نجد؛ عزوری. در میاناینها 
نه کشمکشی روی داد نه ستیزی, دوستان محمد بن حنفیه از همگی آراستهتر و آرام‌تر 
بودند. 


کارگزار پورزییر بر مکه در این سال جابربن اسود ین عوف زهری بود بر بصره و 
کوفه مصعب زییر برادر وی» بر دستگاه دادگستری کوفه عبدالله ین عتبة بن مسعوده بر 
دادگستری بصره هشام بن هبیره؛؟ فرماندار خراسان» عبدالله بن خازم بود و فرماتروای 
شام عبدالملک بن مروان که به راه ناسازگاری با پسر زییر می‌رفت. 

اینان درگذشتند: عبدالله پن عباس یه سال 5۸۸/5۸ م در ۷۶ سالگی یابیز آآن؟ 
عدی بن حاتم طایی که برخی گویند: به سال 17 / (۱۸م درگذشت و در این هنگام ۱۲۰ 
ساله بود؛ ابوواقد حارث بن مالک لیثی؛ ابوشریح خویلد بن عمرو کمبی خزاعی؛ 
عبدالرحمان ین حاطب بن ابی یلته که برخی گویند: به روزگار پیامبر(ص) از مادر بزد. 
واه تازه پدید] 

شُرَیح: با شین نقطه‌دار 

خاطب: پا حای بینقطه. 

پ بای تک نقطه‌ای و تای دو نقطه‌ای در زیر و عین بی‌نقطه» هر سه مفتوح. 


رویدادهای سال شصت و نهم هجری 
(۸۸ ۱۸۹ میلادی) 


کشته شدن عمروین سید آشدق 


در این سال عمرو ین سعید اشدق با عبدالملک ین مروان از در ناسازگاری درآمد 
و بر دمشق چنگال گسترد و کشته شد. برخی گویند: ان رویداد به سال 1۸۹/۷۰ بود. 

انگیزة اين کار چنین بود که عبدالملک بن مروان پس از بازگشت از قیسرین» 
برای روزگاری دراز در دمشق ماندگار شد. آنگاه روائه شد و آهنگ قَوقیییا کرد که زقرٍ 
پُن خارثِ گلایی بر آن فرمان می‌راند. عمروین سعید با عبدالملک بود. چون به 
جایگاهی به نام ان حبیب رسیده عمرو شبانه با حمید بن زیث کلبی و ژقیر بن برد 
کلبی به دمشق بازگشت که فرماندارش عبدالرحمان ین ام حکم ثقفی به بحانشینی 
عبدالملک بود. چون شنید که عمرو فرارسیده است» رو به گریز نهاد. عمرو به دروث 
شارسان رفت و بر آن چیره شد ‏ وگنج‌خانه‌های آن راگرفت و خن پسر ام حکم را ویران 
کرد. مردم بر گرد او فراهم آمدند. او برای ایشان سخن راند و امیدوارشات ساخت وبسی 
نویدها به ایشان داد. 


عبدالملک شب را به پگاه رساند و جای عمروین سعید را تهی دید. گزارش 
کارش به وی دادند. او به دمشق بازگشت وروزه با او تبرد آزمود. هر با رکه عمرو برای 
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نبرد حمید بن حریث را بر سوارگان بیرون می‌فرستاه عبدالملک برای رویارویی با او 
سفیان این ابرد کلبی را روانه می‌ساخت. هر بار زهیر بن ابرد را گسیل می‌کرد» او حسان 
بن مالک بن بل را به چالش با وی می‌فرستاد. 

سپس عبدالملک و عمرو آشتی کردند و در میان خود سازش نامه‌ای " نوشتند. 
عبدالملک او را زیتهار داد. عمرو با سواران خود به سوی عبدالملک بیرون رفت. 
چندان به پیش رفت که با سنب‌های ستوران خود ریسمان‌های سراپرد؛ عبدالملک را 
گلدکوب کرد و سراپرده فروافتاد و او بر عبدالملک درآمد. 

عیدالملک در روز پنج‌شنبه به دمشق درآمد. چون چهار روز بر آمدن عبدالملک 
سپری گشت» کس به نزد عمرو فرستاد و پیام داد که به نزد من آی. عبدالملک دربارة 
کشتن عمرو با کریب [خل: کرنب] این ابره حمیری به رایزنی پرداخت. آ وگفت: مرا در 
این کار شتر نر و ماده‌ای نیست؛ چنین کارها می‌تواند بهنابودی همگانی قبله‌ای سترگ 
مانند جذیر انجامد. 

چون فرستاده به نزد عمرو آمد و او را فراخواند» عبدالله بن یزید بن معاویه را در 
نزد او دید. او به عمرو گفت: ای ابوامیه, تو در نگاه من از گوش و چشمم گرامی‌تری. من 
برای تو بهتر چنین می‌بینم که به زد عبدالملک نروی. عمرو پرمید: چرا؟ عبدالله گفت: 
زیر تبیع پسر دختر کمب‌الاخبارگفته است: بزرگی از فرزندان اسماعیل بازمی‌گردد و 
دروازه‌های دمشق را می‌بندد و سپس بیرون می‌رود و دیری نمی پاید که از پا درمی‌آید و 
کشته می‌شود. عمرو گفت: به خدا اگر شفته باشم» پسر زن کبودچشم زهرة آن را ندارد 
که مرا بیدا رکند؛ گستاحی آن را ندارد که به من دست یازد. همائا من دوشینه" عشمان را 
در خواب دیدم که پیراهن خود را بر من پوشاند. عبدالله بن یزید شوهر دختر (داماد) 
عمرو بود. سپس عمرو به فرستاده گفت: همین امشب می‌آیم. 

چون شامگاه فرارسید» عمرو زرهی پوشید و روی آن خفتانی بر تن کرد و شمشیر 


اعصع‌يه . 1 
۲ دوش دوشین؛ دوشینه: دیشب. ناصرخسرو می‌گوید: 
در دلم تا به سحرگاه شب دوشین هیچ نارامید این خاطر روشن‌بین: 
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پوشید. نید بن ری گلیی در نزد او بود. چون برخاست» پایش در فرش پیچید و 
به خدا اگر سخن مرا بنیرشی» به نزد او نشوی. زن 
کلبی‌اش نیز همین را گفت. عمرو به آتها پروایی نداد و با صد تن از بردگان خود روان 


شد. 


خواست فروافند. حمید به وی گفت: 


عبدالملک بنی مروان را در پیرامون خود گرد آورد. چون به در کاخ رسید؛ به وی 
دستوری دادند که درآید. او به درون شد. از هر دری که به درون رفت» شماری از 
یارانش را از او بازگرفتند و جدا کردند. چون به آستانة سرسرای رسیده تنها چا کرش با او 
ماند. عمرو به عدالملک نگریست و اینک دید که بنی‌مرون و ان ین تخل یی و 
ضبن دپ مُزاعی در نرد اویند. چوت انجمن ایشان رادید گزند را دریافت. روی 
پا چاکر خود آورد وگفت: : به نزدبرادرم یحیی برو و به وی بگ که به نزد من آید. چاکر 
گفتة او را درنیافت و گفت: آری! عمرو گفت: گم شوا! به دوزخ به آتش خدای! 
عبدالملک به حسان و قبیصه دستوری داد که برخاستند و پذیرة عمرو شدند و همراه او 
به درون خانه رفتند. عمرو به چجا کرش گفت: به نزد یسیی شو و بگ که به نزد من آید. 
چاکر گفت: آری! عمرو گفت: گم شو. 

چون حسان وقبیصه بیرون رفتند» درها بسته شدند و عمرو به درون رفت. 
عبدالملک او را خوشامد گفت وبنواخت و گفت: اینجا اینجا ای ابوامیه! او را با خود بر 
تخت نشاند و برای‌زمانی دراز با او به گفت‌وگو پرداغت. سپس گفت: ای پسر» 
شمشیرش را از او بگیر. عمرو گفت: ای سرور خدا گرایان» همگی خداراييم و همگی 
بدو بازمی‌گردیم (بقره /۲ / .)۱0٩‏ عبدالملک به وی گفت: امید آن می‌بری که با 
شمشیر در کنار من بر تخت نشیتی؟ شمفیر از او بازگرفت. آنگاه به گفت و گو 
پرداختند. سپس عبدالملک به وی گفت: ای ابوامیه» هنگامی که مرا برکنار کردی» من 
سوگند خوردم که گر با تو دید رکنم و بر تو دست یابم؛ تور بندبرنهم.بنی‌هروان گفتند: 
ای سرور خدا گرایان, سپس او را آزاد می‌فرمایی؟ گفت: آری؛ مگر با ابوامیه چه توانتم 
کرد! بنی‌مروان گفتند: سوگند سرور خدا گرایان را راست گردان. عمر و گفت: خدا سوگند 
سرور خدا گرایان را راست گرداناد. 
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و از زیر فرش زنجیری بیرون آورد و گفت: ای پسر» برخیز و دست و پای و سرو 
گردنش را با آن استوار به هم بیند. برده چنان کرد. عمرو گفت: ای سرور خداگرایان؛ تو 
را به خدا موگند می‌دهم که مرا به همین گونه بر مردمان بیرون بری. عبدالملک پاسخ 
داد: ای ابوامیه» ترفند به هنگام مرگ! نه» سوگند به خد که تورا با زنجیر بر مردمان گذر 
ندهیم. آتگاه اورا چنان به سختی تکان داد و برزمین کشید که دهانش بر تخت شورد و 
دندان‌های پیشینش درهم شکست. عمرو گفت: ای سرور خدا گرایان» تو را سوگند 
می‌دهم که چون استخوان مرا درهم شکستیء کاری فراتر از آن بر سرم نیاوری. 
عبدالملک به وی گفت: به خدا اگر می‌دانستم که چون تو را آزاد گذارم بر من پبخشایی 
و مرا زنده گذاری و کار قرشیان را بهبود بخشی» تو را زنده می‌گذاشتم ولی این را 
بی‌گمان می‌دانم که هرگاه دو مرد به سان من و تو در یک شهر گرد آینده یکی از آن دوه 
آن دیگری را بیرون راند. بعز این هرگز دیده نشده است. چون عمرو دید که می‌خواهد 
اورابکشدء گفت: ای پسر زن کبودچشم» پیمان خود با مرا پایمال می‌سازی! 

برخی گویند: چون دندان‌های پیشین عمرو فروافتاد, او همی دست بر آن سود. 
عبدالملک به وی گفت: ای عمروه می‌بینم دندان‌های پیشین تو در جایگاهی فروافتاده 
است که پس از آن هرگز بحانت آرام نخواهد یافت و از جهان خوشی نخواهد دید. 

در این هنگام چاووش برای نماز دگر آواز درداد. عبدالملک برای نماز بامردم 
بیرون رفت و برادرش عبدالمزیز را فرمود که او را بکشد. عبدالعزیز با شمشیر بر سر او 
آمد. عمرو گفت: تو را به خداوند و به خویشاوندی سوگند می‌دهم که دست به کشتنم 
نزنی. می‌خواهم کسی مرا بکشد که از تو دورتر باشد. او شمشیر بیقکند و فرونشست. 
عبدالملک نماز را کوتاه و سیک برگزار کرد و بازگشت. درها در پشت سر او بسته 
شدند. از آن سو مردم دیدند که عبدالملک بیرون آمد و عمرو بن سعید را با خود نیاورد. 
این را به یحیی بن سعید (برادر عمرو) یادآوری کردند. اوبا مردم فراز آمد و هزار برده از 
آن عمرو و گروه نبرهی از مردمان او را همراه شدند. آنان بر در کاخ عبدالملک فریاد 
همی زدند: ای ابوامیه, آوایت را به ما بشنوان! ختید بن خیث و هیر بن یرد با یی 
پيامدند و در سایبان را شکستند و کسان را با شمشیر زدند. ولد بن عبدالملک را بر سر 
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شمشیر کوفتند. ابراهیم ین عربی (سرپرست دییرخانه) او را برگرفت و به درون دیوان 
برد. 

چون عبدالملک نما دگر بامردم برگزار کرد و باز آعد» دید که عمرو هنوز درند 
زندگی است. به عبدالمزیز گفت: چرا اورا نکشتی؟ گفت: او مرا به خداوند و 
خویشاوندی سوگند داد و دلم بر وی بسوخت. گفت: خوار باد مادر شلخته‌ات که بر 
پاشنه خود می‌شاشید. تو جز او را نمی‌مانی! سپس عبدالملک دست به کارد یازید و بر 
عمرو کوفت. کارد بر او کارگر نیفتاد. دیگرباره زد و کاری از پیش نبرد. دست بر بازوی 
وی زد و دید که زره پوشيده است. گفت: زره نیز؟ تو آمادهٌ کارزار بوده‌ای! کارد یا 
شمشیری بسیار تیز برگرفت و فرمود که اورا بر زمین بخوابانن. بر سین عمرو نشست و 
سرش را برید و همی سرود: 

یا عدژو اذْ لدع قثبی و مثضتی 

آش ریک عیث تقو اجان سئونی 

یعنی: ای عمروه اگر دست از دشتام و کاستی شماری بر من برنداری» چنان تورا 
فروگویم که همگي کلّه‌ات گوید: مرا چکه‌ای آب بتوشانید! 

عبدالملک را لرزه‌ای سخت فروگرفت. اورا از سین عمرو برداشتند و بر تخت 
گذاشتند. گفت: هرگز چنین کاری ندیده بودم. نه او را دارند؛ این سرای کشت نه جویندة 
آن سرای. 

یحبی با همراهانش بر بنی‌مروان درآمد و ایشان و بستگان و بردگان‌شان را ییرون 
راند. آنان با یجی و همراهانش نگیدند.عبدالرحمان بن ام حکم تقفی آمد و سر بریدة 
برادرش را به وی داد. یحبی آن را به سوی مردم افگند. عبدالعزیز بن مروان برخاست و 
سیم و زر در پارچه پیچاند و به سوی مردم افشاند. چون مردم آن دارایی‌ها را دیدند» به 
ربودث آن پرداختند و پا گنده شدند. سپس عبدالملک فرمان داد که آن زر و سیم از میان 
مردم گردآوری کردند و به گنج‌خانه سپردند. 

برخی گویند: عبدالملک هتگامی عمروین سعید را کشت که برده‌اش 
(ابن‌زعبریه) را برای نماز گزاردن با مردم بیرون فرستاد. او را کشت و سرش را در میان 
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مردم افنگند. یز تخته سنگی بر سر یحبی کوفتند.عیدالملک تخت خود ر به مزگت آورد 
و بیرون آمد و بر آن پنشست. پور مروان بنگریست و دید که جحای پسرش ولید تهی 
است. گفت: به خدا اگر او را کشته باشند» کينة خود را کشیده‌اند شود نیز در این اندیشه 
بودم که او را به تاچار خواهند کشت ابراهیم بن عربی کنانی آمد و گفت: ولید در نزد 
من است؛ زخمی شده است ولی بر او با کی نیست. 

آنگاه یحی بن سمید را به نزد عبدالملک آوردند. فرمود که او را بکشند. 
عبدالعزیز بن مروان گفت: ای سرور خدا گرایان» جانم برخی‌ات باد! یا تها در یک روز 
می‌خواهی امویان را کشتا رکنی| فرمود که یحیی را به زندان اندازند. نیز خواست عبسَة 
بن سعید را بکشد ولی برادرش عبدالعزیز به سود او میانجی‌گری کرد. باز کوشید که عامر 
بن اسود کلبی را بکشد که دیگرباره عبدالعزیز میانجی شد. پس فرمان داد که فرزندان 
عمروبن سعید را به زندان افگنند. سپس عبدالعزیز ايشان را با عموی‌شان یحیی بن سعید 
بیرون آورد و به نزد مصعب بن زییر فرستاد. 

سپس عبدالملک بن مروان کس به نزد زن کلبی عمرو فرستاد و گفت: آن 
آشتی‌نامه را که برای عمرو نوشتم» به نزدیک من فرست. زن به فرستادهةٌ وی 


بازگرد و به وی بگوی که آن آشتی‌نامه را همراه کفن‌های وی به خاک سپردم تا فرا به 
روز رستاخیز تو را بر پایة آن به داوری به نزد خدا کشاند. نژاد عبدالملک و عمروبن 
سعید در امیه به یکدیگر می‌رسید. این عبدالملک بن مروان بن حکم بن ابی‌الماص بن 
امیه بود و آن عمرو بن سعید بن عاص بن امیه. مادر عمرو (امالبنین) دختر حکم عم 
عبدالملک بود. 

آنگاه چون عبدالملک» مصعب را کشت و مردم بر او درآمدند» فرزندان عمرو بن 
سعید نیز همراه مردمان به نزد او شدند. چهار تن بودند: امیه سعید» اسماعیل و محمد. 
چون ایشان را نگریست: به ایشان گفت: شما هموندان خاندانی هستید که همواره خود 
را از مردمان برتر می‌پندارید ولی خدا این برتری را ویوه شما نساخته است. آنچه میان 
من و پدر شما رخ نمود» تازگی نداشت بل کینه‌ای کهن بود که از روزگار جاهلی در 
جان‌های پیشینیان شما به زیان پیشینیان ما ای گرفته بود. 
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نخست از امیه پرسید که بزرگ‌ترین‌شان بود. او نتوانست سخن بگوید. سعید بن 
عمروین سعید که میاه‌شان بود برنحاست و گفت: ای سرور خدا گرایان» چرا چییزی را به 
رخ مامی‌کشی که به روزگار جاهلی بوده است؟ اکنون خداوند اسلام را آورده آنهارا 
ريشه کن ساخته است؛ نوید بهشت بخشیده؛ بیم دوزخ داده است. اما آنچه میان تو با 
عمرو بوده» او پسرعموی تو بوده است و تو خود از آنچه کرده‌ای» آگاه‌تری. عمروین 
سعید به خدا پیوسته است و خدا به سان شمارگر و داور بسنده است. به جانم سوگند گر 
خراسته باشی مارا به آنچه میان تو با او بوده؛ فروگیری» زیر خاک بهتر از زیر آن باشد. 
عبدالملک را دل بر آنهانرم گشت وگفت: پدرتات مرا آزادگذاشت که مرا بکشد یا او را 
بکشم ومن کشته شدن او را به جای کشته شدن خود برگزیدم. اما شما چه بسیار خواهان 
مهرتان و پیوند بخشیدن رشتهٌ خویشاوندی‌تان هستم. او ارمفان فراوان به ایشان داد و 
پاداش‌گران بخشيد و به خود نزدیک‌شان ساخت. 

برخی گویند: یک روز خالد بن یزید به عبدالملک بن مروان گفت: درشگفتم که 
چه گونه توانستی به شیوه‌ای ناگهانی بر عمرو بن سعید آشق دست یابی. عبدالملک 


فاسول سول خازم مد شدتدکن! 
۳ آلخ 4 یله کالشخین 


یعنی: اورا به خود نزدیک ساختم تا هرامش آرام گیرد و آنگاه به سان 


دوراندیشی استوار در کار خوشی تاختن آورم. برای خشم و پاسداری از دینم چنین 
کردم زیرا بدکار با نیکوکار پرابر نباشد. 

برخی گویند: همانا برکناری عمرو و کشتن او هنگامی رخ نمود که عبدالملک 
برای کارزار با مصمب آهنگ عراق داشت. عمرو به وی گفت: تو به سوی عراق پیرون 
می‌روی. پدرت پس از تو این کار را ویژة من ساخت و بر همین پایه بود که همواره به 
سود او بحنگیدم. پس از خوذ کار فرمانرانی را به من سپار. عیدالملک او را پاسخ نگفت: 


۱ خل:اایسته مسنی لیسکین روعه وام ول صسولة جازم مستمکن 
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او به دمشق بازآمد وچنان شد که یاد کردیم. 

برخی گویند: نه چنین است؛ بلکه عبدالملک عمرو بن سعید را بر دمشق گمارد 
که با او از در تاسازگاری درآمد و در آن دژگزین گشت. و خدا داناتر است. 

چون عبدالله ين زییر از کشته شدن عمرو آگاه گشت گفت: پسر زن کبود چشم» 
هماورد دیو را کشت: چنین است که بیدادگران به جحان همدگر اندازیم و ایبن کیفر 
کارهایی است که خود می‌کردند (انعام / ٩‏ / ۱۲۹). این رویداد و گفتار به گوش محمد 
بن حنفیه رسید. او گفت: هر کس پیمان‌شکنی کنده خود را درهم شکسته است 
(فتح /۱۰/4۸). روز رستاخیز به همان اندازه که بزهکاری کرده است برایش درفش 
برافرازند. 


شورش جرجمیان در شام 


چون عمرو بر عبدالملک مروان شورید» سرداری از فرماندهان ارتش در پیرامون 
ی نت 

دمشق نیز در کرهستان لام سر به شورش برداشت و گروه‌های انبوهی ازربمیان و 
نبطیان و بندگان گريخته از خوابعگان مسلمان و جز ایشان از او پیروی کردند. او روی به 
لبنان آورد. چون عبدالملک از کار عمرو بپرداخت کسی پوشیده به نزد شورشگر 
فرستاد و هر آدینه هزار دینار به وی ارزانی داشت. مرد بدان آرام گرفت و دست از 
تباهکاری در شارسان‌ها برداشت. آنگاه عبدالملک شیم جر را بر او گمارد که 
رفت وبا مرد شورشگر مهربانی کرد و به او رسید و ناشناخته بر وی درآمد و به او دوستی 
نمود" و عبدالملک را نکوهید و ناسزا گفت و به وی نوید داد که او را از جایگاه‌های 
گزندپذیر عبدالملک آگاه سازد و چیزها پدو پیشنهاه کند که از آشتی بهتر باشد. آنگاه 
شتیم آماده تاختن بر شورشگران شد و ایشان آرام و اآگاء و فریفتهبودند. برای این کار 
مپاهی از بردگان و بسعگان عبدالملک و امویان و لاور ارت ایشان گزین کرد. 
ایشان را در جایی نزدیک نهان ساخت. پس به ناگاه فریاد برآورد: هر که از بردگان 


۱ تمود: نشان داد. 


رویدادهای سال شصت و نهم هجری 1۱۱ 


(یاران شورشگر) به ترد ما آیده آزاد باشد و نامش در دفتر آزادگان یادداشت گردد. 
گروه‌های انبوهی به سوی او رمیدند و به سود او بمنگیدند. شورشگر و یاران رومی‌اش 
کشتار شدند و شماری از نبطیان و جربجمیان از پای درآمدند. آوازدهنده‌ای در میان 
بازماندگان ایشان آواز داد و به همگی زینهار بخشید. ایشان در شارسان‌های خود 
پر کنده شدند و رخنه بسته شد و عبدالملک با زگشت و گفته‌ای را که به بردگان داده بو 
به کار پرد. 


یاد چند رویداد 

در این سال زهیر بن قیس فرهاندار افریقیه کشته شد. داستان او در رویدادهای 
سال ٩۲‏ / ۱۸۲م گزارش کردیم. 

هم در اين سال مردی از خاربعیان در منی شحار خارجیان سر داد ((فرمانرانی 
ویژة خداست»). او شمشیر از نیام برکشید و گروهی او را همراهی کردند. خدا دستان 
ایشان را کوتاه ساخت و آن مرد در (بعمره» کشته شد. 

آیین حج را در اين سال عبدالله بن زییر برگزار کرد. بر بصره و کوفه برادرش 
مصعب بود بر دستگاه دادگستری کوفه شریح» بر داد کست ی بصره هشام ین هبیره. 
فرمائدار خراسان عبدالله بن خازم بود. 


در اين سال ابوالاسود دی در ۸0سالگی درگذشت: 


رویدادهای سال هفتادم هجری 
٩۹۰ ۱۸۹(‏ میلادی) 


در این سال رومیان فراهم آمدند و آهنگ شامیان کردند. عبدالملک با ایشان از 
در آشتی درآمد بر این پایه که در هر آدینه هزار دینار به ایشان بپردازد. این کار از ترس 
گزند رساندن ایشان بر مسلمانان کرد. 

مهم در این سال» به گفتهُ برشی؛ مصعب روی به مکه آورد و دارایی‌های فراوان و 
دام‌های بسیار با ود برد و در میان بستگان خویش و بحز ایشان بخش کرد. آیین دینی به 
چای آورد و پروارهای بسیار سر برید. 


در این سال عبدائله بن زییر با مردم حج گزارد. کارگزاران وی بر شارسان‌های 
همانا بودند که یاد شدند. 


نیز در اين سال عبدالملک روانهٌ جنگ با مصعب گشت. خالد بن عبدالله پن 

5 7 . 
خالد بن یبید به وی گفت: گر مرا به سوی بصره گسیل کنی و به دتبال من سواران سیک 
بال فرستی» امید آن داشته باشم که آن را برایت به چچنگ آورم. عبدالملک اورا روائه 
ساخت. وی پوشیده با ویژگان خود به درون شارسان شد و بر عمروین آشتم فرود آمد. 
برخی گویند: بر علی بن اصمع باهلی فرود آمد. عمرو کس به نزد تاد سیم فرستاد 
که سرکردة پاسبانان پسر مش بود. مصعب او را به جحانشینی بر بصره گماشته بمود. 


ورن تاریخ کامل 


عمروین اصمع چنین می‌بیوسید که عباد بن حصین با وی پیعت کند. به وی گفت: من 
خالد بن عبدالله را پته دادم و خواستم تو این را بداتی تا پشتیبان من باشی. فرستاده 
هنگامی به نزد وی رسید که او از اسب فرود آمد. عباد به وی گفت: به وی بگوی که به 
خدا زین اسپم بر زمین نگذارم تا همراه سواران بر سر و آیم. عمرو ین اصمع به خالد ین 
عیدالل گفت: هم اکنون عبا بن حصین بر سر تومی‌آید و من تاب آث را ندرم که و را 
در برابر وی پاس دارم؟ به نزد مالک بن مسمع شو. 

خالد پن عبدالله دوان دوات بیامد بدین سان که پاهای خود را از رکاب بیرون 
آورده بود.به تزد مالک بن مسمع شد و گفت: مرا پناه ده و پاس بدار. او را پنهداد. کس 
به نزد مردم بکر ین وایل و ازدیان فرستاد و از ایشان یاری خواست. نخستین پرچمی که 
برای او آمد پرچم بنی شک بود.عباد بن حصین همراه سواران فررسید. این دو سپاه در 
برابر هم رده زدند ولی ججنگی میان‌شان درنگرفت. 

چون فردا فرا رسید به سوی حفرة نافع بن حارث شتافتند. مردانی از تمیم همراه 
خالد بودند از آن میان: صَعْضتة پُن مُعاویه» عبدالمزیز بن بشره َو پُن مُکان و دیگران. 


یاران خالد «بحفُریان» بودند که به جفره» نسبت داده می‌شدند. یاران ابن‌معمر زییری 
بودند. از میان یاران خالد اینان بودند: عبیدلله بن ایی‌بکره» زان بان و یر 
هلب یکی از مردم زیبری» یس نیم خی بود. 

مصعب. زثر بن فیس جفی را با هزار مرد جنگی به یاری ابن‌معمر فرستاد. 
عبدالملک» عبیدالله بن زیاد بن ظبیان را به یاری خالدین عبدالله گسیل داشت. عبیدالله 
کس به بصره فرستاد که گزارش این شارسان برایش بیاورد. او گزارش آورد که مردم 
پراگندهاند. پس به نزد عبدالملک بازگشت. دو سوی رزهنده پیست و چهار روز با هم 
پیکار کردند. چشمان مالک بن مسمع گرفتار آمیپ گشتند و او از جنگ به ستوه آمد. 
فرستادگان در میان‌شان آمد و رفت کردند و بر این پایه آشتی نهادند که خالد از بصره 


پیرون رود. مالک او را بیرون رائد. 
1 ۳ 
سپس مالک به «قأج» پیوست. عبدالملک به دمشق بازگشته بود. مصعب همه 
نیروی انديشه خود را روی این فشرده برد که بصره را دریابد چه امید می‌برد که خالد را 


رویدادهای سال هفتادم مجری ۱۵ 
در آنجا فروگیرد ولی دید که او پیرون گریخته است. مصعب بر ابنمعمر خشم گرفت و 
یاران خالد را فراخواند و دشنام‌شان داد و بسی ناسزا به ایشان گفت: به عبیدالله پبن 
ابی‌بکره گفت: پسر مسروح تو زادة ماده سگی هستی که سگان بر او می‌بحهند و او از هر 
رنگی (سرح و زرد و سیاه و دیگر مایه‌ها) توله می‌آورد. پدر تو بره‌ای بود که از دژ 
طایف به نرد پیامبر خدا(ص) فرود آمد. آنگاه شما چنین آوازه درافکندید که ایوسفیان 
ا مادرتان هم‌بستر بوده است ". به خدا اگر زنده مانمه شما را به تادتان پيوندانم. سپس 
حمرات را فراخواند و به وی گفت: تو زاد؛ُ زنی بهودی و مردی گردنستبر از نبطیان 


هستی, مادرت را از ع ان به اسیری گرفتند. به کم ین منذر ین ارو عبدالله بن 
فضالة ژفرانی» علی ین آصنتع؛ عبدالعزیز بن پشر و دیگران نیز چنین دشنام‌هایی داد و 


بسی نکوهید و سرزنش‌ها کرد و هر کدام را صد تازیانه زد. آنگاه سرها و ریش‌های 
ایشان را تراشید و خانه‌های‌شان را ویران کرد و سه روز ایشان را در زیر آفتاب گدازان 
بداشت و به زور وادارشان ساخت که زنان خود را رها سازند. فرزندانشان را در 
لشکرکشی بدین سوی و آن سوی بحهان افگند و ایشان را در هر کویو برزن بصره 
گردند و سوگندشان داد که زنن زد ه همسری برنگرند.خانة مالک بن مسمع ربا 
خاک یکسان کرد و آنچه را در آن بود به تراچ برد. از آن میان کنیزکی بود که برای وی 


عمروین مصعب را بزاد. 

نخست ماندگار بصره شد و سپس به کوفه کوچید و همچنان در آنجا برد تابرای 
جنگ با عبدالملک بن مروان از آن بیرون آمد. 

هم در این سال عاصم بن عمر بن خطاب, نیای مادری عمر بن عبدالمزیز 
درگذشت. او دو سال پیش از درگذشت پیامیر(ص) از مادر زاده بود. 


[واژ؛ تازه پدید] 


به ضم میم و غين و راء. 


۱ مادر ایشان «شَحَیه» مادر زیادبن ایبهبود.عبیدالله بن زیاد (کشند؛ امام حسین9ع0) پسر این یکی بود. 


۱۵۶ تاریخ کامل 


خالد بن آییید: به فتح همزه و کسر سین. 
جفرّه: به ضم بحیم و سکون راء. 


کشته شدن عمیر بن حباب بن جعدهُ سلمی 


در اين سال» عُمیر بُن با ن چند؛ شلمی کشته شد. ما نخست پیش زمينةً 
جنگ و کینه‌توزی میان قیس و تقلب را ید می‌کنيم و سپس داستان کشته شدن عمیر بن 
حباب را می‌آوريم. 

انگیزة این کار چتان بود که چون جنگ «مرج راهط» سپری گشت و زد 
خارٍثٍ کلاپی (به گون‌ای که پیش‌تر فرانمودیم)؛ به قرقیسیا شد و عمیر با مروان بن 
حکم پیمت کرد و در همان هنگام بر پایة کشته شدن قیس در مرج کینه‌ها به دل 
می‌داشت و مروان بن حکم» عبیدالله بن زیاد را همراه عمیر به عراق و جزیره فرستاده 
اینان در «عَیْ آلوَدة» ((چشمٌ گل») با سلیمان بن رد رای دیدار کردند و 
عبیدالله برای پیکار با زفر به قرقیسیا رفت. عمیر او را از پیشروی بازداشت و به وی 
پيشنهاد کرد که پیش از رسیدن سپاه مختار به موصل» یه سوی این شارسان رهمپا رگردد. 
او بدانجا رفت و در خازر با ابراهیم بن اشتر دیدار کرد. عمیر به سوی وی گرایید. سپاه 
عبیدالله شکست خورد و او کشته شد. عمیر به فرقیسیا آمد و همراه زفر بن حارث روانه 


گشت. ان دو به جست‌وجوی کلبیان و یمانیان برآمدند زیرااینان قیس را کشته بودند. با 
این دو کسانی از تفلییان بودند که همراه این دو می‌جنگیدند و به ایشان رهنمود 
می‌بخشيدند. 

عبدالملک از اين دو به مصعب سرگرم شد و عمیر بر تین چنگال گسترد. 
سپس او از ماندگاری در قرقیسیا به ستوه آمد و از عبدالملک زینهار خواست که به وی 
زینهار بخشید. باز درکار وی دغل آورد که او را در نزد پرده‌اش به زندان افگند. 
عمیر وی و پاسداران همراهش را باده نوشاند و مست کرد و بر نردبانی از ریسمان فراز 
رفت و از زندان بیرون آمد و به جزیره بازگشت وبر كرانة رود 


میان خوان ورقه فرود 


رویدادهای سال هفتادم هجری لو 

آمد. قیسیان بر گرد او فراهم آمدند و او به یاری ایشان بر کلبیان و یمانیان تاختن 
می‌آورد. کسانی که با وی بودند؛ با دختران تغلب نرد عهر می‌باختند و پیران ترساء کیش 
ایشان رابه ريشخند می‌گرفتند. این کار درمیان ایشان گزندی افگند که به پیکار نینجامید. 
این پیش از رفتن عبدالملک به سوی مصعب و زفر بود. 

آنگاه عمیر بر کلبیان تاخت و بازگشت و در خابور فرود آمد. خانه‌های تغلبیان 
میانا خابور و فرات و دجله بود. خانه‌ها چنان بود [یا: درآنجا بود] که عمیر بر زنی از 
تمیمیان (شوی کرده در مان تغلییان) به نام امدویل فرود آمد. یک بار برده‌ای از 
بنی‌حریش از یاران عمیر شماری از گوسپندان آن زن را بگرفت. زن به نزد عمیر گله برد 
ولی او زن را پاس نداشت و آنان بازماندة گوسپندان زن راگرفتند. کسانی از تغلییان از 
اين کار ایشان پیشگیری کردند و در این گیرودارمردی از اشان به نم و نشان مجاشع 
تغلبیکشته آمد. دویل به خانه بازگشت و مادرش به نزد او گل برد. وی سوارکاری دلیر و 
زورمند از تغلبیان بود. این پهلوان در میان مردم مود روان شد و ايشان را فرایاد همی 
آورد که قیسیان با ایشان په می‌کنند و چه گونه گومپندان مادرش را ربود‌اند. گروه‌هایی 
از ایشان گرد آمدند و شتیث [غل: شتیب]بن قلیک تنلبی را بر خود فرمانرو ساختند و 
بر بنی‌خریش تاختند و به یاری کسانی از تعیریان به نبرد پرداختند. تغلییان ایشان را 
کشتار کردند و شماری از اشتران ( مر از سی سر) از زنی از یشان به نم هثم را 
ربردند. قیسیان به پایداری در برابر ایشان برخاستند ولی کاری نیارستند. اعطل سرود: 

فده تدا وکا پیش فیگا .. فیتا پثري مغ و ثیرر 

غذاة تانقا آلغییش کا لها کلب بدث یا درب 

با پجش تامییی أ فیقم فا رعئوا ین دودفا رب 

یعنی: ار از ما دربارة مردم حریش پرسش کنیده گویم: همنا ما گرفتر مشتی 
گول و تبهکار از ایشان گشتيم. آن بامداد که حریشیان به پاسداری از ما پرخاستند؛ گویی 
مگانی بودند که دندان‌های خود را برای زوزه آشکارا می‌ساختند. با مپاهی به یاری 
امهیم آمدند ولی از پیرامون سی اشتر وی حتی یکی را هم بازنگرداندند. 


۱۸ تاریخ کامل 


جنگ قا کیین 

چون گزند میان قیسیان و تیان بالا گرفت و به استواری گرایید (و عمیر 
سرپرست قیسیان بود و شعیث [خ‌ل: شعیب] فرمانفرمای تعلییان)» عمیر در ما کسین»» 
از جاهای وابسته به شارسان «لخابور»» به کارزار با بنی‌تغلب و توده‌های ایشان 
برخاست. دو سوی رزنده پیکاری سخت را آغاز نهادند و این خود نخستین ستیز میا 
ایشان بود. از تغلبیان پانصد کس کشته شدند. شمیث نی زکشته شد. پیش از کشته شدن» 
پای او را بریده بودند. بجنگید تا کشته شد و همی سرود: 

قذ عیتث فیش و تخل نظز .. اا آقتی مبفتل و هو آجتز 
قیسیان می‌دانند و ما نیز می‌دانیم که گاه پای بحوانمردی بریده می‌شود و او 
باز هم پرخحاشگری خود را دنبال می‌کند. 


توثار نام رودی است که جوشش گاه آن خاور شهر سنجار در نزدیکی روستایی 
به نام «وق» است. این رود در جایگاهی ميان یل و زأش آلذیل (اين یکی از 
وابسته‌های «فرج»)» در فرات می‌ریزد. 

چون آنانی که یاد کردیم» در ما کسین کشته شدند. تغلییان از دوستان خود یاری 
بستند و نیروهای خود را انباشتند و مردم یو بن قاط به ایشان پیوستند و رین 
حارث شیبانی (از مهتران جزیره) به نزد ایشان آمد. نیز عبیدالله بن زیاد بن ظبیان به 
ياري ایشان در برابر قیسیان شتافت. ازاین رو بود که مصعب ین زییر کينة او را به دل 
گرفت چنا که برادر اونابن بن زیاد را کشت. عمیر از تمیمیان و اسدیان پاری خواست 
ولی کسی از ایشان به باری او برتخاست. اینان ب رکرانة رود ثرثار با همدگر دیدا رکردند. 
تلبان پس از شعیب» زیادبن هوبر یا یزید پن هویرتقبی را بهفرماندهی خود برگزیده 
بودند. بینگی سخت و هراستاک میان ایشان درگرفت. قیسیان شکست یافتند و تقلییان 


رویدادهای سال هفتادم هجری ۱۵۹ 


و همراهان‌شان کشتاری گران ازایشان به راهانداخعند و شکم سی زن از بتی‌سلیم را 
دریدند.لیلای تغلیی‌دخت حارس چنین سرود. برشی گویند: این چامه سرودة اخطل بود: 
لها زآزنا و سیب اقا و تاز سزجیش و شا اي 
و القیل لاتخیل با دایعا 
وا آتا انار و آلسزایعا وجلطا طساو کوما بان 
یعنی: چون ما رانگریستند و دیدند که چلیپا آشکار گشته است؛ و سرورمان 
سرجیس بازهری کشنده فراز آمده است؛ و اسبان که جز مردان زره‌پوش بر زبر خویش 
ندارند؛ و شمشیرهای سپید و تیز که در دستان ما بودند» ثرثار و کشت‌زاران را به ما 


وا گذاشتند؛ و گندم انبوه و رزان را به ما بازماندند. 


دومین جنگ ثرثار 

گویند: قیسیان گرد آمدند و از دوستان یاری خواستند و آماد؛ کارزار گفتند و 
عمیر بن حباب را به فرماندهی خود پرداشتند. زفر بن حارث (رهبر تغلبیان) از قرقیسیا 
به ند ایشان آمد و هوبر همراه این دو بود. بر کرانةٌ ثثار دید کردند و چنان سرسختانه 
جنگیدند که تا آن روز مردم به سان آن پیکارنکرده بودند. بنی عام رکه بر بال‌های چپ و 
راست قیسیان بودنده شکست خوردند و مردم سلیم پایداری ورزیدند و استور ماندند تا 
تغلییان شکست یافتند و همراهان‌شان رمیدند و دو پسر یسوم و ججز اين دو ازمهتران 
تغلب کشته شدند. عمیر بن سباب سرود: 


‌ 


تا جتنث ین آفلٍ و تال 
خولی ین زبیتة کا آلیبال 
و آطمد گالتهاییب تال 


۳ 


از شادمانی. 


۵۲۰ تاریخ کامل 
زفر بن حارث چنین سرود: 
تک عی فی یمن وگلا 
گختيب علی اشنی بدیه رٍِ 
یعنیدهان چهکسی است که پیم نیکخواهی را از من به عم برساند چه از توس 

بر سرنوشت اوست که من فریاد برمی‌آورم. آیامردم یمانی و کلبی را رها کنیم و نیای 

خود با تو را در نزارپیوند بخامیم؟ همچون کسی که همه سنگینی خود را بر یک دست 
بگذارد و آنگاه دستش با سستی و شکستی او را نا کام گذارد. 


جنگ فدین 
تین ناب بر مردم فَُین (روستایی بر حابور) تاختن آورد و تغلییانی را که در 
آنجا بودند» رکرد و ایشان را درهم شکست. پس ت ن 
تو کال لقوض التضاء علیکه . شهة لین بهلکک ولشوژ 
یعنی: اگر زمین را خواهان شوی که گستردگی خود را به شما بخشد» فدین و صور 
پر نابودی شما گواهی دهند. 
صور روستایی از فدین است. 


نٍ صفار محاریی سرود: 


این شارسان بر کرانهٌ خابور است و «شکیر عباس» خوانده می‌شود. 

آنگاه گرد هم آمدند و در سکیر دیدار کردند. فرمانده قیسیان عمیر پن حباب و 
رهبر تغلییان و مردم نمره یزید بن هوب بود. نان به سختی با هم پیکا رکردنه و در پایان 
تغلیبان و نمریان شکست یافتند و عمیر بن بعندل (از بهادران تتلب) رو به گریز نهاد. 


عمیر بن حباب سرود: 
و آفلتتا بو الشکیر 


ان ند بجلن مایم شرج ابا تابر 
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و نش گرزنا الیل قاماً شولذباً. . دفاق القوایی تایتات لیر 

یعنی: در جنگ سکیر پسر جندل از دست‌مان بیرون دوید و بر اسپی شناور 
وپایدار و دارای بر و یالی نازک و نرم و کمری باریک؛ روی به گریز نهاد. ما بودیم که از 
دیریاز اسبان بادپای نژاده را به تاختن می‌آوردیم؛ اسبانی با گردن‌های نازک و یال‌های 
خون‌افشان. 

این‌ضمّار سرود: 

مبتاگم بیغ علی غکٌير ‏ و لا قیم شاک 9 فوریه 

یعنی؛یر پشت آن اسبان تیزتک به هنگام پگاه بر شما تاخیتم و شما در آنجا با 
گرفتاری‌های هراسناک دچار و گلاویز گشتید. 


جنگ معارگ 


معارک جایی میان حضر و عتیق از سرزمین موصل است. تغلبیان با قیسیان در 
اینجا دیدار کردند وبه پیکاری سخت برخاستند. تقلبیان شکست خوردند و ابن‌صفار 


سرود: 
و لد رکتا بالعتايک بِنْكم و العضر ز اقا تاد شتا 
یعنی: در سرزمین معارک و ثرثار پیکرهایی از شما را بر زیر هم انباشته کردیم. 
برخی گویند: معارک و حضر یک جاست که ایشان را در آن شکست دادند و به 
حضر راندند و گروه‌های انبوهی از ایشان را کشتار کردند. برخی گویند: دو بهنگ بودند 
که قیسیان در هر دو پیروز شدند. و خدا داناتر است. 
یز در «ٌی» دربالای تکریت از سرزمین موصل دیدا رکردند. در این جنگ نیم 
به نیم شدند؛ قیسیان می‌گفتند: برتری ما رابود و تغلبیان می‌گفتند: برتری ما ا. 


جنگ قرعیه 


سپس در شرعبیه دیدار کردند. بر قیسیان عمیر فرماندهی می‌کرد و بر تفلییان و 
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پیرامونیان‌شان پسر هوبر. در میانهبجنگی سخت افتاد. در اين روز قاری مهم ی 
شته شد. بحنگ به پیروزی 7 قیسیان پایان یافت. اخطل سرود: 
و لد کی آلجَاف تشا آز باشرعید ند ری لافولا 
یعنی: بارگي بنیادکن» هنگامی که بیم و هراس‌های آوردگاه را دید و در شرعبیه 
فروکوییده از بس تافتگی» به گریه افتد. 


خواسته‌اش این است که اسبان, دشمنان را فروکونند. شرعبیه از شارسان‌های 


۲ ۳ 
تغلییان است. نیز شرعبیه‌ای در سرزمین متبج است. برخحی گویند: این ججنگ در سرزمین 
متیج روی داد. اين درست تیست. 


تغلییان گره هم آمدند و روی به بلیخ نهادند که متیر و قیسیان در آنجا بودند.بلیخ 
رودی میان خرّان و َقّه است. دیدار کردند و به پیکار درایستادند و تقلبیان شکست 
یافتند و بسیاری از ايشان کشته شدند و شکم‌های زنان دریده گشتند چدان که در جنگ 
ثرثار چنین کردند. این صفار سرود: 

رف الوتاح و وفغ کل مج قلیک بابیخ فزلا 

یعنی: کوبش نیزه‌ها و فرود آمدن هر شمشیر هنی» دل تو را در بلیخ لرزاندند و 
از این رو دلت از جای بشد. 


جنگ حَتّاک 


کشته شدن ععبر بن باب سل و این‌هوبر تفلیی 
چون تغلییان دیدند که عمير بن حباب در پیگرد و کشتار ایشان پافشاری 
می‌ورزد» شهرنشینان و روستاییان خود را گرد آوردند و روانة حشاک شدند که تپه‌ای [یا 
رودی؛ و ُولْ؛ خل: و و تژ] نزدیک به شرعبیه است و ابراق» پهلر به پهلوی آن 
است. عمیر نیز به سوی آن رهسپار گشت و قیسیان وزفر بن حارث کلایی و پسرش 
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هدن و او را همراهی می‌کردند. فرماندهی تیان به دست ابن‌هوبربود. بر تب 
حشاک به سخت‌تر گونه‌ای پیکار کردند و هر چه بیش‌تر پافشاری ورزیدند تا شب 
ایشان را درپوشاند. سپس پرا گنده شدند. فردای آن از پگاه تا شامگاه بجنگیدند و آنگا 
از هم دا گشتند. 

تغلیبان در سومین روز برخاستند و با همدگر پیمان بستند که پراگنده نشوند و 
پشت به پهنهٌ کارزار نکنند. چون عمیر پافشاري ایشان را نگریست و دید که زنان‌شان با 
ایشاننده په قیسیان گفت: ای مردمان» مرا رای بر این است که از برابر ایشان بازگردید 
زیرا آینان پیکارخواه و مرگ‌جویند و بحان را می‌زنند!. چون آرام گیرند و به سوی برم 
خود گرایند» بر سر هر دسته‌ای از ايشان گروهی فرستیم که بر آن تازند و بنیادش 
براندازند۲. عبدالعزیز بن حاتم بن نعمان باهلی به وی گفت: بهادران قیس را پریروز د 
دیروز به کشتن دادی و آنگاه زیون گشتی و ترسیدی! برخی گویند: این 
خاره 4 فزاری بو دکه این را به وی گفت. او به پاری‌اش آمده بود. عمیز شم گرفت و 
چنین می‌بینم که چون آتشدان بجنگ داغ شود» نخستین گریزنده باشی[ عمیر پیاده 
شد و همان‌سان جنگید و همی سرود: 

آتا . متیر و ئوالثتلش فد آخبش الوم ینک فاختش 

یعنی: من عمیر و ابومخلسم؟ اینان از تت تنگدا دل به جنگ مپرده‌اند» تونیز دل بر 
پیکار استوار کن. 

زفر در این روز شکست خورد و این سومین روز نبرد بود. او به قرقیسیا گریخت. 
چگونگی آنکه به وی گزارش رسید که عبدالملک بن مروان آهنگ تاختن بر وی در 
قرقیسیا کرده است. او روائه شد که خود را آمادة پیکار کند. برخی گویند: چون گریخت 
و دستاویزی نداشت. این را بهانهٌ خود ساخت. قیسیان شکست خوردند و تغلبیان بر زبر 
ایشان برآمدند و همی کشتارشان کردند و گفتند: ندانستید که تغلب پیروز می‌گردد؟ (قا 


۱ تعبیر از ابوالفضل بیهقی است (جعان رامی‌زدند...). 
۲ گر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم (حافظ) 


وفشی 
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تفتشون ان تیب تفلیب؟) 

عمیر گرفتٍ ناختنِ جميلي بن قیس از بنی‌کمب بن زهیر گشت که او را کشت. 
برخی گویند: همگی بر کشتن عمیر همداستان شدند؛ به ویژه دو جوان از بنی‌تغلب 
آهنگ جان او کردند و اور( که زشمی و خسته شده بود سنگ‌باران ساختند و پیش‌تر 
خستند و ابن‌هوبر بر عمیر تاخت و کارش بساخت, 

ابن‌هوبر نیز در آن روز به سختی زخمی شد. چون جنگ سپری شده بنیتظلب را 
فرمود که مُرادبنِ عَلقَةرهیٍی را به رهبری خود برگزینند. 

برخحی گویند: ابن‌هوبر در دومین روز از روزهای سه گانه به پیکار بیرون آمد و 
پنی تغلب را فرمود که مراد را به رهبری شود برگزینن. مپس همان شب درگذشت. در 
سومین روز مراد رهبرشان بود. ایشان را در زیر پرچم‌های‌شان آمادة رزم کرد و هر 
تیره‌ای از یک پدر را فرمود که زنان خود را پشت سرشان بدارند. چون عمیر ایشاث را 
چنین دید» آنچه رکه گفته شده بر زبان آورد. سخسرایی در این زمینه سرود: 

آرفث بااء شراب 5 غلنی . توایح اف فتل ان فوتر 

ولج تطیبی ان شخت أ ی فعل انْضازی فی تدایع شي 

ینی: در مان فرات خواب از چشمم پرید و زئنی شیونگر مرا به درد آوردند که 
جان باختن پسر هویر ایشان راگریاندهبود. تو یس ناسزا ناش اگر بر مادر مقلس گریه 
سر دهی: مردی کشت ترسایان در میان زنانی داغدار وسربرهته. 

سخنسرایی دیگر بر این‌هویر نکوهش می‌آورد که عمیر را کشته است؛ مي‌گوید: 

و 3 هت برز لاقثه تب فیل ج بل آبن ضوتر 

یعنی: همانا عمیر در آن روزی که تغلییال بر اوتاختند» کشتة بحمیل بود نه کشتةٌ 


پسر هوبر: 
در این روز بهویژه در میانبنی سلیم و غتی کسان بسیاری در خاک و خون تپیدند 


و ازمردم قیس نیز + اری کشته شدند. بنی‌تغلب سر میرب خباب را به دمشق به نزد 
عبدالملک بن مروان فر. ستادند. او آورندگان آن ارمغان را بنواحت و پاداش داد و با 


جامه‌های گرانبهابیاراست. چون عبدالملک با رن خارِث پیمان آشتی بست و مردم 
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بر پیرامون وی گرد آمدند» آشطل سرود: 
بنی اي قذتسا ضَلث دوتگما 
و قیش غیلان حسّی آفیلوا رقضّا 
خَجواین آلحزب از مشُث ارم 
یعنی: ای امویان» با پسران مردمی به سود شما پیکار کردم که هم ایشان شما را 


پناه دادند و یاری رساندند. مردم قیس عیلان بودند که پای‌کوبان فراز آمدند و پس از 
آنکه سرکوب شدند به زور بیعت کردند. از جنگ ستهیدند که گردن‌ها یا شانه‌های 
ایشان راگزید؛ به ستوه آمده خوی و رفتار مردم قیس عیلان است. 

این چامه را ابیات بسیار است. 

چون خیّاب کشته شد» مردی در کوفه بر سر اسماء بن خارجهٌ فزاری 
ایستاد و گفت: بنی تغلب عمیر بن حباب راکشتند. گفت: باکی نیست؛ این مرد در میا 
مردم خود کشته شد؛ تازان بود نه گریزان. آنگاه گفت: 

پندی رهین علی سلیم بفارة؟ ...تیب لها آطناغ بر بن یل 

و رک توا لفتزگی علاٌ. بای آبانی غزة یلقبالي 

یعنی: دستم در گروه این است که تاختنی بر سلیمان آورم که موهای بناگوش 
مردان ایشان از گزند آن سپید گردد. فرزندان آن شیرمرد» بی‌تانآور و بی‌پدر و بی‌شوهر 
می‌شوند و شکار مردم هر قییه‌ای می‌گردند. 
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کخیل نام جایی در سرزمین موصل برکرانةً باختری دجله است. 

أن ی این بجنگ چنین بود که چون عمیر بن حباب سلمی کشته شده تمیم ین 
عمیر به تزد زفر بن حارث آمد و از وی خواست که به خونخواهی پدرش برخیزد. او از 


۱ وزن این مصراع به هم ريخته است. نمی‌توان گمان برد که چه گونه باید خواند.شاید:قاضلْ. 
۲ وزن این مصراع هم به هم ریخته است. 
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این کار تن زد. دی پن زر به پدر خود گفت: به خدا سوگند که اگر تغلییان بر ایشان 
پیروز گردنده این کار برای تو ما ننگ باشه و اگر ایشان بر تقلییان چیره شوند» کار به 
دشواری بیش تری گراید چه تو دست از یاری‌شان برداشته‌ای. زفر برادرش اوس بن 
حارث را بر قرقیسیا گمارد و بر آن شد که بر تغلیبان تازد و با ایشان به نبرد پردازد. او 
سوارانی بر سر بنی‌قَدَ و گس (تیره‌ای از تغلبیان) فرستاد که مردان ایشان را کشتار کردند 
وزنان‌شان را گرفتار ساختند و دارایی‌های‌شان را بهتاراج بردند. از آن میان تنهای تتها 
یک زن ماند که پناه‌خواهی کرد و یزید بن خطران پناهش داد. 

زفر بن حارث پسرش هذیل را بر سر سپاهی به سوی مردم کعب بن ژهیر فرستاد. 
او کمبیان را به سختی هر چه بیش تر کشتار کرد. نیز او مسلم بن ربیعةٌ یل را به نبرد با 
گروهی ازتفلیبان فرستاد که در جایی انجمن کرده بودند. مسلم کشتاری سخت از ایشان 
به راه انداخت. آنگاه زفر آهنگ بنی‌تغلب کرد که در «عتیق»؛ جایی در سرزمین 
موصل گرد آمده بودند. چون تغلییان آمدن او را دریافتنده از جحای خود کوچیدند و 
کوشدند از دجله گذ رکنند. چون به کحیل رسیدند» زفر با قیسیان ایشان را دیدارکردند و 
به پیکاری سخت درایستادند. یاران زفر همگی فرود آمدند و تتها زفر سوار بر استری 
ماند. شب را سراسر به کشتار کردن ایشان گذراندند و شکم زنان‌شان را دریدند. پیش از 
آنان که به شمشیر کشته شدند به آب خفه گشتند. گریختگانِ ایشان به ی شدند. زفر 
پسر حود هذیل را بر سر ایشان فرستاد که آسیب سخت بر ایشان فرود آوردمگ رکسانی 
که از آب گذر کردند و رهیدند. زفر دویست کس را ازایشان به اسیری گرفت و 


کن. اگر تغلبیان عمیر و گروهی از مردم غنی را در پهدة کشا کش کشتنده از این سوی 
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سوارانی از کلاب؛ مردان بنی‌جشم ین بکر و نمریان ایشان را کشتا رکردند. دویست کس 
ازایشان‌راشکنجه کش کرديمکه‌همگی با یک تار موی عمیر ین حباب برابری نمی‌کردند. 
ابن‌صفار محاربی نیز در این باره سرود: 
مَحاللا الم رِ السناژ 
و فذ کارا آو یی مب قاضتوا و یت لَهمْ ین ال اهاز 
یعنی: آیا ایتک نگ نمی خیی درا اف بح هشت که اینک با 
خواری و زبونی دست به گریبانند؟ آنان ارجمند و گرامی بودند و اکنون در برایر 
شوریختی» نتوانند از خود پدافند کرد. 
در یکی از جنگ‌ها قطامی تغلبی به اسیری افتاد و دارایی‌اش به تاراج رفت. زفر 
به پایمردی او برخاست چنان که دارایی وی را به او بازگرداندند و آزادش ساختند. زفر 
بن حارث او را بنواخت و گرامی داشت. او گفت: 
نی ون گآن قوبی نیش بیتهم 
غلیک بحا أزییت ین عسن و ی ی 
یعنی: من با اینکه میان مردمم با مردمت جز شمشیر داور نیست. در برابر آن 


| 
مرا وارهاندی 


[واژة تازه پدید] 
نیب کسی که با این نام در آن سروده یاد شده بو یه ضم های بی‌تقطه و فتح 
بای تک نقطه‌ای است. وی از بنی‌تغلب نژاد می‌برد. 


جنگ بشر 
چون کار بر عبدالملک آرام گرفت و مسلمانان بر و همداستان شدند» اخطل 


سخنسرای تغلبی بر وی درآمد و جحاف بن حکیم سلمی در نزد او بود. عبدالملک به او 
گفت: ای اخطلء این را می‌شناسی؟ گفت آری» همان است که دربارهاش سرودام: 
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من لیم و عامر 
ن مردم سلیم و عامر برآشفته 


آلا سایل آلعغا قل هُر تایه بتللی أم 

یعنی: هان از حجاف بپرس که آیا از داغ 
است؟ آیا از آنان کین خواهد کشید؟ 

چکامه را فروشواند تا از آن بپرداخت. محاف خرمای تازه می‌خورد. چون این 
را شنید» از بس خشم و افروختگی» هسته‌های خرما از دستش همی فروافتد. سرانجام او 
را پاسخ داد و گفت: 

بلی حزت تبکهز یک مهب وئثتی شتا بالزتام لاجر 

یعنی: آری» بی‌گمان بر ایشان خواهيم گریست؛ اشک از دم تیغزهای هندی 
خواهیم افشاند و گزارش مرگ عمیر بن حباب را از نوک نیزه‌های جان‌شکار به گوش 
همگان خواهیم رساند. 

سپس گفت: ای زاده زن ترساه هرگ ز گمان نمی‌بردم که بتوانی در برابر من 
بدینگونه گستاخی کنی! اخطل را از ترس او لرزه فروگرفت. او به سوی عبدالملک 
پرخاست و در دامن وی آویخت و گفت: این پایگاه کسی است که به تو پناه آورد. 
عبدالملک به وی گفت: پناه داری. سپس بححاف برخاست و دامن‌کشان و بی‌هوش 
بیرون رفت. آنگاه با یکی از دبیران مهربانی آاز نهاد که پیسانی برساعت و او 
(جحاف) را سرپرست گردآوری صدقات مردم تغلب و بنی‌بکر در جزیره ساخت. به 
یاران خود گفت: سرور خد! گرایان مرا بر این صدقات گمارد. ه رکه خواهد» با من بیاید. 

سپس روانه شد تا به مرزار هشام رسید و یاران خودرا آگاه ساخت که از اخطل 
چه کاری سر زده است و او چه گونه فرمان را برساخته است» در جایی که بر کاری 
هیچ‌گونه سرپرستی ندارد. هر که می‌خواهد نگ را از من و از خاندانم بشوید» با من 
همراهی کند زیرا سوگند خورده‌ام که موی سرم نشویم تا روزگار تغلییان میاه کنم. 
همگی از او دست بداشتند و بازگشتند مگر سیصد مرد پرخاشخر که به وی گفتن: با 
مرگ تو می‌ميریم و با زنده بودن تو بحان می‌گيريم. 

شب را سراسر راند و در پگاه خود را به زخوب رساند. اين خود نام آبی از 
بنیبمشم از تغلیین بود. گروءانبوهی از ایشات را د رآنجا یافت. ایشان را یه سختی کشتار 
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کرد و اخطل را به اسیری گرفت. او عبای ژندٌ پلشتی پوشیده بود. کسی که او را اسیر 
کرد» وی را برده‌ای پنداشت و پرسید: کیستی؟ گفت: بنده‌ای بينوايم. مرد اورا آزادکرد. 
اخطل خود را در بن چاهی افکند زیرا می‌ترسید کسی او را ببیند و بشناسد. چون ححاف 
بازگشت از چاه بیروث آمد. بححاف در کشتار کرد 
شکم‌های بانوان را درید و بچه‌ها را بیرون آورد و کارهایی سخت گران کرد که تا آن 
روز پیشینه‌ای نداشت. چون از آنجا بازگشت. اخطل به نزد عبدالملک شد و این چامه بر 
وی خواند: 

نم آزقع اف بابشر رف ی له با لکشتگی و لشنول 

یعنی: جمحاف بر بشریان چندان ستم راند که از آن تنها می‌توان به درگاه خداگله 


آن ازا ندازه درگذشت. 


برد و دادرسی از او خواست. 

جحاف گریخت و عبدالملک به جست و جوی او برآمد. وی به سرزمین روم 
گریخت. پس از کشتار کردن بشریان چکامه‌ای سرود و روی سخن به احطل آورد و از 
آن میان گفت: 

آا يكي عل ‏ علی آق آز قل لاتنی کل نسم 

آنز یم فا و نع آلنگز ...ان ی و امشبوب الضوي 

یکی قتن بلفی آشمیر بسینه ذا افتستث آیتانفز بالوانم 
تطودونی تطژدونی و قذ بجمزی .. پی ال پیوسآفی دماء لام 

نگفث پنینی فی ژغير و تالک یکاخ آثعتاب لنگاع التزامم 

یعنی: ای ابومالک» آیا این تو بردی که مرا برکشتار نکوهش کردی یا برآخالیدی 
یا هم نکوهشگران مرانکوهش کرهند؟ آیا شمارا از بس کشتار کردنه برنینداختم» 
بینی‌های شما را نبریدم؟ این کار به باری بعوانان قیس و تی‌های تیز کردم. با همه 
جوانانی که گزارش مرگ عمیر بن حباب را یا دم شمشیر خود می‌دادند و دسته‌ها 
شمشیرها را به دستان آهنین خود می‌گرفتند. اگر مرا برانید. هنگامی رانده باشید که در 
خون ارقمیان شناوری کردهم. از مردم زهیر و مالک زن ستدم ولی این زن گرفتن با 
شمشیر و به زور بود نه زن گرفتتی که برای آن درم‌ها افشانده باشند. 
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این چامه را ایاتی است. 

جحاف پیوسته در سرزمین‌های رومیان گردش می‌کرد واز طریزنده (ترابوزان) تا 
گالیکلا را درمیتوشت. او برای پیرامونیان عبدالملک از مردم قیس میانجیگران فرستاد 
و پافشاری ورزید تا از عبدالملک برای وی زینهار بگیرند. عبدالملک او را زینهار داد. 
بر عبدالملک درآمد و او جحاف را فرمود که خونبهای کشتگان بپردازد. از او پایندان 
گرفت و دراین کار کرشش ورزید. جحاف از شام به نزد حجاج روانه شد و از وی کمک 
خواست. حجاج گفت: از کی مرا این یافتهای؟ جحاف گفت: نو سرور مردمان خود 
هستی و زمین‌های زیر فرمانروایی‌ات یس گسترده است. حجاج گفت: رامتی بر زیانت 
روان می‌شود. به ار صد هزار درم داد و خونبهایان گرد آورد و به خداوندان آنها پرداخت. 

سپس جحاف نیکوکار و پارسا گشت و به حج رفت و در پردهٌ کعبه آویخت و 
همی آواز داد: خدایا؛ مرا بخش گرچه گمان بخشوده شدن را ندارم. محمد بن حنفیه 
گفتار او شنید و گفت: پیرمره لاب توبه درگاه خدا یدتر از گناهان توست! [چه نومیدی 
از درگاه خدا بدترین گناه است]. 

برخی گویند: انگیزة بازگشت بححاف این بود که پادشاه (امپراتور) روم او را 
گرامی داشت و به خود نزدیک ساخت و ترسا شدن را به وی پيشنهاد کرد که در برابر آن 
هر چه می‌خواهد» به وی ارزانی دارد. جحاف گفت: از آن رو به نزد تو نیامده‌ام که از 
اسلام واگراییده باشم. در آن سال مسلمانان به جنگ رومیان شدند و جنگ تابستانی 
کردند و شکست خوردند. به عبدالملک مروان گزارش دادند که جحاف ایشان را 
شکست داده است. عبدالملک به نزد وی کس فرستاد و او را زیتهار داد. او روانه شد و 
مردانی از بشریان را با ود برگرفت و کفن پوشید و به ايشان گفت: به نزد شما آمده‌ام تا 
حون من بریزید و داد خود از من بستانید. جوانان آهنگ جان او کردند ولی پیرات بازشان 


داشتند. از او درگذشتند و او به حج روانه شد. عبدالله عمر آواز اورا شنید که همی بر گرد 
ار خدایاء مرا پبخش اگر چه امید بخشایش ندارم. پسر 
عمر گفت: اگر جحاف بردی» بر آن چیزی نمی‌افزودی. گفت: به راستی که جحافم. 


خانهٌ خدا چرخید و همی گفت: 
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(۹۰ میلادی) 
یره گشتن عبدالملک بر عراق 


در اين سال در جمادی‌الثانی / نوامیر ۰٩۱م‏ مصعب بن زبیر کشته شد و 
عبدالملک بن مروان بر عراق چنگال گسترد. 

انگیز؛ این کار چنان بود که چون عبدالملک؛ عمروین سعید بن عاص را کشت» 
شمشیر در میان دشمنان خودگذاشت و چنان که گذشت» ایشان را برادداشت. شام برای 
او رام و سره شد. چون درآنجا برایش دشمنی نماند, آهنگ مصعب بن زییر درعراق کرد. 
با یارانش به کتکاش نشست. یحیی حکم بن اپی‌العاص (عمویش) به او سفارش کرد که 
یه شام بسنده کند و ابن‌زییر را با عراق وا گذارد. عبدالملک پیوسته می‌گفت: هر که 
می‌خواهد به راه راست رهنمون یابد» ناسازگاری پيشنهاد یحیی‌کند. برخی دیگر از 
ایشان گفتد: امسال خشک است و تو دو سال پیکار کرده‌ای و پیروزی نیافته‌ای؛ امسال 
را بر جای خود بمان. عبدالملک به ایشان گفت: شام شارسانی بی‌برگ و نواست و من 
بیم آن دارم که دارایی‌های آن به پایان آید. وانگهی» بسیاری از مهتران عراق برایم نامه 
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نوشته‌اند و مرا به سوی شود خوانده‌اند. برادرش محمد بن مروان گفت: رای درست آن 
است که بحویای حق شوی و به عراق روی چه امید می‌برم که خدا تو را پیروزی ارزانی 
دارد. برخی دیگر گفتد: رای درست این است که در شام بمانی و یکی از کسانت را 
گسیل داری و او را با سپاهیان یاری رسانی. عبدالملک پاسخ داد: جز یک قرش يکاردان 
و آزموده نتراند این کار را به سامان آورد. شاید کسی را بفرستم که دلاور باشد ولی 
آزموده نباشد. من با کار جنگ آشنايم و اگر نیاز افن» کاربرد شمشیر ونیرنگ هر دو را 
خوب می‌شناسم. مصمب مردی دلاور و از خانوادة دلاوران است ولی در پیکار 
کارآزموده نیست. آسایش را دوست می‌دارد. در پیرامون وی برخی از دشمنان اویند و بر 
گرد من کسانی که همه نیک اندیش متند. 

چون آهنگ رفتن کرد. زنش عاتکه دختر یزید بن معاویه را بدرود گفت. زث 
گریست و کنیزکانش از گر او گریستند. عبدالملک مروان گفت: خدا نفرین کناد کثیر 
عزت را -گویا ما را مي‌دده که مروفه است: 

لد ما آزاة لقْز و زلم 

هه فلشا نم ری له اقا 

یعنی: چون آن گردن‌کش آهنگ پیکارکنده ارویی که ان گرهر درشتی در 
گردذ‌بند بر میان سین سپیدشی آویخته است او را باز ندارد. آن کُْرخ وی را ازرفتن 
بازداشت و چون دید که بازداشت وی کارگر نیفتاده گریه سر داد و کنیزکش از گری او 
مویه آغاز نهاد. 

عبدالملک رهسپار عراق شد. چون گزارش آمدنش به مصعب رسید کس در پی 
مهلب فرستاد که مرگرم جنگ با خارجیان بود. از او پرسید که چه می‌باید کرد. برخی 
گوین: نه چنین بود بلکه اورابه نزد خود فراخواند. او به مصعبگفت: بدان که عراقیان با 
عبدالملک نامه‌نگاری کرد‌اند؛ مرا از خویش دور مساز. مصعب به مهلب گفت: 
بصریان جز بدین تن درنمی‌دهند که تو را فرماندهی ایشان دهم و به رزم خارجیان 
گسیل دارم اینان به سوق الاهواز رسیده‌اند و من نمی پسندم که چون عبدالملک به نزد 
من روی آورد آهنگ او نکتم. اين مرز را برای من پاس بدار. 
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او به پیکار ایشان بازگشت و مصعب همراه احنف بن قیس روا کوفه گشت. 

احنف در کوفه درگذشت. مصعب ابراهیم ین اشتر نخمی را فراخواند. وی فرماندار 

موصل و جزیره بود. چون به تزد مصعب آمد» اورا بر پیشاهنگان خود گمارد و رهسپار 


را فرود آمد که جایی در نزدیکی آواناست وماندگاهی برای مردم است. 
در آنجا لشکرگاه زد. 

عبدالملک نیز روانه شد. فرماندهی پیشاهنگانش را برادرش محمد بن مروان و 
خالد بن عبدالله بن خالد بن اسید به دست داشتند. در فرقیسیا فرود آمدند و زفر بن 
حارث کلایی را در میان گرفتند. سپس او با ایشان از در آشتی درآمد که این را به 
خواست خدا گزارش خواهیم کرد. 

زفر پسرش هذیل را با عبدالملک روانه کرد که با او ماند و سپس به مصعب بن 
زبیر پیوست. چون زفر و عبدالملک آشتی کردند؛ عبدالملک و همراهانش روانه شدند 
و در جایی در نزدیکی سپاه مصعب فرود آمدند. میان دو لشکر سه فرسنگ راه بود. 
عبدالملک برای عراقیان به نامه‌نگاری پرداخت؛ چه آنان که برای وی نامه نوشته بودند 
چه آنان که ننوشته بودند. برخی گویند: میان‌شان دو فرسنگ بود. برای عراقیانی که 
نامه‌نگاری کرد نوید فرستاد که اصفهان را به ایشان بخشد که آن را بچرند و بخورند. 
برخی گویند: ه رکه برای وی نامه نوشت, از اوخواست که فرمانداری اصفهان را به وی 
دهد. عبدالملک با خود گفت: خود این اسپهان چیست که همگی آن را از من 
می‌خواهند؟ 

همه نامه‌های خود نهان کردند به جز ابراهیم اشت رکه نامهاش را سر به مهر به نزد 
مصعب آورد. مصعب آن را خواند و اینک دید که به ابراهیم نوید می‌دهد که بدو گراید و 
او در برابر فرماتروایی عراق را به وی دهد. گفت: می‌دانی در نامه چه نوشته است؟ 
براهیم گفت: ندانم. گفت: چنین وچنان به تو پيشنهاد کرده است و این چیزی است که 
دل می‌رباید.ابراهیم گفت: نیرنگ و دغل‌کاری نکنم. به شد! عبدالملک از هیچ کس به 
اندازه من نومید نیست. برای هم یاران تو نامه نوشته به همگی نویدهایی مانند من داده 
است. از من فرمان ببر و گردن‌های‌شان بزن. مصعب گفت: آنگاه قبیله‌های ایشان با من 
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همراهی نکنند.ابراهیم گفت: ایشان را بند آهنین سنگین بر نه و به مرز (سپید خسرو) 
فرست و در آنجا زندانی بدار و کسی را بر ایشان گمار که اگر شکست خوری؛ و 
عشیره‌های‌شان بپرا گنند. گردن ایشان را بزند. اگر فیروز شویء بر ایشان بخشایش آوری 
و آزادشان سازی. مصعب گفت: مرا گرفتاری‌هایی است که اگر بدین پردازم» از آنها 
بازمانم. خدا بیمرزاد بوبحر (احنف بن قیس) را که پیوسته مرا از پیمان گسستن عراقیان 
هشدار می‌داد و می‌گفت: عراقیان زن روسپیذ را می‌مانند که هر روز مردی کیرکلفت تر 


می‌جوید و ایشان هر بامداد فرمانداری ستمکارتر می‌خواهند. 

چون قیس بن هیثم دید که عراقیان آهنگ دغل‌کاری با مصعب دارنده به ایشان 
گفت: دریغ از شما! شامیان را بهشارسان خود راهندهید! بهخدا که اگر چشم آز به شما 
دوزند» خانه‌های‌تان را هم بگیرند وبعا را بر شما تنگ سازند. به خدا سوگند سرور 
شامیان را دیدم که بر درٍ خلیفه ایستاده بود وشاد می‌شد که خلیفه وی را پی کاری فرستد. 
به خودمان چشم دوختم و دیدم که در جنگ‌های تایستانی بار و بنة هر یک از ما را 
چندین شتر می‌برد ولی هر دام از ایشان که می‌جنگید» سوار بر اسپ می‌شد و 
باروبنه‌اش را بر پشت خود می‌برد. 

عراقیان به گفتار او گوش ندادند. چون دو لشکر به هم نزدیک شدند؛ عبدالملک 
مروان کس به نزد مصعب فرستاد و به وی گفت: 


خواهرزاده‌ات را درود فرست (مادر 
مصعب کلبی بود) و به وی بگوی که دست از فراخواندن برای برادرش بردارد و من 
دست از خواندن مردم به خودم برمی‌دارم و او کار به کنکاش مسلمانان سپارد [یا کار به 
کنکاش می‌سپاريم: یل آلاثر شُوزی؛ خل: نم لاف شوزی]. مصعب گفت: میان ما 
تتها شمشیر داوری خواهد کرد. 

عبدالملک پرادرش محمد را پیش فرستاد و مصعب سرکردة سپاه خود ابراهیم 
اشتر نخعی راء دیدار کردند و دو سپاه به هم برآمدند. پرچم‌دار محمد کشته شد و مصعب 
نیروهای کمکی برای ابراهیم همی فرستاد. او محمد را از جای خود واپس راند. 
عبدالملک» عبدالله بن یزید را به یاری برادرش محمد بن مروان فرستاد. جنگ به 
سختی گرایید و مسلم ین عمرو باهلی پدرفتيَةٍ بن مسلم (از یاران مصعب) کشته شد. 
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مصعب» غاب بن ورقاء را به یاری ابراهیم فرستاد که از اين کار آزرده شد. گفت: به وی 
گفتم: کسانی مانند عتاب را به یاری‌ام تفرست؛ همگی خدارايیم و همگی بدو باز 
می‌گردیم (بقره / ۲ / ۱50). عتاب کاری کرد که مردم واپس گریختند. او با عبدالملک 
نامه‌نگاری کرده» به وی دست بیمت بخشیده بود. چون واپس گریخت پسر اشتر 
بردباری ورزید تا کشته شد. عبید بن مییزه ازوابستگان بنیغُذزّه او را کشت و سرش را 
به نزد عبدالملک برد. 

شامیان پیشروی آغاز نهادند و مصمب به ایستادگی در برابرایشان برخاست. او به 
بل آلخارثی گفت: ای ابوعشمان» سوارائت را به پیش ران. گفت: می‌ترسم 
که مذحجیان برای هیچ کشته شوند. به حجار بن ایجر گفت: ای ابواسید: سوارانت را به 
پیش ران. گفت: اینان گندتا کند! گفت: آنچه به سویش می‌خرامی» گندنااک‌تر است! به 
محمد بن عبدالرحمان بن سعید چنان گفت و او پاسخ داد: کسی دیگر نکرده است؛ من 
هم نکنم. مصعب گفت: آی ابراهیم! ولی اینک دیگر مرا ایراهیمی نیست! مپس روی 
برگرداند و عروة بن مفيرة بن شعبه را دید. به وی گفت: گزارش کار حسین بن علی با من 
بگوگی که چه گونه از فرود آمدن بر فرمان پسر زیاد سربرتافت و آهنگ بعنگ استوار 
کرد اوگزارش زندگی آعام حسن را گفت: مصعب سرود: 

وان وی اسب من آي فاشم ‏ تأنوا فستوا یلکرام اساسا 

یعتی: : رزمندگاتٍ کرانٍ رودبار از خاندان هاشم از همگان پیش افتادند و برای 
مردم آبیتی به جحای گذاشتند که پاید بزرگواران از آن پیروی کنند. 

عروء گوید: دانستم که بازنگردد تا کشته شود. 

پس محمد ین مروان به مصعب نزدیک شد و به وی گفت: من پسرعمویت 
محمدین مروانم؟ زینهار سرور خدا گرایان بپذیر. مصعب گفت: سرور خداگرایان در مکه 
است (یعنی برادرم عبدالله بن زییر است). گفت: این مردم تو را تنها گذارند. او 
پيشنهادش را نپذیرفت. محمد عیسی بن هصعب بن زییر را آواز داد. مصعب گفت: بنگر 
چه می‌خواهد. عیسی به محمد بن مروان نزدیک شد. پورمروان گفت: من برای تو و 
پدرت نیک می‌خواهم؛ شما را زیتهار است. عیسی بازآمد و پیام برای پدرش بگزارد. 
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من بر آنم که این مردم به گفتة شود به تو پا‌بند ماند؛ اگر می‌خواهی به نزد 
ایشان رو عیسی گفت: مبادا زنان قریش داستان کنند که من دست از یاری تو بداشتم و 
جان را از تو گرامی‌تر انگاشتم. مصعب گفت: با همراهان به نزد عمویت به مکه شو و به 
او بو که عراقیان با من چه کردند؛ مرا بگذار که به ناچار کشته شوم. عیسی گفت: هرگز 
پیک توبه سوی قریش نباشم. ولی ای پدر» به سوی بصره شتاب که مردمش فرمانبرند؛ 
یا به مکه شو که برادرت در آنجاست. مصعب گفت: میادا قرشیان گمان برند که من 

پس به پسرش عیسی گفت: به پیش رو که پاس تو بدارم. او باهمراهان خود به 
پیش راند. چندان جنگیدند که همگی کشته شدند. مردی از شامیان آمد که سر عیسی را 
از تن جداسازد. مصعب بر او تاخت و او را کشت و روی به مردم آورد و ایشان را چندان 
فروکوفت که واپس گريختند. بازگشت و دیگرباره تازش آورد و آنان را واپس راند. 
عبدالملک به او پيشنهاد زینها کرد و به وی گفت: بر من دشوار است که ت و کشته شوی. 
زینهار من بپذیر و هر چه دارایی و فرمانرانی می‌خواهی از من بپذیر. مصعب سر برتافت 
و آغاز به پیکار کرد. عبدالملک مروان گفت: به خدا این درست به همان ماند که 
گوینده‌ای سروده است: 

و نیج کرة الکتاء یله نیت ]قوب و تیم 

یعنی: مردی جنگاور و سراسر جنگ‌افزار پوشیده است که بهادران از رو به رو 
شدن با وی هراس دارند؛ نه می‌خواهد روی به گریز نهد و نه می‌خواهد به دشمن تن 
سپارد. 

مصعب به درون سراپرده‌های خود رفت و (حنوط» برگرفت و سراپرده‌ها را 
فروافکند و بیرون آمد و به پیکار درایستاد. عبیدالله بن زیاد بن ظبیان به نزد او آمد و او 
رابه هماوردی خراند. مصمب به وی گفت: گم شو ای سگ پلید! چون تو کسی با چون 
من کسی هماوردی کند! مصعب بر او تاخت و باشمشیر بر سرش کوف تکه توانست کلاه 
خودش بشکافد و سرش زخمی کند. او برگشت و سرش را بست. مردمان مصعب را رها 
کردند و دست از یاری وی بداشتند تا هفت کس بر پیرامون او ماندند. دشمتان؛ مصعب 
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راتیرباران کردند و او زشم‌های گران برداشت. به سوی عبیدالله بن زیاد ین 
بازگشت و شمشیر بر او کوفت که نتوانست کاری از پیش برد زیرا زخم‌ها بر وی افزون 
گشته بود. پسر ظبیان شمشیری بر او نواخت و کارش بساخت. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه مه ققفی بدو نگریست و نیزه‌ای بر او 
کرفت و گفت: آی خونخواهان مختار! اورا بر زمین افکند و عبیدائله بن زیاد بن ظبیان 
سرش ببرید ویه نزد عبدالملک برد و در بریر او روی زمین انداخت و چنین گفت: 

یعنی: تا هنگامی که پادشاهان در عیام به داد رفتارکند» ایشان را پاس بداریم. 
ولی کشتن‌شان بر ما ناروا نیست, 

چون عبدالملک آن سربریده را دید» سر بر حاک نهاد و خدا را نماز برد و سپاس 


او را یه جای آورد که دشمنش را از پیش پای او برداشته است. پسر ظبیان گفت: چون 
عبدالملک پیشانی بر خاک نها آهنگ کشتن او کردم تا دو پادشاه از تازیان کشته باشم 
و گزندشان از مردمان دور داشته. عبدالملک نیز گفت: آن شدم تا پور ظبیان را بکشم 
که بدسگال‌ترین مردم دربارهٌ دلاورترین مرد روی زمین را از میان برداشته باشم. 

عبدالملک فرمان داد که هزار دینار به پورظبیان دهند. او 
پاس فرمانبری از تو نکشتم بلکه در برابر کشته شدن برادرم تابی بن زیاد. هیچ دیناری 
نگرفت. 

کشته شدن مصعب در «دَیِر آلجَائلیق» بر کران رودبار یل رخ نمود. 
عبدالملک فرمان داد که وی و پسرش عیسی را به خاک مپارند. گفت: ما از دیرباز 
همدگر را پاس می‌داشتیم ولی دریغ که «پادشاهی سترون است16. 

انگیزة کشته شدن برادر او نابی بن زیاد بن ظییان چنین بود که وی و مردی از 
بنی‌نمیر به راهزنی برخاستند و این دورا به نزد لوف ین سیدان باهلی سرکردة پاسبانان 


: مصعب را به 


ازع وم فی ملک | 
: مجمع الامثال. چاپ بهره برد 
تورنبرگ» ۱۶۸۵/۲ افست آستانه» ۲۶۸/۲ 
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مصعب آوردند که نابی را کشت و نمیری را زد و آزاد کرد. عبیدائله گروهی گرد آورد و 
آهنگ مطرف کرد و اين پس از آن بود که مصعب وی را یرکنار ساخته فرمانداری اهواز 
داده بود. او مطرف را کشت. مصعب؛ مکرم بن مطرف را در پی‌عبیدائله فرستاد. او روانه 
شد تا به لشکر مکرم رسید. از این‌رو او رابدان (یا: بدو) نسیت کردند و او عبیدالله را 
دیدار نکرد؟ گویی به عبدالملک پیوسته بود. درباره کشته شدن وی داستان دیگری نیز 
آورده‌اند. 

چون سر مصعب را برای عبدالملک آوردند» گفت: کی تواند زنی قرشی فرزندی 
مانند تو را زا اين دو در مدینه بازنی به نام «مبّی» سخن می‌گفتند. به زن گفته شد: 
مصعب را کشتند. گفت: خاک بر س رکشندهاش باد! به او گفتند: عبدالملک اورا کشت. 
گفت: وای» چدرم برخی کشنده و کشته بادا 

سپس عبدالملک بن مروان سپاهیان عراق رابه فرمایری و بیعت با خود خواند که 
لشکرگاه زد و چهل روز ماند. 
در کوفه برای مردم سخن راند و نیکوکار را نوید بخشید و بدکار و افرمان را پیم داد و 
گفت: هنوز آن زتجیری که د رگردن عمرو بن سعید افگندم» در نزد من است. به خدا آن 
را درگردف هیچ مردی نیفکنم بحز اینکه مرش را با آن افراشته دارم و از گردنش نگشايم. 
هر کسی پاس جان شود را بدارد و بپاید که در خون خود شناوری نکند. درود. 

مردم را به فرمانبری و بیمت باخود خواند که با او بیمت کردند.فُضَاعیان بهنزد او 
آمدند. به ایشان گفت: شما که مردمی اندکید» چه گونه در برابر مضریان تاب آوردید؟ 
[خواست مضر و قضاعه را به جان هم اندازد]. عبدالله بن یی هی گفت: ما از ایشان 


با اوییمت کردند. او روانه شد تا به کوفه رسید و درل 


گرامی‌تر و پاسداشته‌تریم و این در پرتو تو و کسانی از ماست که در نزد تو هستند. سپس 
مردمان مذحج آمدند. گفت: برای کسی از همراهان ايشان در کوقه چیزی نمی‌بینم. 
سپس مردم محعفی آمدند. گفت: خواهرزاده‌تان (یحیی بن سعید) را په نزد من آورید. 
مادرش زنی مذحجی بود. گفتند: زینهار دارد؟ گفت: از من پیمان می‌گیرید! مردی از 
ایشان گفت: ما از آن رو خواهان زینهار نمی‌شویم که تو را پاس نداریم؛ همانا 
می‌خواهیم از آن گونه مهری که پدر بر فرزند خویش دارد؛ برما ارزانی داری. گفت: چه 
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مردم خوبی که شمایید! شما به روزگار جاهلی و اسلام سوارکارانی جین گآزموده بودید و 
هستید؛ او را بیاورید که زینهار دارد. او را آوردند که بیمت کرد. باز مردم عدوان 


فرارسیدند. پیشاپیش خود مردی خوش‌روی و زیبا را فراز آوردند. عبدالملک چنین 


سرود: 
یر لخن ین عذوا الوا ید آلاوضی 
ی وود تتضّاً قْلم یزقوا علی تفر 
و یف گالب اشّانا ‏ ث و آلحَوفون ‏ بالقض 


یعنی: یاور مردم خود را پایید که نان گزندگان وسرزندگان قبیله بودند. بر 
یکدیگر ستم راندند و پاس همدگر نداشتند. سروران ازایشان بودند که بایستگی‌های 
خود را پاس داشتند [یا:وام بگزاردند؟ ال خل: بالقزض]. 

سپس روی با آن مرد زییا آورد و پرسید: هان! مرد گفت: ندانم. مدب تال 


جدّلی که در پشت سرش بود گفت: 
۳ ۳3 مه و رل 
و م یی 
یم تن ببیر آلغج 
هم لها غئوا 


یعنی: برخی از ایشان داوری می‌کنند و فرمان می‌دهند چنان که هیچ کس نواند 
فرمان‌شان را شکست. نیزکسانی اند که آهنگ خانهٌ خدامی‌کنند چه بر یشان بایسته باشد 
چه خواسته باشند آن را به سان کاری نیک به جای آورند. از آنانند کسانی که از کودکی 
پیر بودند و اين را ومدار تژاد سره خویشند. 

عبدالملک روی پا آن مرد زیبا آورد وگفت:کیستی؟ گفت: ندانم. مبد از پشت 
سرش گفت: «دوالاضیغ» (انگشت بریده است). پرسید چرا انگست بریده‌ات خوانند؟ 
گفت: ندانم. معبد گفت: از آن رو که ماری آث را گزید و برید. روی بامرد زیبا آورد و 
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پرسید: پیش تر نامت چه بود؟ گفت: ندانم. معبد گفت: نامش حرثان بن حارث بود. به 
مرد زیباروی گفت: بخشش تو چه اندازه است؟ گفت: هفتصد. به معبد گفت: از تو چه 
اندازه است؟ گفت: سیصد. به دییرش گفت: بر بخشش معبد چهارصد بیفزای و از اين 
چهارصد بگاه. او چنان کرد. 

آنگاه مردم کنده فراز آمدند.بهعبدالله بن اسحاق بن اشعث نگریست و برادرش 
بشر بن مروان را دربارة او به نیکی سفارش کرد. داود بن قحذم با گروهی انبوه از مردم 
بکرین وایل بر او درآمد. بر ایشان خفتان‌های «داوودی» بود. آن را چنین می‌خواندند. با 
عبدالملک بر تخت وی نشست. عبدالملک روی با وی آورد و سپس برخاست و آنان 
برنعاستند. او گفت: این مردم نابه کاره اگر سرورشان به نزدم نمی‌آمد» هي چکدام‌شان 
فرمانبرم نمی‌شدند. 

در این هنگام قطن بن عبدالله لحارثی را به فرمانداری کوفه برگمارد. پس از آن 
و را برداشت و برادر ود بشر بن مروان را برگماشت. سپس محمد بن عمیر همدانی را 
بر همدان و یزید بن رویم را بر شارسان ری گمارد. به هیچ کس دربار اصفهان پای‌بند 
نماند. گفت: به نزد من آورید این تبهکارانی را که در ژرفای شام فرورفتند و عراق را تبا 
ساختند! گفتند: سران تبارهای ایشان پاه‌شان داده‌اند. گفت: کسی آن گستاخی را دارد 
که در برایر من دیگری را پناه دهد! 

این زمان اینان بدین کسان پناهیده بودند: عبدالله بن یزید بن اسد پدر خالد 
قسری به علی بن عبدالله بن عباس؛ یحیی بن معیوف همدانی هم بدو؛ هذیل بن زفر ین 
حارث ( که پیش‌تر نان که خواهیم گفت با عبدالملک بود) و عمروین یزید حکمی به 
خالد بن یزید. عبدالملک ایشان را زینهار داد که پدیدار شدند. پس عمرو بن حریث 
خوراک فراوان برای عبدالملک ساخت و او را به کاخ بلندآواز؛ خود «حَوَْْق» 
فراخواند و بار همگانی داد و مردم درآمدند و در سر چاهای خود نشستند. عمروین 
حریث به درون آمد. عبدالملک اوراگرامی داشت و د رکنار خود بر تخت نشاند. آنگاه 
خوان‌های خوراک فراز آوردند و مردم ناهار خوردند و سیر شدند. عبدالملک از روی 
شادی (و افسوس) گفت: چه گواراست زندگی امروز ما اگر پایدار می‌ماند. ولی ما 


رویدادهای سال هفتاد و یکم هجری ۵۴۱ 

چنانیم که آن سخنسرا گفته است: 

اشتل علی مَهلٍ فانک و رخ بتلیک ها اسان 

کال عا قد گان میک لذعضی ‏ . وکا تا هوگَایغ قدکان 

یعنی: با درنگ برای خود کار می‌کن که تو میرنده‌ای؛ برای خودیکوش ای انسان! 
گوبی آنچه بوده» نبوده است زیرا سپری گشته است؛ و انگار آنچه (هست» در پی آن 
است که گویند: (بوده است». 

چون به عبدالله بن خازم گزارش رسید که مصعب آهنگ پیکار با عبدالملک 
مروان کرده است, گفت: آیا مهلب همراه اوست؟ گفتند: نیست او را بر جنگ با 
خارجیان گمارده است. گفت: آیا عبادین حصین با اوست؟ گفتند: او را بر پارس گماشته 
است. گفت: آیا عمر بن عبیدالله بن معمر با اوست؟ گفتند: نه» او را بر پارس بداشته 


است. گفت: من هم بر خراسانم: 

شلرینی نجزیبی جمارٍ و آنییی . پلخم افرٍي لَم بشهد آنیوم تاصژ 

یعنی: ای مره مرا بگیر و بکش و مژده یاب به گوشت مردی که در جنگ امروز 
یانش با وی نبودند. 

چون مصعب کشته شد. عبدالملک سرش را به کوفه روانه کرد یا با خود به آنجا 
برد [و در کاخ بتشست و آن را در پیش روی خود نهاد و به نمایش گذاشت!) سپس آن 


۱ در اینجا داستان یا انسانه‌ای هست که مردی به تام عبدالملک بن مر برخاست و به عبد عبدالملک 
بن مروان گفت: این چهارمین سر بریدهای است که در همین کاخ می‌بنیم: 


یک سره مردی ز عرب هوشمند گفت بسه عبدالسلک از روی پند: 
روي همین مسند و این تکیه‌گاه زیر همین قبّه و این بارگاه 
پستودم و دیتدم بسمر آین‌زیب اد آاچه ددم که دو چشمم میاد 
تازه ری چو سپرٍ آسمان طلعت خورشید ز رویش عیان 
بسعد ز چندی سر آن غیرسر ... بسد بر مختشار به روي سپر 
بمد که مصعب سر و سردار شد دست کش او مسر مار شسد 
وین سر مصعب به تفاضاي کار تاچه کند با تو دگر روزگار 


عبدالملک فرمود که بی‌درنگ آن کاخ را ویران کردند. 
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رأ به نزد برادرش عبدالعزیز بن مروآن به مصر فرستاد. 

چون آن را دید که شمشیر بینی‌اش را بریده است» گفت: خدایت بیامرزاد! از 
همه‌شان خوش خوی‌تر؛ دلیرتر و بخشنده‌تر بودی. سپس آن را روان دمشق کرد که 
آویزانش ساختند. خواستند آن را در پهد‌های شام بچرخانند؛ عاتکه دخت یزید ین 
معاویه زن عبدالملک بن مروان (مادر یزید بن عبدالملک) آن راگرفت و شست و به 
خاک سپرد و گفت: آیا به آنچه کردید خرسند نشدید؟ نه شما بودید که او راکشتید؟ آیا 
اینک می‌شواهید آن را در شهرها بچرخانید؟ 

هنگامی که مصعب کشته شد» سی و شش سال داشت. 

یک روز عبدالملک به هم‌نشینان خود گفت: استوارترین مردمان کیست؟ 
گفتند: سرور خدا گرایان, گفت: راهی جز این بپیمایید. گفتند: عمیر ین حباب. گنت: 
خدا عمیر را زشت کناد! دزدی راهزن بود.پیراهنی را که بر سر آن پا کسی گلاویز شودء از 
جان و دینش بهتر می‌خواست. گفتند: شبیب [خارجی]ء گفت: حروریان را راهی است. 
گفتند: پس کیست؟ گفت: مصعب بن زبیر. دو خردند بانوی قریش زنش بودند: یه 
دختر حسین بن علی و عايشه دختر طلحة بن عبیدالله. وانگهی» از همه داراتر بود.به او 
زینهار بخشیدم و استانداری عراق ارزانی داشتم و او می‌دانست که به گفتة خود پای‌بند 
خواهم بود از آن رو که پیشینة دوستی دراز داشتیم. او سر سرفرازٍ خود را بالاگرفت و تن 
زد و کشتار کرد تا کشته شد. مردی گفت: مصعب می می‌نوشید. گفت: پیش از آن بود که 
خواستار نم و آوازه‌اش شود. اما از هنگامی که نعواهان آن شدء اگر می‌دانست که آب نام 
و آوازه‌اش را لکه‌دار کند به آن لب نمی‌زد. 


آقشر اسدی سرود: 


و لوقاء آغطی السَیْمٌ من زا ضتهٌ 
اق تلو فی الوبعال طرَای 


رویدادهای سال هفتاد و یکم هجری #۳ 


یشاوژ؛ ترا و ترا مایق 
و لم یک زفناً طَییه تعارفا 
یعنی: مصعب از این سر برتافت که تن به ستم دهد. از این‌رو بزرگوار مرد و خوی 
او تکرهیده نشد. اگر می‌خواست می‌توانست به خواری وزبونی تن دهد چدان که 
شیوه‌های زیش او را نگوهیده بدارند. ولی رفت و آذرخش و تندر همراهانش بودئد که 
گاه از او جدا می‌شدند و گاه در گردن وی می‌آويختند. از این جهان بزرگوار درگذشت 
چنان که خواری بر او پدیدار نگشت. خرش‌گذران و آرامش خواه نبود که بالش‌های نرم 
برایش بگسترند. 


سرود: 


آغتی ال 
ترجو آلقلاع اي تووانٍ و ین 
با ان آلعزايي گز ین فتة کم . ورام یوم 1 
ختتم فحتم کل نله با اکریم ل8 عتته ععلا 
یعنی: پور مروان را چه می‌شود خدا دیده‌اش کور کناد و به هیچ یک از 
آرزوهایش نرساناد. پسر مروان امید رستگاری دارد در جحایی که سواران او مردی آزاد و 
بزرگوار و پهلوان را به خاک و خون کشاندند. ای پسر دوست جداناشدني پیامبره چه 
بسیار پایگاه‌های بلند که شما داشتید؛ اگر کسی جز شما خواهان آن می‌شد گرفتار آن 
می‌ماند. هر کار دشواری را بر دست شما گذاردند و شما آن را به درستی راه بردید؟ 
بزرگوار چنان است که چون باری گران بر وی نهند» آن را تا پایان راه بیرد. 
عبدالله بن ییر اسدی (ییر: به فتح زای و کسر بای تک نقطه‌ای) دربار ابراهیم 
بن اشتر سرود: 


کٌاها :8 الیل شام نآزا 
و بشلیم ی آلوفی من 


۳ 
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5 و ۳ و و 
آبان أثوف الخی قغطان فْثل. و اآنف بزار قدتبان فآوجا 


فتن یک آنتی این قعا ان 


هب فی آلتوت متا 

یعنی: گر چه حوانان مذحج بر جوانمرد خود نگرینده من شب دیرنده را که به 
سیاهی گراید؛ بر او خواهم گریست. جوانمردی که در گرماگرم جنگ نادان و خبره‌سر 
نبود و از روی گمراهی» از گمراهان پیروی نمیکرد. کشته شدن او بینی‌های مردم قحطان 
را به خاک مالید و بینی‌های نزاریان را نیز. هر کس به رهبر خود خیانت کرده باشد» 
ابراهیم به مصعب خیانت نورزید. 


هنگامی که مصعب کشته شد» مهلب در شولاف از شارسان‌های پارس با 
خارجیان گرم رزم بود. این بر دریاکنار است. او هشت ماء گرفتار ایشان بود. ازرقیان 
پیش از مهلب از کشته شدن او آگاه شدند. ایشان یاران مهلب را آواز دادند: اندیشه‌تان 
دربار مصمب چیست؟ گفتند: فرمائروایی راهيافته است و سرور ما در این سرای و آن 
سرای است و ما دوستاران اوییم. گفتند: دربارهُ عبدالملک ین مروان چه می‌گویید؟ 
پاسخ دادند: پسر مردی نفرین‌شده است و خون او از خون شما برای ما رواتر است. 
گفتند: پس بدانید که عبدالملک مصعب راکشته است و شما فردا به ناچار عبدالملک را 
رهبر خود خواهید شناخت. چون فردا شد. مهلب و یاران وی شنیدند که مصعب کشته 
شده است. مهلب په سود عبدالملک از مردم بیمت ستاند. خارجیان بر ايشان بانگ 
برآوردند: ای دشمدان خدا! هنگامی که سررشته‌دار ما بود؛ بدو تن دادیم و امروز به این 
تن می‌دهیم. گفتند: نه به خدا که شما پایمردان دیوا و بردگان گیت‌اید 1 


اما عبدالله بن زییره چون گزارش مرگ برادرش را شنید؛ در میان مردم به 


۱. پایمردان دیو: تعبیری است از بزرگ‌ترن سخحضرای جهانیان در هم روزگاران حکیم ابوالفاسم 
فردوسی در داستان کاوة آنگاه که بر دین‌پیشگان بانگ زد: 

خ روشید ک‌ای پایمرداٍ دیسو ‏ . بریده دل از تسرس کیهاْ خدویو, 
۲ . گیتی: دنا در این کاربرد در فرهنگ پارسی بسیاردیده شده است. سخنسرای فیلسوف پیکارمند 
انقلابی حکیم ابومعین حمیدالدین ناصربن حسرو قبادیانی یمگانی می‌فرماید: 


هموار خواهی کرد گپتی را؟ بتی است کی پذیرد او همواری 
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سخنوری برخاست و گفت: 

سپاس خدایی را سزاست که آفرینش و کار به دست اوست؛ هر که را بخواهدء 
پادشاهی دهد و از هر که بخراهد» فرمانرانی رایاز بستاند. هان بدانیده کسی که راستی و 
درستی را در کنار خود بدارد؛ خدا خوارش نسازد اگر چه تنها باشد؛ کسی راکه دیو 
دوست باشد ارجمند نسازد اگر چه همهٌ مردمان با او باشند. هان بدانیده برای ما از عراق 
گزارشی رسید که اندوهنا ک‌مان ساخت و شادمان بداشت. گزارش کشته شدن مصعب 
رسید که خدایش بیامرزاد. اما آنچه شادمان ساخحت, این است که ب‌گمان می‌دانیم کشته 
شدن او جانبازی بود؛ اما آنچه اندوهنااک‌مان بداشت» این است که جدایی از دوست 
گرامیء گرمایی سوزان دارد که در پی آنه اندیشور بردیارنیکوکار به شکیبایی و دلداری 
می‌گراید. مصعب جز بنده‌ای از بندگان خداوند و یاری از یارانم نبود. همانا عراقیانِ 
دغل‌کار و دوروی و رنگارنگ او را وا گذاشتند وبا کم ترین بها فروختند. اگ رکشته شد» 
هش‌دار! ما به سان فرزندان ابوالماص بر بستر نرم نمی‌میریم. به خدا که یک تن از ایشان 
در ستیزی به روزگار جاهلی و اسلام کشته نشد. مرگ ما یز در سای شمشیر و کوبش تیزه 
نیست. همانا گیتی جامه‌ای است که برای روزگاری کو: تاه و گذرا از پادشاه برین به مردم 
روی زین وام داده می‌شود. اوست که پادشاهی‌اش بی‌پایان و فرمانرانی‌اش فراتر از 
نابودی است. | گرگیتی به من روی آورد آن را شادمانه در آغوش نفشارم و اگر روی از 
من برگرداند» به سان لابه گرانٍ شیو‌کار در پی‌اش گریه سر ندهم. اين را می‌گویم و از 
دا برای خود و شماآمرزش می‌خواهم. 


[واژة تازه پدید] 

عچٌار بن ابجر: به فتح حای بی‌نقطه و تشدید بحیم نقطهدار. کنهاش ابوأتید است 
به ضم همزه و فتح سین. 

مبی: به ضم حای بی‌تقطه و بای تک‌نقطه‌ای تشدیددار نیم کشيده که در پایانش 
یای دونقطه‌ای در زیر است. 

عبدالله بن خازم: پاخای نقطه‌دار و زای. 


۱۵۶ تاریخ کامل 


فرمانداری خالد بن عبدالله بر بصره 


دراين سال حمران پن ابان و عبیدالله بن اپی‌بکره بر سر فرمانداری بصره یا هم به 
ستیز پرداختند. ابنابی‌بکره گفت: من از تو بزرگ‌ترم؟ در ججنگ جفره به یاران خحالد 
هزینه می‌پرداختم. به حمران گفتند: تو تاب پور ابوبکره را نداری؛ از عبدالله بن اهیم 
[آهشم] یاری بخواه. از او یاری خواست. بر بصره چیره شد و عبدالله فرمانده پاسبانان آن 
بود. حمران را در نزد امویان پایگاهی بود. این کشمکش پس از کشته شدن مصعب بن 
زییر بود. 

چون عبدالملک پس از کشته شدن او بر عراق چیره شد خالدین عبدالله بن خالد 
بن اسید را بر بصره گماشت. این خالد» عبیدالله را به جانشینی خود بر آن گمارد. چون 
حمران فرارسید» او گفت: آمدی که ناخوش آمدی! عبیدالله فرماندار آن بود تاخالد 


فرارسید. 


چون عبدالملک از کار عراق بپرداخت؛ به شام با 


کار عبدالملک و زفر ین حارث 
به هنگام گزارش جنگ مرج راهط یاد کردیم که زفر چه گونهبهقرقیسیا شده چه 
سان قیسیان بر او انجمن کردند» چرا او بر آن چیره شد و پس از آن کارش به کجا کشید. 


او بیست پورزییر برگردن داشت و از وی فرمان می‌برد. چون مروان بن حکم درگذشت و 


پسرش عبدالملک بر سر کار آمد؛ برای اي عُبةبن آیی متیْط نامه نوشت و اورا 


فرمود که پر سر زفر تازد. او فرماندار حمص بود. روانه شد و فرمانده پیشاهنگانش 
عبدالله بن زمیت طایی بود. عبدالله پیش از رسیدن ابان با زفر درگیر شد و بسیاری از 
یارانش کشته شدند که شمارشان به سیصد مرد جنگی برآمد. ابان اورا بر شتایکاری 
تکوهش کرد. ابان فرارسید و با زفر به جنگ برخاست و پسرش وکیع بن زفر را کشت. 
طاییان بر زنان و دارایی‌های زفر ج 


زیدند و با خود ربودند. مج 
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زنن را به خواهش از ایشا گرفت و در ققییا به [فر رساند زفرگفت: 
یل من مخحضین لو آله تب عالث دونهن آلهایژ 
تافی آقدیم و نی آمابژ کم فی آغر ال اک 
ان به رشتهٌ حصین درآویشتند که اگر او نبود سرنوشت‌شان راهبند ایشان 
9 پدرتان به روزگار کهن پدرما بود و من در پایان روزگا راز پیشینیان و پسینیان 
شما سپاسگزارم. 

دربارة زفر گفته می‌شد که از کنده تواد می‌برد. 

چون عبدالملک آهنگ مصعب کرد به قرقیسیا شد و زفر بن حارث را در آنجا 
در میان گرفت و بر او کشکنجیرها گمارد. زفر فرمود که در لشکر عبدالملک آواز دادند: 
چرا پرتاب‌انگن برما گمارده‌اید؟ گفتند: برای اينکه رخته‌ای پدید آوریم واز رمگذر آن 
با شما بجنگیم. زفر گفت: به ایشان بگویید که از پس دیوارها یا شما نجنگیم بلکه به 
سوی شما بیرون آییم. کشکنجیر در شهر در جای حریث بن بحدل رخنه‌ای پدید آورد. 
زفر گفت: 

لقذ ثرگئنی منجیق ابن بِجْدل_ ‏ اییدٌ عَن اسضفور چین بطیژٌ 

یعنی: پرتابهافکن‌های این بحدل با من کاری کردند که چون چفوکی بر فراز سرم 
بپرد؛ از آن هراسان شوم و خود راکنا کشم. 

خالد بن پزید ين معاویه در جنگ با ایشان کوشا بود. مردی‌از یاران زفر از 
بنی‌کلاب گفت: به خالد سخنی گویم که دیگر گرد این کارها نگردد. چون فردا شد» 
خالد برای رزم بیروث آمد و کلایی به او گفت: ۱ 

الا اقا غالا و فد لد شیب آلشلک و نیکٌث ید 

یعنی: این همه کوشش خالد برای چه خواسته‌ای است؟ پادشاهی رااز چنگش 
بیرون آوردند و مادرش راگاییدند. 

خالد شرم‌زده شد و دیگر برای جنگ با ایشان به در نیامد. 

کلییان به عبدالملک چنین گفتند: چون ما با زفر دیدارکتیم قیسیانی که با تواند» 
رو به گریز نهند؛ ایشان را با ما درمیامیز. او پذ یرفت. قیسیان بر تیرهای خود نوشتند: فرد! 


۵۸ تاریخ کامل 


هیچ مضری با شما نخواهد جنگید. تیرهارا به سوی قرقیسیا پرتاب کردند. چون پگاه 
برآمد؛ زفر پسرش هذیل را ( که از او که پبوهذیل یا از پسر دیگرش کي ابوکوثر 
می‌گرفت)» فراخواند و گفت: چنان بر ايشان تاز که بازنگردی تا خرگاه عبدالملک را با 
سم ستوران خود لگدمال کنی. به خدا اگر بازگردی بی‌آنکه سراپردة او را پایمال کرده 
باشی» تورا بکشم. هذیل سواران خود را گرد آورد و بر ایشان تاخت. اندکی پایداری 
ورزیدند و سپس واپس گریختند. هذیل یشان را دنال کرد و سواران در پی ایشان تازند 
تا ریسمان‌های خرگاه عبدالملک را لگدمال کردند و برحی را بریدند. سپس بازگشتند. 
زفر سر هذیل را بوسیدو گفت: ازاین پس تا همیشه عبدالملک تو را دوست خواهد 
داشت. هذیل گفت: به خدا اگر می‌خواستم به درون خرگاه وی تازم» بی‌گمان 
می‌توانستم. زفر گفت: 

لا لا آبالی تن آتا؛ جتالاً 

ترا آتام آلغیل آوّل فایس 2 ِ 

یعنی: به خدا چون مرگ چنگال خود را از هذیل واپس کشاند» هیچ بااک فداشته 
باشم که ه رکسس دیگری گرفتار آن گردد. اوراپیشاپیش سواران به روز جنگ بینی؛ و 
چون دشمنان رو به گریز نهند» سر در پي ایشان گذارد و رگ و ریشمة ایشان را برآورد. 

چون باروي قرقیسیا رشنه برداشت» یکی از کسان عبدالملک به وی گفت: | گر 
مردم قضاعه را بر سر ایشان تازانی» سرکوب‌شان سازی, او چنان کرد و با ایشان پیکار 
آزمود. چون شامگاهن فراسی»قضاعیا از هم دریدند و کشتگان در مین ایشان رو به 
فزونی گذاردند. ایی رو به یکی از پاسگاه‌های دیده‌یانی آورد و پرسید: 
شم راب خدء یا از شما کسی کشتیم؟گفتند: به خدا که از ما کس ی کشته نشد. زخمی نیز 
تلها یک تن داشتیم که باکی بر او نیست. سپس گفتند: شما را به خدا؛ چند از شما 
کنتیم؟ گفتند: سوارانی بسیار کشتید و کسانی بی‌شمار زخمی کردید. دا پسر بحدل را 
نفرین کناد. 

روح بن زتباعبه سوی عبدالملک بازگشت و به وی گفت: همانا پور بحدل تو را 


۳9 
توید به یاوه می‌دهد؛ از اين مرد روی برگردان. 
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در این میان مردی از مردم کلب دیده شد که به وی یال می ِ 
و زفر ین حارث را دشنام فراوان می‌داد و از اندازه درمی‌گذشت. زفر به پسرش هذیل یا 
دیگری گفت: این را بس نمی‌کنی؟ گفت: او را به نزدم می‌آورم. او شبانهبه لشکرگاه 
عبدالملک رفت و آواز درداد: کیست که استری با اين و آن ویژگی بشتاسد؟ سرانجام به 
خرگاه آن مرد رسید و او را شناخت. مرد گفت: امیدوارم خدا گم‌شده‌ات را به تو 
برگرداند. گفت: ای بند خداه من خسته شدم؛ اگر دستوری فرمایی که به درون آیم. و 
اندکی برآسايم. گفت: به درون آی. به درون شد و مرد را تهایافت. خود را فروافکند و 
خداوند خرگاه خفت. برخاست و بیدارش ساخت. به وی گفت: به خدا اگر واژه‌ای بر 
زبان آوری سرت ببرم یا جگرت بدرم. گفت: اگر کشته شوم یابه تتدرستی برهم» کشته 
شدنم تو را چه هوده‌ای دهد؟ گفت: گر خاموشی گزینی و بامن به نزد زفر آیی» پیمان و 
سوگندان خدا برای تو باشد که تو را به لشکرگاهت باز گردانم و پیش از آنه زفر تو را 
بنوازد وچیزی بخشد. این دو بیرون آمدند و مرد همچنان آواز می‌داد: کیست که استری 
بالین و آث ویژگی بشناسد؟ سرانجام با آن مرد یه نزد زفر آمد. به وی آگهی داد که مرد را 
زینهار بخشيده است. زفر دیناری چند به وی داد و اورا بحامذ زنان پوشید و بر بارگی زنان 
سوار کرد و با او مردی روانه کرد که به لشکر عبدالملک رسیدند. آواز داد: این کنیزکی 
است که زفر برای عبدالملک فرستاده است. او خندید و گفت: دور تکناد خدا مردی را 
که به سود خود کینه کشید. به خدا که شکستن و کشتن ایشان مایهٌ خواری است و رها 
کردن‌شان ما شرم وافسوس. مرد را رها کرد و برگشت. مرد لال شد و دیگر ناسزای زفر 
نگفت. برخی گویند: از لشکرگاه گریخت. 

سپس عبدالملک برادرش محمد را فرمود که به زفر و پسرش هذیل زیتهار 
پيشنهاد کند: بر جان‌های خودشان و همراهان‌شان و دارایی‌های‌شان. افزون بر آن, هر 
چه بخواهند؛ از ایشان دریخ نشود. محمد چنان کرد و هذیل پذیرفت و به پدرش گفت: 
چه بهتر که با اين مرد از در آشتی درآیی که بیش تر مردمان فرمانبردار او گشته‌اند. و او 
برای تو از پور زیبر بهتر است. زفر پذیرفت بر این پایه که در هر جا بخواهد» فرود آید و 
به عبدالملک در پیکار با ابن‌زییر یاری نرساند. در این میان که فرستادگان آمد و رفت 
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می‌کردند؛ مردی از کلبیان به نزد عبدالملک آمد و آگاهی داد که چهار برج دیگر 
فروپاشيده است. عبدالملک به فرستادگان گفت: با ایشان آشتی نمی‌کنم. به سوی ایشا 
پیشروی کرد و یاران زفر شکست‌شان دادند و به لشکرگاه‌شان واپس راندند. عبدالملک 
به یاران خود گفت: هر چه می‌خواهنده ارزانی‌شان دارید. زفر گفت: اگر پیش از این 
چنین می‌کردیده برای‌تان بهتر می‌بود. آشتی بر این پایه رام گرفت که همگاف زینهار 
یابند و خون‌ها و دارایی‌ها از هر دو سوی فروهلند و زفر تا مرگ پورزییر با عجدالملک 
بیعت نکند ( که بیمت وی در گردن اوست) و اندازه‌هایی دارایی به وی دهند که در میان 
یاران خود بخش کند. 

زفر ترسید که عبدالملک با وی نیرنگ زند چنان که پیمان خود با عمروین سعید 
را زیر پاگذاشت. به سوی او فرود نیامد. عبدالملک تازیانة پیامبر(ص) به نشان زینهار 
برای او روانه کرد او فرود آمد. چون به درون شد عبدالملک وی را با خود بر تخت 
نشاند. ان عضاة آشعری گفت: من برای آن بای خوش از وی سزاتر بودم. زفر گفت: 
دروغ گفتی: من دشمنی کردم و زیان دیدم و تو دوستی کردی و سود بردی. 

چون عبدالملک دید که یاران وی اندکند» گفت: اگر می‌دانستم که او با این سپاه 
خرد است؛ تا جاودان در میانش می‌گرفتم تا بر فرمان من فرود آد. گفتارش به گوش زفر 
بن حارث رسید. گفت: اگر بخواهی» برمی‌گردی و برمی‌گردیم. گفت: بلکه به پیمان تو 
پای‌بند می‌مانيم ای ابوهذیل. 

یک روز عبدالملک به وی گفت: شنیدهام از کنده تزادمی‌بری. زفر گفت چه 
هوده ازمردی که رشکی برنینگیزد و آرمانی بزرگ را خواستار نگردد! 

مسلمة بن عبدالملک با رباب دخت زفر پیوند زناشویی بست. از آن پس هذیل 
و کوثر (دو برادر آن دختر) برای رفتن په نزد خلیفه پیش از دیگر مردم دستوری 
می‌یافتند. 

زفر به پسرش هذیل فرمان داد که پا عبدالملک به جنگ مصعب شود. به وی 
گفت: تو پیمانی به گردن خود نداری. چون به وی نزدیک شدء خود را به مصمب 
نزدیک ساخت و به سوی وی گریشت و در کنارابراهیم اشتر جنگید. چون پوراشتر 
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کشته شد» هذیل در کوفه نهان گردید تا (چنان که گذشت) از عبدالملک برای وی 
زینها رگرفتند. او زینهار یافت و عوش گذراند. 


یاد چند رویداد 
در این سال عبدالملک قیساریه راگشود. این به گفتٌ واقدی است. 


هم در این سال پورزییر؛ جابر بن اسود بن عوف را از مدینه برداشت و طلحة ین 
عبیدالله بن عوف را به جای او برگماشت. وی واپسین فرماندار پورزییر بر مدیته بود. 
سرانجام طارق بن عمرو برد عثمان بر سر او آمد و طلحه گریخت و طارق در آتجا 
ماندگار شد و دیرتر برای پیکار با پورزییر به مکه رفت. 


در فرمانرانی مصعب اینان درگذشتند: رام بن عازب در کوفه یزید بن مُنْ 
چبیری سخنسرا همچنین در آنجاه عبدالله بن ابی خدژد [خل: حذرد] آشلّمی از 
رزمندگان خیبر و مدَییه» قثیر بن شکل قیسی کوفی از ياران علی و ابن‌مسعود. 


اواژة تازه پدید] 

شتیر: به ضم شین نقطه‌دار و فتح تای دو نقطه بر زیر و پس از آن یای دو نقطه‌ای 
در زیر 

شکل: به فتح شین نقطه‌دار و کاف که در پایان آن لام است. 
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(۹۱ میلادی) 
کار خارجیان 


چون به دنبال کشته شدن مصعب بن زیر عبدالملک د رکوفه آرام یافت. خالد 
ین عبدالله را بر بصره گماشت. چون خالد بدین شهر درآمد» مهلب سرگرم پیکار با 
ازرقیان بود. خالد او را بر دستگاه باژگيري اهواز و گردآوری نیروی آن گمارد. او 
برادرش عبدالمزیز ین عبدالله را بر پیکار با خارجیان گماشت وقال بُن هشمع را به 
یاری وی گسیل کرد. این دو بیرون آمدند و آهنگ جان ازرقیان کردند. خارجیان از پهن 
کرمان رو به سوی دارابگرد آوردند. یز ثطرَِپن اه مازنی را با صالح بن قبرق 
همراه نهصد مرد جنگی روانه کرد. او با یشان رهسپار شد تا عبدالعزیز را پیشواز کرد و 
او آرام و بی آرایش رزمی به پیش می‌راند. به ناچار وی با مردمانش «چار شکست شدند. 
مقاتل بن مسمع فرود آمد و کشتار کرد تا کشته شد. عبدالمزیز شکسته شد و رو به گریز 
نهاد و زنش دخترمنذرین جارود به اسیری افتاد وآنان او را بر فروش نهادند که هر کس 
بهای بیشتری پردازه دست زی او یازد. بهای این زن به یک صد هزار [درم] برآمد. 
مردی از قبیلهٌ خود آن زن از خارجیان که از رهبران ایشان بود» فراز آمد وگفت: این 
چنین به کناری روید. مرا جز این گمانی نیست که این زن بت‌پرست شما را قریفته 
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است! آذ زن را سر برید و به سوی بصره کوچید. خاندان منذر او را دیدند و گفتند: 
نمی‌دانيم تو را نکوهش کنیم یا ستایش! او همواره می‌گفت: وی را از روی مردانگی 
ورش کآوری کشتم. 

عبدالعزیز به رامهرمز رفت وگزارش کارش به مهلب رسید. وی پیری از مردم ازد 
رابه نزد او فرستاد و گفت: اگر شکست خورده باشد» دلداری‌اش ده. مرد آمد و او را دید 
که با پیرامون سی سوار فرود آمده است و اندوهنا ک و درهم شکسته است. پیام بگزارد و 
با گزارش به نزد مهلب بازگشت. مهلب کس به نزد برادرش عبدالله فرستاد و گزارش 
گریز و شکست به وی داد. او به فرستاده گفت: دروغ گفتی, گفت: به خدا دروغ نگفتم. 
اگر دروغ‌گو باشم» گردنم را بزن و اگر راست‌گو باشم» شفتان و روپوش خز خود به من 
سپار. گفت: از گزندی سترگ به پاداشی خر بسنده کردی. 
یس ریات دربارة گریز عبدالمزیز و به بای گذاشتن زنش سرود: 


لغب بین اوبجال قیل 
اذرخت تک آشوی بأصیل 
ایغ بقاٍ فی ألحيوة طویل 
یکی شیر بر و عویل 
یعنی: ای تاه ی 
را در ه رکنار وگوشه درخاک و خون تپیده فرو هشتی. یکی تشنه بود و جان می‌باخت و 
دیگری به دشواری می‌کوشید و شمشیر می‌نواخت. چرا با آن مرد جحان باخته شکیب 
نورزیدی؟ به هنگام نما دگر با نیروهای از هم گسسته رو به گریز نهادی. ارتش شود را 
بی‌فرمانده فروهشتی. اینک با تنگی پایدار در زندگی بازگرد. زن بحوان خود را به دست 
دشمنان سپردی که چون بندیان به‌اين سوق و آن سریش کشانند» چنان که دیدگان با 
شیون و لابه بر او همی گریند. 
خالد برای عبدالملک نامه نگاشت و گزارش به وی داد. عبدالملک برای او 
نوشت: آن کار بازشناختم و از فرستاد؛ تو دریار مهلب جست و جو کردم و او آگاهی 
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داد که وی کارگزار اهواز است. خدا اندیشه‌ات را زشت کناد که بیابانگردی از مکیان را 
به کار سترگ بحنگ می‌گماری و پهلوانی بزرگ چون مهلب را به گردآوری باژ 
برمی‌نشانی. او ریشه‌ای خجسته دارد» سرشتی پاک و پیشینه‌ای در پیکارگری تابناک. 
فرزند آن و فرزند فرزند آن است (جنگجوی جنگجوزاده است). مهلب را روانه 
رویارویی با ایشان کن. کس به نزد بشر به کوفه گسیل کردم که نیروهای کمکی برای تو 
فرستد. با ایشان روانه شو؛ در جنگ با دشمن آهنگ هیچ کاری نکن تا مهلب فراز آید و 
فرمان بایسته دربارءٌ آن بدهد. درود. 

عبدالملک برای برادرش بشر در کوفه نامه نوشت که پنج هزارمرد ججنگآزموده 
را به فرماندهی کسی که می‌شناسد و می‌پسندد به رزم خارجیان روانه دارد. چون ا ز کار 
بپردازند» به ری روند و با دشمن خود که در پادگان‌های پاس داشته‌اند بستیزند. بشر پنج 
هزار جنگجو را بهفرماندهی عبدالرحمات ین محمد ین اشعث گسیل کرد و فرمانی برای 
وی دربارة ری نوشت که چون جنگ به پایان برد» به فرمانداری آن شارسان رود. 

خالد با بصریان روانه شد و به اهواز رسید. عبدالرحمان بن محمد با کوفیان فراز 
آمد. ازرقیان آمدند و به اهواز نزدیک شدند. مهلب بن خالد گفت: من در اینجا 
کشتی‌های بسیار می‌بينم. ابنها را به زیر فرمان خویش درآور که به زودی آن را خواهند 
سوزاند. دیری برنیامد که آن کشتی‌ها را آتش زدند. 

خالد» مهلب را بر بال راست سپاه خود گمارد و داوود بن قَحْدَم از بنی‌قیس بن 
را بر بال چپ خود. مهلب بر عبدالرحمان پن محمد گذشت و دید که برای خود 
کنده [خندق] نکاویده است. گفت: چرا کنده نکاویده‌ای؟ گفت: اینان برایم از گوز شتر 
خوارمایه ترند. گفت: مبادا در نگ تو خوار نمایند که درندان تازین‌ند. 

مهلب لختی برنیاسود که عبدالرحمان بر وی کنده گمارد. پیرامون بیست شب 
ماندند و سپس خالد مردمان را پر سر ایشان تازاند. چیزی دیدند که از بسياري مردماانه 


مایهُ هراس ایشان گشت. سواران بر ایشان انبوه شدند و به سوی ایشان پیشروی آغاز 
نهادند. ایشات رو به گریز نهادند چنان که گویی بر زمین داغ می‌پویند؛ گویزان بودند و 
تاب پایداری در برابر مردمان برای خود نمی‌دیدند. خالد» داوود بن تحذم را در پی 
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ایشان گسیل داشت. شالد به سوی بصره گرایید» عبدالرحمان به ری شد مهلب در اهواز 
ماند و گزارش برای عبدالملک بنوشت. 

چون نامه او به عبدالملک رسید. برای برادرش بشر بن مروان نامه وشت و اورا 
فرمود که چهار هزار سواره از کوفیان با مردی بینای جنگ در پی ازرقیان روائة پارس 
گرداند. فرمانده را فرماید که اگر داوود بن قحذم را بینده با وی هماهنگ شود. بشره 
غاب بن ورقاء را با چهار هزار مرد جنگی از کوفیان روانة پارس کرد و ایشان رهسپار 
گشتند تا به داوود رسیدند. انجمن کردند و سپس در پی خارجیان روان شدند تا همه 
اسیان‌شان بهنابودی اندراقتادند و رنج و گرسنگی روزگارشان را سیاه کرد. بيشينة همة 
دو ارتش (از پيادگان اهواز) بازگشتند. 


[جنبش ابوفْدّیک] 

در این سال جنبش ابوفدیک خاریعی آغاز شد. او از بنی‌قیس بن ثعلبه بود. بر 
بحرین چنگال گسترد و نجدة بن عامر حنفی را کشت. دو کار به یک بار بر سر خالد بن 
عبدالله آمد: فرود آمدن قطری در اهواز و کار ابوفدیک. اوبرادرش امية بن عبدالله را با 
سپاهی گشن بر سر ابوفدیک فرستاد.ایوفدیک او را درهم شکست و کنیزکی از آن وی 
رایه چنگ آورد و برای خود برگرفت. خالد گزارش این کار به عبدالملک داد. 
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چون مصعب کشته شد» اين خازم سرگرم کارزار با تجیر ن قزقاي صرَْمی 
تمیمی در تیشابور بود. عبدالملک برای پورخازم نامه نوشت و او را به بیمت خود خواند 
و آزمندش ساخت که خراسان به وی مپارد [یا: خراسان را خوراک او سازد. بطم یا: 
بط گفته داد که آن را هفت ساله په وی سپارد. نامه را با سوادة بن اشتم نویری یا 
مکمل غنوی روائه کرد. پسر خازم گفت: اگر نه آن بود که میان بنی‌سلیم و بنی‌عامر 
برهم زنم» تو را می شتم. ولی نامه‌اش را بخور. او آن را خورد. 

برخی گویند: نامه با سوادة بن عبدالله نمیری یا مکمل غنوی بود. پورخازم به وی 
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گفت: ابوییّان از آث رو تو را گسیل کرد که تو از مردم غتی هستی و او می‌داند که من 
مردی از قیس را نمی‌کشم. ولی نامه‌اش را بخور. 
عبدالملک برای بکیر بن وماج نامه نگاشت. او جانشین پور خازم بر مرو بود. 


وی را نوید بخشید و امیدوار ساخت. بکیر سراز فرمان پورزییر بر تافت و به فرمانبری از 
عبدالملک فراخواند. مردمان مرو پذیرفتند. گزارش به ابن‌خازم رسید و او ترسید که 
به جنگ وی آید و نیشابوریان و مرویان بر سر او تازند. بحیر رابه خود وا گذاشت و 
روی به مرو آورد و پسرش در ترعذ بود. بحیر سر در پی وی گذاشت و در هشت فرسنگی 
مرو به او رسید. ابن‌خازم به پایداری در برابر او ایستاد. پورخازم کشته شد. آنکه او را 


کشت کیع بن عمرو ری بود. کیم وی راب زمین افکند و بحبر بن ورقاء و عماربن 
عبدالعزیز بر او تاختند و هر سه او را با نیزه‌ها فروکوفتند و به زمین دوختند. وکیم بر 
مینه‌اش نشست و سرش برید. یکی از فرمانروایانبه وکیع گفت: چه گونه یارستی او را 
کشت؟ گنت: در پرتو نیزه او را فروفکندم. چون فروافتاه بر سینه‌اش نشستم و او 
نتوانست برخيزد. آی نخواهان دویله! اين یکی پرادر مادری وکیم بودکه در 
یکی از جنگ‌ها (بر دست پورشازم) کشته شد. وکیع گوید: بر چهره‌ام تف انداشت و 
گفت: خدایت نفرین کناد! بختٌ مضریان را در برابر برادرت می‌کشی؟ او ارزش یک 
مشت هست؛ٌ خرما (يا گفت: ارزش یک مشت خاک) را ندارد! وکیم گفت: درآن 
هنگامة مرگ ندیدم دهان کسی چنان پر آب باشد. 

همین که پورخازم کشته شد» بسیر برای عبدالملک نامه نوشت و او را از کشته 
شدن پورتحازم آگاه ساخت. سر او را نفرستاد. بحیره بکیر بن وساج را در هنگام کشته 
شدن این‌خازم با مرویان روانه کرد. آنان هنگامی رسیدند که عبدالله بن خازم کشته شده 
بود. خواست سر بریده‌اش را برگیرد و به نزد عبدالملک فرستد. بحیر از کار او پیشگیری 
کرد. بکی رگرزی بر سرش زد و او را به زندان افکند وسر بریده را بهنزد عبدالملک روانه 
سالعت و گزارش نوشت که من خودم ابن‌خازم را کشتهام. چون سر بریده فرارسید 
عبدالملک فرستادة بحیر را فراخواند و پرسید: این چیست؟ گفت: ندانم؛ از آنان 


جدانشدم بح که پورخازم کشته شده بود. 
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برخی گویند: همانا ابن ازم پس از کشته شدن پورزییر کشته شد. عبدالملک 

سرش رابرای پورخازم فرستاد و او را به فرمانبری شود خواند. او سر بریده را شست و در 

پارچه پیچید و به مدینه به تزد کسانش فرستاد و پیک را ناچار به خوردن پیام نامه کرد 

وگفت: اگر فرستاده نبودی» تورا می‌کشتم. برخی گویند: بلکه دو دست و دو پایش را 
برید و او را کشت و سوگند خورد که هرگز فرمانبری عبدالملک نکند. 


[واژة تازه پدید] 
جیر: به فتح بای تک تقطه‌ای و کسر حای بی‌نقطه. 


یاد چند رویداد 
فرماتروایان این سال اینان بودند: بر مدینه طارق برای عبدالملک» بر کوفه بشر 
بن مروان» بر دستگاه دادگستری آن عبیدائله بن عبدالله بن عتبه» بر بصره خالد بن 
عبدائله؛ بر دادگستری آن هشام بن هیزهه بر خراسان کب وسَاج یا عبدالله بن خازم. 
در این سال عبید؛ مان از یاران علی درگذشت. 


[واژة تازه پدید] 
عبیده: به فتح عین بی‌نقطه و کسر بای تک‌نقطه‌ای. 
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چون در شام با عبدالملک بیمت انجام شد. غروَة ي أیف را با شش هزار مرد 
ججنگی از شامیان گسیل کرد و او را فرمود که به درون مدینه گام نگذارد و در «عرصه» 
لشکرگاه زند. کارگزار پورزییر بر مدینه» حارث بن حاطب بن حارث بن قشتر بجتحی 
بود. حارث گریخت. پور اتیف به درون شهر می‌رفت و نماز آدیته با مردم به بای 
مي‌آورد و به لشکرگاه خود بازمی‌گشت. یک ماه ماند و در درازای آن پورزییر کسی به 
جنگ با ایشان گسیل نکرد. 

عبدالملک برای وی نوشت که بازگردد. وی و همراهانش بازگشتند. کسی که 
پس از او بامردم نماز می‌گزارد» عبدالرحمان ین سمد فُرّظی بود. سپس حارث به مدینه 
بازگشت. پورزییر این با سلیمان بن خالد ژُرقی انصاری راکه مردی پرهیزکار و پاک و 
پارسا بوده به فرمانداری فدک فرستاد. او بر سر کار خود رفت. عبدالملک» عبدالواحد 
بن حارث بن حکم یا عبدالملک بن حارث بن حکم را گسیل کرد. نام تخست درست تر 
است. او با چهار هزار پیکارجوی روانه شد و در وادیالقرا فرود آمد و پانصد مرد بت 
را به سرکردگی ابوالقمقام بر سر سلیمان فرستاد که دیدند رو به گریز نهاده است ولی 
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اینان او را دریافتند و کشتند و همراهانش را تابود کردند. عبدالملک بن مروان از این کار 
اندوهناک شد وگفت: مردی مسلمان و خجسته‌پی را بی‌گناه کشتند. 

این زییر حارث را برکنار ساخت ویه جای او جابر بن اسود بن عوف ژفری را 
روانه کرد, جابر ابوبکر بن اپی‌قیس را با ششصد و چهل سواره به فدک فرستاد. اینان 
دیدند که ابوالقمقام در فدک ماندگار شده است و سرگرم سرکوب و چاپیدن مردم است. 
با ایشان کارزار کردند. یاران ابوالقمقام شکست خوردند و سی مرد از ایشان به اسیری 
فتادند و شکنجه کش گفتند. برخحی گویند: همه پانصد مرد جنگاور یا بیش‌تر ایشان 
کشته شدند. 

باز عبدالملک طارق ین عمرو بردة عثمان را گسیل کرد و او را فرمود که میان 
له و وایی ثرا فرود آید و کارگزاران پورزییر را از آمد و شد بر سر کارشان بازدارد و 
اگر د رکارها شکستی بیند. آن را راست کند و درست گرداند. طارق سپاهی بر سر ابوبکر 
فرستاد که با وی پیکار کرد. ابوبکر در آوردگاه بر زمین افتاد و بیش از دویست رزمنده از 
لشکر او از پای درآمدند. 

پیش‌تر پسر زییربرای «بَاع (به هنگام کارگزاری به نمایندگی از او بر بصره) 
نوشته بود که دو هزار سواره روانه سازد تابه کارگزار وی در مدینه یاری رسانند. او دو 
هزار مرد بجنگی به نزد وی روانه ساخت. چون ابوبکر کشته شد. این‌زییر به حابر بن اسود 
فرمان داد که لشکر پصره را به جنگ طارق کشاند. بصریان از مدینه رهسپار شدند. 
گزارش به طارق رسید و او به سوی ایشان راند. دو لشکر با هم درآویختند. پیشاهنگان 
سپاه بصره کشته شدند و یاران جابر به سختی کشته گهتند و طارق در پی گریختگان 
ایشان فرستاد و زخیمان‌شان را سر برید و بندیان‌شان را از دم تیغ بیدریغ گذرانید. 

طارق به وادی‌القرا بازگشت. کارگزار پورزییر بر مدینه جابرین اسود بود. ابن‌زبیر 
در سال 22۸۹/۷۰ جابراین اسود را از گاه برداشت و به بای او طلحة بن عبیدالله بن 
عوف شتاخته با نشان «طلحه بخشنده» (طلحَاّدی) را برگماشت. او چندان پایید تا 
طارق وی را بیرون راند. 

چون عبدالملک» مصعب راکشت و به کوفه شد. از آنجا حجاج ابن یرسف ثقفی 
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را با دو هزار یا سه هزار مرد جنگی از شامیان روانةٌ جنگ با عبدالله بن زیی کرد.انگیزة 
فرستادن وی (به جای دیگران)» این بود که او گفت: من در خواب دیدم که عبدالله را 
گرفتم و پوست کندم. مر به سوی وی فرست و کار ججنگ با وی را به من واگذار. اور 
فرستاد و همراه وی زینهارنام‌ای برای پورزییر و همراهانش فرستاد که اگر فرمان برند. 
به ایشان دهند. او در جمادی‌الاول سال ۷۲ / اکتبر ۸۷٩۱‏ رهسپار گشت و به مدینه 
گزندی نرساند و در طایف لشکرگاه زد و فرود آمد. وی سوارگان به عرفه می‌فرستاد و 
پورزییر نیز مردان سوارکار آزموده گسیل می‌کرد. مواران پسر زییر در همه نبردها 
شکست می‌خوردند چنان که سواران حجاج با پیروزی خو گرفتند. 
سپس حجاج برای عبدالملک نامه نوشت و از او دستوری خواست که ابن‌زییر را 
در میان گیرد و به درون بارگاه خدایی درآید. عبدالملک را آگاه ساخت که روزگار 
پورزییر به سستی و کاستی گراییده است و یارانش از گرد او پرا کنده‌اند. حجاج از 
عبدالملک نیروهای کمکی درخواست کرد. عبدالملک برای طارق نامه نوشت و او را 
فرمود که به حجاج پيوندد. او در ذی‌قعد؛ سال ۷۲ / آوریل ۲ به مدینه رسید و 
کارگزار پسر زییر را از آن بیرون راند و مردی از شامیان به نام ثلیه را بر این شارسان 
گمارد. اين ثلبه بر تخت سخنوری پیامبر(ص) بالا می‌رفت و خوراک منز بیرون 
می‌آورد و می‌خورد و در پی آن خرما می‌گسارد تا مردمان مدینه را بیازارد و خوار دارد و 
بر سر خشم آورد. او در برابر پورزییر بسیار سختگیر بود. طارق در پایان ذیحجذ سال 
۲ م1 ۸٩۲‏ با پنج هزار مرد جنگی به مکه رسید. 
اما حجاج در ذی‌قمده /مارس ۳٩۱م‏ به مکه رسید. آهنگ حج گزاردن کرد و 

حامة آن بپوشید و در بثر میمون فرود آمد. در آن سال حجاج با مردم حج گزارد لیکن نه 
بر گرد خانه چرخید نه میان صفا تا مروه دوید. پسر زییر او را از این کار بازداشت. او 
نگ افزار می‌پوشید و زنان رائمی پساوید و بوی خوش بر خود نمی‌مالید تا پسر زییر 
مرنگون گردید. پورزییر و یارانش حج نگزاردند زیرا در عرفه» ماندگار نشدند و 
سنگ پر سر دیو نیفگندند. پسر زییر پروارهای خود را در مکه سر برید. 
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چون حجاج» ابن زیبر را در مکه درمیان گرفت» کشکنچیرها بر کوه ابوقییس 
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تشاند وبا آن سنگ و آتش بر کعبه باراند. عبدالملک به روزگار یزید ين معاویه او را بر 
این کار به سختی می‌نکوهید و اینک خود فرمان داد که همان کار کنند. مردمان 
می‌گفتند: در دینش خوار گردید. 

عبدالله ین عمر در آن سال حج گزارد. او برای حجاج پیام فرستاد: از دا پپرهیز 
که در شهری پاسداشته‌ای و درماهی پاسداشته. میهمانان خدا از هر کنار و گوشة زمین 
فرارسیده‌اند تا فرمان خدایی بگزارند و پاداش بیش‌تر به دست آورند. پرتابه‌انکن‌ها 
ایشان را از چرخش برگرد نانه بازداشته است. سنگ‌باران را وا گیر تا مردم آنچه درمکه 
برایشان بایسته است. بگزارند. سنگ‌باران فروایستاد تا مردم از عرفات بازگفتند و بر 
گرد کمبه چرخیدند و میان صفا تا مروه دویدند.این‌زییر مردم را از چرخیدن و دویدن 
بازنداشت. چون از (چرخش دیدار» بپرداختند» آوازدهنده حجاج آواز داد: به 
شارسان‌های خود بازگردید که میخواهیم پورزییر را سنگ‌باران کنیم. 

نخستین سنگی که با کشکنجیر به کعبه پرتاب شد» در آسمان بخروشید و زمین را 
کویید و آذرخش فروتایید. شامیان آن را گران شمردند و دست بداشتند. حجاج شود فراز 
آمد و سنگ در پرتابهافکن گذاشت و بر کعبه انداعت. چون پگاه فردا فرارسیده تندرها 
فروخروشيدند و دوازده تن از یاران او را کشتند. شامیان دلشکسته شدند. حجاج گفت: 
ای شامیان» اين را شگفت نشمارید؟ من پسرٍ سرزمین تهامه‌ام و اینها تندرهای آن است؛ 
مژده یایید که اینک هنگام پیروزی فرا رسیده است. و چون فردا فراز آمد» آذرخش 
درخشیدن گرفت و شماری از باران پسر زییر را از پای درآورد. حجاج گفت: شما 
فرمنبر جانشین خدایید و اشان مردمی نافرماند؛ نمی‌بیند که ایشان را فرومی‌گیرد نه 
شما را؟ پورزییر چنان دلاور و گستاخ بود که در زیر سنگ‌باران به نماز درمی‌ایستاد 


وسنگ‌ها بر پیرامون او فرو می‌افتادند و او بااک نمی‌داشت. شامیان می‌گفتند: 
با ابق لیر ال تا غمیکا. و طالّ الیش للیگا 
یعنی: ای پورزیس درازا روزگاری که نافرمانی کردی؛ درازا روزگاری که مارابه 

رنج اندر فکندی. با لين سنگ‌ها که بر سر تو می‌ریزند کیفر خواهی شد. 
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در این میان گروه‌هایی از بیبانگردان فراز آمدند و گفتند: به پاری تو آمده‌ایم. 
شمشیرهایی از یام برآورده بودند که گویی هر کدام کاردی بیش نبود.ابنزییرگفت: ای 
گروه بیابانگردان» همانا بحنگ افزارهای‌تان باریک است و گفتارتان تنگ و تاریک. 
جنگاوران در خرمی بهارانید و دشمتان در کمیود خزافان. ایشان از برابر او بپراگندند. 
جنگ همچنان میان ایشان برپا بود. در اين زمان بهایان در سوی ابن‌زییر بالا رفتند و 
مردم گرفتار کمیود و گرستگی سختی گشتند. او اسپ خود را سر برید و گوشت آن را در 
میان یارانش بخش کرد. جوجه‌ای به ده درم خرید و فروش می‌شد و پیمانهٌ ذزتی به 
پیست درم. خانه‌های ابن‌زییر انباشته از گندم و ذرت و جو و خرما بودند. شامیان 
روزگاری را می‌بیوسیدند که اندوشتة وی پایان پذیرد ولی او اندوخته‌های خود را نیک 
نگ می‌داشت و برای روزهای دشوارتر می‌پایید. چندان می‌پرداخت که مردم را زنده 
بدارد. می‌گفت: تا هنگامی که این اندوخته‌ها برجاست جان و دل و روان یارانم استوار 
آست. 
چون کشته شدن او تزدیک انگاشته شد» مردم از گرد او پرا گنده شدند و رو به 
سوی حجاج آوردند و زینهار خواستند. پیرامون ده هزار تن ا زگرد او پراگندند که از میان 
ایشان دو پسرش بو حمزه بودند. این دو برای‌شود زینهار ستدند. عبداللّه به پسر 
سومش زییر گفت: مانند برادرانت برای ود زینهار بگیر زیرا من زنده ماتدن شما را 
دوست می‌دارم. پسر گفت: جان خود را از جان تو برتر نشمارم. 
چون یاران پورزییرپراگنده شدنده حجاج برای مردم سخن راند و گفت: می‌بینید 
که چه گروه اندکی با پورزیبرند و چه گونه در سختی وبدبختی به سر می‌برند.ایشان شاد 
شدند و مژده یافتند و پیشروی آغاز نهادند و میان حجون تا ابواء را پر کردند. او بر 
مادرش درآمد وگفت: ای مادر, می‌بینی که یارانم دست از من بداشتهاند و حتی کسان و 
خاندان و پسرانم از پیرامونم پراگنده‌اند و جز گروهی با من استوار نمانده‌اند و ساعتی 
بیش پایداری نتوانم. این مردم آنچه را از گیتی می‌خواستم» به من پیشنهاد می‌کنند؛ رای 
تو خود از خویشتن آگاءتری. اگربه خوبی می‌دانی که بر 
درستی و راستی هستی و بدان فرامی‌خوانی؛ راهت را دنبال کن که یارانت بر سر این کار 
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کشته شدند؛ پسران هرز یه راب رگردنت سوار نکن که با سرنوشتت بازی کنند. اگر 
برای گیتی به پا حواسته‌ای» بدا بنده‌ای که تویی که خود و همراهانت را نابود کردی. اگر 
گویی: بر درستی و راستی بودم و چون یارانم سستی نمودنده سست شدم» اين شیوة 
آزادگان و دین‌داران استوا ر کار نیست. چندا د رگیتی جاودان مانده‌اند که یکی از ایشان 
باشی؟ کشته شدن به از این زندگی است! گفت: مادره می‌ترسم که اگ رکشته شوم؛ پیکرم 
پاره پاره کنند و بر دار آویزند. ماد رگفت: پسرم چون گوسپند را بکشند, درد تشد که 
او را پوست کنند. بر پاية پینش خود به پیش تاز و از نحدا یاری بخواه, 
پور زییر سر مادرش را بوسید و گفت: مرا نیز اندیشه همین است. سوگند به آنکه 
تا امروز بدو خواندهام» هرگز به گیتی نگراییدهام و زندگی در آن را دوست نداشته‌ام. 
آنچه مرا به جتبش واداشت» جز خشم به راه خدانبود چه می‌دیدم که پردة بارگاه خدایی 
دریده می‌شود و فرمان‌های آیین او پایمال می‌گردند. ولی خواستم انديشة تو را پدانم. تو 
بینش مرا افزون ساختی. مادر؛ بنگر و آ گاه باش که من امروز کشته می‌شوم؛ پس مباد که 
اندوه تو بر من به سختی گراید. کار خود رابه خدا واگذار که پسرت نخواست آ گاهانه 
دست به گناهی زند یا به کارهای زشت گراید. در فرمان خدا ستم روا نداشت و زینهاری 
را پایمال تساخت و آگاهانه بر مسلمان یا زینهارداری بیداد نرائذ. از کارگزارانم گزارش 
پیدد نرسید که بدان خرسند گردم یا خموشی گزینم بلکه آن را با زبان و دست نکوهیدم. 
در دید من هیچ کاری بهتر از خرسندی خدا نبود. بار کردگاراه اين را برای پاک‌سازی 
خود نمی رگریم ولی برای دلداری و استواری مادرم بر زبان می‌رانم. 
مادرش گفت: امیدوارم سوگ تو رانیک نگه دارم و داغ تو را بر ژرفای دلی 
استوار گذارم. اگر پیش از من راهي سرای دیگر شوی, کشته شدن تو را به شمار خدا 
گذارم و اگر پیروزگردی» شاد گردم. پیرون شو تا پبيدم فرجام کارت به کجا کشد. پسر 
زییرگفت: ای مادره خدایت پاداش نیک دهاد؛ خواندن خدا را برای من از یاد مبر. مادر 
گفت: هرگز آن را از یاد یرما گر دیگوانی بر کژی وکاستی کشته شدهاند» توبر درستی و 
راستی کشته شده‌ای. آنگاه آن زن گفت: خدایا بر آن شب زنده‌داری‌های وی و 
نیایش‌های او به درگاه تو در شب‌های دراز, به آن روزه‌ها در روزهای داغ مکه و مدینه 


رویداههای سال هفتاد و سوم هجری ۶۵ 


و نیکوکاری‌اش به جای پدر و به راستای من» بر وی ببخشای. خدایا او را به فرمان تو 
مپردم و به هر سرنوشتی که برای وی بفرمایی» تن سپردم؛ پس مرا پاداش بردباران و 
شکیبایان ارزانی فرمای! 
او دست مادر بگرفت تا ببوسد. زن گفت: این بدرود است؛ دور نباشی. او به مادر 
گفت: برای بدرود آمدم که اینک واپسین روز ماندنم در این گیتی فرارسیده است. زن 
فت: بر پایٌ ینشت به پیش رام و به نزدیک من آی تا بدرودت گویم. پسر به او 
نزدیک شد. مادر او را در بر فشرد و گرفت و بوسید. دستش بر زره خورد. گفت این 
(پوشیدن زره) نه کار کسی است که آرمانی ماثند تو را در سر داشته باشد. گفت: این را 
نپوشیدم جز برای اینکه دل تو را استوار دارم. مادر گفت: مرا دل استوار است. پسر زییر 
زره بیرون آورد و آستین‌ها را بالا زد و پایین پیراهن استوار بیست و دامن خفتان خز را به 
درون شلوار فرو برد و پایین آن را به زیر کمربند خویش درآورد و مادر همی گفت: دامن 
بحامه استوار بدار! پیرون آمد و سرود: 


اف یوبی آضیز و شتا جلف بوته آلشو 
متشه یدرک گوینین 
یعنی: چون من روز مرگم را بشناسم؛ بردباری پيشه سازم چه آزادمرد روز مرگ 
خود را نیک می‌شناسد ولی برحی می‌شناسند و سپس خود را به ناآشنایی می‌زنند. 
مادر آواز او را شنید و گفت: به خواست خدا بردباری پیشه کنی. پدرانت ابوبکر 
و زبیرند و مادرت صفیه دخت عبدالمطلب است. او تازشی سختگران بر شامیان کرد و 
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کسانی ازایشان را بر خاک نابودی افگند. سپس وی و یارانش واپس نشستند و از هم 
گسستند. یکی از یاراتش به وی گفت: چه بهتر اگر به سوی بان جحای شتابی. پورزییر 
گفت: آنگه بدا پیری در اسلام که من باشم که مردمانی را ه کشتن دهم و آنگاه در 
گیرودار کشته شدن ایشان رو به گریز گذارم. شامیان نزدیک شدند چنان که در و بام و 
کوچه از ایشان مالامال گشت. بر او فریاد می‌زدند: ای پسر «أْ التطاقّین». او می‌گفت: 
فریاد می پسر فین؟. او می 

و یلک شک ظامد علک عارَهٌا 

: این گله‌ای است که ننگ آن از تو زدوده است. 
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شامیان بر هر دری از درهای مزگت مردمی از شارسان‌ها را گماردند: برای 
حمصیان در رو به روي درکبه» رای دمشقيان در بن‌شییه» بای اردیان در صفا برای 
فلسطینیان در بنی بحتح و برای مردم ورین در بنی تمیم. حجاج و طارق از درگاهابطح پا 
مروه را به زیر فرمان داشتند.گاهی اینزیی بر این سوی می‌تاخت وگاهی بر آن سوی. 
گویی شیری در بیشه‌ای بود. مردان بر او نمی‌تاختند. جز که بر ایشان تازش می‌آورد و 
بیرون‌شان می‌راند. سپس فریاد برمی‌آورد: آی ابوصفوان! دریفا چه پیروزی بزرگی» اگر 
او را مردانی می‌بودند؟ وای که اگر هماورد من یک تن می‌بود» از پس او برمیآمدم. 
ابوصفوان عبدالله بن صفوان بن خلف می‌گفت: آری به خداء هزار بار. 
چون حجاج دید که مردم بر پورزییر نمی‌تازنده خشمناک شد و پیاده گشت و 
مردم را به پیشروی واداشت و پایداری ورزید چنان که پرچم‌دار پورزییر در برایر او به 
پایداری برنخاست. اب زییر از پرچم‌دار خود پیش افتاد و ایشان را فروکوفت و پس راند. 
بازگشت و در جای «مقام» دو رکمت نماز گزارد. آنان بر پرچم‌دار او تاخعند و کارش 
پساختند و او را بر درگاه پنی‌شیبه بر زمین انداختند. پرچم به دست یاران حجاج افتاد. 
چون از نماز پپرداخت:؛ به پیش تاخت و بی‌پرچم‌دار جنگید. مردی ازشامیان راز و بر 
زمین افگند و گفت: بگیرش که من پسر حواری‌ام. دیگری رااکه حبشی بود بزد و دستش 
جدا کرد و گفت: بردبار باش ابوخته بردبار باش پسر حام. عبدالله بن مطیع همراه وی 
جنگید و همی سرود: 
آ تا الَذی فَر] 


یو آلحتهة 
و الیو آبشزی فاب 
یعنی: من آنم که در جنگ «حره» گریختم؟ جوانمرد آزاد جز یک بار نمی‌گریزد؟ 
امروز تازشی در برابر گریزی. 
او پیکار کرد تا کشته شد. برخعی گویند: زخمی شد و پس از چند روز درگذشت. 
ابن زییر در آن روز که جان باخت. پس از نماز بامداد به یاران خود گفت: 
روهای خود را باز کیید تا شما را نیک بنگرم. بر سر و چهرة ایشا خود و روینده بود. 
آنان چهره‌ها آشکار ساختند. او گفت: ای خاندان زییر؛ اگر جان باختن برای مرا دوست 
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می‌دارید باید بدانید که ما فرزندان خاندانی بودیم که در راه خدا گام نهادیم. فرود آمدن 
شمشیرها شما را نهراساند زیرا درد دارو برای زخم سخت تر از درد خوردنٍ زخم است. 
شمشیرهای خود را چنان پاس بدارید که چهره‌های خود را پاس می‌دارید. چشم‌ها از 
شمشیرها فروخوابانید؛ هکس هماورد خود را بپاید. از من پرسش نکنید. ه رکس مرا 
جوید؛ بداند که پیشاپیش همگانم.بتازید با اد و نام خدا! سپس بر ایشان تاخت و ایشان 
را تا جون واپس راند. در این زمان آجری بر وی افکندند. مردی سگونی آن را افکند 
که بر چهره‌اش خورد و آن را زخمی و خونین ساخت و ابن‌زییر به سختی بر خود ارزید. 
چون خون را بر چهرهاش یافت» گفت: 

قلشتا علی آلاغشاب تذمی کشت ولکن علی آفذاینا تفر لت 

یعنی: ما نه آن کسانیم که بر پشت‌های‌مان زخم خورد و ون ببارد بلکه خون بر 
گام‌های‌مان فرو می‌بارد. 

او به سختی با ایشان پیکار کرد و ایشان پر کشتن او همداستان شدند و اورا در 
سه‌شنبه[یا در سوم] جمادی‌الثنی از پای درآوردند۱. به هنگام کشته شدن هفتاد و سه 
سال داشت. کار سر بریدن او را مردی از مرادیان انجام داد. سرش را به نزد حجاج بردند. 
او پیشانی بر زمین گذارد و سپاس به جای آورد. سکونی و مرادی را به گزارشگری به نزد 
عبدالملک روانه کرد. او به هر کدام پانصد دینار داد 

حجاج و طارق روانه شدند و بر سر او ایستادند. طارق گفت: زنان مردی دلیرتر از 
این بزرگ مره د نزاهاند. حجاج گفت: دشمن سرور خداگرایان را می‌ستایی؟ گفت: آری» 
او بهان؛ بیش تری برای ما فراهم می‌آورد ( کار ما را بهتر گزارش می‌دهد]. هفت ماه است 
که او را در میان گرفته‌ايم و او نه سپاهی دارد؛ ته دژی» نه باروبی» نه بارگاهی. با ما 
برابری می‌کند و از ما افزون می‌آید. گفتارش به گوش عبدالملک رسید و او طارق را 


درست‌گو دانست, 


۱ همه نشانه‌ها گوبای این است که او را در جمادی‌الثانی سال ۷۴کشته‌اند. اگر سوم اين ماه باشد. با ۱۰ 
اکتبر ۶۹۳م برابر می‌شود (گرچه ابن‌اثیر آن را در پاد رویدادهای سال ۷۳ آورده است). باری» ناریخ‌های داد 
ابن‌اثیر در این بخش آشفته است. 
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چون پورزییر کشته شد شامیان از شادی کشته شدن او تکبیر گفتند. این‌عمر 
ید؛ مسلمانان به شادمانی زادن او تکبیر گفتند و اینان به شادی مرگ 


حجاج سرهای وی و عبدالله بن فان و شتارة بن عمرو را به نزد ابن‌حزم به 
مدینه فرستاد. آنها را یه نزد عبدالملک بردند. پیکر او را برگرفت و بر تة راست [یا 
«یمنی» (الیمنی)] در حجون بر دار آویخت. مادرش اسماء برای وی پیام فرستاه: 
خدایت بکشد! چرا او را بر دار کردی؟ حجاج پاسخ داد: من و او به سوی این چوبه 
شنافتیم واوزودتر رسید و از آن بالا رفت. از او دستوری خواست که پسر خود را جامة 
مرگ پپوشاند وبه خاک سپارد. حجاج نید یرفت و بر داژ پاسداران گماشت که پیکر او را 
در آنجا استوار بدارند. برای عبدالملک نامه نوشت که او را بر دار کرده است. 
عبدالملک پاسخ نوشت و او را نکوهید و گفت: چرا اور به مادرش نسپردی! حجاج 
دستوری داد و مادر اورا در حجون به خاک سپرد. عبدائله بن عمر بر وی گذشت و گفت: 
درود بر تو ای ابوخبیب! به خدا من تو را از راهی که به اینجا رسید» بازمی‌داشتم. تو 
مردی بودی بسیار نمازخوان و بسی روزه گیر و استوار سازندة پیوند خویشاوندی. به دا 
سوگند مردمی که تو بدترین‌شان باشی» بهترین مردمند. 

پورزییر چندی پیش از کشته شدن» (صبر» و مشک بر سر و روی و پیکر خود 
می‌افشاند تا تتش بوی بد ندهد. چون او را بر دار کردند بوی مشک از و به هر سو 
پراکنده شد. برخی گویند: حجاج برای نابود کردن بوی خوش پیکر او سگ مرده یا 
گربه‌ای را نیز بر دار زد. ۱ 

چون عبدالله کشته شد» برادرش عروه بر شتری تیزتک و بی‌مانند سوار شه و رو 
به سوی عبدالملک آورد و پیش از رسیدن گزارش حجاج دربارة کشته شدن این زییره به 
شام رسید. بر درگاه عبدالملک آمد و دسترری خواست و بار یافت. به درون که رفت با 
نام (سرور خدا گرایان» بر عبدالملک درود فرستاد. عبدالملک پاسخ نیکو به او داد و او 
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یعنی: با پیوندهای خویشاوندی نردیک به تو پیوسته شدم؟ پیوندها نزدیک نباشد 
مگ رکه مردم را به همدگر نزدیک سازند. 
سپس به گفت و گو نشستند تا سخن از عبدالله به بیان آمد. عروه گفت: او لابود4. 
عبدالملک پرسید: اکنون چه شد؟ گفت: کشته شد. عبدالملک بر زمین افتاد و پیشانی پر 
خحاک نهاد و سپاس خدا به بای آورد. عروه گفت: حجاج او را کشته است؛ پیکرش را به 
مادرش بخش. عبدالملک پذیرفت و گفت: چنین کنم. برای حجاج نامه نوشت و بر دار 
کردث او را بزرگ شمرد. از آن سو چرن حجاج دید که عروه بر جای نیست؛ برای 
عبدالملک نامه نوشت و گفت: عروه با برادرش بود؛ چون عبدالله کشته شد اندازه‌ای از 
دارایی دا برگرفت و گریخت. عبدالملک پاسخ نوشت: او نگریخت بلکه فرمانبر به 
نزد من آمد و من زینهارش دادم و آنچه را کرده بود و برداشته بود برایش روا ساختم. 
اینک په نزد تو می‌آید؛ هان مباد که اندک‌ترین آزاری بر عروه روا داری. عروه به مکه 
بازگشت. نهستی او سی روز به درازا کشید. 
حجاج پیکر عبدالله را پایین آورد و به نزد مادرش فرستاد که او را شست. چون 
آب به پیکرش رسید؛ پاره پاره شد. مادر آن را اندام به اندام شست و پیکر به هم آمد. 
عروه بر او نماز گزارد و مادر او را به خاک سپارد. 
برخی گریند: چون عروه در تزدعبدالملک نهان شد» حجاج برای وی نامه نوشت 
و از او عواست که عروه را بازیس فرستد. عبدالملک بر آن شد که وی را واپس گرداند. 
عروه گفت: زیون کسی نیست که او را کشتید؛ آن است که بر او دست یافید. نکوهیده 
کسی نیست که پایداری ورزید و کشته شد؛ آن است که از مرگ واپس گریخت. 
عیدالملک این سخن را شنید. گفت: ای ابوعبدالله؛ از ما گفتاری ناخوشایند نخواهی 
شنود. 
گویند: کسی بر عبداللهنمازتگزارد که حجاج از نمازگزاردن بر او پیشگیری کرد 
و گفت: سرور خداگرایان تنها دستوري به خاک‌سپاری او داده است. برخی گویند: عروه 
بر آو نماز خواند. آنچه مسلم درکتاب ((صحیح» خود آورده؛ این است که: عبدالله بن 
زیبر را در گورستان هودیان افکندند. مادرش اندکی پس از او زنده عاند و تبنا شد و از 
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جهان درگذشت. او مادر عروه نیز بود. 

چون حجاج از کار پورزییر پپرداخت» به درون مکه شد. مردم آن به فرمانبری از 
عبدالملک با وی بیمت کردند. او فرمان شست و شوی و پاک‌سازی بارگاه خدایی از 
خون و سنگ داد و روان مدینه شد. عبدالملک او را بر مکه و مدینه گمارده بود. چون به 
مدینه درآمد» یک ماء یا دو ماه در آنجا ماند. با مردم آن بدرفتاری کرد و ایشان را شوار 
داشت و گفت: شما کشندگانٍ سرور خدا گرایان عثمانید. از روی خوارشماری» دست 
بسیاری از یاران پیامبر را با مس مهر نهاد چنان که با زینهارداران (اهل ذمه) می‌کنند. 
جابرین عبدالله و انس ين مالک و سهل بن سعد از اين مین بودند. سپس به مکه 
بازگشت. هنگامی که از اين شهر بیرون آمد» گفت: سپاس خدای را که مرا از شهری 
گندیده بیرون آورد. مردم آث پلیدترین مردمانند و دغل‌کارانه‌ترین دل‌ها که در برابر 
سرور خدا گرایان دارتد و بر او برای بخشایش‌هایی که دا به وی کرده است» بیش از 
همه مردمان رشک می‌برند. به شدا اگر نه این بود که پیوسته نامه‌های سرور خداگرایان 
دریارة ایشان فرامی‌رسد ( که به راستای یشان خوبی و نیکوکاری کنم)؛ این شارسان را 
به سان شکم خر یا چوب‌های خشک يا استخوان‌های پوسیده می‌ساختم. با پاهای 
پلشت شود بر تخت سخنوری و آرامگاه پیامبر خدا(ص) برمی‌آیند و آترا آلوده 
می‌سازند. گفتار او به گوش جابر بن عبدالله رسید؛ گفت: در دنبال این بدستی‌هاه 
رویدادهایی پیش آید که بینی او به خاک مالد. فرعون مصر نیز چنین پیغاره‌ها می‌سرود 
و خدا اندکی درنگش داد و سپس او را فروگرفت. 

برخی گویند: فرمانداری حجاج بر مدینه و کژرفتاری وی با یاران پیامبر 
خدا(س) در صفر سال :۷ | ژوئن ۳ بود. 
[واژة تازه پدید] 

حُییب بن عبدالله زییر: با حای مضموم نقطه‌دار و دو بای تک تقطه‌ای که در میان 
آنها پایی دو نقطه‌ای در زیر است. عبدالله بن زییر از روی نام او «قو ختیب» خوانده 
می‌شد. او را «ابوبکر» نیز می‌گفتند. 
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زندگی پورزییر و شیوهُ رفتار وی 

هنگامی که او کشته شدء هفتاد و دو سال داشت. خلیفگی وی ثه سال به درازا 
کشید زیرا در سال 4 / ۸6-۹۸۳ با وی به خلیفگی بیعت کردند. او راگیسوانی دراز 
بود که میان آن از هم جدا می‌نمود. 

یحیی بن وناب گوید: چون پورزییر به هنگام نماز خود سر فرود می‌آورد و 
پیشانی بر زمین می‌نهاده گنجشکان بر او فرود می‌آمدند و بر پشتش می‌نشستند و اورا 
دیواری می‌انگاشتند زیرا در هنگام نماز بسی آرام و آسوده می‌بود و سودن سر بر زمین را 
به درازا می‌کشاند. دیگران گویند: عبدالله شبان را به سه گونه بخش کرده بود: شبی تا 
بامداد ایستاده می‌بوده شبی تا بامداد راکم می‌بود و شبی تا پگاه سابعد. 

برخی گویند: تخستین کاری که از پورزییر سر زد و نشان از دلاوری و گستاخی و 
بی‌با کی وی می‌داد» این بود که یک روز با کودکان کوی بازی می‌کرد. مردی آمد وگذر 
کرد و بانگ بر ایشان زد که پرا کنده شدند و گریختند. ابنزییر واپس رفت و گفت: مرا 
سرکردةٌ خود سازید که بر این مرد بتازيم. آنان چنان کردند. عمرین خطاب بر وی 
گذشت واو با کودکان بازی می‌کرد. کودکان گریختند و او استوار بر جای شود ماند. عمر 
به وی گفت: چرا نگریختی؟ گفت: نه پزهی [یزه‌ای] کرده بودم که از تو بترسم نه راه 
تنگ بود که آث را برای ت و گشاد سازم. 

قطن بن عبدالله گوید: پورزیبر از آدینه تا آدینه روزه می‌گرفت. خائد بن ابی 
عمران گوید: پسر زییر تتها سه روز در ماه روزه را می‌گشود. چهل سال ماند که جامه از 
تن درنیاورد. 

مجاهد گوید: هیچ دری از درهای پرستش خدا بود که بر مردم دشوار و ناشدنی 
آید و پورزییر آن را نکوییده باشد. یک با رکوهایی آمد که خانة خدا را پر کرد. ابن‌زییر با 
شتا ب رگرد خانة خدا چرشید. هشام ین عروه گوید: نخستین چیزی که عمویم عبدالله در 
کودکی برگرفت شمثیر بود که آن را فرو نمی‌نهاد. زییر می‌گفت: تو را با آن روز و 
روزها باشد.این‌سیرین گوید: عبدالله بن زییر می‌گفت: هیچ گزارشی نبود که مرد 
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پیشگوی (کعب: یا شاید کلب آلاخبار) بگوید جزاینکه پر پایة پیشگوبی او رخ دهد 
مگر اینکه گفت: بعوانمردی از مردم ثقیف تو را می‌کشد و اینک سر تو را پیش روی او 
(یمتی مختار) می‌نگرم. این‌سیرین گوید: بیچاره پورزییر!نمی‌دانست که دست روزگار 
تبهکار حجاج را برای او اندوخته بوده است. 

عبدالعزیز ین ابی‌جمیلةٌ انصاری گرید: عبدالله بن عمر بر پیکر به دار آويختة 
عبداللهبن زیرگذشت و گفت: خدایت بیمرزد ای ابوخبیب! تو بسی روزهگیر و بسیار 
نماز خوان به شب هنگام بودی. اگر تو بدترین مرد قریش بودی» بی‌گمان قرشیان 
همگی رستگارانند. 

حجاج پورزیر را به دار آویخت و سپس او را در گورستان یهودیان افکند. کس به 
تزد مادرش فرستاد و او را فراخواند. مادر نیأمد. برای وی پیام فرستاد: با و گرنه کسان 
فرستم که گیسوانت بگیرند و کشان کشان بیاورند. مادر نيامد. حجاج به نزد او رفت و 
چون بدانجا رسید» به وی گفت: دیدی با عبدالله چه کردم؟ مادر گفت: دیدم که این 
سرای او را تباهکردی و او آن سرای تو را تباه کرد. پیمبر حدل(ص) برای ما پیشگویی 
کرد و فرمود: در میان ثقفیان دومرد پدیدار خواهند شد؛ یکی بسیار دروغ‌گوی و دیگری 
ویرانگر. درون‌گر (یعنی مختار) را دیدیم. ویرانگر تویی. اين» گزارشی درست است که 
مسلم آن را در کتاب (صحیح» خود آورده است. 

عبدالله بن زییر به عبدالله پن جمفر گفت: به یاد می‌آوری که یک روز پیامیر 
خدال(ص) را دیدار کردیم؟ من و تو بودیم واو دختر من فاطمه را برگرفت. عبدالله بن 
جعفر گفت: آری» به یاد می‌آورم که ما را برگرفت و تو را رها ساعت. اگر پورزییر 
می‌دانست که چنین پاسخی می‌شنوده چدان پرسشی از عبدالله بن عفر نمی‌کرد. 


فرمانداری محمد بن مروان بر ارمنستان و جزیره 
در این سال عبدالملک برادر خود محمد را بر ارمنستان و جزیره گمارد. او از 
آنجا به پیکار بیرون شد و دشمنان را به سختی سرکوب کرد. درياچة ریخ در ارمنستان 
آزاد بود وکسی بر آن چنگ نینداخته بود؛ ه رکه هر چه می‌خواست» از آن برم‌گرفت. 
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او ماهیگیری در این دریا را ناروا ساخت و کسان بر آن گماشت که آن را بفروشند و بها 
بستانند. پس از او از پسرش مروان شد. چون فرمانرانی از دست امویان بیرون رفت» 
دریا را از چنگ کارگزاران ایشان بیرون آوردند. تا کنون همین سان پاسداشته است. هر 
کس _آیینی تازه ولی زیان‌مند پایه گذار گناه آن و هر کس بدان رفتار کند» تا روز 
رستاخیز به گردن او باشد پی‌آنکه با رگناهانجام‌دهندگان آن هیچ بکاهد. 

این طریخ از شگفتی‌های گیتی است. ماهیان آن خردند. هر سال هنگامی دارد که 
ماهیان فراوان آن به رودی می‌ریزند که با دست و دام و تور گرفته می‌شوند و چون 
هنگام سپری گردده هیچ از آن یافت نشود. 


کشته شدن ابوفدیک خارجی 


در یاد رویدادهای سال ۷۲ / ۱٩٩م‏ از کشته شدن تج 
0 2 


ار خارحی و پیروی 
کردن یاران وی از ابوقدیک و استواری ابوفدیک تاکتونه سخن راندیم. پس 
عبدالملک‌بن مروان به عمر بن عبیدالله ابن معمر فرمان داد که مردمانی از کوفیان و 
بصریان را به جنگ با و برانگیزاند و روانه سازد. او ایشان را فراخواند که ده هزار مرد 
جنگی داوخواه نبرد با خاربحیان گشتند. او بخشش‌های ایشان را به ایشان داد و روزی‌ها 
را درمیان‌شان بخش کرد و ايشان را همراه خود روانه ساخت. کوفیان را در بال راست 
جحای داد و محمدین موسی بن طلحة بن عبیدلله را بر ایشان گمارد و بصریان را بر بال 
چپ بداشت و عمر بن موسی بن عبیدالله بن معمر را بر ایشان فرماندهی بخشید. او 
برادرزاده عمر بود. سواران را در دل سپاه جای داد. روانه شدند تا به شارسان بحرین 
رسیدند. دو سوی رزمنده دیدا رکردند و آمادة کارزار گشتند. ابوفدیک و یارانش به سان 
یک مرد یگانه تازش آوردند و بال چپ سپاهیان عمر بن عبیدالله را از هم دریدنده به 
0 لب و مُجَاعة بن عبدالرحمان و سواران مپاه که به سوی بال راست به 

کوفیان گرا بيدند. عمرین موسی زخمی گشت. 
چون رزمندگان بال چپ دیدند که رزمندگان بال راست شکست نخوردند» 


بازگشتند و مردانه بحنگیدند بی‌آنکه فرماندهی داشته باشند زیرا فرمانده‌شان عمر بن 
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موسی زخمی بود. اورا با ود برگرفتند و جنگ‌شان به سختی گرایید و یه درون سپاه 
خارجیان رخنه کردند و رزمندگان بال راست از کوفیان و همراهان‌شان تازش آوردند و 
سپاه خاربحیان را از هم دریدند و ابوفدیک را کشتند و یاران اورا در مر در میان 
گرفنند. خارجیان بر فرمان عمر بن عبیدائله فرود آمدند. پیرامون شش هزار تن ازایشان 
کشته شدند و هشتصد کس به اسیری افتادند. کنيزک عبدالله بن امیه را از ابوفددیک 
آبستن یافتند. سپس به بصره بازگشتند. 


یاد چند رویداد 


در این سال عبدالملک» خالد بن عبدالله را از بصره پرداشت و برادر خود بشرین 
مروان را بر آن گماشت. این گفتذ برخی از تاریخ‌نگاران است. پس دو شارسان بصره و 
کوفه به زیر فرمان وی درآمدند. بشر به سوی بصره رهسپار شد و عمروین حریث را بر 
کوفه گمارد. 

در این سال» محمد بن مروان به جنگ تابستانی با رومیان شد و ایشان را شکست 
داد. هم در این سال نبرد عثمان بن ولید با رومیان رخ داد. وی از ارمنستان با چهار هزار 
مرد جنگی بر سر ایشان تخت که شصت هزار پیکارگر داشتند. رومیان با این سپاه گران 
شکست خوردند و به سختی کشتار شدند. 

در اين سال حجاج حج گزارد. او فرمانداری مکه» یمن و یمامه را یه دست 
داشت. به گفتة برخی» بر بصره و کوفه بشر بن مروان بود. برخی گویند: بر کوفه بشر بود و 
بر بصره خالد بن عبدالل. بر دادگستری بصره شریح بن حارث بود و بر دادگستری کوفه 
هشام بن یره بود. بگیر بن وَاج بر خراسان فرعان می‌راند. 

در این سال عبدالله بن عمر درمکه درگذشت و در ذی‌طوّا به خاک سپرده شد. 
انگیز؛ مرگش این بود که حجاج به یکی از یاران خود فرمان داد که نوک نیزه‌ای 
زهرآگین را بر پشت پایش زند. او از گزند آن بیمار شد و از جهان درگذشت. حجاج در 
بیماری‌اش به دیدار وی رفت و پرسید :که با تو چنین کرد؟ گفت: ت وکردی زیر فرمودی 
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در شهری جنگ‌افزار بردارند که در آن روا نیست. او سه ماه پس از پورزییر درگذشت. 
زندگی‌اش ۸۷ سال به درازا کشید. 


یز در این سال اینان درگذشتند: َِعة نع ابوسید شری» رافع بن شٍُیج» 
ابوغان مالک بن یشتع بکری که به گفتة برخی به سال 14 / ۱۸4م درگذشت» او به 
روزگار پیامبر خدا(ص) از مادر بزاه سلم بن زیاد بناییه پیش از بشر بن مروان» اسماء 
دختر ابوبکر اندکی پیش از پسرش که نایینا شده بودو طلاق داد زییر می‌بود» برخی 
گویند: پسرش عبدالله به پدر خود گفت: با ماد مان من کسی نباید هم‌بستر شد و زییر 
اورا رها ساخت عوف بن مالک اشجعی که نخستین بنگش خیبر بوده معاوية بن یج 
اندکی پیش از ابن‌عمره مقب بني له مجقتی در ۸۰ سالگی که ازباران پیامبر بوده 
عبدالرحمان بن عثمان بن عبیدالله که در کنار پورزییر کشته شد و برادرزادهٌ طلحة بن 
عبیدالله و از باران پیامیر بود. 


[واژ؛ تازه پدید] 
دافع بن 2 به فتح خحای تقطه‌دار و کسر دال بی‌نقطه. 


معاوية بن میج: به ضم حاء به فتح دال» هر دو بی‌نقطه که در پایان آن جیم 


است. 


رویدادهای سال هفتاد و چهارم هجری 
(۱۹۳ میلادی) 


در اين سال عبدالملک» طارق را از مدینه برکنار ساخت و حجاج را به جای او 
فرمانداری بخشید. او یک ماه در آنجا ماند و با ياران پیامپر آن کرد که یاد شد و از آنجا 
آهنگ عمره کرد و بیرون آمد. 

هم در این سال حجاج ساختمانی را که پورزییربرای کمبه پا گذارده بوده ویران 
کرد و آن را دوباره به گونهٌ نخستین ساخحت و «سنگ سیاه» را از شانه بیرون زد. 
عبدالملک می‌گفت: پورزییر بر عایشه دروغ بست که گفت: سنگ در دروت خانه است. 
به وی گفتند: به جز پورزییر تیز کسانی این گزارش را از عايشه از پیامبر خدا(ص) 
آورده‌اند. گفت: ای کاش آن را به همان گونه فروگذاشته بودم. 

هم در اين سال عبدالملک به ابوادریس خولانی فرمان داد که سرپرستی 


دادگستری را به دست گیرد. 


گمارده شدن مهلب به جنگ ازرقیان 


چون عبدالملک برادرش بشر بن مروان را فرمانداری بصره داد» او بدانجا روان 
شد. نامهٌ عبدالملک آمد و فرمان داد که مهلب را با سران و مهتران بصره به بسنگ 
ازرقیان روانه سازد. او کسانی را برمی‌گزید که می‌خواست ایشان را در جنگ در پشت 
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سر خود فروهلّد. وی را فرمان داد که مردی مهتر و دلاور و آزموده از کوفیان را با سپاهی 
گران به یاری مهلب روانه سازد.ایشان را فرمود که خارجیان را در هر جا باشند» پیگرد 
کنند و نابود سازند. 

مهلب, بیع بن شیید بن قبیصَه را روانه کرد و او را فرمود که مردان بجنگی را از 
دفترهای دیوان دست‌چینکند. بر بش رگران آمد که فرماندهی مهلب از سوی عبدالملک 
راست شد. پس دلش بر او پر از کینه شد انگار مهلب دست به گناهی آلوده است. 
عبدالرحمان بن محتف را فراخواند و به او گفت: پایگاهت را در نزد من می‌دانی» من بر 
آن شدم که تو را فرماندهی سپاه روانه شده از کوفه سازم از آن رو که تو را حوب 
می‌شناسم. گمان مرا دربارهُ خود به نیکوتر شیوه‌ای راست کن و به این مردکي چنین و 
چدان بنگر (بر مهلب دشنام همی داد), در کارها در برایر او ودکامگ ی کن و هیچ رای و 
فرمانی از او نپذیر و اورا هر چه توانی» بگاه و برای وی تباهی بخواه. 

عبدالرحمان گوید: فراموش کرد که درباره ارتش و جنگ با دشمن و پایبدت 
مسلمانان سفارش‌های بایسته به من بکند و آغاز به آغالیدن من بر پسرعمویم کرد گویی 
من از تابخردانم. کسی مانند خود را ندیدم که بدین‌سان چشم آزمندی به وی دوزند و 
اسب کین بر او توزند. چون دید که در پاسخش چالاک نیستم؛ گفت: تو را چه می‌شود؟ 
گفتم: آیامی‌توانم جز فرمان تو راه در آنچه بخواهم و نخواهم) انجام دهم! 

مهلب روان شد تا در رامهرمز فرود آمد و در آنجا با خارجیان دیدا رکرد و برای 
خود سنگر کند. عبدالرحمان با کوفیان فرارسیدند و اینان با او بود: 
محمد بن عبدالرحمان بن وید بن فیس اسحاق بن محمد بن شقث و ژ 
روانه شه و در یک میلی مهلب فرود آمد چتان که هر دو سپاه از رامهرمز دیده می‌شدند. 
سپاهیان ده روز بیش درنگ تکردند که گزارش مرگ بشر بن مروان فرارسید. او در بصره 
درگذشت. بسیاری از کوفیان و بصریان پر گنده شدند. بشر بر بصره خالد بن عبدالله بن 
خالد را گمارد و ب رکوفه عمرو بن حّیث را. 

در میان آنان که بازگشتند» کسانی همچون زحر بن قیس و اسحاق بن محمد بن 


اشمث و محمد ین عبدالرحمان بن سعید بودند. اینان به اهواز شدند و در آنجا گروه‌های 
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بسیاری فراهم آمدند. گزارش این کار به خالد بن عبدالله رسید. او برای ايشان نامه 
نوشت و فرمود که به سوی مهلب بازگردند. بيم‌شان داد که اگر بازنگردنده زده شوند و 
کشته شوند. ایشان را به کیفر عبدالملک بیم داد. چون فرستاده یک یا دو خط از نامه را 
خواند» زحر گفت: داستان کوتاه کن. چون از خواندن بپرداخت کسی به او پروایی نداد. 
زحر و همراهان وی روانه شدند تا به کنار کوفه رسیدند و پیکی به نزد عمروین حریث 
فرستادند که: برخی کسان چون گزارش درگذشت فرماندار شنیدند» پراگنده شدند و ما 
روی به شارسان آوردیم و بهتر دیدیم که جز با دستوری خداوندگار به درون شهر نيیيم. 
او برای ایشان پاسخ نوشت و بازگشت‌شان رانکوهید و فرمان داد به نزد مهلب برگردند. 
به ایشان دستوری نداد که به درون کوفه روئد. ایشان رسیدن شب را بیوسیدند و سپس به 
خانه‌های خود رفتند و چندان ماندند که حجاج به فرمانداری کوفه آمد. 


برکناری پگیربن وساج از خراسان 
فرمانداری امية بن عبدالله بن خالد 
در این سال عبدالملک» بکیر پن وساج را از خراسات برداشت و اميةبن عبداله 
بن خالد بن اسید را بر آن گماشت. فرمانداری بکیر دو سال بود. 
انگیزة برکناری‌اش این بود که مردم تمیم در میان خود گرفتار ناسازگاری شدند. 
برخی تیره‌ها و دودمان‌ها سرسختانه با بحیر می‌ستیزیدند و خواستار بکیر می‌شدند. وف 
و پسران با بکیر می‌ستيزیدند. اینان همگی تیره‌هایی از تمیم بودند. خراسانیان ترسیدند 
که جنگ بازگردد و شارسانها به تباهی گرایند و بت پرستان [آذرستایان] بر ایشان چیره 
شوند. برای عبدالملک نامه نوشتند وگفتند: این پهنه بهبود نیید بجز با مردی قرشی که 
برای آو بد نخواهند با او نستيزند و بر او رشک نبرند. عبدالملک با یاران خود به کنکاش 
درنشست که چه کسی را فرمانداری خراسان بششد. یه گفت: ای سرور خداگرایان» آن 
را با مردی از کسانت دریاب. گفت: | گر شکست خوردن تو از ابوفدیک نبوده روانه‌ات 
می‌ساختم. امیه گفت: ای سرور خدا گرایانه از او شکست نخوردم جز پس از آنکه مردم 


سم تاری خکامل 

پر گندند و من پیکارمندی ندیدم, دیدم که اگر به سوبی گرایم» بهتر از آن است که 
بازماند؛ مسلمانان را دستخوش نابودی گردانم. عبدالله بن خالد پوزش من و پذیرفته 
بودن نمودارٍ مرا برای تو نوشت و مردم این را دانستند. عبدالملک او را به فرمانداری 
خراسان برگمارد. او یه را دوست می‌داشت. مردم گفتند: هرگز ندیدیم که مانندامیه 
کسی را در برابر شکست پاداش دهند. 

چون بکیر بن وساج گزارش روانه شدن او را شنیده کس در پی تجیر بن ورقاء 
فرستاد که در زندان وی بود و داستان او در یاد کرد کشته شدن عبدالله بن خازم بگذشت. 
از او درخواست آشتی کرد. بحیر تن زد و گفت: بکیر گمان برد که خراسان رام و آرام 
برای وی می‌ماند و تودگان از او فرمان می‌برند. فرستادگان میان ایشان آمد و ش دکردند و 
بحیر همچنان سر برمی‌تافت. ضزار بن مین ضبّی بر او درآمد و گفت: مانا که تو را 
نابخرد می‌بینم! پسر عمویت کسان گسیل می‌دارد و از تو پوزش می‌خواهد؛ تو بندی او 
هستی و شمشیر در دست اوست و اگر تو را بکشد بادی از تو بیرون نیاید. آنگاه تو از 
وی نمی‌پذیری! آشتی را بپذیر و بیرون آی و بر سر کارت برو. او آشتی را پذیرفت و با 
بکیر آشتی کرد. بکیر برای او چهل هزار ادرم] فرستاد و از وی پیمان ستد که با او نجنگد. 
بحیر بن ورقاء بیرون آمد و همی از رهگذر امية ین عبدالله پرسید. چون شنید که یه 
فزدیکی نیشابور رسیده است به سوی او روانه شد و در آنجا با وی دیدار کرد و او را از 
خراسان آگاه ساخت و نشان داد که چه می‌باید کرد که مردمش فرمابردار باشند. 
دارایی‌هایی راکه از بکی گرفته بو به وی برگرداند و او را هشدار داد که با وی تیرنگ 
نبازد و به راه دغل‌کاری نرود. با او تا مرو راه پیمود. امیه مردی بزرگوار بود و آزار بر 
نمی‌خواست و به کارگزاران وی آسیب نمی‌رساند. امیه به بکیر پيشنهاد کرد که 
فرماندهی پاسپانان وی داشته باشد. بکیر نپذیرفت. آن را به 
از مردم یر اورا سرزنش کردند که چرا فرماندهی پاسبانان امیه را نپذیرفتی. گفت: تا 
دیروز فرماندار بودم و جنگ‌افزار پیشاپیش من می‌بردند. امروز فرسانبر گردم و 
جنگ افزار پیشا پیش دیگران برم! 

سپس ان کر را آزاد گذاشت که فرمانداری هر پهته از خراسان رامی‌خواهده 


وَرَقَاءُ داد. مردانی 
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برای خود برگیرد. او تخارستان را برگزید. گفت: خود را برای رفتن به آنجا آماده ساز. او 
دارایی فراوان برافشاند. بحیر به امیه گفت:ا گر به تخارستان رود» سر از فرمان تو برپیچد. 
وی هشدار داد. امیه فرمانداری تخارستان به او نداد. 


[واة تازه پدید] 
آیید: به فعح همزه و کسر مین. 
تجیر: به فتح بای تک نقطه‌ای و کسر حاء 


قرمانداری عبدالله بن امیه بر سیستان 
چون امية بن عبدالله به کرمان رسید» پسرش عبدالله بن امیه را به فرمانداری 
سیستان برگماشت. چون بدانجا رسید با یل که پس از کشت یکم» پادشاه شده بوده 
به جنگ پرداخت. رتبیل از مسلمانان هراسان بود. چون عبدالله به شارسان #ست رسید 
تبیل پیک و پیام فرستاد و پیشنهاد آشتی داد. او یک هزار هزار [درم]بپرداخت و برای 
او کنیزکان و بردگان و ارمفان‌ها فرستاد. عبدالله از پذیرفتن آن سر برتافت که مردی 


خودفریفته بود. گفت: اگر این ایوان راز داریی و زر و سیم پ رکند» چه بهتر وگرنه آشتی 
در کارنخواهد بود. رتبیل راه او را باز گذاشت تا در ژرفای شارسان‌ها فرو رفت. آنگاه 
دره‌ها و تتگه‌ها را به روی وی بست. عبدالله خواهان شد که وی را با مسلمانان به خود 
واگذارد و چیزی نپردازد. رتبیل نپذدیرفت و گفت: سیصد هزار درم به سان بهای آشتی 
دریافت کند و برای ما نامه بتویسد وپیمان و سوگندان دهد و بنده که تا من فرماندارم» بر 
سرزمین‌های ما نتازد و به ویرانگری و آتش‌زنی دست نیازد. عبدالله از روی ناچاری 
پذیرفت. گزارش این کار به عبدالملک رسید که او را از کار برکنار کرد. 


فرمانداری حشّان بن مان بر افریقیه 


ما فرمانداری قیر بن قیس را در یاد رویدادهای سال /٩۲‏ ۸۱ آوردیم. کشته 
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شدن او به سال ٩ 1 5٩‏ بود. چون ا و کشته شد» عردالملک و مسلمانان جان باختن 
اورا گران شمردند و این کار ما اندوه عبدالملک شد. آنچه میان وی و پسر زبیر 
می‌رفت» او را از پرداختن به افریقیه باز می‌داشت. چون پورزییر کشته شد و مسلمانان بر 
فرمانبری از او همداستان شدند ارتشی انبوه بسیجید و بر این سپاهیان و بر افریقیه» 
حسات بن نعماث غسانی را گمارد و ایشان را در این سال روانه ساخت. هرگز لعکری 
مانند آن به افریقیه نرفته بود. 

چون به قیروان رسید» جنگ را در آنجا بسیجید و از آن رهسپا رکارتاژ گشت. 
خداوندگار آث بزرگ‌ترین پا‌شاهان افریقیه بود. مسلمانان هرگز به پیکار این سرزمین 
برنخاسته بودند. چون بدانجا رسید» سپاهیانی بی‌کران و بی‌پایان از رومیان و بربریان 
دید. ایشان را در ميان گرفت و با ایشان به پیکار پرداخت و بسیاری از ایشان را کشتار 
کرد. چون چنان دیدند» رای‌شان بر گریز آرام گرفت. سوار بر کشتی‌های خود شدند و 
برخعی به سیسیل گریختند و برخی به آندلس روانه گشتند. حسان به زور شمشیر [ی: با 
شمشیر آخته] بدین شهر درآمد و بسیاری را به اسیری گرفت و به باد چپاول داد و کشتار 
فراوان کرد و سپاهیان به پیرامون آن سامان گسیل کرد. آنان از ترس به سوی او روی 

آوردند و او به ایشان فرمان داد که هر چه می‌توانند» از کارتاژ ویران کنند. 
رت و صَطترره (دو شهر 
در آن سامان) انجمن کرده‌اند. به سوی ایشان روانه شد و با ايشان کارزار درپیوست. از 


آنگاه شنید که رومیان و بربریان برای ستیز با وی درب 
ایشان سختی و نیرومندی دید. مسلمانان در برابر ایشان شکیب ورزیدند. بر شهرهای 
ایشان چیره گشتند و رومیان شکست یافتند و مسلمانان بسیاری از ایشان را کشتار 
کردند. حسان هیچ سرزمینی از ايشان به جای نگذاشت جز آنکه آن را پی سپر سنب 
ستوران خود ساحت. شکست خوردگان رومی به شهر بابحه پناهیدند و در آن دژ گزیدند. 
بربریان در شهر پونه دژگزین گشتند. حسان به قیروان بازگشت زیرا زخمیان در سپاء او 
رو به فراوانی گذارده بودند. در آنجا چندان درنگ ورزید که ایشان بهبود یافتد. 
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ویران کردن افریقیه 

چون مردم آشتی کردند. حسان بن نعمان گفت: مرا بر برزگ‌ترین پادشاه 
بازمانده از شاهان افریقیه رهنمون شوید. او را بر زنی رهنمون گشتند که بر افریقیه 
فرمان می‌راند و با نام و نشان «ن دین‌پیشه» یاد می‌شد و به ایشان از بجهان پنهان 
گزارش‌هایی می‌داد و از اين رو او را (دين پیشه» خواندند. او از نژاد بربری بود. در 
کوهستان اوراس به سر می‌برد. بربریان پس از کشته شدن کسیله بر فرمانبری از او 
همداستان گشته بودند. او از مردم افریقیه دریارة ((دین پیشه» پرسش کرد و ایشان کار او 
را بزرگ شمردند و پایگاه او را برتر فرانمودند.به وی گفتند: اگر دین پيشه را بکشی, 
بربریان در برایر تو تاسازگاری نکنند بلکه همگی فرمانیر ت و گردند. او به سوی دین پیشه 
رواث گشت. چون به نزدیکی او رسیده زنْ دژ باغایه را ویران کرد به گمان اینکه حسان 
خواهان و جویند؛ دژهاست. حسان بدان سوی تنگریست و رو به سوی زن آورد. بر 
کران رود نینی دیدار کردند و دشوارترین پیکاری به راهانداختند که مردم تا آن هنگام 
دیده بودند. مسلمانان شکست خوردند و گروه‌های انبوهی ازایشان کشتار شدند. حسان 
شکست خورد و شمار فراوانی از یاران او به اسیری افتادند که زن ایشان را آزاد ساخحت 
مگر خالد بن پزید قیسی که مهتری دلیر و گستاخ بود و زذ او را به فرزندی برگرفت. 

حسان روان شد تا از فریقیه دور گشت و برای عبدالملک نامه نگاشت و لو را از 
آنچه رفته بود آگاه ساخت. عبدالملک فرمان داد که در آنجا بماند تا فرمان وی بدو 
رسد و آنچه فرمودنی است» کرده آید. او پنج سال در شارسان برقه ماند. از آن هنگام» 
آنجا را «کاخ‌های حسان» خواندند که تا کنون به همین نام شوانده می‌شود. زن سراسر 
افریقیه را به زیر فرمان خویش درآورد و با مردم آن به بدی رفتار کرد و ایشان را پایمال 
ساخت و ستم فراوان بر ایشان راند. 

سپس عبدالملک مپاهیان و دارايي‌ها برای وی روان کرد و او را فرمود که به 
سوی افریقیه روان گردد و با آن زن پیکار آغازد. حسان در نهان پیکی برای خالد بن 
یزید فرستاد که در نزد آن زن بود. نامه‌ای نوشت و گزارش‌ها را از او خواستار شد. خالد 
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برای وی نوشت که بربران پر گندهاند. از او خواست که شتاب کند و زودتر بدانجا رود. 
نامه‌ای نوشت و آن را در میان پاره‌ای نان پنهان ساخت. فرستاده بازگشت. زن بیرون 
آمد و موی برافشاند و همی گفت: پادشاهی در میان آنچه می‌خورنده از دست رفت. 
فرستاده را جستدد ونيافتند. او به حسان رسید و دید که نامه در آتش سوخته است. به نزد 
خالد بازگشت و او نام نخست را از تو نوشت و آن را به کوهذ زین سپرد. 

حسان به سوی او روان شد و چون زن از آمدن اوآ گاه گشت. گفت: همانا تازیان 
سرزمین و سیم و زر می‌خواهند و ما کشتزار و چراگاه می‌خواهیم. گمان من بر این است 
که باید افریقیه را ویران کرد تا این ددان از آن به یک باره تومید گردند. زن یاران خود را 
پر گند تا شارسان‌ها را سراسر به ویرانی کشند. آنها را ویران کردند و دژها را فروکوفنند 
و دارایی‌ها را به چپاول بردند. | 


نخستین ویرانی افریقیه بود. 

چون حسان به نزدیکی آن شارسان رسید, گروه‌هایی از مردم آن از رومیان با او 
دیدار کردند و خواستار فریادرسی شدند و از بیداد زن گله آغاز نهادند. او آزاین کار شاد 
شد و روانة قایس گشت. مردم آن با فرمانیری و داراییها به پیشواز وی رفتند. پیش تر در 
برابر فرماندهان به پایداری برمیخواستند و دژگزین می‌شدند. در آنجا کارگزاری از حود 
برگمارد و روانه قنْصه شد تا را ء را نزدیک سازد. کسان آن فرمانبر وی شدند و او بر آن 


و بر قطیلیه چیره شد و تاه را به زیر فرمان خویش درآورد. 


زن دین پیشه از آمدن او آگاه شد. پس دو فرزند خریش و خالد را فراخواند و به 
ایشان گفت: من کشته خواهم شد؛ به نزد حسان شوید و برای خودزینهار گیرید. آنان به 
ترد او شدند و همراه او ماندند. حسان به سوی زن روان گشت. دو سوی رزهنده دیدار 
کردند و سخت‌ترین پیکارها بهراءانداختند. کشتار چنان به فزونی گرایید که مردم گمان 
بردند نابودی سراسری فرارسیده است. سپس خدا مسلمانان را پیروز گردانید. برپریان 
شکست يافتدد و به سختی کشتار شدند. زن رو به گریز نهاد که او را گرفتند و سر بریدند. 

بربریان از حسان زینهار خواستند. او به ایشان زینهار داد و از ایشان پیمان گرفت 
که از ایشان سپاهیانی برابر با دوازده هزار مرد جنگی بامسلمانان باشند و همراه او با 
دشمنان پیکار کنند. ایشان پذ یرفتند و او دو فرزند زن را بر آن لشکر گماشت. سپس 
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اسلام در میان بربریان پر گنده شد و حسان در ماه رمضان این سال / ژانويةٌ ۸1٩1‏ به 
قیرواث بازگشت و در آنجا ماندگار شد و کسی به ستیز با او برنخاست تا عبدالملک 
درگذشت. 

چون ولید بن عبدالملک بر سر کار آمد» عموی خود عبدالله پن مروان را بر 
افریقیه گمارد و در سال ۸۷۰۸/۸٩‏ موسی بن یر را به کارگزاری خود برگزید که این 
را به خواست خدا یاد خواهیم کرد. 

واقدی چنین یاد کرده است که زن دین‌پیشه از روی خشم بر کشته شدن کی 
بیرون آمد و سراسر افریقیه را به زیر فرمان خویش درآورد و چنگال پیدادگری در همه 
بحا گسترد و کارهای زشت کرد وستم فراوان بر ایشان راند. مسلمانان پس ازکشته شدن 
زهیرین قیس به سال 7۷ | ۸۲ آسیب فراوان دیدند. از این رو عبدالملک» حسانین 
نعمان را با سپاهیان فراوان به افريقیه گسیل داشت واو آهنگ زن کرد. کار به پیکار 
کشید و مسلمانان شکست یافتند و گروه‌های فراوانی از ایشان کشتار شدند. حسان 
شکست خورد و به پهنه بَوقه بازگشت و تا سال ۷6/ ۱۹۳م در آنجا ماند. عیدالملک 
لشکری گشن به یاری او فرستاد و اورا فرمرد که آهنگ زن کند. او آهنگ زن کرد و اورا 
کشت و فرزندانش را نابود گردانید و به قیروان بازگشت. 

برخی گویند: چون زن کشته شده و بی‌درنگ به سوی عبدالملک برگشت و کسی 
به تام ایوصالح را به جمانشینی خود برگمارد. هم اکنون «ماندگاه صالح» به تم او خوانده 
می‌شود. 


یاد چند رویداد 


در اين سال حجاج ین یوسف ثقفی با مردم حج گزارد. بر دادگستری مدینه 
عبدالله ین قیس بن شمه بوده بر دادگستری کوفه یحو بر دادگستری بصوه هشام بن 
هتیره. 

برخی گویند: عبدالملک در این سال حج عمره گزارد. این درست نیست. 


اس تاریخ کامل 

مهم در اين سال محمد بن مروان به جنگ تابستانی رومیان بیرون رفت و در 
ژرفای سرزمین ایشان پیش راند تا بهآ ند و لیه رسید. 

نیز در ان سال ایتان درگذشتند: جابر بن مره سوایی در فرمانداری بشر بن 
مروان در کوفه» ابرتیمه در فرمانداری او در همان شارسان» عمروین میمون آودی که 
برخی گویند: به سال ۷۰ / ۱۹4 درگذشت؛ او روزگار جاهلی را درافته بود و زندگی 
دراز داشت» عبدالله ی عتبة ین مسعود از کارگزاران عمر خطاب که برخی گویند: به سال 
۷۲ درگذشت. عبدالرحمان بن عثمان تیمی از ياران پيامیر محمد بن حاطب پن 
حارث بتحی که در سرزمین حبشه بزاد و اورا به نزد پیامبر(ص) آوردند» ابوسعید بن 
معلی انصاری» اوسن بن ضمعج کوفی. 


[واژ؛ تازه پدید] 
ضمعج: با ضاد نقطه‌دار و بجیم. 


رویدادهای سال هفتاد و پنجم هجری 
(۱۹4 میلادی) 


در این سال محمد بن مروان به جنگ تابستانی بیرون رفت و این هنگامی بود که 
رومیان از سوی مرعش تاختن آوردند. 


فرمانداری حجاج بن یوسف بر عراق 

در اين سال عبدالملک» حجاج بن یوسف ثقفی را به فرمانداری عراق (بی 
خراسان و سیستان) برگمارد. عبدالملک فرمان گمارش او بر عراق را هنگامی فرستاد که 
حجاج در مدینهبود.به وی فرمان داد که به سوی آن پهنه رهسپار گردد. حجاج با دوازده 
مرد کارآزموده» همگی سوار بر سمند بادپای؛ روانه شد و درمیان روز به گونه‌ای ناگهانی 
به کوفه درآمد. بشر بن مروانه مهلب را به جنگ خاربیان گسیل کرده بود. حجاج کار 
خودرا از مزگت آغاز کرد. بر تخت سختوری رفت. دستاری سرخ از خز بر سر افگنده» 
روی خود را با آن پوشانده بود. گفت: مردم را به نزد من آورید. وی و یارانش را 
ازخارجیان پنداشتند و او بر تخت سخنوری بود و فراهم آمدن ایشان را می‌بیوسید. مردم 
آهنگ او کردند. ایشان گرد آمدند و او خاموش بود و خاموشی به درازا کشاند. محمد ین 
یر دست به سوی خاک برد و ریگی چند برگرفت و خواست که بر وی افگند. گفت: 
خدایش بکشاد. چه کودن و زشت و نکوهیده است! به خدا مرا گمان بر این می‌رود که 


۲۵۸۸ تاریخ کامل 
گزارش وی به سان دیدارش باشد. چرن حجاج آغاز به سخن گفتن کرد ریگ‌ها از 
دسحش آغاز به فرو باریدن کردند و او نمی‌دانست چه بر وی می‌گذرد. سپس حجاج 
دستار از روی چهره برداشت و چنین گفت: 

کا اب جلا و طلمْ ابا عتی آضع التتاتة تنیفرنی 


یعنی: من پسر پگاه و بالارونده بر پستی و بلندی‌هايم. چون دستار بردارم و 

فروگذاری به خوبی مرا بشناسید. 
به خدا سوگند که من گزند را دنبال می‌کنم و آن را در سر جحایش می‌گذارم و همسان 

آن کیفر و پاداش می‌دهم. من به خوبی می‌بینم که برخی سرها رسید‌اند و هنگام چیدن 
آنها فرارسیده است. من خون‌هایی می‌بینم که از روی دستارها تا نوک ریش‌ها آغاز به 
قرویاریدن کرده است. من برای ریختن این خون‌ها آستین بالازدهم. 

هذا وا آلحزب فافلی نذ لها یل بسوی ختز 

یش پزایی یل و شنز و لابجزّپ علی طفرٍ قضم 

یعتی: اینک هنگامةٌ نبرد فرارسیده است؛ پس ای پیکاره آماد؛ کار باش! شب آث 


را در میان درازپایی پیچیده است که هر چه را بر سر راه خود بینده فرومی‌کوید. نه 
چرانند: اشتر است نه گوسیند و نه کشند؛ پروارها بر زیر پوست یا پارچه‌ای که گوشت را 
از خاک به دور دارد. 


موی هو سابي التطاط 


یعنی: شب آن را درهم پیچید و به دست مردی سخت سر داد؛ دلاوری زیبا که از 
میان بانگ‌هاي سختِ پرخاشگران با سرفرازی بسیار بیرون می‌آید؛ کوچند؛ راه 
خداست و بیابانگرد نیست. هنگامة آمیزش اشتر جوان در میان مردمان یا آوردگاه شتر 
تازه پوی بی‌نام و نشان فرا نرسیده است؛ او برای ربودف شکاره به سان مرغ سنگخوارهه 


رویدادهای سال هفتاد و پنجم هجری ۲۵۸۹ 
ناگهان از آسمان بر زمین می‌کوید. 
به خدا سوگند ای عراقیان» مرائه مانند انجیر می‌فشارند نه مان ترسویانِ مرغدل 
بر تییژه می‌کوبند که رو به گریز نهم. آنچه کردم؛ بر پا هوشمندی سراسری بود زیرا من 
آهنگ دورترین آماج کرد دم آنگاه این آیت بر خواند: خدا برای شما از شارسانی داستان 
آورد که آرام و آسوده بود و روزی آن به گونه فراوان از هر کران فرامی‌رسید. این 
شارسان به نازهای خدا تاباور گشت و خدا جامة گرسنگی و ترس بدان چشاند از آن رو 
که مردمش بزهکار و تبه کار بودند (تحل / ۱۹ / ۱۱۲). شما همانانید و مانندانٍ همان 
مردمانید. همانا سرور خداگرایان عبدالملک هروان تیردان خود فراگشود و تیرهای آن 


را آزمود و مرا استوارترین چوب و دیرشکن ترین سرکوب یافت. مرا به سوی شما روانه 
ساخت و به سوی بحگرگاه و سین شما نشانه گرفت و ب رگلوگاه‌تان فراافکند. شما مردمی 
ستمکار و ناسازگار و دشوارکار و دوروی و دورنگ در کردارید. دیرزمانی است تاگام 
به راه گزند نهاده‌اید و آیین‌های گمراه کننده پایه گذارده‌اید. خود را استوار بدارید و 
راست کنید. به خدا که به شما شرنگ شواری خواهم چشاند و از آن بادة تلخ‌تان خواهم 
نوشاند تا به هنگام درشت شیر دهید. شما را منند چوب با آتش استوار خواهم ساخت 
ومانند درخت شارنا ک خواهم برید تا رام و خوا رگردید. شما را به سان اشتران چموش 
فروخواهم کوفت تا سرکشی از یاد ببرید و گردن‌فرازی به کناری نهید. شما را چون 
هاون خواهم کویید تا نرم گردید. به خدا سوگند, من هیچ نویدی ندهم بجز آنکه آن را 
راست گردانم و اندازه نگیرم جعز که بهسازی کنم. مرا از گزند این دارودسته‌ها آسوده 
بدارید. هر کسی سوار می‌شود؛ به تتهایی سوار گردد. سوگند به خدا که به داد روی 
خواهید آورد و از ترکتازی دست برخواهید داشت. گفت و گوی را به کناری خواهید 
نهاد و تو می‌گوییو او می‌گوید و یمان از همان برای من چنین و چنان داستان 
می‌گزارده همه را رها خواهید ساخت وگرنه برای هر مردی در پیکرش مایه‌ای برای 
سرگرمی پدید خواهم آورد! شما کجایید و آنجا کجاست؟ به خدا که بر درستی و راستی 
استوار خواهید شد یا چنان شما را با شمشیر خواهم زد که زنان را بیوه کند و فرزندان را 
بی‌پدر گرداند تا یاوه را به کناری نهید و از چالش وارهید. هان» اگر ناه برای گناهکار 


۱۹۰ تاریخ کامل 
درست و روا می‌بود باژی گردآوری نمی‌شد و دشمتی سرکوب نمی‌گشت و مرزها 
گسسته می‌ماند.اگر مردم رابه زور به پهنة جنگ نکشنده به خرسندی بدان پای نگذارند! 

شنیده‌ام که مهلب را در جنگ تتها مانده‌اید و گناهکار و ناسازگار به شارسان 
خود روی آورده‌اید به خدا سوگند می‌خورم که هیچ کس را پس از سه روز دیگر دور از 
لشکرش نایم ج زکه خونش بریزم و خانه‌اش در وزشگا باه تراج آویزم! 

سپس فرمود که نامةٌ عبدالملک را بر کوفیان خواندند. چون فراخواننده گفت: 
پس از نیایش به درگاه شداه درود بر شماء همانا خدا را بهنزد شما سپاس می‌گویم..6» 
حجاج گفت: خاموش باش. آنگاه گفت: ای سزاواران چوب‌دستی! سرور خدا گرایان بر 
شما درود می‌گوید و کسی پاسخ نمی‌گوید! چون دوباره گفت: «درود بر شما» همگی 
گفتند: درود و مهر و خجستگی‌های پروردگار بر سرور خدا گرایان باد. 

سپس به خانه رفت و چیزی بر آن گفتار نیفزود. آنگاه خنیدگان را فراخواند و 
گفت: مردمان را به مهلب رسانید و نامه‌ها فراز آورید که رسیده‌اند. در میان این زمان 
درهای پل را شب و روز باز گذارید تا سرآمد فرارسد. 

چون سومین روز فرارسید» بانگ تکبیری از بازار شنید. بیرون رقت و به مزگت 
شد و بر تخت سخنوری نشست و گفت: هان ای عراقیان» ای ناسرگان و بدسازگاران و 
دورویان و دژرفتاران! من بانگ تکییری شنیدم ولی نه از آن گونه تکبیرها که برای 
خرسندی خدا گویند بل از آنها که برای هراس‌افکنی بر زیان می‌رانند. من به ضوبی 
می‌دانم که گروهی بی‌سر و پایانند که به شادخواری و هرزگی نشسته‌اند. ای فرزندان 
کنيزک فرومایه» ای بندگان چوبدستی» ای پسران بیوه‌زنان! یا کسی از شما نیست که 
اندکی درنگ ورزد» خون خود را تواند پاس دارد و جای پای خود را تواند شناخت؟ 
سوگند به شداء بر آن شدم که چنان کاری بر سر شما آورم که برای گذشته کیفر باشد و 
برای آینده ما اندرزگیری. 

دراین هنگام متیر بن ضابي عّلی تمیمی برخاست وگفت: خد! فرماندار مار 
پاس بداراده من پیری کهن‌سالم و این پسرم از من استوارتر است و جوان‌تر + خ‌ل: 
آقبٍ لی]. حجاج گفت: این بهتر از پدر خویش است. سپس پرسید: توکیستی؟ گفت: 


رویدادهای سال هفتاد و پنجم هجری ۵۹ 
عمیر ابن ضابی. حجاج گفت: ]یا سخنان دیروز ما را نشنیدی؟ گفت: آری: حجاج 
گفت: آبا تونیستی که به بجنگ با عشمان پن عفان برشاستی؟ گفت: آری. حجاج گفت: 
ای دشمن خداء چرابه بای عثمان رهسپار نگشتی؟ چه تور بر آ کار واداشت؟ گفت: 
عشمان پدرم را که پیرمردی کهن‌سال بود به زندان افکند. حجاج گفت: نه توبودی که 

ححنت ول آفعل و یذث ولیتی . ترکت علی ان تیکی لد 

یعنی: به کاری برخاستم و نکردم! نردیک بود که بدان دست زنم؛ کاش عثمان را 
چنان بر زمین افکنده بودم که زنانش به شیود‌گری بر وی بنشینند. 

مرا گمان بر این است که باید او را بکشیم تا هر دو شارسان آرامگيرند. فرمان داد 
که او را کشتند و دارایی‌اش را تاراج کردند. 

پرخی داستان کشته شدن او را چنین آورده‌اند: عنبسة بن سعید ین عاص به حجاج 

گفت: آیا این مرد را می‌شناسی؟ گفت: نه. گفت: او یکی از کشندگان عمان است. 
حجاج گفت: ای دشمن خدا! چرا به بمای سرور خداگرایان رهسپار نگشتی؟ سپس 
فرمان داد که گردن اورا زدند. آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: هان بدانید که عمیربن 
ضابی فراخوان ما را شنیده بود و پس از سه روز فراز آمد. از این رو فرمان به کشتنش 
دادیم. هان بدانید که زیتهار خدا از لشکریان مهلب که امشب نَرَودبرداشته است. 

مردم بیرون رفد و بر زیر پل انبوه گشتند. مهتران به نزد مهلب شدند و او در 
رامهرمز بود. از او نامه‌ها گرفتند که به لشکر او رسیده‌اند. مهلب گفت: امروز مردی تر به 
عراق رسیده است. امروز نبرد با دشمن آغاز شده است. 
چون حجاج» عمیر بن ضابی را کشت ابراهیم عامر اسدی را با عبدالله بن زرا 
دیدار افتاد. از او پرسید که چه گزارش دارد. عبدالله سرود: 
افو جراهيم لا لیب . آری آلقنر آشتی ثنصبسأفنتتا 
تجهَز و آشر غ فالعي آلجیشی لا آزی . وی الیش لا فی آلتقايک تذهتا 


۱ ژیبر به فتح زای است. با عبدالله بن ژر بن عم درآميخته نشود. 
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تیا و با آذ تژزر انب 
رگویک حویاً ین اقلج آفیا 
فخال ولو کائث اسان فوله رآها تگٌان شوت آو هی آفرتا 


یعنی: چون ايراهیم را دیدار کردم به وی گفتم: اینک می‌نگرم که اين کار شاخه 
شاخه گفته است و گرفتاری به سان باز شکاری از آسمان فرود می‌آید. آمادة کارزار 
باش و پشتاب که من هر جای دیگر به جز لشکر مهلب را نابودگاه می‌نگرم. یکی ازاین 
دو کار را برگزین: یا دیدار با عمیر ین ضابی و یا دیدار با مهلب را. دو کار زبونی آورند 
که اگر می‌توانی مایا رهایی خود را از میان آنها برگیری» باید بر سمندی سال‌دار سوار 
شوی که مانند برف به سپیدی زند. زمین میان وی با سپاه جدایی افکند ولی اگر به دوري 
خراسان می‌بوده آن را بهنزديکي بازار یا نزدیک تر از آن می‌یافت. چه بسیار کسان که 
بر بای خود میشکوب شوند و جنگ را ناخواهان باشند ولی از تاچاری همواره سوار بر 
بارگی پاشند و چندان کوهة زین را بچسبند که پشت‌شان کژ گشته باشد. 

گویند: فرارسیدن حجاج در ماه رمضان / ژانویُ ۱۹۰ بود. وی حکم ابن ایوب 
قفی را به فرمانداری بصره گسیل کرد و او را فرمود که بر عبدالله بن خالد سخت بگیرد. 
گزارش به خالد رسید که از بصره بیرون رفت و در بلحاء ماندگار شد. بصریان به پسواز 
وی رفتند و او هزار هزار [درم| در میان ايشان بخش کرد. 

حجاج نخستین کس بود که برای واپس نشستن از نیروی رزمی» کیفر کشتن را 
نامزد کرد. شعبی گوید: در روزگار عمر چنان بود که چون کسی از جنگ واپس 
می‌نشست دستار از سرش برمی‌گرفتند و ار را در میان مردم به پا می‌داشتند و رسوایش 


می‌ساختند. در زمان عثمان و علی نیز چنین بود. چون مصعب بر س ر کار آمد» گفت: این 
ارزشی ندارد. او تراشیدن سر و ریش را بر آن افزود. چون بشر بن مروان روی کار آمد» 
فرمان داد چنین کسی را به پای دارند و بر ته دستش میخ کوبند و و را با دستان به دیوار 
دوزند. گاه او از درد و رنج می‌مرد و گاه ته دستانش دریده می‌شد و از مرگ می‌رست. 


سخنسرایی در این زمینه سرود: 
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لو ۷ تَخَاَةً بشر آذ غفروتنه ز آن بنوط فی كَنْن مشتاد 
۳ 


وه : 


لد لعلك تلیین شم ژر لیب یمن وا رَژاژ 
یعنی: اگر بیم بشر و کیقر او نبود و نمی‌ترسیدم که ته دو دستم را به دیوار 
میخکرب کننده مرز را خود رها می‌کردم ویه دیدارتان می‌شتافتم؛ همانا دلشده؛ دمادم به 
دیدار آن کس می‌رود که دوستش می‌دارد. 
چرن حجاج بر سر کار آمد. گفت: این بازی است. هر کس لشکر خود را رها 


سازد گردنش را می‌زنم. 
فرمانداری سعید بن اسلم بر 
کشته شدن او 


در اين سال عبدالملک سعید پن اسلم بن زُْعّه را بر بسند گمارد. در آنجا 
معاویةین حارث و محمد بن حارث علاقی بر او شوریدند و بر آن سرزمین چنگال 
گستردند. حجاي مجاعة لبم تییمی را به سند فرستاد که بر آن مرز چیره شد و به 
پیکار برخاست و جاهایی از کنداییل را گشود. مجاعه یک سال پس از آن در کران 
درگذشت. درباره او سرودند: 

ماین تقاییک نی قاقنئها لا بریاک زگکزقا ماع 

یعنی: همه آن پیکارها که برگزا رکردی جز این پرامدی به بای نهشتند که پیوسته 

یاد مجاعه را برای تو افزون ساختند. 


جنبش مردم بصره در برابر حجاج 
در این سال حجاج ا زکوفه یه سوی بصره شد و عروة بن مغیرقین شعبه را برکوفه 
گمارد. چون به شهر بصره درآمد برای بصریان سختانی مانن آنچه د رکوفه گفتهبوده بر 
زین راند. ییم داد که هر که را ببینند که پس از گذشت سه روز به مهلب نپیوسته باشد» به 
۳ + ۳ 
سختی کیفر کند. شریک بن اعور یُشکری به نزد او آمد. او را بيماري غُرٍی (فتق) بود. 
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یک چشم نیز بود و ای بر دیده می‌گذاشت. از اینرو او را (پنبه چشم» خوانده بودند. 
به حجاج گفت: خد) فرماندار ما را نیک وگرداناد. من آسیب غری دارم که بشر بن مروان 
دید و مرا بخشوده داشت. اینک بخشش من است که آن را به گنج‌خانه برمی‌گردانم. 
حجاج فرمود که گردنش را زدند. در بصره هیچ کس از لشکریان مهلب نماند مگ رکه به 
او پیوست. مهلب گفت: اینک مردی نر به عراق آمده است. مردمان پیاپی و انبوه‌وار بدو 
پیوستند چنان که یارانش رو به فزونی نهادند. 

سپس حجاج روی به روستاآباد (رستقآباد) آورد که از آنجا تا حایگاه مهلب 
هژده فرسنگ بود. همی خواست که پشت مهلب به خود نیرومند گرداند. یک روز در 
روستاآیاد به سخنوری پرخاست و گفت: ای مردم دو شارسانان» اینجا ماه‌های ماه و 
سالیان سال جایگاء شما خواهد بود تا نعدا دشمنان شما (اين خارجیان چیره بر شما) را 
تابود کند. روز دیگر به سخنرانی پرداخت و گفت: افزایشی که پورزییر در بخشش‌تان 
کرده است» افزایشی زیانبار و یاوه است که از مردی بی‌دین و تبهکار و دو روی سرزده 
است. ما آن را روا نمی‌داريم. مصعب بر بخشایش هر کس به اندازه صد درم افزوده بود. 

عبدالله بن جارود برخاست و گفت: این افزایش از پورزییر نیست؛ افزودهٌ سرور 
خداگرایان عبدالملک مروان است که آن را روا داشت و به کار بست و برادرش بشر آن 
را بهانجام رساند. حجاج گفت: تو راب سخن گفتن چه کار! سرت را نیک نگه‌دار وگرنه 
آن را از تدت بردارم! عبدالله گفت: چرا؟ من خوبی تو را خواهانم و کسانی بسیار بر این 
سخن با من همداستانند, 

حجاج فرود آمد و یک ماه درنگ ورزید و از افزایش سخنی نگفت. پس دویاره 
یاد آن را به میات آورد. عبدالله ین جارود با سخنانی مانند گذشته» گفتارش را به او 
برگرداند.مَلّة بن گرب عبدی (پدر رقبة بن مصقله که از وی از پیامبر گزارش 
می‌آورند» برخاست و گفت: ند مرم رکه بردگان رهبرندهنمیسزد که گت ان 
خود را بدو برگردانند. آنچه را فرماندار گفت» شنبدیم و فرمانبرداریم چه بخواهیم چه 
نخواهیم. عیدالله بن جارود گفت: ای پسرٍ زب جرمقانی! تو راب این کارها چه کار! ا زکی 
چون تویی را سزیده است که در چنین جایی زبان به سخن با زکندا 
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مهتران به نزد عبدالله بن جارود آمدند و سخن او را راست شمردند. هذیل بن 
عمران بمی و عبدالله بن حکیم بن زیاد مُجَایٍعی و دیگران گفتند: ما با توییم و یاران 
توییم. این مرد از کار حویش دست بازندارد تا این افزایش را بکاهد. ی با توییمت. 
تا او را از عراق بیرون رانیم و برای عبدالملک نامه نویسیم و از او بخواهيم که دیگری را 
بر ما گمارد. !گر سرنسپاره او را برکنار سازیم زیرا تا هنگامی که خارجیان هستنده از ما 
هراسان است. مردم در نهان با او بیمت کردند و سوگندان و پیمان‌ها به او دادند و 
ازیکدیگر پیمان گرفتند. 

په حجاج گزارش رسید که ايشان بر چه پای‌ای همداستان شده‌اند. از این رو 


گنج‌شانه را چاس داشت و استوار ساخت. اين در ماه ربیعلثنی سال ۷٩‏ / ژوئية 190 
بود. عبدالله بن جارود مردم عبدالقیس را بر پرچم‌های‌شان گرد آورد. مردمان بیرون 
رفتند تا حجاج تنها ماند و جز نزدیکان و کسان خاندانش با او نماندند. پیش از نیمروز بر 
وی به درآمدند. ینبمارود و همراهانش پل را بریدند. گنج‌شانه‌های حجاج و رزم 
ابزارهای وی در فراسوی آن بود. حجاج. ین (خداوند گرماب اعين در کوفه) را به نزد 
پورجارود فرستاد و پیام داد که فرماندارتو را خواهان است. پسر جحارود گفت: خود این 
فرماندا رکه باشد! نه» هیچ خوشامدی برای پور ابورغال نباشد. باید بدبخت و نگونسار از 
میان ما بیرون رود وگرنه با او کارزاکنیم. اعين گفت: می‌گوید: آیا شادمات باشی که با 
خویشان و کسانت کشته شوی؟ سرگند به آنکه جانم در دست اوست؛ اگر به تردیم 
نیایی» مردمت را به گوو نه‌ای همگانی و کسان خاندانت را یه گوته‌ای ویژه» داستانی برای 
آیندگان سازم. حجاج همین پیام را برای عبداللهابن‌جارود فرستاده بود. پوربسارود 
گفت: اگر تو فرستاده نبودی؛ می‌کشتمت» ای زاد؛ُ زن بدکاره! فرماث داد که او راب 
اردنگی و پس‌گردنی بیرون راندند. 

مردم بر پیرامون پسر جارود گرد آمدند. او با ایشان پیشروی به سوی حجاج را 
آغاز نهاد. اندیشة ایشان بر این استوار بود که او را پیروث برانند وگرنه با وی کارزار 
درپیوندند. چون به نزد وی رسیدنده خرگاه او را تاراج کردند و هر چه راز دام و ستور و 
کالاهای او توانستند» ریودند و بردند. یمانیان آمدند و زنش دخت نعمان بن بشیر 
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انصاری را بردند. مضریان آمدند و زن دیگرش اسلمه دختر عبدالرحمان بن عمرو 
برادر سهیل بن عمرو را برگرفنن. تودگان از او ترسیدند. سپس مردم حجاج را رها کردند 
و ازگرد او بپرا گندند. 

غضْبان بن ری به پورجارود می‌گفت: پیش از آنکه بره بر تو ناهار خورد بر 
وی شام خورا. نمی‌بینی چه بسیار کسان که از نزد وی به تو پیوسته‌اند؟ اگر فردا فراز 
آید» یاران او افزون گردند و همراهان تو به کاستی گرایند! عبدالله بن جارود گفت: 
شامگاه نزدیک شده است؛ بامداد زود بر سرش می‌تازیم. 

عثمان بن قطن و زیاد پن عمرو عتکی با حجاج بودند. زیاد فرمانده پاسبانان 
بصره بود. حجاج به اين د و گفت: چه می‌بینید؟ زیاد گفت: مرا رای بر این است که از 
این مردم برای تو زینهار بگیرم و توییرون روی و به سرور خداگراب یان پیوندی زیرا مردم 
ا زگرد توبپراگنده‌ند ومن درست نمی‌بینم که با این گروه اندک به بجنگ با آن سپاهانبوه 
برخیزی. عثمان بن قطن حارثی گفت: ولی مرا رای بر اين کار نیست. همانا سرور 
خداگرایان تو را در کارش انباز کرده با ود درآمیخت رایزن خویش ساخت و تو را بر 
کارها چیرهگردانید.تو بر سر پورزییر تاختی که از همه مردم ارج گران تری داشت. تو او 
را کشتی و او پاداش و مهتري بایسته در برابر اين کار به تو ارزانی فرمود. سرور 
دا گرایان تو را به فرمانداری حجاز برگماشت. آنگاه تو را برافراشت و بر دوشارسانان 
عراق بداشت. اکنون که تا دورتر آزروگاه رانه‌ای وبه فراتر آمابحگاه رسیده‌ای» بر 
آشتری همه بحا رو می‌نشینی و راه شام در پی پیش می‌گیری! به خدا که اگر چني نکنی» نه از 
عبدالملک آن پایگاهی را که اکنون داری به دست آوری, نه پا خود را از پایمال شدن 
پاس بداری. را رای بر آن است که شمشیرها به دست گیریم و همراء و به یاری تو روا 
پیکار گردیم تا پیروز شویم یا مردانه بمیریم. حجاج به وی گفت: رای درست همان 


۱گفتاری برگرفته از داستانی عربی. انار ی بلج 
نمی بکت. چکیداگفتار این است که امشب کار دشمن وا بساز پیش از آنکه فا راز آید و برو گید و 
کار تو بسازد. مجمعلامشال. چاپ بهره برد تورنبرگه ۱ افست مشهد. آستانه. ۶ خ» 
بی‌شناسنامه ۱ ۰۱۴۶ 


رویدادهای سال هفتاد و پنجم هجری ۱۵۹۷ 
است که تو فراتمودی. این اندرز را به سودعشمان بن قطن به یاد سپرد و آن گفته را بر 
زیاد ین عمرو کینهتوزانه به دل گرفت, 

عامل بن مسمع به نزد حجاج آمد و گفت: برای تو از مردم زینهار گرفته‌ا. حجاج 
آواز خود را چنان بلند می‌کرد که مردمان بشتوند. می‌گفت: به خدا به ایشا زینهارندهم 
تا هذیل بن سکیم را به نزد هن آورند. کس به نزد عبید بن کعب نمیری فرستاد و پیام داد: 
به تزد من آی و مرا پاس بدار. پاسخ داد: اگر به نزد من آیی» پاست بدارم. سجاج گفت: 
نخواهم و هیچت گرامی ندارم. کس به نزد محمد عمیر بن عطارد فرستاد و همان خواسته 

را با وی در میان گذاشت و همان پاسخ شنید. محمد افزود: مرا در این کار شتر نر و 
ماده‌ای نیست. به نزد عبدالله بن حکیم مجاشعی پیک و پیام فرستاد که او همان پاسخ 
داد. 

عبّادبن محضین عتطی بر پسر جارود و این هذیل و عبدالله ین حکیم گذشت که 
در گوشه‌ای ایستاده بودند و با یکد یگر سرگوشی سخن می‌گفتند. به ایشان گفت: مارا در 
گفت‌وگوی شود انبازکنید.گفتند: دور با که هیچ کس از بنی حبط انبازگفت و گوی ما 
گردد! او برآشفت و با صد مرد به سوی حجاج گرایید. حجاج به وی گفت: پس از آمدن 
توه پاک ندارم که دیگرات به من پیوندند یا نپیوندند. 


2 بن مسلم در میان مردمش در «یحبی اعصر»(؟) به تکاپوی برحاست و 
به خدا نگذارم که قیس (یعنی حجاج) را بکشند یا دارییاش را به تاراجبرند. او 
نیز به حجاج پیوست. 

حجاج از زندگی نومید گشته بود. چون اینان آمدندء آرامش یافت. آنگاه سَيرة ین 
علی کلایی و سعید بن اسلم بن زر کلابی به نزد او آمدند. سعید بر وی درود گفت و 


حجاج او را به خود نزدیک ساخت. جعفر بن عبدالرحمان بن مخنف ازدی نیز بدو 
گرایید و مسمع ین مالک بن مسمح برای او پیام داد: اگر خواهی, به نزد توآیم و اگر 
خواهی» بمانم و کسان را از جنگیدن با تو بازدارم. پاسخ داد: پمان و مردم را از ججنگیدن 
یامن بازدار, 

چون در نزد حجاج آن اندازه از مردمان گرد آهدند که با چدان شماری می‌توان 
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خود را پاس داش بیرون آمد و یاران خود را آرایش داد. مردم پیاپی بدو می‌پیوستند. 
چون بامداد شد. اینک دید که در پیرامون وی شش هزارمرد جنگی‌اند. گزارشهایی جز 
این رانیز گفهاند. این‌جارود به عبیداله بن زیاد بن ظبیان گفت: رای درست چیست؟ 
گفت: رای درست را دیروز فروهشتی که غضبان به تو گفت: پیش از آنکه بّه بر تو 
تاهار خورده بر وی شام خور. اینک رای برفت و بردیاری بماند. 

پورجارود زرهی خواست و آن را وارونه پوشید و شگون بد زد. حجاج یاران 
خود رابه جنگ برآغالید و گفت: مبادا افزونی شمار ایشان مایا هراس شما گردد. مردم 
به سوی همدگر پیشروی آغاز نهادند. بر بال راست سپاهابن‌جارود هذیل بن عمران بود 
و بر بال چپ وی عبیداللهين زیاد بن ظبیان. بر بال راست لشکر حجاج قتيبة بن مسلم یا 
عباد بن حصین بود و بر بال چپ وی سعید بن اسلم. این‌سارود با یاران خویش تاختن 
آغاز نهاد تا از یاران حجاج درگذشت. حجاج بازگشت و بر وی تاخت. ساعتی کارزار 
کردند و نزدیک بود که یاران جارود پیروز گردند. نا گهان تیری از تیراندازی ناشناخته بر 
پورجارود خورد که فروافتاد و بحان داد. آوازدهند؛ حجاج به زینهار دادن مردم آواز داد 
مگر هذیل ین عمران و عبدالله بن حکیم. فرمان داد که گریختگان را پیگرد نکنند. 
گفت: پیگرد کردن مردم: نشان از پیروزی ناخوشایندی می‌دهد. عییدالله بن زیاد بن 
ظییان شکست خورد و رو به گریزنهاد. او به عمان شد و به نزد سعید بن عیاذ ین دی 
ازدی رفت. به سعید گفتند که عبیدالله مردی خونریز است؛ از او بپرهیز. چون خريزة 


نورسیده به بازار آمد؛ سعید برای عبیداللهنیمی از یک خربزه زهرآلود فرستاد و گفت: 
این نخستین چیزی از خربزه اس که فرارسیده است. نیمی از آن را خوردم و نیمی دیگر 
را برای تو فرستادم. عبیدلله اندکی خورد و گزند را دریافت و گفت: می‌خواستم او را 
بکشم ولی او پیشدستی کرد و مرا از پای درآورد. 

سر ابن‌جارود و هژده سر از مهتران یارانش را به نزد مهلب فرستادند و آنها را بر 
نیزه کردند که خاربجیان ببینند و از اختلاف تومید گردند. 

حجاج» عبید بن کعب و محمد بن عمیر بن عطارد را به زندان افگند زیرا این دو 
برای وی پیام داده بودند: به تزد ما آی تا تو را پاس بداریم. غضبان ین قَشقٍی را به زندان 
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افگند و گنت: تو بودی که گفتی: پیش از آنکه بَرّه بر تو ناهار خورده بر وی شام خور؟ 
خضبان گفت: من ا زگفتد خود سود نبردم و توا زگفتار من گزند ندیدی. عبدالملک برای 
حجاج نامه نوشت و فرمودکه او را آزاد سازد. 

همراهابنبجارود عبدالله بن انس بن مالک انصاری کفته شد. حجاج گفت: آیا 
این شگفت نباشد که ببینم انس مردم را به جنگ با من برشوراند! چون به بصره درآمد» 
ی را تنگ ساختی 
و ناخوش آمدی» ای پسر زنٍ بدسرشت! پیری گمراه که همواره آشوب می‌انگیزد. یک 
بار با ابرتراب است یک بار با پر زییر و بار دیگر با پسر جارود. به دا سوگند که تو را 


دارایی او را بازداشت کرد و چون انس بر وی درآمد» به وی گفت: 


مانند شاخ پریده پوست خواهم کرد و مانند درخت خارناک خواهم برید و به سان 
انگوژه برخواهم کند! انس گفت: روی سخن قرماندار با کیست؟ حجاج گفت: با تو 
هستم» خدا زبانت را لال گردانادا انس بازگشت و برای عبدالملک نامه نوشت و از 
حجاج و رفتار وی گله آغاز نهاد. عبدالملک برای حجاج نوشت: 

پس از درود» ای پسرٍ مادرٍ حجاج؛ تو برده‌ای بودی که رشته‌ای از کارها دست به 
دستِ هم دادند و تو بر فراز آنها برآمدی تا از مرز خود بیرون رفتی و از اندازهٌ خویش 
درگذشتی. ای زادهٌ زن میان‌تنگ ساخته با هستة مویزا. تورااندک فشاری دهم از 
آنگونه که شیران به رویهان می‌دهند. چنانت لگدمال سازم که آرزو کنی از میا مادرت 
به درون شکم وی بازگردی. آیا روزگارٍ نا کان و پدرانت را در طایف به یاد نمی‌آوری 
که بر پشتِ شود سنگ می‌کشیدند و در دژه‌ها و آبگیرها بادست شود چاه می‌کندند؟ آیا 
روزگار پدرانت را در پستی و زیونی و فرومایگی و بدبختی و تباهی و سیه‌روزی به یاد 
نمی‌آوری؟ به گوش سرور خدا گرایان رسید که از روی شودکامگی و گستاخی با انس‌بنِ 
مالک چه کردی. مرا گمان بر این است که خراستی ژرفاي دلستگي سرور خدا گرایان به 
کار خودش را بدانی و دریابی که تا چه اندازه با تو خواهند یدیا از تو درخواهد 


۱ ۳۹ ۳ - ۲ 
شت. اگر ببینی که از تو چشم پوشی می‌کند؛ یکراست به سوي آن پیش خواهی رفت. 


7 
این واژه‌نامه‌ها: | لَمُنْتَغُرمَة: زنٍ میان‌تنگ ساخثه به دارو. 
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نفرین خدابر تویاد که مردکی هستی با چشمانی نیمه کور» پاهایی سست و دو لمبر بر هم 
سوده!اگر نه گمان سرور خدا گرایان بر این بود که نویسنده در گزارش کار پرمرد اندکی 
افزونکاری کرده است؛ کسی را روانهمی‌ساخت که تو را از گاه برانگیزد و بر پشت و 
پهلو بر زمین کشاند و اندر چاه نشاند!. آنگاه تو را به نزد انس برد تا آنچه فرمودنی است» 
به راستای تو فرماید. انس و خاندان و کسانش را گرامی بدار و حق او را بشتاس و عدمت 
او به پیامبر خدا(ص) را به یا آر و در هیچ یک از نیازمندی‌هایش کوتاهی مکن. هان 
میادا به گوش سرور خداگرایان گزارشی رسد که جحز آنچه درباره گرامیداشت و 
نیکوکاری و پوزش در برابر انس فرموده است؛ انجام دهی تا کس بر سر تو فرستد که 
پشتت را با تازیانه سیاه و کبود سازد وپرده؛ تو بدرد و دشمن کامت گرداند. او را 
درخانه‌اش دیدارکن و سرافکنده به نزد او شو. باید که او برای سرور خداگرایان بنویسد 
که از تو خرسند است» اگر خدا بخواهد. بدرود. 

نامه را با اسماعیل بن عبدالله وابستةً بنی‌مخزوم روانه کرد. اسماعیل نامه سرور 
خدا گرایان برای انس را بهنزد او آورد که آن را خواند. نم حجاج را به نزد او برد حجاج 
نامه را می‌خواند و چهره‌اش رنگ به رنگ می‌شد و رخماره‌اش سرخ و زرد می‌گشت و 
از پیشانیاش موی [تمی] فرومی‌بارید. دم به دم همی گفت: خدا سرور خداگرایان را 
ببخشماید. مپس حجاج با انس به خوشامدگویی در نشست و او راگرامی داشت و از وی 
پوزش خواست وگفت: خراستم عراقیان بدانند که اگر از پسر ت و کاری سر زد و من با وی 
و تو چدان رفتاری پیشه کردم» در کیفر کردن ایشان شتابان‌ترم. 

انس گفت: گله به نرد سرور دا گرایان تبردم تا کاردم به استخوان رسید. گمان 
بردی که ما بدان ((شرار») هستیم در جایی که شدا مارا «انصار» نامیده است. گمان 
پردی که ما دوروی و دورنگیم در جدایی که ما خانه‌های خود را بای پیامیر ویارانش با 
روی باز و باوری استواره گشاه ساختيم. به زودی خدا میان ما با تو داوری خواهد فرمود 


۱. حکیم ابرمعین حمیدالدین ناصربن نخسرز قبادیانی بمگانی می‌فرماید: 
برگاه نبینی مگر آن را که سزا هست کز گاء برانگیزی و در چاه نشانیش 
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که او بر دگرگون‌سازی تواناست. در نزد او راستی و درستی با کژی ‏ وکاستی و راستی با 
دروغ درهم نمی‌آميزند. گمان بردی که مرا دستاویزی برای ترساندن عراقیان ساختی 
ولی این کار از راه رواداری آن چیزهایی بود که خدا ناروا فرمود. خدا روا نداشت که تو 
بامن چنان کنی. مرا بر و نرویی نبودو از این‌رو کارم به خداوند و به سرور خداگرایان 
واگذاشتم و او حقی را برای من پاس داشت که تو نداشتی. به خدا اگر ترسایان (با 
ناباوری‌شان) مردی را بببنند که تنها یک روز خدمت عیسی بن مریم کرده اس چندان 
حق او پشناسند که تو نشناختی با اینکه من ده سال چا کری پیامبر خحدا(ص) کردم. پس از 
هم اينهه اگر نیکی بينم» ستایش و سپاس خدا به بعای آریم و اگر ج زآن بينيم»بردباری 
پيشه کنیم. هميشه از خدا باری می‌خواهیم. 
حجاج آنچه را از وی گرفته بود» به او برگرداند. 


شیر زنگی و زنگیان همراه وی 

درواپسین روزهای فرمانرانی مصعب بن زیس» زنگیان در فرات فراهم آمدند ولی 
در شمار بسیار نبودند. تباهی کردند و میوه‌های بسیاری از مردمان را گساردند. هنگامی 
که خالد بن عبدالله بن خحاند فرماندار بصره شده ایشان رو به فزونی نهاده بدند. مردم از 
آنچه زنگیان بر سرشان آوردنده به نزد او گله بردند. او برای ایشان سپاهی آراست. چون 
گزارش آن را شنيدند» پرا کنده شدند. اوبرشی از ایشان را گرفت وکشت و بر دار کرد. 

چون کار عبدالله بن جارود بدانجا رسید که یاد کردیم» زنگیان نیز جنبش شود را 
آغاز نهادند و گروه‌های انبوهی آزایشان در فرات گرد آمدند و مردی به نام رباح با لقب 
«شیر زنگی» را به رهبری و فرماندهی خود برگزیدند.ایشان به تباهی برخاستند. ون 
حجاج از پورجارود پپرداخت» زیاد بن عمرو سرکرد؛ پاسبانان بصره را فرمود که 
لشکری به نگ ایشان گسیل دارد. او چنان کرد و سپاهی به سرکردگی حفص بن زیاد 
بر سر ایشان فرستاد که آن را درهم شکستند و پسر وی حفص بن زیاد راکشتند. سپس 
لشکر دیگری روانه ساعت که زنگیان را درهم شکست و کشتارشان کرد و بصره آرامش 


یافت, 
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بیرون راندن خارجیان از رامهرمز 
کشته شدن پور مخنف 


چون نام حجاج به مهلب و ابن‌مختف رسید و ایشان را فرمود که جنگ با 
خارجیان را سختگیرانهدنبال کنند» اینان به سوی شاربیان پیشروی کردند و لختیبا 
ایشاف جنگیدند که خارجیان چندانی نپاییدند و رو به گریز نهادند انگار بر زمینی تفتیده 
راه می‌رفتند. از خاربجیان بجنگی دیده نشد. شارجیان روانه شدند و در کازرون فرود 
آمدند. مهلب و ابن مخنف روانه شدند و بر ایشان لشکرگاه زدند. مهلب برای خود سنگر 
کند و به پورمختف گفت: اگر می‌شواهی؛ برای خود سنگر بکن. یاران او گفتند: 
سنگرهای ما شمشیرهای‌مان است. 

خارجیان بر سر مهلب تاختند که بر او شبیخون زنند ولی دیدند که او خود را 
استوار ساخته است. به سوی ابن مخنف گراییدند و دیدند که بر پیرامون خود سنگر نکنده 
است. با او جنگ درپیوستند که یارانش ا زگرد او گریختند. او فرود آمد و همراه گروهی 
از همراهانش به جنگ پرداخت که ایشان پا او کشته شدند و بر گرد او جان باختند. 
سخنسرای ایشان گفت: 
تن _ العنکر اک پالشر . عی فهز بین میب و قتل 

فتراشم ‏ تسنی ‏ لویاخ عامت! الّئل بغة جو الیو 

یعنی: این سپاء آرامته به خفتگانِ در خاک و خون از آنٍ کیست؟ برخی از اینان 

جان باخته‌اند و برخی کشته شده‌اند.می‌بینی که بادی ریگ افشان بر ایشان می‌وزد؛ پیش 


از این خرامان و دامن‌کشان» از این سو بدان سوی آوردگاه می‌رفتند. 

این گزارش بصریان است. 

اما کوفیان می‌گویند: چون نامه حجاج رسید و فرمان کارزار با خارجیان داده 
مهلب و عبدالرحمان به کارزار برخاستند وجنگی سخت به راء انداختند. خارجیان بر 


۱ خل: صاحب؛ حاجعپ. 
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سپاه مهلب تاختند و اورا ناچار به واپس‌نشینی به لشکرگاهش ساختند. مهلب کس به نزد 
عبدالرحمان فرستاد و از او یاری خواست. عبدالرحمان سوارگان و پیادگان به یاری او 
گیل کرد. این پس از نیمروزه ده شب مانده از رمضان / ۱۲ ژانوية 0٩1م‏ بود. 

چون هنگام نماز دگر فرارسید و خارجیان دیدند که نیروهای‌کمکی دمامدم برای 
لشکر عبدالرحمان فرامی‌رسند» گمان بردند که یاران او به سبکی گراییده‌اند. پس در 
برابر مهلب کسانی به رزم برگماشتند که اورا سرگرم بدارند؛ آنگاه با سپاهیان خود روی 
به عبدالرحمان آوردند. چون دید که ایشان آهنگ او کرده‌انده پیاده شد و قرآن‌خوانان 
سپاه وی پیاده شدند و آهنگ خاربجیان کردند؛ از این میان بودند: ابوالاحوص دوست 
عبدالله ین مسعود و ری بن نصر پدر طرا ن سره عبیی که با زید بن علی کشته شد 
و همراه او در کوفه به دار آویخته گشت. همراه وی هفتاد و یک تن از یارانش فرود 
آمدند. خارجیان بر ایشان تاختند و او به سختی با ایشان پیکار کرد و مردم از گرد او 


بپرا گندند و او با گروهی اندک ازیاران خود ماند که مردانه دررکتار او پایداری ورزیدند. 
پسرش جعفر بن عبدالرحمان از کسانی بود که به یاری مهلب فرستادهبود. و درمیان 
مردم آواز داد و ایشان را فراخواند تا همراه وی به یاری پدرش بشتابند. جز مردمی اندک 
از او پیروی نکردند. او روان شد و خود را به پدر نزدیک ساخت ولی خارجیان میان 
ایشان جدایی افگندند. چندان جنگید که زخمی گردید. عبدالرحمان بن مخنف و 
همراهان وی بر تپه‌ای بلند برآمدند و تا پیرامو دوسوم از شب بنگیدند تا او در ميان 
آن رزهمندگان کشته شد. چون شب را به پگاه رساندند» مهلب آمد ویر اونماز خواند و او 
را به خاک مپرد و گزارش کار او را رای حجاج نوشت. حجاج داستان را به عبدالمنک 
رساند که بر وی درود فرستاد و کوفیان را نکوهید. 

حجاج. عبدالرحمان بن عتاب بن ورقاء را به لشکرگاه مهلب فرستاد و او را فرمود 
که فرمان‌های مهلب را بشنود و به کار بندد. او را این فرمان بسی ناخوش آمد ولی دی دکه 
جز فرمان پردن چاره‌ای ندارد. وی به لشکرگاه رفت و جنگ با خاربجیان را آغاز نهاد و 
رشتهً فرماندهی او به دست مهلب بود ولی او خود کارهایش را سامان می‌داد وچندانی 
بامهلب رایزنی نمی‌کرد. مهلب مردانی را پرورد و فریفت و بر عتاب گمارد [شاید برای 
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اینکه او را بازارند یا گهان خونش بریزند). یکی از ایشان بشطامین مهب یره 
بود. یک روز میان مهلب و عتاب گفت و گویی درگرفت و هر یک به دیگری سختانی 
درشت گفت. مهلب تازیانهبرافراشت که بر سر عتاب کوید. پسرش مفيرة بن مهلب از 
جای پرید و تازیانه از دست پدر خود گرفت و گفت: خدا فرمانده را بر نیکی پایدار 
بداراد! پیری از پیران عرب و مهتری از مهتران ایشان است. گر از او گفتاری ناخوشایند 
شنیده باشی» بار گران او را سبک بردا رکه مزاوار آن است. او پذیرفت و این دو از هم 
جدا شدند. عتاب کس به نزد حجاج فرستاد و از مهلب گله آغاز نهاد و از او شواست که 
دستوري بازگشت به وی دهد. آين کار با نیازمندی حجاج در زمینه‌ای ویژه راست آمد 
که از مهتران کوفه د رکار شیب ناخرسند می‌زیست. او عتاب را فراشواند و او را فرمود 
که از آن لشک رکه در زیر فرمان مهلب است» کناره گیرد و به نزد خودش [حجاج]بازآید. 
مهلب فرزند خود حبیب راب آن لشکر گماشت. 
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از ان رن نی بکازر 


ز لمْ یذ فراع متا 

یعنی: سرور دو تیره از مردمان (اازد عمان» و زد شنوله» د رکازرون سر در پردهةٌ 

خاک فروکشید. باشمشیر سپید و تیز و برنده چون الماس همی زد و کوشيد تا ساغر 
جانبازی سرکشید. در دامنه تپه در زیر درفش وی بسی مردان سخت‌کوش جان باختند. 


پسر مخنف در روز نبرد به راه خود رفت و هر آلودُ تردامنی از یاری او بازپس ماند. به 
دیگران پاری رساند ولی ایشان به او یاری نرساندند و ازاینرو با سری بلند به دیدار خدا 
شتافت و با بحام تبهکاران به درگاه وی نخرامید. 

مهلب در شاپور ماند و یک سال را در پیکار گذراند. 


رویدادهای سال هفتاد و پنجم هجری ۱۶۰۵ 
یاد چند رویداد 
در این سال» صالح بن مرح یکی از مردان امرژالقیس ین زید از تمیم؛ به 


جنبش درآمد. وی باور «صفٍیان» می‌داشت. نخستین کس از این گروه بود که بیرون 
آمد.اوبه‌سوی حجاج بیرون شدوشپیب بن يزید وشویدوبطین و مانندان ایشان با وی بودند. 


آیین حج را در اين سال عبدالملک بن مروان برگزار کرد. شبیب خارحی بر آن 
شد که وی را ناگهان از پای درآورد. گزارش این کار به عبدالملک رسید. پس از 
بازگشت برای حجاج بن یوسف نامه نوشت و اورا فرمود که به پیگرد ایشان پردازد. 
پیرمردی نیکوکار و شایسته بود. به کوفه می‌آمد و پیرامون یک ماه در آنجا می‌ماند و با 
یاران خویش دیدار می‌کرد و نیازمندی‌های خود را آماده می‌ساخت. چون حجاج یه 
جست و جوی او برآمد» کوفه بر او تگ شد و او از آن بیرون رفت. 


چون حجاج به آیین حج رفت. به مدینه شد و برای مردم سخن راند و پس از 
درود و ستایش و سپاس گفت: اما بمد؛ نه من خلیفة زیون گرفته (عثمان)ام؛ نه خونسرد و 
آرا‌گیر (معاویه) نه سست‌رای (یه سان بزید). هان بدانید که من این امت را جز به 
شمشیر استوار نمی‌سازم تا چوب نیز شما برایم راست گردد. شما كارهاي نخستین 
کوچندگان راء خدا رایه رخ ما می‌کشید و به ايشان می‌بالید و برخوردی به سان برشورد با 
ایشان را از ما می‌بیوسید ولی رفتاری به سان ایشان را ندارید. ا را به پرهیزکاری از حدا 
می‌خوانید و خود بدان رفتار نمی‌کنید. به دا از این پس کسی مرا به پرهیزکاری از خدا 
نخواند مگر که گردن او را بزنم. سپس از تخت سختوری فرود آمد. 

در این سال عیاض بن سارية سلمی (از یاران طِْفه) درگذشت. برخحی گویند: 
بلکه در شام در آشوپ پور زییر درگذشت. هم در این سال اسود بن یزید نخمی برادرزاده 
علقمة بن قیس درگذشت. 


رویدادهای سال هفتاد و ششم هجری 
(۱۹۵ میلادی) 


جنبش صالح بن مرح 


ابن صالح بن مسرح تمیمی مردی پرهیزکار و پرستار و زردروی و پارسا بود و 
خدا را پسیار می‌پرستید. در دارا؛ موصل و بحزیره به سر می‌برد. اورا یارانی بودند که وی 
برای‌شان داستانسرایی می‌کرد. او ایشان رابه جنبش در برابر متم و پیکار با ناسازگاران 
خود خواند. ایشان بدو پاسخ گفتندو او یاران شود را به نبرد با امویان برآغالید. برای 
دوستان خود پیک و پیام قرستاد و ايشان بدو پاسخ دادند و بر اين پایه با همدگر دیدار 
کردند. در اين کار بودند که اینک نامه شبیب رسید که به او می‌گفت: اگر می‌خواهی 
جنبش خود را آغاز کنی» این ویژهُ توست که امروز رهبر و پیر مسلمانانی و ما کسی را 
گرامی‌تر از تو نمی‌شناسيم. اگر می‌خواهی آن را واپس افکنی» مرا از آن آ گاه ساز که 
سرآمدهای مرگ هر شبان و روزان بر سر مردمان می‌تازند و من آسوده نیستم که مرگ 
اگاهم فروگیرد و با ستمکاران پیکار نکرده باشم. 

صالح برای وی نوشت: چیزی مرا از بیرون رفتن بازنداشت جز که آمدن تو را 
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همی پیوسیدم. به سری ما روی آور که از اندیشة کسانی مانند تو نتوان بینیازبود و کارها 
را بی‌رایزنی با تو نتوان برید. چون شبیب نامه او را خواند» تلی چند از یاران خود را 
فراخواند از آن میان: برادرش مصاد بن یم شیبانی: محلل بن وایل یَشکُری و جز این 
دو ايشان را بیروث آورد و در دارا بر صالح فرود آمد. چون با او دیدار کرد گفت: 
خدایت شایسته بداراد؛ مارا بر اين ستمکاران بیرون ببر که روش پیامیر جز به فرسودگی 
نگراید و ستمکاران جزگردن‌فرازی نیفزایند. 

صالح فراخوانان خود را در همه جع پراکند و با ایشان بر اين پایه نوید گذارد که 
روزیکم صفر سال ۷۹ / ۲۲ مه 1۹۵م بیرون آ4 آنان آن شب در نزد او انجمن کردند. 
یکی از آن مان پرسید: نخست ایشان را به کیش خود خوانیم یا نخوانیم؟ گفت: بلکه 
ایشان را فرامی‌خوانیم که اين کار حجت ایشان را بهتر بگسلاند. مرد پرسید: چه 
می‌گویی دربارة کسانی که با ما کارزار کنند و ما بر ایشان پیروز گردیم؛ آیا خون‌ها و 
دارایی‌های ایشان بر ما رواست؟ گفت: اگر خون‌شان بريزيم و دارایی‌شان ببریم» 
نوش‌مان یاد و اگر بيخشاييم؛ کار بر ما فراخ است. 

آنگاه یاران خود را اندرز داد و فرمان‌های شود را به ايشان شنواند و به ایشان 


گفت: بيشيد شما پیادگانید و این ستوران از آیٍ محمد ین مروانند. از اينهاآغا 
اینها تازید و با اینها بر دشمنان خود نیرو گیرید. 
اینان در آن شب به درآمدند و آن ستوران را گرفتند و بر آنها سوار شدند و سیزده 


نید و بر 


شب در سرزمین دارا ماندند. مردم این شهر و مردم نصیبین و سنجار از ایشان دژگزین 
شدند. بیرون آمدن وی با صد و پیست یا صد و ده مرد جنگی بود. 

گزارش بیرون آمدن ایشان به گوش محمد ین مروان رسید. او فرماندار جزیره 
عدی کی را با هزار سوار به رویارویی ایشان فرستاد. او از حران روان شد 
و در دوغان فرود آمد. اینها نخستین سپاهیانی بودند که به سوی صالح بن مسرح گسیل 
شدند. عدی چنان هراسات روان شد که انگار یکراست به دهان مرگ می‌رود. او برای 
صالح پیام فرستاد که از پیکار ب با توگریزانم و همی خواهم که از این ن شارسان به حای 
دیگری کوچی. عدی مردی پارسا بود. صالح پاسخ داد: اگر پاور مارا داری» از بربر تو 
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واپس رفیم وگرنه د رکار خود بنگریم که چه می‌باید کرد. عدی برای او پیام فرستاد: باور 
تو راندارم ولی از کارزار با تو یا هر کس دیگری بیزارم.بهیاران خود گفت: سوار شوید. 
ایشان سوار شدند. فرستاده را در نزد خود زندانی کرد و با یاران خود روان شد و بر سر 
یاران عدی تاخت که سرگرم نماز نیمروز بودند. به خود نیامده بودند که ناگاه سواران را 
بر سر خویش دیدند. چون اینان را دیدند, یکدیگر را آوازدادند. صالح بر بال راست 
خود شبیب را گمارد وبربال چپ خود سوید بن سلیم را. خودش در دل مپاه ماند. بر سر 
آنان تاخت که هتوز تتوانسته بودند آرايش رزمی بگیرند و در دروث رده‌های هم راه 
می‌رفنند. شبیب و سوید بر ایشان تاختند که شکست یافتند و رو به گریز نهادند. اسپ 
عدی را برایش آوردند که بر آن سوار شد و رو به گریز نهاد. صالح بن مسرح فرارسید و 
آنچه در لشکرگاه وی دید؛ برگرفت و به تاراج برد. 

یاران عدی بن عدی بر محمد بن مروان درآمدند. او برعدی خشم گرفت و خحالد 
بن جزء سلمی را با هزار و پانصد مرد جنگی روائه ساخت. حارث بن بو عامری 
رانیز فراخواند و او را نیز با پانصد پیکارمند گسیل کرد. به آن دو گفت: بر سر این بیرون 
شده از کیش و آیین تازید و شتابان روانه شوید. هر کدام پیش از دیگری برسد پر 
دوست شود فرماندهی داشته باشد. آن دو پشت به پشت هم بیرون رفتند و دربارهُ صالح 
ین مسرح پرسش همی کردند.به ایشان گفته شد: به سوی آمد رفته است. این دو آهنگ 
او [یآن] کردند. صالح شبیب را با بخشی از یارانش به رویارويی حارث بن جموثه 
فرستاد و خود با بخش دیگر آهنگ خالد ينبجزء سلمی کرد. به هنگام نما دگربه پیکار 
پرداختند و دشوارترین کارزار به راه انداختند. سواران محمد بن مروان در برایر سواران 
صالح بن مسرح پایداری نیارستند. چون دو فرمانده چنان دیدند» پیاده شدند و بیش تر 
یارانشان با ایشان پیاده گشتند. در اين هنگام یاران صالح بر ایشان دست نیافتند. چون 
بر ایشان می‌تاختند. پیادگان با نیزه‌ها به پیشوازشان می‌شتافتند و تیراندازان ایشان را 
تیرباران می‌کردند و سواران به پیگرد ايشان می‌پرداختند. کارزار تا شب دنبال شد. 
زعمیان در هر دو سوی به فزونی گراییدند. از یاران صالح نزدیک به سی تن کشته شدند 
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و از یاران محمد بیش از هفتاد کس. 

چرن شب فرا رسید» هر دو سوی به لشکرگاه‌های خود بازگشتند. صالح با یاران 
خود به کنکاش درنشست. شبیب گفت: این مردم به منگرهای خود پشتگرم شده‌اند و 
مرا رای بر این نیست که بر سر ایشان بمانیم. صالح گفت: من هم چنین می‌بينم. همان 
شب از آن پهده بیرون آمدند و سرزمین موصل و جزیره را در نوشتند و به دسکره 
رمیدند. چون حجاج این را شنید. حارث بن عميرة بن ذی‌الشعار را با سه هزار مرد 
جنگی از کوفیان به سوی ایشان گسیل کرد. او روانه شد تا به دسکره رسید. صالح ین 
مسرح پیرون آمد تا به روستایی به نام مدیج بر مرزهای میان موصل و حوخی فرارفت. 
صالح اکنون با نود مرد ججنگی بود. حارث بن عمیره سیزده روز مانده از جمادی! با 
ایشان دیدار کرد. دو سوی رزمنده کارزار آغاز نهادند و سوید بن سلیم که فرمانده بال 
چپ مپاهیان صالح بوه شکست یافت و صالح مردانه پایداری ورزید تا کشته شد. 
شبیب چندان جنگید تا از اسپ فرود افتاد و پیاده بر ایشان تاخت. آنان از برابر وی 
واپس نشستند. بهبحایگاه صالح آمد و اورا کشته یافت. آواز داد: آی گروه مسلمانانه به 
سوی من آیید. آنان به وی پناهیدند. به یاران خود گفت: شما دو تن به دو تن پشت به 
پشت هم دهید و دشمنان را بانیزهها فروکویید تا به این دژ درآیم و بنگریم چه می‌باید 
کرد. چنان کردند و همگی به درون در رفتند. اینان هفناد مرد بودند. حارث ایشان را در 
میان گرفت و در را بر ايشان آتش زد و گفت: اینهانمی توانند از آن بیرون آیند. 


[واژة تازه پدید] 

شُترّح: به ضم میم و فتح سین بی‌نقطه و تشدید و کسر رای بی‌تقطه و حای 
بی‌نقطه, 

حلوله: فتح بحیم و سکون عین بی‌نقطه و فتح واو که در پایان آن نون است. 


۱ . اگر جمادی‌الاول باشد؛ برایر با ۳ سپتامبر ۶۹۵م می‌شودو اگر جمادی‌الثانی باشد برابر با ۲ اکتبر 
۵ 
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بیعت با شبیب خارجی 
پیکار او با حارث بن عمیره 
چون حارث در را بر شبیب و یارانش آتش زد گفت: ایشان نمی‌توانند بیرون 
آیند وما پگاه زود بر ایشان می‌تازيم وکشتارشان می‌کنيم. او به لشکرگاه خود با ۲ 
شییب به یاران خود گفت: چه چیز را می‌پیوسید؟ به خدا اگر اینان به هتگام بامداد بر 
شما تازند» بنیادتان براندازند. گفتند: فرمان خود بفرمای. گفت: بامن یا دیگری از یاران 
خویش بیمت کنید وبا ما بیرون آیید تا در لشکرگاه‌شان بر ایشان تازیم که اکنون آرام و 


آسوده می‌زیند. 
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با شبیب بیعت کردند. او شبیب بن یزید بن لیم شیبانی بود. نمدها آوردند و 


خیس کردند و بر آتش‌های دروازه نهادند و بیرون شتافتند. حارث به خود نیامده بود که 
دید شبیب و یارانش با شمشیر بر سر ایشان تاخته‌اند و به میان لشکرگاه ایشان رخنه 
کرده‌اند. حارث بر زمین افتاد. یارانش او را برداشتند و به مداین واپس گریختند. شبیب 
لشکرگاه ایشان را تاراج کرد. این نخستین سپاهی بود که شبیب درهم شکست. 


جنگ میان یاران شبیب و دیگران 

سپس شیب با سلامة بن سنان تیمی (تیم شیبان) در سرزمین موصل دیدار کرد. 
او را فراخواند که به یاری او به پیکار برخیزد. سلامه از وی پیمان گرفت که سی سوار 
گزین کند و ایشان را یه سوی مردم 
ایشان برادرش فَضَالّهراکشته بودند. گزارش این کار چنین بود: فضاله با ژده مرد یرون 
شد تابر آپی به نام (شجره» فرود آمد. در آنجا درخت شوره گزی بزرگ بود و مردم عدزه 
بر پیرامون آن فرود آمده بودند. چون او را با یارانش دیدنده گفتند: اینان را می‌کشیم و به 
نزد سرور خود می‌رویم تا به ما چیزی ارزانی دارد. داییان وی از بنینصر گفتند: شما را 
در کشتن برادرزاده‌مان یاری نمی‌کنيم. عنزیان برخاستند و ایشان را سر بریدند و 


روانه سازد و داغ دل از ایشان سرد سازد زیرا 
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سرهای‌شان را به نزد عبدالملک بن مروان بردند. از این‌رو ایشان را در «انقیا» با 
«بانقیا» فرود آورد و برای ايشان بخششی نامزد کرد. ایشان را پیش از آن بخششی اندک 
بود. سلامی برادر فضاله دربارة کشته شدن برادر خودو دست کشیدن دایی‌هایش از 
یاری او سرود: 

و تا مك آخوال آلقتی بشینوتة . یوفم اشلام قیْل نا فعلث نژ 

یعنی: پیش از آنکه نصریان چنین کنند» تمی‌پنداشتم که دایبان مرد می‌توانند اورا 
به دم شمشیرهای تیز بسپارند. 

بیرون آمدن فضاله پیش از بیرون آمدن صالح بود. شییب درخواست او را 
پذیرفت. بیرون رفت تا به نزد مردم عنزه رسید. او برزن به برزن کشتا ر کرد تا به دسته‌ای 
ازایشان رسید که خاله‌اش در میان آنها برد. زن خود را روی پسر نورسیده‌اش انداخته 
بود. زن پستانش را بیرون آورد و گفت: ای سلامه. تو را به پیوند این پسر با پستات مادر 
سوگند می‌دهم. سلامه گفت: از آن دم که فضاله خود را به درخت چسبانده او را ندیدم 
(فضاله برادر وی بود). سلامه افزود: ای زن» یا اززروی پسر برخیزی يا تو را با نیزه به وی 
دوزم. زن برخاست و او پسر نورسیده را کشت. 


روانه شدن شبیب به سوی بنی‌شیبان 
تازش او بر ایشان 

سپس شییب همراه سواران خود رو به سوی راذان آورد. گروهی از بنی‌شیبان 
همراه مردمی دیگر از برابر او گریختند تا در دیر وراد در کنار خولایا فرود آمدند. 
ایشان پیرامون سه هزا رکس بودند. شبیب همراو نزدیک به هفتاد مرد یااندکی بیش تر» 
بود. بر سر ایشان فرود آمد و ایشان از او دژگزین گشتند. 

سپس شبیب همراه دوازده مرد به سوی مادرخود رواته شد که در دامن کوهی به 
نام تیذا به سر می‌برد. گفت: بی‌گمان او را با شود بیاورم که در لشکرگاه من باشد و از 
من جدا نشود تا بمیرد با بمیرم. ساعتی ایشان را با خود برد. اینک دسته‌ای از بنی‌شیبان با 
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دارایی‌های‌شان پدیدار شدند که در آنجا ماندگار بودند و نمی‌داتستند که شییب بر ایشان 


یشان را نمي‌دید. او بر ایشان تاخت و سی مرد سالخورده را از ایشان 


آسد یکی از ایشان بود. شبیب به نزد مادر خود رفت و او را برداشت. 
مردی از بالای ذیر بر اران شییب نگریست. شبیب برادر خود ماد ین یزید را بر یرات 
خود گمارده بود. ایشان ماندگاران دیر را در میان گرفته بودند. مردی از دیرنشینان بیرون 
آمد و روی با یاران شبیب آورد و گفت: ای مردم» بگذارید قرآن میان ما با شما داور 
باشد. خدای بزرگ می‌گوید: ای پيامبره اگر یکی از بت‌پرستان از تو زینهار خواهد» او 
رازینهار ده تا سخن خدای را بشنود. سپس آرام و آسوده بودنش را به او گوشزد کن 
(توبه /0/۹). از ما دست بدارید تا با زینهار به سوی شما بیرون آییم و شما باورهای خود 
را به ما پیشنهاد کنید؛ اگر آن را بپذيريم» خون‌ها و دارایی‌های ما بر شما اروا باشد. اگر 
نپذيريم» به زینهارگاه‌مان برگردانید و آنگاه بنگرید که با ما چه باید کرد. ایشان پاسخ 
گفتند و پذیرفتند. آنان به سوی اینان بیرون آمدند. یاران شبیب گفته‌های خود به ایشان 
پيشنهاد کردند که همه را پذیرفتند و سپس آن را درآمیختند و به سوی ایشان فرود آمدند. 
شبیب فراز آمد و ایشان به وی گزارش دادند و او گفت: به راستی و درستی رسیدید و 
کامیاب شدید. 


نبرد میان شییب و سفیان یی 

سپس شییب از آنجا پیرون رفت. گروهی با او کوچیدند و گروهی ماندگار شدند. 
شییب سرزمین موصل را درنوشت و به سوی آذربایجان رهسپار گشت. حجاج به سفیان 
بن ابی‌المالية خشممی نامه نوشت و او را فرمود که بازگردد. او فرماندهي هزار مرد جنگی 
را به دست داشت. حجاج می‌خواست که او را رون طبرستان سازد. چون نامه حجاج به 
او رسید» با خداوند طبرستان پیمان آشتی بست و بازگشت. حجاج او را فرمود که در 
دسکره فرود آید تا لشکر حارث بن عمیرةُ همدانی ( کشند؛ صالح بن مسرح خاربحی) 
بدو پیوندد و سواران «مناظر» به سوی او آیند و آنگاه روانة بنگ با شبیب خارجی 
گردد. او در دسکره ماندگار شد. در میان سپاهیان حارث آواز برآوردند: جنگ در مداین 


۶۴ تاریخ کامل 
و کوفه است. اینان بیرون آمدند تا به سفیان رسیدند و سواران «مناظر» بدو پیوستند. 
فرماندهی این سواران با 
تا په وی پیوندد. سفیان در جست و جوی شبیب شتاب ورزید و آورا در حاتقین دریافت. 
شبیب خود را از ایشان برکشید انگار می‌خواست بگوید که پیکار با ايشان را خوش 
ندارد. پرادر خود مصادین یزید را همراه پنجاه سواره در زمینی آرام و هموار ب رگذرگاه 
فرستاد و خود به چکاد کوه درکشید. گفتدد: دشمن خداگریخت. از این رو به پیگرد او 
برخاستند. عدی بن عميرةٌ شیبانی به ایشان گفت: شتاب مکنید تا این سرزمین را وارسی 
کنیم شاید کسانی را برای آسیب رساندن به ما بر گذرگاه نشانده باشند. 

اینان به گفتار او پروایی ندادند وبه پیگرد او پرداختند. چون از آن کمین گذشتند. 


بن حر تمیمی بود. سوره برای وی نوشت که درنگ ورزد 


از فراز به سوی ایشسان برگشت و برادرش مصاد بن یزید از نشیب یرون آمد و بر 
ایشان تاخت. مردم بی‌جنگ و ستیز شکست خوردند و رو به گریز نهادند. سفیان همراه 
دویست جنگاور پایداری ورزید و به سختی با ایشان پیکا رکرد. سوید بن سلیم با نیزه بر 
سفیان تاخت و آنگاه دو هماورد شمشیر از نیام برآوردند و کرییدن همدگر را آغاز 
نهادند. سپس با هم گلاویز شدند و یکدیگر را در آغوش گرفند. هر دو بر زمین افتدند. 
سپس دو سوي رزمنده از هم جدا شدند و شبیب بر ایشان تاخت که واپس نشستند. 


برده‌ای از بردگان سفیان به یاری او آمد و به پدافند از او پرداخت. سپس پیاده شد و 
سفیال را سوار کرد و پرای رهایی وی پیکار کرد. برده کشته شد و سفیان وارهید. روانه 
شد و خود رابه بابل مهرود رساند. برای حجاج نامه نوشت و گزارش به او داد و آگاهش 
ساخحت که لشکریان به یاری او آمده‌اند ولی سورة بن حر هنوز به یاری آو ترسیده است. 


چون حجاج نامه را خواند» او را ستود. 


نبرد میان شبیب و سورة بن حر 
چون نامه سفیان به حجاج رسیده برای سورة بن حر نامه نوشت و او را نکوهید و 


جنگ شیب روانه گردد. سوره چنان کرد وبه سوی شییب رهسپار گفت. شییب در 


پیم داد و او را فرمود که پانصد سوار از مداین برگزیند و همراه ایشان و یاران خود به 
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جوخی می‌چرخید و سوره در پی او بود. شبیب یه مداین رسید و مردم آن از پیم وی 
دژگزین گشتند. از آنجا ستورانی برگرفت و ه رکه را در بربر او پدیدار شد» کشتا رکرد. او 
بدانجا گرایید. به وی گفتند: اینک سوره است که فرارسیده است. او پیرون آمد تا به 
تهروان رسید. ایشان بر یاران خود که بر دست سرور خدا گرایان علی علیهالسلام روا 
دوزخ شده بودند» نماز خواندند و خواهان مهر خدایی بر ایشان شدند واز علی و 
دوستانش بیزاری حستند. زا 
او یاران خود را فراخواند وگفت: ياران شبیب از یک صد مرد جنگی درنمیگذرند. من 
بر آن شدم که از میان شما گزینشی انجام دهم و با سیصد مرد بحنگی از دلاوران‌تان رواته 
شوم و در هنگامی که آرام و آسوده است. بر او تازم یا بر وی شبیخون زنم زیرا از خدا 


ان سوره به وی گزارش دادند که شبیب در کجاست. 


چنین می‌بیوسم که ایشان را به نحااک و خون کشاند. ایشان از او پذیرفتند. او سیصد مرد 
جنگاور زورمند برگزید و با ایشان به سوی نهروان روان گردید. شبیب شب را چنین به 
روز آورد که در همه جا پاسداران برگماشت و درفش آمادگی رزمی برافراشت. چون 
یاران سوره به او نزدیک شدند» همراهان وی آگاه گشتند و بر اسبان خود جستند و 
آرایش رزمی به شود گرفتند. چون سوره به ایشان رسید. دید که آماده کارزارند. بر 


ایشان تاخت. ایشان در برابر او پایداری ورزیدند. شبیب یاران خود را آواز داد که بر 


یعنی: کسی که خر نری را بگاید» گاینده‌ای سخت‌کوش را گاییده باشد؛ دو تخته 
سنگ بزرگند که به سختی بر هم خورد‌اند. 

سوره به لشکرگاه خود بازگشت و دید که سواران و زورمندان به سختی درهم 
کوییده شده‌اند. ایشان را برداشت و رو به سوی مداین آورد و شبیب سر در پی وی 
گذاشت شاید او را دریابد و سپاهیانش را فروکوبد. هنگامی به ايشان رسید که مردم به 
درون مداین رسیده بودند. ابن ابی عُسَیْیر فرماندار مداین با مداینیان پیرون آمد. اینال 
پاران شبیب را سنگسار و تیرباران کردند. شبیب از مداین درکشید و ب رگلواذی گذشت و 
در آنجا ستورانی بسیار از آن حجاج را گرفت و با خود برد و روان تکریت شد. با رسیدن 
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شبیب به مداین؛ مردم آن هراسان و رمیده شدند و سپاهیان آن به کوفه گریختند. شبیب 
در تکریت بود. حجاج» سوره را نکوهید و به زندان افکند و سپس آزادش کرد. 


نبرد میان قییب و جژل بن سعید 
کشته شدن شعید ین مُجَال 

چون گریختگان به کوفه رسیدند» حجاج برای پیکار با ثبیب» بل بن سعید بن 
مُرخییل کی را که نامش عشمان بوده گسیل کرد و او را فرمود که هوشیار و آمادة 
کارزار باشد و از شتابکاری بپرهیزد. او به حجاج گفت: از لشکریان شکست خورده هیچ 
کس را همراهم تکن زیرا هراس دل‌های ایشان را پر کرده است و مسلمانان را از ایشان 
سودی به دست نیای. گفت: بسی نیک آمد. همراه او چهارهزار مرد جتگی را روانه کرد. 
اینا با او رهسپار شدند. بحزل» عتاض بن ابی لب کنٍی را پیش از خود روانه ساخحت. 
ایشان به پیگرد شبیب پرداختند. شبیب چنان رفتار می‌کرد که گویی از وی شکوهی به 
دلش راه یافته است. از روستایی به روستای دیگر می‌شد و در جایی ماندگار نمی‌گشت 
مبادا جزل یارانش را پر کنده سازد. همواره هنگامی بر ججزل می‌تاخت که آرایش و 
آمادگی رزمی نداشته باشد. از اين رو جزل همواره با آمادگی و آرایش رزمی ره می‌سپرد. 
هر جحا فرود می‌آمده برای خود سنگر می‌کند. 

چون کار به درازا کشید» شبیب یاران خود را که اینک یک صد و شصت مرد 
جنگی بودند» فراخواند و ایشان را چهار دسته کرد: برادرش مصاد بن یزید را سرکردة 
چهل بجنگاور کرد؛ شید بن لیم را فرمانده چهل سوار و معلّل بن واپل را رهبر چهل 
جنگجوی. خود همراه چهل رزمنده ماند. گزارشگرانش برای وی گزارش آوردند که 
جزل در دیر یزه‌گرد است. شبیب ياران خود را فرمود که بر ستوران خود سوار شدند. 
سپس با ایشان روائه شد و به هر یک از فرماندهان خود فرمان داد از راستایی که برایش 
نامزد کرده است؛ بر سر جزل تازد. گفت: می‌خواهم بر او شبیخون زنم. ایشان را فرمود 
که در پیکار مردانه یکوشند و در جنگ را استوار بکوبند. برادرش روان شد و به دیر 
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خراره رسید. دید که جزل همراه ابن ابی‌لینه پادگانی پدید آورده است. مصاد همراه 
چهل مرد جنگی بر ایشان تاخت. لختی در برابر او پایدند و سپس از پیش وی واپس 
رمیدند. اینک شبیب فراز آمد وبر سر ایشان تاخت. گفت: بر زبر شانه‌های‌شان برآیید تا 
به درون لشکرگاه‌شان رخنه کنید و اگر توانستیده بر ایشان چییره شوید. 

ایشان را پایدارانه پیگرد کردند تا به لشکرگاه‌شان رسیدند. یاران او از رخنه 
کردن ایشان به درون لشکرگاه خود پیشگیری کردند و نگذاشتند به درون سنگرهای‌شان 
آیند. جزل را پادگان‌های دیگری نیز بود. جنگاوران این بادگان‌ها نیز فرارسیدند و از 
رخته کردن خاربجیان به درون سنگرها پیشگیری کردند. بجزل به یاران خود گفت: با 
تیرباران دشمن» از خود پدافند کنید. شیب چندان تازش‌های پیاپی بر پادگان‌ها آورد 
که جنگاوران آنها را ناچار به پناهیدن به درون سنگرها کرد. سپاهیان ایشان راتیرباران 
کردند. چون شبیب دید که نمی تواند خود را به جزل رساند» به یاران خود گفت: راه خود 
را دتبال کنید و ایشان را رها سازید. او راه را در پیش گرفت و سپس وی و یارانش پیاده 
شدند تا برآسایند. سپس او برای بار دوم با همان آمادگی و آرایش رزمی به سوی بعزل 
بازگشت و به یاران خود گفت: بر پیرامون لشگرگاه ایشان چرخش کنید. آنان روی 
آوردند و دیدند که لشکریان جزل پادگان‌های خود را استوار به زیر نگهبانی خویش 
درآورده‌اند و برآسوده‌اند. ولی به خود نیامده بودند که ناگاه آوای سنب اسب‌ها را 
شنیدند: یاران شبیب پیش از برآمدن پگاهبهنزد ایشان رسیدند و ايشان را از چهار سو در 
میان گرفتند.آنان به کارزار با یاران شبیب برخاستند. 

سپس شبیب برای برادرش که در سوی کوفه با ایشان پیکار می‌کرد؛ پیام فرستاد 
که به سوی ما آی و راه را به روی ایشان باز گذار. او چنان کرد. آنان از هر سه سو به 
پیکار با یاران جزل سرگرم شدند. نبر تا برآمدن آفتاب دتبال شد. شبیب روانه شد و 
ایشان را رها ساخت و بر ايشان پیروز نگشت. در بحایگاهی که یک میل و نيمي از 
ایشان دور بود» فرود آمد. نماز بامداد را به بای آورد و روا «جوجرایا» شد. 

جزل باآرایش رزمی به چخست و جوی ايشان برآمد و جز در سنگرها به پیکار 
برنخاست. شبیب در سرزمین بحوخی و دیگر سرزمین‌ها به گردش پرداخت و باژ همی 
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گرد آورد. اين کار بر حجاج دراز و گران آمد. برای جزل نامه نوشت و کندی او را 
نکوهید و او را فرمود که درپیگرد ایشان کوشش بیش‌تری کند. او در جستن ایشان 
سرسختانه کوشید. حجاج» سعید بن هجالد را به سرکردگی بر سپاه جزل فرستاد و او را 
فرمود که در کارزار با ثبیب خارجی بکوشد و سستی را به کناری هلد. 

سعید به جزل پیوست و او در نهروان بود و بر د خود سنگرها کنده بود. در میان 
سپاهیان به سخنوری برخاست و ایشان را نکوهید و سست خواند. آنگاه بیرون آمد و 
مردم را بیرون آورد و اسبان سپاه را پیوست رزمندگان خود کرد تا بهنیروی ایشان به 
تاخت بر سر یاران شبیب رود و دیگران را در سر جاهای‌شان فروهلد. بجزل به وی 
گفت: آهنگ چه کاری داری؟ گفت: می‌خواهم به یاری این سواران بر سر شییب تازم. 
جحزل به وی گفت: در میان مردمان از پادگان و سوارگان بمان و خود را یه ایشان بنمایان 
زیرا به دا سوگند که زی تو فراز آیند.یارا خود را پا کنده مساز. سعید گفت: تو در 


میان رده‌ها بمان. جزل گفت: ای سعید» مرا در آنچه کردی رایی نیست. من از کار تو 
بیزارم. 

بحزل به پیکار درایستاد و کوفیان رده بستند. او ایشان را از درون سنگرها پیروت 
آورده بود. سعید بن مجالد پیشروی خود را آغاز نهاد و مردم او را همراهی کردند. شبیب 
رو به سری قطیطا آورد و بدان درآمد. دهبانی را فرمود که برای ایشان خورااکی آماده 
سازد. دهیان چنان کرد و شبیب درواز؛ قطیطا را پست. از ناهار نپرداخته بود که سعید با 
آن سپاه بر سر وی آمد. دهبان فراز آسد و برای شبیب گزارش آورد که ایشان 
فرارسیده‌اند. شییب گفت: باکی نیست» خوردنی را نزدیک ساز. دهبان خوردنی را 
نزدیک ساخت. شبیب ناهار خورد و دثث شُثث گرفت و دو رکمت نماز خراند و سوار 
بر استر خود شد وییرون آمد. شبیب بر ایشان تاخت و گفت: فرمانروایی ویژة داور دادگر 
است. من یلها اگر می‌خواهید. پایداری کنید. 

سعید پیوسته می‌گفت: اینان به اندازة خوردن کله گومپندی پایداری توانند کرد. 
او سواران خود راهمی گرد آورد و ايشان را در پی شبیب همی فرستاد. چون شبیب 
پراکندگی ایشان را دید؛ یاران خود راگرد آورد و گفت: از پهلو (ه از رو به رو) برایشان 
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تازید که به خدا من فرمانده ایشان را بکشم یا او مرا بکشد. او از پهلو بر ایشان تاخت و 
شکست شان داد. 

سعید به پایداری درایستاد و یارانِ خود را آواز داد. شبیب با شمشیر آخته بر او 
تاخت و او را بر خحاک نابردی انداعت. آن سپاه انبوه شکست خورد و سپاهیان به سختی 
هر چه پیش‌تر کشتار شدند و رو به گریز نهادند تابه جزل رسیدند. جزل مردم را آواز داد: 
به نزد من آیید؛ سوی من شتایید! به سختی کارزار کرد تا او را زحم خورده از ميا 
کشتگان بیرون آوردند. گریختگان به درون کوفه شتافتند. بحزل گزارش رابرای حجاج 
نوشت و او را از کشته شدن سعید آگاه ساخت. او در مداین ماندگارگشت. حجاج برای او 
نامه نوشت و اورا ستود و از وی سپاسگزاری کرد. او حیان بن ابجر [پزشک] را به نزد وی 
فرستاد که درمانش کند. دو هزار درم نیز فرستاد که آن را هزينة خود سازد. عبدالله بن 
ایی سیر نیز برای او هزار درم فرستاد. او به دیدار وی می‌رفت و از وی پرستاری 
می‌کرد و آرمغان‌ها برایش می‌برد. 

شییب به سوی مداین درکشید. دانست که با استواری آن شهر به سوی مردم آن 
راهی ندارد. پس روان شد تا به کرخ رسید و از دجله گذشت و رو به آن آورد. کس به 
سوق پغداد» فرستاد و ايشان را آسوده ساخت. آن روز روز بازار ایشان بود. شتید که 
مردم از وی می‌ترسند. یاران وی ستوران و بایسته‌های خود را خریداری کردند. 


روانه شدن شیب به گوفه 


آنگاه شییب به سوی کرفه روان شد و در نزدیکی «عتام مرن سنذ» فرود 
آمد. چون حجاج از آمدنش آگاه شد و دانست که در کجاست» سوید بن عبدالرحمان 
سعدی را با دو هزار مرد ججنگی بر سر او فرستاد.به وی گفت: با شبیب دیدار کن؛ اگر از 
تو روی گرداند و گریزان شود او را پیگرد مکن. 

او بیرون شد و در سبخه لشکرگاه زد. به او گزارش رسید که شبیب به سویش روی 
آورده است. او به سوی شبیب روانه شد. یارانش چنان هراسان بودند که گویی به سوی 
مرگ رانده می‌شدند. حجاج به عثمان بن قطن فرماث داد که با مردم در سبخه شکرگاه 
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زند. سوید بن سوی «زرازه) رهسپار شد. هنوز یاران خود را آرایش می‌داد که به وی 
گفتند: شبیب بر سرت آمد. فرود آمد و بيشين بارانش با او فرود آمدند. به او گزارش 
دادند که شبیب تورا رها ساخته از فرات گذشته است و اینک آهنگ کوقه از ججایی 
دیگر دارد. به ماندگاران سبخه که همراه عشمان بن قطن بودند» گزارش رسید که شبیب 
رو به سوی ایشان آورده است. ایشان بر همدگر بانگ زدند و آهنگ رفتن به درون کوفه 
کردند تابه ایشان گفته شد: سوید در پی ایشان [خارجیان: یاران شبیب] است؛ به ایشان 
رسیده است و با ایشان پیکار می‌کند. شبیب به سختی هر چه بیش تر بر یاران سوید 
تاخت ولی نتوانست در برابر ایشان کاری از پیش برد. از کنارخانه‌های کوفه رهسپار 
حیره شد و این به هنگام شام بود. سوید او را تا سبره پیگرد کرد. دید که حیره را پشت سر 
گذاشته به راه خود رفته است. سوید او را رها کرد و ماندگار شد تا بامداد درقش زرین 
برافراشت. برای حجاج نامه نوشت و آمدن شبیب را به وی گزارش داد. 


جنگ شییب با بیابانگردان 


حجاج برای سوید نامه نوشت و او را فرمود که به پیگرد شبیب پردازد. او به 
پیگرد وی پرداخت. شبیب روانه شد تا بر پایین فرات تازش آورد و بااکسانی از مردمش 
دیدار کرد و در خشکی رو به سوی بالا نهاد و به فراسوی «حْان» رفت و بر مردانی از 
بن مالک) راکشت. او همچنان 
به پیش رفت تا در «سَف» با کسانی از خویشاوندان پدری‌اش دیدار کرد. بر سر آن 
آب فژر بن اسود (یکی از بنی‌َلْت) بود. او همواره شبیب را بر باورهایش می‌نکوهید و 
او را از کارهایش بازمی‌داشت. شبیب می‌گفت: اگر هفت لگام (هفت سواره] داشته 
باشم؛ بی‌چون و چرا با فزر پیکار کنم. چون گزارش کار شبیب به ایشان رسید» فزر سوار 
بر اسپ شد و از پشت خانه‌ها بیرون رفت و مردان از گرد اوبپراگندند [ی: مردم از برابر 
شبیب رو به گریز نهادند], شبیب روی به دنبال آورد. پابانگردان از او ترسیده بودند. او 
راء قلّسَائّه را در پیش گرفت و سپس روی به سوی قصر بنی‌مقاتل آورد و به حسّاصَه 
شد و از آنجا به انبار گرایید و رهسپار گشت تا به درون دفوقّاء درآمد و آنگاه به سوی 


بنی‌وزتٌه تاخت و سیزده تن از ایشان (از آن میان 
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پایین‌های آذربایجان فرارفت. 


گشت و عروة بن مفيرة بن شعبه را بر کوفه 
گماشت. مردم به خود نیامده بودند که نام دهبان بابل مهرود به عروة بن مفیره به دست 
ایشان رسید که می‌گفت که یکی از گردآورندگان باژ به وی گزارش داده است که شبیب 
در خانیگار فرود آمده است و آهنگ کوفه دارد. عروه نامه را به نزد حجاج به بصره 


چون دور شد» حجاج روانهٌ بصره 


فرستاد. حجاج با شتاب رو به کوفه آورد که پیش از آمدن شیب خود را به این شارسان 
رساند. 


آمدن شبیب به درون کوفه 


به درون روستایی به نام (حربی» رفت. گفت: بجنگی درگیرد که دشمن 
۳ 

شما در آتش آن پسوزد. سپس روانه شد تا در عقَزفوف فرود آمد. سوید بن سلیم به وی 

گفت: ای سرور خداگرایان» چه بهتر اگر از اين روستای بدنام به ججای دیگری روی. 

شییب گفت: تو یز شگون بد زدی! به خداکه جز از اینجا رهسپارکارزار با دشمنم نشوم. 

شگون بد آن و پی شدن آن [(عفر» آن] بر دشمنان‌مان باشده اگر خدا بخواهد. 


سپس ازآنجا روانه شد تا پیش از آمدن حجاج» خود را به کوفه رساند. نامه‌های 
عروه پیاپی به دست او (حجاج) می‌رسید و از او می‌خواست که خود را زودتر به کوفه 
رساند. حجاج فرود جای‌ها را درنوشت و به هنگام نماز دگر به کوفه درآمد. شییب در 
هنگام نماز شام در سبخه فرود آمد. چیزی خوردند و سوار اسبان خود شدند وبه درون 
کوفه رفتند و به بازار رسیدند. شیب گرزی بر د رکاخ کوفت که به سختی در آن کارگر 
افتاد. آنگاه به سکو برآمد و این چنین سرود: 

با تین ین ثثود سل اقبل بثال آسر هم فد 

ده‌ای روسپی‌زاده که نژاد از مردم مود می‌برد. نهء بلکه گفته می‌شود که 


پدر پدرشان «یقدم» است. 
ان بازماندگان 


خواسته‌اش حجاج بود چه گروهی از مردمان می‌گفتند 
ثمودند. برخی دیگر می‌گفتند: ایشان از یقدم ایادی نزاد می‌برند. 
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آنگاه به مزگت بزرگ شهر تاخت که هنو زکسانی درآنجا نماز می‌خواندند. یاران 

شبیب درمزگت عقیل بن مُْعب قاوعی و عٍی پن عطرو تقفی و آبویث پن 
کشتند. آنگاه بر خانه خو شب گذرکردند. او فرمانده پاسبانان بود. په وی گذ 


فرماندار 
[حجاج] تو را می‌خواهد. خواست سوار شود ولی ایشان را بیگانه انگاشت و به نزد ایشان 
به در نیامد. ایشان برده او را کشتند. سپس شبیب به نزد جححاف بن نبیط شیبانی شد و به 


وی گفت: فرود آی تا بهای اشتر جوانی که در بيابان از تو خریدم) به تو پردازم. جححاف 
گفت: ای سوید [ای شبیب؟] آیا امانت خود را در دل اين شب سیاه و تاریک یه یاد 
آوردی؟ تو بر اسپ خود سواری. خدا زشت کناد وامی را که جز با ریختن خون‌های 
بی‌گناهان پرداخت نگردد و جز پا کشتن دوستان راست نياید. 

سپس بر مزگت ذُغل گذشتند. درآنجا دهُل بن حارث را دیدند. او نماز خود را به 
قنقاع بن شور دلی 
را یا ایشان دیدار افتاد. نضر گفت: درود بر تو ای سرور. شیب به وی گفت: وای بر توه 
بگو سرور خداگرایان. نضر گفت: سرور خدا گرایان. شیب گفت: ای نضر» داوری و 
فرمانرانی جز خدا را نشاید. خواست او را نفرین فرستد. نضر گفت: همگی خدارایيم و 
همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره / ۲ / .)۱۵٩‏ یاران شبیب شتابان بر او تاختدد و خونش 
بريختند. او با حجاج از بصره آمده از وی واپس مانده یود مادر نضر ناجیه دختر هانی ین 


درازا می‌کشاند. اورا سر بریدند. آنگاه ازکوفه بیرون آمدند و تضربن 


قبیصهٌ شیبانی بود. شبیب آرزو می‌کرد که نضر وارهد. 

سپس بیرون شدند و به سوی مَودّقه رفتند. حجاج آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز 
داد: ای سپاهیان خداء سوار شوید. او بر بام کاخ بود و در برابر او چراغی می‌سوخت. 
نخستین کس که به نزد او آمد ثمان بن قطن بن عبدالله بن سین ذی عُضّه [خل: ذٍی 
قصّه] بود. گفت: فرماندار را آگاه سازید که من فراز آمده‌ام. یکی از بردگان حجاج به وی 
گفت: پر سر جایت می‌باش. مردم از هر کران فرارسیدند. 

سپس حجاي: بشر بن غالب اسدی را با دوهزار مرد جنگی» زايدة ین فُدامة ققفی 
را با دو هزار پیکارگر ابوضّیس وابستٌ بنیتمیم را با دو هزار پرخاشخره عبدالاعلی ین 
عبدالله بن عامر و زیاد بن عمرو عتکی هر کدام را با یاران‌شان روا نبرد با شبیب کرد. 
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عبدالملک مروان» مسمد بن موسی پن طلحة ین عبیدالله را به فرمانداری سیستان 
برگماشته بود. او برای حجاج نامه نوشت و خواهش کرد که وی را شتابان با هزار مرد 
جنگی روانه پهنٌ فرمانرانی خود سازد. محمد بن موسی ماند و به سامات دادن سپاهیان 
خود پرداخت و در این میان آنچه از کار شبیب یاد شد» روی نمود. حجاج به وی گفت: 
به دیدار شبیب و ان خاربیان ش. با ايشان پیکار کن تا پیروز شوی و آوازه‌ات بلند 
شود. آنگاه بر پهنةٌ فرماثرانی خود رو. او را با ایشان روانه ساخت. به آن فرماندهان 
گفت:اگر جنگی درگیرد؛ فرمانده شما زایدة بن قدامه باشد. آن فرماندهان روانه شدند و 
در پایین فرات فرود آمدند. شبیب از آن سوبی که ایشان در آن بودند» روی برگاشت و 


پرچم به سوی قادسیه برافراشت. 


جنگ شیب با زحرین قیس 

حجاج گروهی از بهترین سواران را که پیاد‌ای در میان ایشان نبود و شمارشان په 
هزار و هشتصد مرد جنگی می‌رسید» با زحر بن قیس روانه کرد و به او گفت: در پی 
شبیب روانه شو تا هر جا اورا دریابی» با وی‌پیکار کنی بحز اینکه سر به سویی داشته باشد 
و روانه باشد که او را به خود وامی‌گذاری مگر آنکه بر سر تو آید یا ماندگار گردد. او 
بیرون رفت تا به لّجین رسید و شبیب رو به سوی او آورد. این دو را با هم دیدار افتاد. 
شییب سواران خود را گرد آورد و بر رده‌های ایشان تاخت تا به زحر رسید. زحر چندان 
جنگید که بر زمین افتد و یرانش رو به گریز نهادند چه گمان بردند که خاربیان او را 
کشته‌اند. چون پگاه فرارسید» سرما او را فروگرفت و او برخاست و روانه شد تا به 
روستایی رسید و شب را در آن گذراند. از آنجا اورا به کوفه بردند. بر سرش ده و اندی 
زخم بود. چند روزی ماند و سپس به نزد حجاج رفت که او را با خود بر تخت نشاند و به 
پیراموتیان خود گفت: هکس می‌خواهد به یکی از بهشتیان بنگرد که جانباز است و در 
میان مردم راه می‌رود: باید بدین مرد بنگرد. 
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جنگیدن فرماندهان پیش گفته 
کشته شدن محمد بن موسی 


چون یاران زحر شکست خوردنده همراهان شبیب به وی گفتند: یکی از 
لشکرهای ایشان را شکست دادیم؛ اینک بیا با دست‌های پر به دتبال برگردیم- شبیب 
گفت: این شکست. فرماندهان و سپاهیان پوینده در پی شما را هراسان ساخته است؛ 
پایید آهنگ ایشان کنیم که اگر ايشان را نیز درهم شکنیم» راهبندی به سوی حجاج 
نباشد و ما یه خواست خدا کوقه را فروگيريم. گفتند: فرمنبرانديش توایم. 

او روانه شد و از فرماندهان پرسش کرد. به وی گزارش دادند که ایشان در 
شارسان رودبار در چهارده فرسنگی کوفه هستند. وی آهنگ ایشان کرد. حجاج پیک و 
پیا بهنزد ایشان فرستاد و آ گاه‌شان ساخت که شبیب آهنگ ایشان کرده است. به ایشان 
گفت که فرمانده سپاهیان زايدة بن قدامه است. 

شبیب هنگامی بر سر ایشان رسید که خود را برای جنگ آماده ساخته بودند. بر 
بال راست سپاهیان کوفه زیاد بن عمرو عتکی بود. بر بال چپ‌شان بشر بن غالب اسدی 
و هر فرماندهی بر سر سپاهیان خویش. پس شبیب سوار بر اسپی پیشانی سپید با سه 
گردان رزمی فرارسید: گردانی به سرکردگی سوید بن سلیم که در بربر بای راست ایستاده 
گردانی به فرماندهی مصاد برادر شبیب که در برابر با چپ ایستاد و گردانی به 
فرماندهی شبیب که در برابر دل سپاهیان کوفه ایستاد. 

زايدة بن قدامه بیرون آمد و در میان مردم به گردش پرداخت و ایشان را به پیکار 
با دشمنان‌شان و نبرد با خارجیان همی برآغالید و به ایشان امید پیروزی بر آنان بخشید از 
آن‌رو که خارجیان اندک و گمراه بودند و آنان بسیار و بر درستي و راستی. سپس به 
جایگاه خویش بازآمد. سوید بن سلیم بر زیاد بن عمرو تاخت که یاران او از هم پراکنده 
شدند و زیاد بن عمرو عتکی با نیمی از یاران خود پایداری ورزید. آنگاه سوید اندکی از 
برابر ایشان فرارفت و برای دومین بار بر ایشان تاخت. لختیبا یزه بر یکدیگر کوفتند 
وزیاد پایداری ورزید و به سختی کارزار کرد و سوید نیز به سرسختی هر چه بیش تر 
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جنگید. او دلاورترین مرد تازیان انگاشته شد. آنگاه سوید از برابر ایشان اندکی فرارنت 
و اینک دید که یاران زیاد رو به پرا کندگی دارند. یاران سوید به وی گفتند: آیانمی‌بینی 
که ایشان رو به پر کندگی دارند؟ بر ایشان بتاز. سوید گفت: بگذارید سبک تر شوند. 
ایشان را اندکی رها کرد و برای بار سوم بر ایشان تاخت که شکست يافتند و رو به گریز 
نهادند. شمشیرها زیاد بن عمرو عتکی را از هر سو در میان گرفتند ولی آسیبی به و ترسید 
که شفتانی سخت ستبر پوشیده بود. سپس او نیز واپس نشست. او را زخمی اندک رسیده 
بود و اين به هنگام شام بود. 

سپس بر عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر تاختند و او را شکست دادند چه او 
چندانی نجنگید و به زیاد ین عمرو پیوست و هر دو رو به گریز نهادند. خارجیان تاختن 
آوردند تا به هنگام شام خود را به محمد بن موسی بن طلحه رساندند. با او به سختی 
کارزار کردند و او مردانه پایداری ورزید. سپس مصاد برادر شبیب بر بشر بن غالب در 
بال چپ سپاهیان کوفه تاخت. پشر پایداری کرد. او فرود آمد و همراه او پنجاه مرد فرود 
آمدند و جنگیدند تا همگی کشته شدند و یاران او شکست یافتند. 

آنگاه خارجیان بر ابوضریس وايستة بنی‌تمیم تاختند که در پشت سر بشر بن 
غالب کارزار می‌کرد. او را درهم شکستند تا به جایگاه اعين واپس نشست و آنان این دو 


را درهم شکستند و ایشان را به سوی زايدة بن قدامه راندند. چون به او رسیدند» آواز داد: 


ای اسلامیان» به زمین چسبید به زمین چسبید! مبادا در ناباوری‌شان از شما در 
باورداری‌تان شکیباتر باشند. او سراسر شب را با ایشان جنگید تا پگاه فرا رسید. 

سپس شبیب و گروهی از یارانش بر او تاختند و و را با یرانش کشتند و ایشان را 
بر زمین افتاده در پیرامون او فروهشتند. 

چون زایده کشته شد» ابوضریس و اعين به کوشکی بزرگ درآمدند. شبیب به 
یاران خود گفت: شمشیر از مردم بردارید و ایشان را به بیمت خوانید. آنان مردم را به 
بیعت خواندند و ایشان در هنگام برآمدن پگاه بیعت کردند. یکی از کساتی که بیمت 
کرد ابوبردة بن ابی‌موسی بود. شبیب به یاران خود گفت: این پسر یکی از دو داوران 
است. یارانش آهنگ کشتن او کردند. شبیب گفت: گناه این چیست؟ آتان او را رها 
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کردند. بر شبیب بانام «سرور خدا گرایان» درود گفتند. شبیب ایشان را رها کرد که به راه 
خود رفتند. در آنجاماندند تا بامداد برشکوفید و چون پگاه چهره نموده محمد بن موسی 
چاووش خود را فرمود که بانگ نماز دردهد. او شکست نخورده بود. چون شبیب آوای 
تمازخوانی را شنید» گفت: این چیست؟ گفتند: محمد بن موسی است که شکست نیافته 
است. شبیب گفت: گمان بردم که نابخردی و خودپسندی‌اش اور به این کار برانگیخته 
است. سپس شبیب فرود آمد و بانگ نماز درداد و نماز بامداد را با یاران خود به جای 
آورد. آنگاه سوار شدند و برمحمد و یارانش تاختند. گروهی از ایشان گریختندو گروهی 
پایداری ورزیدند. او چندان جنگید تا کشته شد. خارجیان هم آنچه را در لشکرگاه بوده 
برداشتند و کسانی که با شبیب بیعت کرده بودند» رو به گریز نهادند. هیچ کس از ایشان 
برجای نماند. 

سپس شبیب رو به کوشکی آورد که اعین و ابوضریس در آن بودند. آنان در برابر 
وی دژگزین گشتند. آن روز را بر سر ایشان ایستاد و سپس از برابر ‏ یشان برگشت و به 
راه خرد رفت. یارانش گفتند: اینک شهر کوفه پی‌پاسدار و پناه است. او نگاه کرد و دید 
که یاراتش زخمی شده‌اند. به ایشان گفت: جز آنچه کرده‌اید. چیزی به گردت‌تان بار 


نیست. ایشان را برداشت و رو به ‏ ورد و بر ضراة گذر کرد و به خانیگار رسد و در 
آنجاماندگار شد. به حجاج گزارش رسید که اوبه سوی نفر درکشیده است. گمان برد که 
آهنگ مداین دارد که دروازة کوقه است. هر کس آن را بگیرد؛ بيشيتة سواد به دمعش 
باشد. اين کار حجاج را هراسان ساخت. او عثمان بن قطن را به فرماندای مداین و 
جوخی و انبار برگماشت و عبدالله بن ابی‌عصیفر را از آن برداشت. جزل در آنجا بود و 
زخم‌های خود را درمان می‌کرد. عثمان به دیدار و پرستاری او نپرداخت چنان که ابن 
ابی عصیفر می‌کرد. جزل گفت: بار شدایاه بخشش و بزرگواری این ابی‌عصیفر افزون 
فرمای و بر زفتی‌و تنگ‌دستی عشمان بن قطن بیفزای. 

دربارة کفته شدن محمد بن موسی بحز این هم گزارشی هست. آنچه در اين میان 
یاد شده است این است که محمد بن موسی با عمرین عبیدالله معمر در جنگ با 


اپوفدیک حاضر آمده بود. او مردی دلاور و زورمند بود. عمر دخترش را به او به زنی داد. 
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خواهرش زن عبدالملک بن مروان بود.عبدالملک او را به فرمانداری سیستان برگمارد. 
و بر کوفه گذ کرد که حجاج بر آن فرمان می‌راند.به وی گفتند: | گر این مرد به سیستان 
رود با پیوندی که پا عبدالملک دارد؛ ‏ گر یکی از جستگان تو به او پناهده اور در بریر 
تو پاس دارد. حجاج پرسید: چاره چیست؟ گفتند: به نزد وی می‌روی و بر او درود 
می‌فرستی و دلاوری و زورمندی‌اش را یاد می‌کنی و به او می‌گوی: شبیب در راه رسیدن 
به کوفه است و مرا به ستوه آورده است. امیدوارم خدا مرا بر دست تو از گزند او آسوده 
سازد. این کارماية نامداری و بالندگی تو می‌شود. 

حجاج آن چنان کرد. محمد به او پاسخ گفت و راه خود را به سوی شبیب 
برگرداند. شبیب برای او پیام فرستاد: توگول خورده‌ای و حجاج تو را سپر خود ساخته 
است. تو همسایه‌ای و به گردن من سحق داری. به دنبال کار خود برو. من خدا راگواه 
می‌گیرم که تو را نیازارم. محمد بن موسی پافشاری ورزید که با شبیب کارزارکند. ثبیب 
فرستاده را به درنگ واداشت و به نزد او برگرداند. محمد سر برتافت و خواهان 


هماوردی گشت. بطین 


بن شب و شوید بن لیم به رزم او بیرون رفتند. محمد گفت: ببز 
با ثییب نجنگم. اين را به شبیب گزارش دادند. شبیب به رزم او ییرون رفت و به وی 
قت: تو را دربارُ خونت یه خدا سوگند می‌دهم زیراهمساية منی. محمد نپذیرفت. 
شبیب گرزی آهنی به سنگینی دوازده رطل شامی بر سرش کوفت که خود و سرش هر دو 
را له کرد. او فرو افتاد و مرد. شییب او را در جحامة مرگ پیچید و به خاک سپرد و آنچه را 


از لشکرش ریوده بردنده فروخت و بهای آن به نزد کسان محمد فرستاد و در برابریاران 
خود چنین پوزش آورد که: او همسایه من بود و مرا می‌سزد که آنچه به غنیمت می‌گیریم 
په پی‌دینا 


جنگ شیب با عبدالرحمان بن محمد بن اشعث 
کشته شدن عنمان بن قطن 


سپس حجاج» عبدالرحمان بن محمد بن اشمث را فراخواند و اورا فرمود که شش 
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هزار سواره از میان مردمان برگزیند و شبیب را در هر جا باشد» بجوید. عبدالرحمان 
چنان کرد و به سوی او روان گشت. حجاج برای‌وی و یارانش نامه نوشت و ایشان راییم 
داد که اگر شکست غورند‌گرفتار کشتار و سرکوب خواهند شد. عبدالرحمان به مداین 
رسید و به دیدار جزل رفت که اورا در برابر گزندزم خوردن» پرستاری کند و تیمار 
دارد. جزل او را به دوراندیشی سفارش کرد و در برابر شبیب و یارانش هشدار داد ویکی 
از اسبان خود به نام فبقتاء را به او بخشید. این اسپ چنان بود که هیج اسپ دیگری 
نتوانست بر آن پیشی گرفت. عبدالرحمان او را بدرود گفت و روانه گشت. 


5 ی 3 
شبیب رو به سوی دفوقاء و شَهرٍ ژور آورد. عبدالرحمان به بحست و جری شییب 


بیرون آمد و چون به مرزها رسید. ایستاد و گفت: این سرزمین موصل است؛ باید 
آموصلیان خود] از آن پدافند کنند. حجاج برای وی نوشت: پس از دروده شبیب را 
بجوی و در پی او پپوی تا او را دریایی و یکشی یابتارانی و به دوردست‌ها برمانی زیر 
فرمانرانی از آن سرور خدا گرایان است و سپاهیان همگی از ارتش او هستند. بدرود. 
عبدالرحمان در پی شبیب رهسپار شد. شبیب چنین ترفندی در پیش گرفت که 
می‌گذاشت عبدالرحمان به او نزدیک شود و آنگاه بر وی شبیخون می‌زد و می‌دید که 
برای‌خود سنگر کنده در برابر او پاه گرفته است. او را رها می‌کرد و روا می‌شد. 
عبدالرحمان به جست و جوی او برمی‌خواست. چون شبیب آگاه می‌شد که ایشان از چه 
رهگذری می‌پویند. در همان هنگام که ایشان گرم ره نوردیدن بودنده بر مرشان 
می‌تاخت و می‌دید که آماد؛ٌ کارزارند؟ از اين ری جایگاه آسیب‌پذیری از ایشان به 
دست نمیآورد که بتواند از آن بر ایشان تازد. سپس چنین کرد که چون عبدالرحمان بدو 
نزدیک می‌شد» بیست فرسنگ یا نزدیک په آن روانه می‌گشت و در سرزمینی دشوار و 
ناهموار فرود می‌آمد و عبدالرحمان به پیگرد او می‌پرداخت. چون به او نزدیک می‌شد» 
همچنان می‌کرد. اين کار» سپاهیان را به ستوه آورد و بر ایشان دشوار آمد و سنب‌های 
ستوران‌شان سایید و تشکریان از اين رهگذر به هر دردی گرفتا رگشتند. عبدالرحمان به 
گونه‌ای پیوسته او را پیگرد می‌کرد تا او را بر خانقین و بدلولاء و سامراگذر داد. مپس رو 
به سوی «بَّ» آورد که از روستاهای موصل بود. میان آن با سواد کوفه جز رود خولایا 
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نبود. این در جایگاه راذن بالا در سرزمین موصل بود. عیدالرحمان در کناره‌های 
فروکنده رود که به سان سنگرها پود فرود آمد. 

شبیب برای عبدالرحمان پیام فرستاد و گفت: این روزها برای ما و شما جشن 
است (خواسته‌اش روز گوسپندکشان |جشن (قربان»] می‌بود).آیا می‌خواهی بجنگ بس 
آگهی کنیم که این روزها سپری گردد؟ عبدالرحمان پذیرفت. او دوست می‌داشت که 
نگ به درازا کشد. عثمان بن قطن برای حجاج نوشت: پس از دروده همانا 
عبدالرحمان سراسر جوخی را کنده است که سنگر او باشد. ازگرفتن باژ دست کشیده 
است و شبیب را رها کرده است که مردم آن را بیوبرد. بدرود. حجاج برای او نامه نوشت 
و او رافرمود که به سوی آن سپاه رود. او را به فرماندهی برگماشت و عبدالرحمان را 
برداشت. حجاج» شرف بن من شب را به مداین گسیل کرد. عشمان روائه شدتا به 
عبدالرحمان و لشک رکوفه رسید. او شامگاه سه‌شنبه روز (ترویه» [هشتم ذی‌حجه /۱۹ 
مارس 1۹۲م] فرارسید. همچنان که بر استر خود سوار بود؛ آواز داد: ای مردم؛ به سوی 


دشمن تان بیرون روید. مردم به سوی او برشوریدند و گفتند: شامگاه مارا فروگرفته است 
و سپاهیان خود را آمادهُ کارزار نکرده‌اند. امشب را بخسب و آنگاه با آمادگی رزمی 
بیرون آی. او همی گفت: بی چرن و چرا بر ایشان تازم تا آسیای مرگ برای من بچرخد 
یا بر من. عبدالرحمان آمد و او را فرود آورد. 

شبیب در شانگاه بت فرود آمده بود. مردم آن به نزد او آمدند و گفتند: تو بر 
تاتوانان وزینهاریان مهر می‌آوری و کسانی که بر ایشان فرود می‌آیی» با تو سخن 
می‌گویند و گله به درگاه تو می‌آورند و گفتار ايشان می‌نيوشی. اینان گردنکشان و 
ستمکارانند که پا کسی سخن نمی‌گویند و بهانه‌ای از کسی نمی پذیرند. به خدا که اگر 
بشنوند که تو ماندگار خانگاه مایی» چون از ميان ما کوچ کنی؛ ما را کشتار کند. اگر 
می‌خواهی» در پهلوی روستا فرود آی و گفتاری بر ما مگذار. او از خانگاه پیرون آمد و 
درکنارة روستا ماندگار شد. 


عثمان شب را سراسر پیدار ماند و ياران را به جنگ همی برآغالید. چون بامداد 
چهارشنبه فرارسید» همه مردم را بیرون آورد ولی در این هنگام گردبادی سخت وزیدن 
۳ 
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گرفت و گرد و خاک بسیار برافشاند.مردم آواز دادند و به وگفتند: تو را به خدا سوگید 
می‌دهیم که ما را با این گردباد بنیادگن رو به رو نسازی و بیرون نبری. او آث روز را در 
میان ایشان ماند. سپس روز پنچ‌شنبه بیرون آمد. مردم را آرایش و آمادگی رزمی 
سراسری داده بود. بر بال راست خالد بن هیک بن قیس را گماشت و بر بال چپ عقیل 
بن شدّاد سلولی راء او فرود آمد و فرماندهی پیادگان را به دست گرفت. شبیب از رود 
گذر کرد و به سوی ایشان گرایید. در این روز یک صد و هشتاد و یک مره به زیر 
فرماندهی داشت. خود در بال راست سپاه ایستاد. برادرش مصاد را بر دل سپاه نشاند و 


سوید بن سلیم را فرماندهی بال چپ داد. دو سوی رزمنده به سوی همدگر پیشروی 
کردند. 


شبیب به یارن خود 


: من در سوی رود بر بال چپ ایشان می‌تازم و چون آن 
را درهم شکنم» باید فرمانده بالٍ چپ من بر با راست ایشان تازد و فرمانده دلٍ سپاه از 
جای‌خویش تجنبد تا فرمان من بدو رسد. 

او پر بالِ چپ سپاهیان عثمان زد که شکست خوردند و رو به گریز نهادند. یل 
بن شدّاد فرود آمد و چندان بجنگید تا کشته شد. نیز مالک بن عبدالله همدانی عموی 
عاش بن عبدالل مرف از پای درآمد. شبیب به درون سپاه ایشان رفت. سوید بر بال 
راست سپاه عشمان زد و آن را درهم شکست. سرکردگی آن باخالد بن نهیک بود. با او به 
سختی جدگید. شبیب از پشت سرش بر او تازش آورد و اورا بر خاک نابودی افکند. 

عثمان بن قطن به پیش آمد و خنیدگان و مهتران مردم و سواران با او فراز آمدند و 
رو به سوی دل مپاه شبیب آوردند که برادرش مصاد فرماندهی آن می‌کرد. او همراه 
شصت مرد جنگی بود. چون عشمان به ایشان نزدیک شد» مصاد با همراهانش بر ایشان 
تاخت و زد و خورد کرد تا ایشان را پرا کنده ساخت. شبیب و سواران از پشت بر ایشان 
تاختند. عثمان و همراهانش هنوز به خود نیامده بودند که تا گاه دیدند نیزه‌ها بر شانه‌های 
ایشان سوار است و ایشان را یکایک با روی بر زمین می‌اندازد. سوید ین سلیم نیز با 
سواران خویش به سوی ایشان برگشت. مصاد و یاراتش بازگشتند و لختی آشفتگی 
نمودند و عنمان به نیکوترین گونه‌ای پیکار کرد. سپس خارجیان او را در میان گرفتند و 
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مصاد برادر شبیب چنان او رابه شمشیر زد که بر گرد شود چرخید و گفت: کار خدا شدنی 
است (احزاب / ۳۳ ۳۷). سپس مردم اورا کشتند و عبدالرحمان هم بر زمین افتاد. ابن 
اپی سبرة جمقی سوار بر استر بر بالای سر او آمد و او را شناخت و پا خود سوار کرد و در 
میان مردم آواز داد: به سوی دیر ابومریم بگريزید. سپس آن دو روائه شدند و پی کارخود 
رفتند. 

واصل سکونی اسپ عبدالرحمان را دید که بعزل به وی بخشیده بود. اسپ در 
آوردگاه یله می‌چرشید. یکی از یاران شبیب آن را گرفت. گمان برد که او کشته شده 
است. او را در میان کشتگان جست و نیافت. دربار؛ او پرسش کرد و گزارش به وی 
دادند. واصل سوار بر دون خویش به دنبال او رفت و همراه وی برده‌اش بر استری سوار 
بود. چون به این دو نزدیک شد عبدالرحمان و این ابی‌سبره فرود آمدند که پیکار کنند. 
چون واصل این دو را دید بازشان شناخت و گفت: شما به هتگام بایستة آنه از فرود 
آمدن خودداری کردید؛ اکنون فرود نیایید! دستار از چهر؛ خود کنار زد و این دو او را 
شناختند. به ابن‌اشعث گفت: این برذون را برای تو آوردم تا سوار شوی. او سوار آن شد و 


روانه گشت و به دیر بقا رسید و درآتجا فرود آمد. 

شبیب به یاران خود فرمان داد که شمشیر از مردم برداشتند. او ایشان را به بیست 
خواندو مردم با او بیمت کردند. 

در آن روز یک صد و پیست مرد از کنده کشته شدند. پيشينه خنیدگان کشتار 


عبدالرحمان شب را در دیر بقا سپری کرد. دو سواره به سوی او آمدند و به نزد او 
بالا رفتند. یکی از آن دو زمانی دراز با عبدالرحمان تهی کرد. سپس فرود آمدند. دانسته 
شد که آن مرد شییب خارجی بوده است. میان وی با عبدالرحمان پیک و پیامرسانی و 
نامه‌نگاری بود. عبدالرحمان روانه شد تا به دی ابومريم رسید. مردم در پرامون وی گرد 
آمدند و به او گفتند: اگر شبیب از جایگاه تو آگاه گردد؛ بر سر تو آید و توبرای وی 
غنیمتی باشی. او به سوی کوفه بیرون شد و از حجاج نهان گشت تا از وی برایش زینهار 


گرفتند. 
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زدن درم‌ها و دینارهای‌اسلامی 


در این سال عبدالملکت بن مروان دینار و درم‌ها ساخت. او نخستین کس بود که 


زدن آن را در اسلام پدید آورد. مردم از این کار بهره‌مند شدند. 


انگیزه زدن آنها این بود که او در بالای نامه‌های خود به رومیان می‌نوا 
لح (اخلاص / ۱۱۲ / ۱). آنگاهپیامبر و تاریخ را یاد می‌کرد. پادشاه روم برای وی 
نوشت: شما [در نامه‌های خود] چنین و چنان پدید آورده‌اید؟ از این کار دست بردارید 
وگرنه در دینارهای ما چیزها دربارة پیأمبر شما نگارگری شود که هیچ نپسندید. این کار 
پر وی گران آمد. او خالد بن یزید بن معاویه را فراخواند و با وی به کنکاش درنشست. 
خالد گفت: دینارهای ایشان راناروا ساز و برای مردم سکه‌هایی بزن که در آن باد خدای 
بزرگ باشد. از اینجا بود که عیدالملک دینارها و درم‌های اسلامی زد. 

سپس حجاج درم‌ها زد و اين آیه در آنها نگارگری کرد:فُل هو له د. مردم به 
پاس گرامیداشت قرآن» این را ناخرش داشتند زیرا حثب و حایض بدان دست 
می‌سودند. فرمان داد که بجز او کسی درم نزند. سمیر بهودی یز برای خود سکه‌ها زد. 
حجاج او راگرفت که بکشد. سمیر گفت: مایه (عیار) درم‌های من از در‌های تو افزوت 
است؛ چرا می‌خواهی مرا بکشی؟ حجاج او را رها ساخت. سمیر برای مردم» سنج وزن‌ها 
پایه گذارد که حجاج او را رها کند ولی حجاج رهمایش تساخت. مردم وزث را 
نمی‌شتاختند و درمها را با همدگر می‌سنجیدند, چون سمیر برای ایشان سنج وزن‌ها پایه 
گذارد ازگول زدن همدگر خودداری کردند. 

نخستین کس که د کار وزن به سختگیری پرداخت و سیم را پیش ا زگذشتگانش 
تاب و سره ساخت» مر بن یره به روزگار یزید بن عبدالملک بود که درم‌ها را نیکو 
گردانید و مایه را ویژه کرد و در این زمینه به سختگیری برخاست. سپس خالد بن عبدالله 
قسری به روزگار هشام بن عپدالملک بود که بیش از هبیره سختگیری کرد. سپس یوسف 
ین عمربر سرکار آمد که سختگیری را از اندازه درگذراند. یک روز مایٌ درمی را آزمود 
و دید که دانه‌ای کاستی دارد و از این رو هر سازنده‌ای را هزار تازیانه زد. اینان صد 
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سازنده بودند و او برای نیم حوی صد هزار تازیانه زد. بهترین پول‌های امویان بدین‌گونه 
بودند: هه خالدیه بوشفیه. منصور در باژگیری جز آن را نمی‌پذیرفت. درم‌های 
تخستین را نا پسند» نامیدند. 

برخی گویند: «ناپسند» آن درم‌ها بود که حجاج زد و بر آنها ئ وله 
نوشت و دانشوران آتها را ناخوش داشتند زیرا جنب و حایض به آنها دست می‌سودند. 

درم‌های عجمان از نگاه بزرگی و خردی گوناگون بودند. آنها را یک متقال 
می‌زدند که وزن بیست قیراط بود. از آن میان داراي وزنٍ دوازده قیراط و برخی دارای 
وزن ده قیراط بود.اینها گونه‌های مثقال شمرده می‌شدند. چون درم‌های اسلامی زده شد» 
وزن بیست قیراط و دوازده قیراط و ده قیراط را برگرفتند و اين همه را چهل و دو قیراط 
یافتند. پا آن را بر یک سوم نهادند که چهارده قیراط بود. پس وزن قیراط عربی 
چهارده قیراط است و بر این پایه هر ده درم» هفت متقال می‌شود. 


برخی گویند: مصعب بن زییر به روزگار برادرش عبدالله درم‌هایی اندک بزد که 
پس از او در زمان عبدالملک شکسته شد. 

گفته تخست درست‌تر است که می‌گوید:عبدالملک تخستین کس بود که درم‌ها 
و دیتارها زد. 


یاد چند رویداد 
در این سال یحیی بن حکم به نمایندگی و میهمائی به دربار عبدالملک شد. 
تیز در این سال عبدالملک» ابان بن عثمان رابه فرمانداری مدیته برگمارد. 
آیین حج را در اين سال ايان بن عشمان برگزار کرد که فرماندار مدینه بود. 
پر عراق حجاج فرمان می‌راند» بر حراسان امية بن عبدالله بن شالد. سرپرست 
دادگستری کوفه شریح بود و سرپرست دادگستری بصوه زرا بن آوفی. 


در این سال محمد پن مروان از سوی ما بر اپراتوری روم تاخت. 
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1 
وین غُرّنی دوست علی درگذشت. 


هم در این سال خبّة 


[واژة تازه پدید] 
حَیّه: با حای بی‌نقطه و بای تک نقطه‌ای. منسوب است به عرئّه با عين بی‌نقطةٌ 
ضته‌دار و رای بی‌تقطه و نون. 


رویدادهای سال هفتاد و هفتم هجری 
(۹۷ میلادی) 


در این سال» شییب خارجی عتاب ین ورقاء ریاحی و زهرة بن حویه را کشت. 

انگیزة این کار چنان بود که چون شبیب سپاه گسیل کرد حجاج با عبدالرحمان 
بن محمد بن اشعث را درهم شکست و عشمان بن قطن را کشت (و این کار دررگرمای 
سخت بود)؛ به (ماه بهراذان» آمد و سه ماه تایستان را در آن گذراند. مردم بسیاری از 
آنان که خواهان دارایی و سروری این گیتی بودند یا حجاج از ایشان دارایی بستانکار بود 
یا (به انگیزه‌ای) می‌خواست کیفرشان کند بر پیرامون او گرد آمدند. چون گرما رخت 
بربست» شبیب با پیرامون هشتصد مرد جنگی بیرون آمد و به سوی مداین روان شد. 
فرماندار آن مُطوّف ین متیر ن یمان 
رسید. بزرگ بابل مهرود. گزارش اين کار برای حجاج نوشت. چون حجاج نامه را 
خواند, در میان مردم به سخنرانی برخاست و گفت: ای مردم» یا به پاسداری از خاک و از 


ن شب بود. او فراز آمد تا به پل‌های ی 


دارایی خود پیکار کنید یا در پی مردمی فرستم که از شما فرمانبردارتر و بر دشواری و 
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گرمی و سردی و سختی بردبارتر باشند تا با دشمن شما بجنگند و دارایی شما بخورند. 
مردم از هر سوی و هر جا بهنزد او برخاستند و گفتند: ما با ایشان پیکار می‌کنیم و 

پوزش سرورمان به جای می‌آوريم. باید سرورمان ما را به سوی ایشان گسیل گرداند. 
ن یه به سوی‌او برخاست. او پیرمردی سخت کهن سال بود که نمی توانست به 
درستی بر سر پای ایستد بجز اينکه دیگران دستش را بگیرند. گفت: خدا سرورمان را 
بهبرد بخشد» تو مردم را گسسته به سوی ایشان گسیل می‌کنی؛ ايشان را یکپارچه گسیل 
کن و مردی دلاور و آزموده به فرماندهی ایشان برگزین که گریز را سای ننگ و 
شرمساری و بردباری را مایٌ سرافرازی و بزرگواری بشناسد. حجاج گفت: تو آن مردی؟ 


بیرون رو. زهره گفت: خدا سرورمان را پایدار بداراد؛ برای نبرده مردی شایسته است که 


تن کند و نیزه برگیرد و شمشیر به چرخش آورد و بر پشت اسپ 
استوا بنشیند ولی من تاب و توان هیچ یک ازاين کارها راندارم زیرا روشنایی چشمم به 
کاستی گراییده است و خود رو به ناتوانی وسستی آورده‌ام. به جای این کاره مرا با 
فرمانده گسیل کن که با وی همراء و برای او رایزن باشم. حجاج گفت: شدا تو را در آغاز 
و پایان کارت بهترین پاداش از اسلام و اسلامیان دهاد که نیکخواهی به بحای آوردی: 
سپس گفت: ای مردم همگی آمادة رفتن به پهنة کارزار گردید. 

مردم بازگشتند و به کار بسیچیدن خود پرداشتند و نمی‌دانستند چه کسی 
فرماندهی ایشان به دست خواهد داشت. حجاج برای عبدالملک نامه نوشت و به وی 
گزارش داد که شبیب به دروازه‌های مداین رسیده است و خواهان چیره شدن و دست 
انداختن ب رکوفه است و کوفیان از نبرد با او درماند‌اند و در جنگ‌های بسیار شکست 
خورده‌اند. در همة این جنگ‌ها فرماندهان ایشان را کشته سپاهیان‌شان را درهم شکسته 
است. از او خواست که لشکری از شام گسیل دارد که پا خارجیان پیکار آزماید و 
شارسان‌ها را بیوبارد. 

چون پیک و نام حجاج رسید» عبدالملک شابن برد کی را با چهار هزار 
مرد جنگی و حبیب ین عبدالرحمان حکمی را با دو هزار پیکارمند به پاری او رواته کرد. 
حجاج کس در پی غاب بن وَرَاء ریاحی فرستاد که همراه مهلب می‌بود. او را فراخواند. 
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عتاب برای حجاج نامه نوشته» از مهلب گله آغاز نهاده» از وی خواسته بود که او را به نزد 
خود خواتد و در تزد خود به کاری گمارد. عتاب همواره از مهلب می‌خواست که مردم 
کوفه را که همراه اویند» از دارایی پارس روزی بخوراند. مهلب خواست او نپذیرفت و از 
این رهگذر بیزاری در میان ايشان پدید آمد که نزدیک بود به نبرد رویاروی انجامد. 
هلب در میان این دو درآمد و کار به سامان آورد و پدر خود را فرمود که مردم 
کوفه را روزی خوراند. مهلب خواست؛ او را برآورد ولی عتاب بن ورقاء همچنان آزرده 
بود چنان که برای حجاج نامه نوشت و از مهلب گله آغاز نهاد. 

چون پیک و نامه‌اش رسید» حجاج از این کار شاد شد و او را فراخواند. سپس 
حجاج کوفیان را گرد آورد و با ایشان به کنکاش درنشست که چه کسی را به فرماندهي 
میاه رزمنده با خارجیان برگمارد. گفتند: رای تو از همه برتر است. حجاج گفت: من 
کس در پی عتاب فرستاده‌ام و او امشب یا فرداشب به نزد شما آید. زهره گفت: ای 
سرور» سنگ بایسته را بر سر ایشان افکندی [گزینشی سخت درست کردی]؛ به خدا که 
بازنگرديم تا پیروز گردیم یا کشته شویم. 
ِیسَة بن والِق به اوگفت: مردم در میان خویش داستان آورد‌اند که لشکری از 
شام به یاری تو آمده است. کوفیان شکست شورده‌اند و گریختن در چشم و دل ایشان 
آسان وخوارگشته است چنان که گویی دل در سینه ندارند. اگر می‌خواهی» کس به نزد 
شامیان فرست تا هوشیار باشند و شب نخسبند مگر آنکه پاسداران برگمارند و 
دوراندیشی به جای آورند زیرا تو با مردی دمان و پیچان و چرخان و پوبان پیکار 
می‌کنی که مردم کوفه را بارها به رزم او گسیل کرده‌ای و به ایشان پشتگرم نه‌ای. شیب 
چنان است که چون در جایی باشد, ناگهان در بجای دیگری دیده می‌شود و من آسوده 
نیستم که ناگهان (هنگامی که شامیان آسوده‌اند» بر ایشان تازد و رگ و ریشة ایشان 
براندازد. اگر نابود شونده ما نز ابود شویم و عرق نیز نابود گردد. 

حجاج‌گفت:آفرینابر پدرت,چه گفتارخوشی بود آنچه بر زبان راندی. اوکس به‌نزد 
شامیان‌فرستادوایشان‌راهشدارداد و فرمود که از راه ین لت بيایند. آنان چنان کردند. 


عتاب بن ورقاء همان شب فرارسید. حجاج او را فرماندهی آن سپاه بخشید. او در 
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ین تام لشکرگاه زد. از آن سوء شییب فراز آمد تا به کُلوای رسید و در آنجا له را 
برید و سپس روانه شد تا در شهر تب پایین فرود آمد و میان وی و مطرف پل دجله 
جای‌گرفت. مطرف از پل گذشت و کس به نزد شبیب فرستاد و گفت: از مهتران یارانت 
مردانی به نزدمن فرست تا با ایشان قرآن همخوانی کنم و بنگرم که چه فراخوانی دارند. 
او قّپ بن وید و محلل و جز این دو را روانه کرد و از مطرف گروگان گرفت تا | ینان 
بازآیند. اينان چهارروز در نزد مطرف ماندند ولی با وی بر چیزی همداستان نگشتند. 
چون دید که مطرف پیروی او نگزید پرای رفتن به جنگ عتاب آماده شد و به پاران 
خود گفت: من آهنگ آن داشتم که با سوارانی گزیده بر شامیان تازم و در هنگامی که 
ایشاث ناآ گاهند» به ناگاه با ایشان پیکار آغازم پیش از آنکه با فرمانداری مانند حجاج 
پیوند یابند و به شهری چون کوفه دسترسی پید! کنند ولی مطرف مرا از راه بازداشت. 
گزارشگرانم بهنرد من آمدند و آ گاهم ساختند که آغازهای ایشان در عین‌التمرند و ایشان 
اینک در نزدیکی های کوفه به سر می‌برند. به من گزارش داد‌اند که عتاب و همراهانش 
در بصره‌اند. ما بسیار به یکدگر نزدیکیم؛ برای روان شدن به سوی عتاب آماده شوید. 

مطرف بن منیره ترسید که گزارش پیک و پيامش با شبیب به گوش حجاج رسد. 
او پیروث آمد و راهی کوهستان‌ها شد. شبیب برادرش تضاد را روانه کرد که پل را یست و 


استوار ساخت. عداب روی به سوی او آورد و در «سوق کُته» فرود آمد. با او چهل 
هزار مرد جنگی بیرون آمده بودند. از جوانان و دنبال‌روان ده هزار بودند و بدین سان 
همگی به پنجاه هزارتن برمی‌آمدند. چون روان شدند. حجاج به ايشان گفت: برای 
پویند؛ کوشا بزرگواری و پاداشس است وبرای گریزند؛ ناآشنا خواری و کیفر, سوگند ه 
آنکه جز وی خدایی نیست؛ اگر در این جنگ ماتند پیکارهای پیشین کارزار کنید. 
جامه‌ای سخت و درشت بر شما پوشانم وبندی گران پر دست و پای‌تان بندم. 

چون عتاب به سوق حکمه رسید» شبیب بر سر او آمد. یاران وی در مداین هزار 
مرد بودند. او ایشان را به بهنگ برآغالید و با ایشان روانه شد. برخی از همراهی با وی 
واپس کشیدند. او تماز نیمروز را در ساباط به جای آورد سپس نماز دگر خواند و روانه 
شد تا بر فراز عتاب و لشکرش برآمد. چون ایشان را دید» فرود آمد و نماز شام را خواند. 
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عتاب یاران خود را آرایش رزمی داده بود. بر بال راست محمد بن عبدالرحمان بن قیس 
را گمارد و به وی گفت: ای زا برادرم» تو مردی پاک‌نژاد و شکیبایی. پاسخ داد: به 
خدا که تا یک تن در کنارم بمانده پایداری شواهم کرد. به قبيصة بن والق ثعلبی گفت: 
بال چپ را برایم استوار بدار. پاسخ داد: من پیری سالخوردهام و نمی‌توانم از جا برخیزم 
جز که دیگران مرابه پای دارند. عتاب تیم بن عم را بر بال چپ گمارد. حنفلة بن 
حارث یربوعی را که پسرعموی وی و مردی بزرگوار و پیر خاندان خود بود؛ فرماندهی 
پیادگان داد.ایشات را سه رده کرد: رده‌ای فراهم آمده از شمشیرداران؛ رده‌ای نیزه‌داران و 
رده‌ای تیراندازان. سپس در میان مردم به گردش پرداخت و ایشان را به جنگ همی 
برشوراند و داستان‌ها برایشان خواند. سپس گفت: داستانسرا کجاست؟ کس به او پاسخ 
نگفت. گفت: آیا کسی نیست که سروده‌های عنتره برخواند؟ کس پاسخش نداد. گفت: 
ناه بر دا گویا شما را می‌نگرم که از گرد عتاب بن ورقاء گریختهید او را چنان خوار 
بر زمین فروهشته‌اید که باد همی بر پشتش می‌وزد! 

سپس روان شد و به دل سپاه رسید و فرو نشست و زهرة بن حویه نیز با او نشسته 
بود. عبدالرحمان بن محمد بن اشعث و ابویکر پن محمد بن آپی جهم عدّوی نیز با او 
بودند. ثییب همراه ششصن تن از یارانش فراز آمد زیرا چهارصد کس ازیارانش از وی 
واپس نشسته بودند. گفت: آنان که نمی‌خواستند در میان ما دیده شوند» از ما واپس 
نشستند. شید بن شیم را با دویست مرد جتگی در بال چپ پداشت. مَُلل بن وایل رابا 
دویست تن بر دل سپاه گماشت و خود با دویست تن در بال راست پرچم برافراشت. این 
به هنگام شام و نمازخفتن بود که روی با ساهیان عتاپ آورد و ایشان را آواز داد وگفت: 
این درفش‌ها که راست؟ گفتند: ربیعه راست. گفت: چه بسیا رکه این پرچم‌ها راستی و 
درستی را یاری کرد‌اند و چه بسا که به پاری کژی و کاستی برخاستهاند. به خدا که برای 
خدا با شما به سختی پیکار کنم؛ همانا من شبیبم؛ داوری ویژ؛ خداي داورٍ دادگر است؛ 
اگر می‌توانیده پایداری کنید! سپس بر ايشان تاخت و پر کنده‌شان ساخت. دارندگان 
درفش‌های قبیصة بن والق و عبید بن لیس و تیم ین غلیم سرسختانه پایداری کردند و 
کشته شدند. بال چپ به یکباره شکست خورد و رزمندگان آن رو به گریز نهادند. مردانی 
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از ربیعه فریاد پرآوردند: قبیصه کشته شد! شبیب گفت: شما او را کشتید؛ داستان وی 
چدان است که خدای بزرگ فرموده است: برایشان داستان آن کسی را بخوان که 
نشانه‌های خود را به وی ارزانی داشتیم و او خود را از آنها واپس کشید (اعراف //۷ 
۵ مپس بر سر وی ایستاد و گفت: دریغ از توه اگر بر اسلام نخستینت استوار 
می‌ماندی؛ خحوش‌بخت می‌شدی! به یاران شود گفت: این مرد به تزد پیامبر خدل(ص) 
آمد و اسلام آورد و آنگاه با تبهکاران همداستان گشت و به نبرد شما شتافت. 

سپس شبیب از بال چپ شود بر عتاب تاخت و سوید بن سلیم بر بال راست 


تازش آورد که فرماندهی آن به دست محمد بن عبدالرحمان بود. او همراه مردانی از 
تمیم و همدان با ایشان پیکار آزمود؛ ایشان همچنان پایداری کردند تا به ایشان گفته شد 
که عتاب کشته شده است. در این هتگام دست از کارزار بداشتند. 

ولی عتاب همچنان در دل سپاه با زهرة پن حویه بر زیر فرشی نشسته بو د که ناگاه 
شبیب ایشان را فروگرفت. عتاب به وی گفت: ای زهره» امروز چنان روزی است که 
شمار افزایش یافت و بی‌تیازی به کاهش گرایید؛ ای وای من بر پانصد سوار از تمیم که 
از هم مردمان بهتر بودند. آیا کسی نیست که در برابر دشمنان پایداری ورزد؟ آیا کسی 
نیست که بحان خود را ارزانی بدارد؟ سپاهیانش ا زگرد او بپراگندند و او را تها گذاشتند. 
زهره به وی گفت: ای عتاب؛ چه نیکوکاری که ت و کردی؛ چنان کردی که هیچ کس مانند 
تو نمی‌کند؛ مژده بادت که من امیدوارم خداي (ستایشش پایدار و افراشته باد)» در 
هنگامی که زندگی ما به درازاکشیده است جانبازی را ارزانی ما داشته باشد. 

چون شییب به وی نزدیک شدء همراه گروهی اندک از یاران خود که (به هنگام 
گریز مردم) در کنار وی استوار مانده بودندء از جای برجست. به وی گفتند: عبدالرحمان 
اين اشعث گریخته است و گروه فراوانی از مردم به دتبال وی رفتهاند. گفت: ندید م که آن 
جوان باکی از کارهای خود داشته باشد. سپس لختی پایداری ورزید وپیکار کرد. مردی 
از یاران شبیب به نام عامر بن عمر تغلبی او را دید و بر او تاخت و نیزه بر او کوفت. 
سواران زهرة بن حویه را پایمال کردند و چون او نمی‌توانست از جای برخیزد با شمشیر 
به پاسداری از خود پرداخت که فضل بن عامر شیبانی بر سرش آمد و اورا کشت. شبیب 
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رو به سری او آورد و او را کشته یافت و شناخت و گفت: این زهرة بن حویه است. به 
خدا گر چه ب رگمراهی کشته شدی» چه بسا روزها که مردانه به سود مسلمانان کا رکردی 
و بی‌نیازی فراوان فراهم آوردی و بسیاری روزها که بت‌پرستان را درهم شکستی و 
روستاهای انبوهی را که مردانه گشودی! آنگاه در دانش خدا چچنین استوار شد که تو در 
هنگام پاری رساندن به ستمکاران کشته شوی. شبیب از ژرقای دل بر او زاری کرد. 
مردی از یارانش به وی گفت: تو برای مردی تاباور وخدانشناس می‌زاری. شبیب گفت: 
تو بیش از من به گمراهی ایشان آشنا نیستی ولی من از روزگار دیرین ایشان چیزها 
می‌داتم که تو از آن آگاه نه‌ای؛ چیزهایی که اگر بر آن استوار می‌ماندنده از یاران ما 
می‌بودند. 

شبیب دست از لشکریان و مردمان بداشت و گفت: شمشیرها بازدارید. او ایشان 
را به پیمت خواند و مردم با او بیعت کردند و شبانه رو به گریز نهادند. شبیب آنچه را در 
لشکرگاه برت برگرفت وبرای برادرش پیام فرستاد که از مداین به نزد او آمد. پس از این 
پیکار شبیب دو روز در بیت قره ماند و سپس راهی کوفه شد و در سورا فرود آمد و 
فرماندار آن را کشت. 

در این هنگام سفیان پن ابرد و سپاهیان شام به درون کوفه رسیده بودند و پشت 
حجاج را گرم داشته بودند و او با بودن وی و شامیان» از کوفیان بی‌نیاز گشته بود. پس بر 
تخت سخنوری رفت و گفت: ای کوفیان» خداگرامی ندارد کسی راکه بخواهد به نیروی 
شما گرامی گردد؛ یاری نکند کسی را که از شما یاری بخواهد. از نزد ما بیرون روید و با 
ما گواه پیکار با دشمنان ما نباشید؛ با بهودیان و ترسایان در حیره ماندگار شوید؛ هان 
مباد کسی درتبرد ما حاضر آید مگر آنکه با سپاه عتاب بن ورقاء نبوده است. 


آمدن شبیب خارجی به کوفه 
گریختن وی از آنجا 


شبیب از روستای سورا روانه شد و در عين حمام فرود آمد. حجاج حارث بن 
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معاویة ثقفی را فراخواند و او را با دسته‌هایی از پاسبانان از کسانی که در نبرد عتاب و 
دیگران حاضر نیامده بودند. روزائة کارزار با شبیب کرد. او با پیرامون هزار مرد جنگی 
بیرون شد و در زراره فرود آمد. گزارش این کار به شبیب رسید. او شتابان به سوی حارث 
بن معاویه پویید و چون به وی رسید» بر او تاخت و او را کشت و یارانش را پراکنده 
ساعت. شکست خوردگان آمدند و به درون کوفه خزیدند. شبیب فراز آمد و در کثار 
کوفه لشکرگاه زد و سه روز در آنجاماند. در روز تخست جز کشته شدن حارث کاری 
انجام تشد. 

چون روز دوم فرارسید. حجاج بردگان خود را بیرون فرستاد که دهانه‌های 
کوچه‌ها راگرفنند. شبیب روانه شدو در سبخه فرود آمد و تمازگاهی پایه گذارد. چون 
روز سوم فرارسید» حجاج بردةً خود أ بو آلززذ را برگستوان پوشاند و بیرون فرستاد و 
بردگانی همراه او گسیل کرد و چنین فرانمود که او حجاج است. شبیب بر او تاخت و بر 
خاکش انداخت وگفت: اگر این حجاج باشد» شما را از گزند او آسوده ساختم. 

سپس حجاج برده‌اش طهمان را با همان رخت و پوشش و هنجار پیرون فرستاد. 
شبیب او را نیز کشت و گفت: اگر این حجاج باشد, شما را از گزند او آسوده ساختم. 

آنگاه در بلتدای نیمروز حجاج خود را ازکاخ بیرون آمد و استری خواست و سوار 
شد و آهنگ سبخه کرد. چون سوار شد و روی بدانجا آورد» شامیان نیز سوار شدند و 
درکنار او روانه گشتند. او بیرون آمد. چون چشم حجاج بر شبیب افتاد و یاران او را دید» 
فرود آمد. شبیب را ششصد مرد جنگی همراهی می‌کردند. او رو به سوی حجاج آورد و 
حجاج مَيرة بن عبدالرحمان بن مّْف را بر دهانه‌های کوچه‌ها گمارد و گروهی از مردم 
را همراه او کرد. حجاج چهارپایه‌ای خواست و بر آن بنشست و آواز داد: ای شامیانه 


شما مردمی بردبار و فرمانیردار و شنوایید و دارای یقینید؛ کژی و کاستی این پلیدان بر 
درستی و راستی شما چیره تگردد؛ چشمان را پیندید و بر زانوان تکیه زنید و با نوک 
یزه‌ها به پیشواز اینان شتایید. چنان کردند و نیزهها برافرشتند که گویی توده‌ای سیاه 
بودند. شبیب با سه یکان رزمی فراز آمد: گردانی با نحودش؛ گردانی با سوید بن سلیم و 
گردانی با محلل بن وایل. به سوید گفت: با سوارانت بر ایشان تاز, او برایشان تاخت و 
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اینان در برابر او پایداری ورزیدند و با نیزه‌های افراشته به سوی او شتافتند و ثیزه همی بر 
ایشان کوفنند تا سوید ویارانش بازگشتند. 

حجاج فریاد برآورد: چنین کنید. فرمود که چهارپایه‌اش را به پیش بردند. شبیب 
به محلل فرمان داد که بر ایشان تاخت و با او همچنان کردند. حجاج آواز داد: چنین کنید. 
فرمود که چهارپایه را به پیش بردند. 

مپس شبیب با گردان رزمی خویش بر ایشان تاخت که در برابر او پایداری 
ورزیدند و با او همچنان کردند. او زمانی دراز با ایشان کارزار کرد و سرانجام شامیان با 
نیزه بر او تاختند و او را به سوی یارانش راندند. چون شبیب ایستادگی ایشان را دید آواز 
داد: ای سوید» یا یأرانت بر مردم این کوچه تاز شاید کسان آن را واپس رانی و از پشت 
سر بر حجاج تازی و ما از پیش روی بر وی تازیم. سوید تازش آورد ولی مردم او را از 
پشت‌بام‌ها و دهانٌ کوچه‌ها تیرباران و سنگ‌باران کردند و او به ناچار واپس تشست. 
حجاج» عروقین منيرة بن شبه را یا سیصد مرد جنگی از شامیان به سان پشتوانٌبرگزیده 
باران خود را گرد آورد که همراه ایشان تازش آوّزد. 
حجاج گفت: در برابر همین تازش یگانه پایداری کنید که پس از آن پیروزی است. 
ایشان زانو زدند. 


بود تا از پشت بر او نتازند. 


شییب با هم یاران خود بر ایشان تاخت. ایشان به رویارویی او برخاستند و 
پیوسته شمشیر و نیزه بر آنان کوفنند و او را با ارانش همی راندند تا از جایگاه‌شان 
واپس تاراندند. شبیب یاران خود را فرمود که پیاده شوند. نیمی از ایشان پیاده شدند. 
حجاج آمد تا به مزگت شبیب رسید و سپس گفت: ای شامیان» این آغاز پیروزی است. 
او بر بام نمازگاه شد و شماری تیراندازان او را همراهی کردند تا اگر خاربعیان به نودیک 
ایشان آیند. تیرباران‌شان کنند. سراسر روز رابه سخت تر گونه‌ای که توان جنگید و مردم 
تا آن زمان دیده بودند؛ بحنگیدند تا هر یک از دو سوی رزمنده به زورمندی آن دیگری 
خستو گردید. 

سپس خالد بن عتاب به حجاج گفت: مرا دستوری ده که با ایشان کارزار کنم که 
داغدیدهام. حجاج به وی دستوری داد. او همراه گروهی از کوفیان بیرون آمد و آهنگ 
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لشکرگاه شبیب کرد و از پشت بر سپاهیان او تاخت. مصاد برادر شبیب و زن او غزاله را 
کشت و در تشکرگاه او آتش افکند. گزارش این کار به حجاج و شبیب رسید. حجاج و 
یاراتش تکبیر گفتند. اما شییب» او با یارانش سوار شد. حجاج به شامیان گفت: بر ایشان 
تازید که مایة هراس‌شان فراهم آمده است. آنان بر شبیبیان تاختند و شکست‌شان دادند 
و به گریز وادارشان ساختند. شبیب به سان پشتوانه مردم واپس ماند و از پی سپاهیان 
خود ره سپرد. حجاج برای سواران شود پیام داد: او ر به خود وا گذارید. ایشان او را رها 
کردند و بازگشتند. حجاج به درون کوفه رفت و بر تخت سخنوری برآمد وگفت: به خدا 
که تا کنون کسی با شبیب نجنگیده بود. به خدا که رو به گریز نهاد و زنش را فروهشت که 
نی در کونش چپانند. سپس حبیب بن عبدالرحمان حکمی را فراخواند و او را با سه هزار 
سواره از شامیان در پی شبیب فرستاد. به آو گفت: از شبیخون وی بترس و هر جا او را 
دیدار کردی؛ فرود آی زیر! خدای بزرگ تیزی تیغ او را کند ساخته» دندان او را شکسته 
آمتتته 

او در پی شبیب روان شد تا در انبار فرود آمد. حجاج به هنگام شکست خوردن 
شبیب آواز داده بود: هر یک از شما به نزد ما آید زینهار دارد. بسیاری از یاران شبیب از 
گرد او بر گندند. چون حبیب در انبار فرود آمدء شبیب رو به سوی ایشان آورد. چون به 
نردیکی ایشان رسید فرود آمد و نماز شام به جای آورد. حبیب یاران خود را به دسته‌ها 
بخش کرده به ایشان گفته بود: هر یک از شما پهنٌ شود را پاس بدارد و اگر این دسته 
بنگید» آن دسته به یاری‌اش تشتابد زیرا خارجیان به شما نزدیکند؛ دل بر اين کار نهید بر 
این پایه که با همه‌تان کارزار کنند و همگی تاث را از میان پردارند. 
بیب هنگامی بر سر ایشان آمد که آرایش و آمادگی رزمی داشتند. پر یک دسته 
یورش آورد و جنگ با ایشان را بهدارازا کشاند ولی هیچ یک از ایشان حتی گامی واپس 
ننشست. سپس ایشان را رها کرد و بر سر دس دیگری تاخت و ایشان را همچنان یافت. 


سپس بر دسته چهارم تاخت و پیوسته با ایشان کارزا کرد تا سه چهارم شب سپری شد. 
سپس پیاده شد و با یشان جنگید چنان که دست‌ها از پیکر جدا گشت و 
فزونی نهادند و سی تن از یاران شبیب کشته شدند و از شامیان صد مرد بننگی در خاک و 


ان رو به 
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شون تپیدند. خستگی و فرسودگی بر هر دو سوی رزمنده چیره گشت چنان که مرد 
شمشیر می‌زد ولی کاری از پیش نمی‌برد و با دیگری که نشسته بود» می‌جنگید و او 
نمی توانست ازبهای خودبجنیدز برافرسوده‌می‌بودوازیس خستگی توا جنبش نمی‌داشت. 
چون شبیب از ایشان نومید گشت. ایشان را رها ساخت و رو به راه خود آورد. 
سپس دجله رایرید و به سوی سرزمین جوخی درکشید و بار دیگر درجایگاه واسط از 
دجله گذشت و رو به پارس و پس از آن کرمان آورد تا شود و همراهانش برآسایند. 
دربار؛ شکست خوردن شبیب گزارش دیگری نیز آورده‌اند. آن گزارش چنین 
است: حجاج یک اقسر به جنگ شبیب فرستاد که او را کشت و سپس افسر دیگری 
فرستاد که او رانیز بر خاک و خون افکند. یکی از ایشان» اعين خداوند «حمام اعین» 
بود. آنگاه بیب فراز آمد و به درون کوفه رفت و زنش غزاله نیز همراه وی بود که پیمان 
بسته بود که در مزگت کوفه دو رکعت نماز بگزارد که در یکی سور؛ (بقره» بخواند و در 
دیگی «آعمران» را. او در تشکرگاه خود خانه‌هایی از نی پایه گذارده بود. پس از آنکه 
مردم چندان رنج و دشواری از شبیب دیدند» حجاج ايشان را شبانه گرد آورد و دربار 


شبیب با ایشان به کنکاش درنشست. مردم سرها به زیر افگندند.قتیبه از میان رده بیرون 
آمد و گفت: آیا مرا دستوری می‌دهی که سخن گویم؟ گفت: آری. گفت: سرور مانه خدا 
را پاییده است. نه خوبی سرور خدا گرایان را خواسته است نه فرودستان راء گفت: چه 
گونه؟ گفت: تو مردی نیک‌نژاد را روانه می‌کنی و همراه او مردمی خوارمایه را گسیل 
می‌داری که اینان شکست می‌خورند و او را شرم فرومی‌گیرد و نمی‌خواهد بازگردد و 
کشته می‌شود. گفت: رای چیست؟ گفت: به سوی وی بیرون شو و رویاروی با او بجنگ. 
حجاج گفت: برای من لشکرگاهی بجوی. 


هردم بیروث آمدند و 


سجید را نفرین و دشنام همی دادند زیرا او بود که با 
حجاج دربارةٌ شبیب سخن گفت تا از نزدیکان وی شد. بامداد فردا حجاج نماز به بحای 
آورد و مردم گرد آمدند و قتیبه که لشکرگاهی نیکو يافته بو فراز آمد. او به درون به نزد 
حجاج رفت و با پرچمی افراشته بیرون آمد و حجاج در پی او روان شد و به سبخه رفت 


که شبیب در آن به سر می‌برد. اين به روز چهارشنبه بود که دوسوی رزمنده باهم دیدار 
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کردند. به حجاج گفت: جایگاه خود رابه وی نشان نده. او جایگاه خود را نهان ساخت و 
برد؛ُ خود ابوالورد را همانند خویش گردانید و به رزم شییب روانه کرد. شبیب در وی 
نگریست وگرزی بر سر ا و کوفت و نابودش کرد. شبیب بر خالد بن عتاب و همراهاتش 
در با چپ سپاهیان حجاج تاخت و ایشان را تا رحبه واپس راند. بر مطرلنِ اجه 
فرمانده بال راست لشکریان حجاج تازش آورد و آن را از هم درید. در این هنگام حجاج 
فرود آمد و یاران وی فرود آمدند. او بر عبایی نشست و عنبسة بن سعید رابا خود بداشت. 
ُقهلٍ َبّی لگام اسب شبیب را گرفت و گفت: 
دربارة صالح بن مسرح چه می‌گویی و بر چه پیه‌ای گواهی می‌دهی؟ گفت: آیا در این 
هنگم و هنگامه؟ گفت: آری. گفت: از او بیزارم. مصقله گفت: خد از توبزار باد. او از 
وی جدا شد و همگی از گرد او بپرا گندند به جز چهل سوار که با وی بماندند. حجاج 
گفت:گرفتار شکاف گشتند. حجاج کس در پی خالد بن عتاب فرستاد که به لشکرگاه 
خارجیان رفت و با ایشان ‏ 
حجاج بردند. شیب او را شناخت و مردی را فرمود که بر سواره تاخت و گیتی از او 


انا در این کار بودند که ۶ 


و غزاله زن شبیب کشته شد و سر او را با سواره‌ای یه تزد 


بپرداخت و سرش را برید و آورده و در پای شییب انداخت. فرمود که او [یا: آن) را 
شند و به خاک سپردند. 

آن مردم در پناه پاسداران و دژیانان خود بازگشتند و خالد بازآمده گزارش 
بازگشت ایشان بداد. حجاج او را فرمود که به پیگرد وی پردازد. او به پیگرد ایشان 
پرداخت و همی بر ایشان تاخت. هشت مرد جتگی به سوی او بازگشتند و بر او تاختند و 


شپیب آوردند. 


او را تا ره واپس راندند. در اين میان خوط بن عُخیر سدوسی رابه | 
شبیب گفت: ای خوط. فرمانرانی و داوری جز خدا رانشاید. گفت: هم 


خوط از یاران 
شما بوده ولی می‌ترسیده است. شبیب او را رها ساخحت. پس هیر بن قمع را به نزد 
شبیب آوردند که به او نیز گفت: ای عمیر» داوری و فرمائرانی وی خداست. گفت: 
جوانی من به راه خدا سپری شد. شبیب دیگرباره بر زبان راند: فرمانروایی و داوری جز 
خدا رانشاید. او درنیافت که شییب چه می‌خواهد و از اين رو شبیب فرمان داد که وی را 


سر بریدند. 
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برادر شییب نیز کشته شد و شبیب فرارسیدن هشت مردی را همی پیوسید که در 
پی خالد روان شده بودند. آنان دیر کردند. یاران حجاج از ترس شبیب» روی به جنگ 
وی نیاوردند. یاران هشت گانهٌ شبیب فرارسیدند و ایشان روان شدند و خالد به پیگرد 
ایشان پرداخت که به درون خانگاهی در پهنه مداین رفتند و خالد ایشان را در آن در 
میات گرفت. بیرون آمدند و اشان را تا دو فرسنگ واپس راندند ویاران خالد به هنگام 
گریز خود را در دجله افگندند. خالد در هنگامی که پرچم به دست داشت» خود را در 
دجله افگند. شبیب گفت: خدایش بکشد؛ اين شیر این مردمان است. گفتند: او خالد بن 
عتاب است. گفت: دلاوری برای او استوار و شناخته است؛ اگر او رامی‌شناختم» به 
دنبالش روان می‌شدم گرچه خود را در رودی از آتش می‌افگند. سپس (نان که یاد 
شد)» روان کرمان گشت. حجاج برای عبدالملک نامه نگاشت و از او یاری خواست و او 
را آگاه ساخت که مردم کوقه از پیکار باشبیب درمانده‌ند. عبدالملک» سفیان بن ابرد را 
با سپاهی به یاری او فرستاد. 


نابود شدن شبیب 


د شد. 

انگیزة این کار چنان بود که حجاج دو ماه پس از بازگشت شبیب از کوفه به 
کرمان» دارایی‌های هنگفتی در میان یاران سفیان بن ابرد بخش کرد و به سفیان و 
یارانش فرمان داد که آهنگ پیکار شبیب کنند. سفیان به سوی وی روا شد. حجاج به 
شوهر دخترش حکم بن ایوب (نمایند؛ وی در بصره) نامه نوشت و او را فرمان داد که 
چهار هزار مرد جنگي سوارکار از بصریان به یاری سفیان گسیل دارد. او ایشان را همراه 
زیاد ُن مرو عتکی روانه کرد. وی به نرد سفیان نرسید مگر هنگامی که سفیان را در 
کرمان با شبیب دیدار افتاد. شبیب در کرمان ماندگار گشته بود. وی و بارانش برآسودند و 
سپس شیب رو به دبا آورد و در پل ملياهواز با سقین دید کرد شبیب از پل 

شت و آهنگ سفیان کرد. دید که سفیان با مردان خریش فرود آمده است و هاصر 
ی یف را بر سوارگان گمارده است. شبیب با سه گردان رزمنده فراز آمد. جنگی هر 
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چه سخت تر کردند و شبیب به جایگاه خویش بازگشت. آنگاه وی و پارانش سی تازش 
پر سپاهیان سفیان آوردند ولی شامیان از جای خویش نجنبیدند. سفیان به ایشان گفت: 
پرا کنده نشوید؛ باید که مردان به سوی ایشان پیشروی کنند. پیوسته بر ایشان شمشیر و 
نیزه کوفتند تا ايشان رابه سوی پل راندند. چون شبیب به پل رسید» فرود آمد و همراه 
وی صد مرد بجنگی فرود آمدند و تا شامگاه پا شامیان بحنگیدند و چندان با شمشیر و 
نیزه‌شان فروکوفتند که هرگز مانند آن را نچشیده بودند. 

چون سفیان دید که از پایداری در برابر شییب و یارانش ناتوان است و بیم 
پیروزی آنان بر ایشان می‌رود» تیراندازان راکه در کناره وی بودند» فرمود که ایشان را 
تیریاران کنند و این در شامگاه بود. وی و یارانش بر تیراندازان تاختند و بیش از سی تن 
از مردان ایشان را کشتند. سپس روی به سفیان و یاراتش آوردند و چندان جنگیدند تا 
شب فرا رسید و تاریکی» در همه جا پردة سیاه گسترانید. سپس شبیب از برابر ایشان 
بازگشت. سفیان به یاران خویش گفت: ایشان را پیگرد نکنید. 

چون شبیب به پل رسید» به یاران خود گفت: گذر کنید که چون بامداد فرارسدء به 
خواست شد بر ایشان تازیم. ایشان پیشاپیش روان شدند و او در پی ايشان برد. او سوار 
پر اسب نری فراز آمد که گذ ر کند. پیش پیش او اسب ماده‌ای بود. در همان هنگام که بر 
فراز پل بودند؛ اسب نرش برآن اسب ماده بجهید. پل به لرزش درآهد و سنب اسب او پر 
کنار؛ پل نهاده شد و اسب و سواره هر دو در آب افتادند. چون فرود افتاده گفت: خدا 
کاری می‌کند که شدنی است (انقال / ۸ / 4۲). او در آب فرورفت و سپس بالا آمد و 
گفت: این فرمودة خدای گرامی داناست (انعام / 7 / .)٩۹‏ سپس به آپ شفه شد. 

دربارة کشته شدن او داستان دیگری نیز بدین‌گونه آورد‌اند: او باگروهی از کسان 
خویش بود و ایشان آن بینش ژرف‌کاو را نداشتند. او از خاندان‌های ایشات مردان 
بسیاری را کشته بود و دل‌های ایشان را به درد آورده بود. یکی از ایشان مردی به نام 


مقاتل از بنی‌تمیم بن شیبان بود. چون شبیب کسانی از بنی تمیم را کشت» او بر م 
هام (کسان شبیب) تاخت و کسانی از ایشان را کشتار کرد. شبیب او را گفت: چرا 
ایشان را بی‌فرمان من کشتی؟ گفت: ناباوران از مردمان مرا کشتی و من ناباوران مردم تو 
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راکشتم. از آیین ما کشتن کسانی است که نه بر آیین ما باشند. تو بیش از آن از کسانم 
کشت که از کسانت کشتم. تو را ای سرور دا گرایان سزا نیست که بر ابودی ناباوران دل 
بسوزانی. شبیب گفت: نمی‌سوزانم. 

نیز با او مردان بسیاری بودند که شبیب کسان ایشان را کشتا رکرده بود. چون او از 
مردم واپس تشست؛ ایشان به یکدیگر گفتند: نه هنگام آن است که پل را یگسلانيم و داد 
دل بستانیم؟ پل را بریدند و کشتی‌ها او را چرشاندند و اسبش رمید و او در آب افتاد و 
خفه شد. گزارش نخست درست‌تر است. 

شامیان می‌خواستند بازگردند. خداوند پل فراز آمد و به سفیان گفت: یکی از 
ایشان درآب افتاد و خفه شد. خارجیان در میان خود آواز دادند: سرور خدا گرایان در 
آپ خفه شد! سپس ایشان لشکرگاه خود را رها کردند و روانه شدند چدان که هیچ کس 
در آنجا نماند. سفیان تکبیگفت و یاران او تکبیر گفتند. سفیان روان شد تابه پل رسید 
و کس به سوی لشکرگاه فرستاد و اینک دید که هیچ کس در آنجا نیست و آن شود 
بهترین لشکرگاه است [چپاولگری و تاراج را سپس شبیب را بیرون کشیدند و اندرونش 
را شکافتند و دلش را بیرون آوردند. ولی سخت به سان پاره‌ای سنگ بود که چون بر 
تخته سنگی می‌کوفتند, تا لنداي اندام یک تن به آسمان می‌پرید [...1 

گویند: گزارش مرگ شبیب را به مادرش می‌دادند و می‌گفتند: اوکشته شد ولی 
مادر باور نمی‌کرد. چون گفتند که به آب شفه شد آن را باور کرد و گفت: چون او را 
زاییدم دیدم که از من پرتوی آتشین به آسمان بلند شد؛ از این‌رو دانستم که او را جز آب 
خاموش نمی‌کند. مادر شبیب کنیزکی رومی بود که پدرش او را خرید و او شبیب را در 
روز گوسپندکشان سال بیست و پنجم / ۲۸ سپتامبر ۱6۷ بزایید. زن گفت: چنان که 
خوابآ لوده‌ای ببیند دیدم که از ميانم پرتوی آتشین بیرون آمد و درخشان و تابان راه 
آسمان را در پیش گرفت و کران تا کران را درنوشت. هم در آن هنگام که می‌درخشید» 
ناگاه در آب افتادو خاموش گشت. من او را در این روز [جشن «قربان»] بزادم که شما در 
آن خون‌ها می‌ريزید. خواب خود را چنین گزارش کردم که پسرم ريزندة خون‌های 
فراوان باشد و کارش بالا گیرد و شتابان به سوی بزرگی گراید. پدرش همواره او را به 
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آَصّف (سرزمین مردمش) می‌برد. او از بنی‌شیبان بود. 


شورش مرف ن مرن شُْبه 

گویند:بنی مفیرة بن شعبه مردمی نیکوکار وبزرگ‌زاده بودند. خود مردمی‌بزرگ 
بودند و پدران‌شان به سان ایشان. از اين گذشته» در میان مردم شود پایگاه بلند 
می‌داشتند. چون حجاج فراز آمد و ایشان را دید بدانست که اینان بزرگان و سروران 
مردم خویشند. پس عروه را بر کوفه گمارد, مطرف را بر مداین و حمزه را بر همدان. 
اینان در پهن کار حویش خوش‌رفتارترین کسان با مردمان و سختگیرترین بر 
گمان‌زدگان بودند. هنگامی که شیب شورش کرد و به مداین نزدیک شد» مطرف بن 
مفیره فرماندار این شارسان بود. گزارش این کار از پیش برفت. او برای حجاج ثامه 
نوشت و ازاو یاری خواست. حجاج» 


نِ و جزاو را به یاری 
وی فرستاد. شییب روانه شد تا در بهرسیر فرود آمد. مطرف در شهر کهنه بود و این همان 
است که ایوان خسرو در آن است. مطرف پل رابرید و کس به تزد شبیب فرستاد و از او 
خواست که تنی چند از یارانش را به نزد وی فرستد تا بنگرد خاربعیان به چه چییزی 
فرامی‌خرانند. او گروهی از ایشان را به نزد مطرف گیل کرد. مطرف از ایشان پرسید که 
به چه چیزی فرامی‌خوانند. گفتند: مردم را به کناب خداوند و شیوة پیامبرش(ص) 
می‌خوانيم. آنچه از مردم خود به دل داریم این است که دارایی را یه خود ساخته‌اند و 
حدود را فروهشته‌اند و بر مردم خودکامانه فرمان می‌رانند. 

مطرف به ایشان گفت: جز به راستی و درستی نمی‌خوانید و بجز بر ستمی آشکار 
پرخاش نورزیده‌اند. من در آنچه می‌خوانید یرو شمایم؛ بامن بیمت کنید تا کار من و شما 
فراهم آید و نیرو گیرد. گفتند: کارت رایاد کن که اگر بر درستی و راستی باشدء از تو 
پديريم. گفت: شما را به این می‌خوانم که از تبشت خداوند و شیوپیامبرش پیروک کنیم 
و فرمانرانی بر مسلمانان را به کلکاش [گزینش) مسلمانان گذاریم تا ه رکه را بخواهند» 
برگزینند و او به یو عمر بن خطاب رفتار کند و چون درگذرد چنان کند که عم رکرد و 
فرمانرانی را به (شورا» سپارد چنان که او سپرد زیرا چون تازیان بدانند که خواست؛ مااز 
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«شورا» سپردن کار به دست قرشیان است» بدان تن دردهند و یاران و پیروان شما افزون 
گردند. خاربحیان گفتند: این چیزی است که از ت نمی پذ بريم. از نزد او برخاستند و بیرون 
رفتند و چهار شبانهروز به نزد او آمد و شد کردند ولی سخن‌های‌شان با یکدیگر همساز 
نیفتاد و از این‌رو از او دوری گزیدند. مطرف رایزتان و دوستان یکدل خود را فراخواند و 
بیداد حجاج و عبدالملک را به یاد ایشان آورد و گفت که من همواره در پی ناسازگاری 
با ایشان و پیکار با اين ستمکارانم و اين را (اگر یاورانی يابم) وامی خدایی به گردن 
خود می‌دانم. برای ایشان یاد کرد که او را با یاران شبیب چه افتاده است و چه 
گفت‌وگوها در میا رفته است. گفت که اگر شمابا من بیعت کنید» عبدالملک و حجاج 
را برکنار سازم. با ایشان رای زد که اکنون «چه باید کرد»1. 

به او گنتند: این سخن رانهان کن و با هیچ کس مگوی. یزید ین ابی‌زیاد بر 
پدرش مفيرة بن شعبه به وی گفت: به خدا که حتی یک واژه از آن گفت وگوها که میان 
تو بایاران شبیب رفته است» بر حجاج پوشیده نمائد بلکه ب‌گمان ده برابر بر آث یایند 
و به او رسانند. اگر تو در میان ابرها باشی» حجابت بجوید و نابودت کند؟؛ بگریزه 
بگریزا 

یارانش در اين زمینه با او همساز شدند. او از مداین بیرون آمد و به سوی 
کوهستان‌ها روانه شد. ن عبدالرحمان ی را در خانگاه یزدگرد با وی دیدار 
افتاد و به او نیکویی کرد و به او رخت و هزینه بخشید و با او همراهی کرد و سپس ا زکنار 
وی بازگشت. سپس مطرف در دسکره برای یاران خود یاد کرد که آهنگ چه کاری 
دارد. ایشان را به پیروی از خرد فراخواند. خواستهٌ وی برکنارکردن عبدالملک و حجاج 
و فراخواندن مردم به نبشتة خداوند و روش پیامبرش و سپردن کار فرماترانی مسلمانان به 
شورای ایشان بود که هر کس را می‌پسندند» به رهبری خود برگزیند. برحی بر پاي؛ این 


پایه اي 


07 مه ما عنم . ز 
۲ فردوسی فرماید: 
کنون گر به دریا چو ماهی شوی و یبا چون شب اندر سیباهی شوی 
وگر چون متاره شوی بر سپهر بسبری ز روی زمین پاک مر 
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خواسته‌ها با او بیمت کردند و برحی از نزد او بازگشتند. 

یکی از آن کسان که از او باز 
حجاج آمد و همراه شامیان با شبیب تبرد آزمود. 

مطرف به سوی حلوان روانه شد که سوید بن عبدالرحمان سعدی فرماندارآنجا به 
نمایندگی از حجاج بود. وی و کردان بر آن شدند که او را از کارش بازدارند که در نزد 
حجاج پرزش پذیرفته‌ای داشته باشند. مطرف (با همداستانی نهانی وی) از پهنة کار وی 
گذشت و ب رکردان تاخت و کسانی از ایشان را کشت وروان شد و چون به همدان رسید 


یرون عبالشتان پن محتف بود که به نزد 


( که برادرش حمزة بن مفیره در آنجا به سر می‌برد)» آنرا فروهشت و بر سوی چپ رفت 
و آهنگ «ماه‌دینار» کرد و برای برادرش حمزه نامه نوشت و از او دارایی و جنگ‌افزار 
خواست. حمزه آنچه را خواسته بوده نهانی برای‌او فرستاد. مطرف روانه شد تا به قم و 
کاشان رسید و کارگزاران خود را بدان پهنه‌ا گسیل داشت. مردم رو به سوی وی آوردند. 
از آن میان این دو تن به نزد وی آمدند: سید بُن 5 
ری با پانصد مرد ججنگی. 

براء بن قبیصه فرماندار حجاج بر اصفهان» برای او نامه توشت و آنچه را از کار 
مطرف رفته بود» به وی گزارش داد و ازاو یاری خواست. حجاج با اسبان ویژه پیک و 
پیام‌رسانی» پیاپی مردانی به یاری وی گسیل کرد. حجاج برای عدی بن زیاد کارگزار 
وی در پهن ری» نامه نوشت و او را فرمود که آهنگ مطرف کند و با براء بر جنگیدن با او 
همداستان گردد. عدی از ری روائه شد و با براء بن قبیصه بر ستیز با مطرف همداستان 
گشت. عدی فرمانده بود. اینان شش هزار مرد جنگی آماد؛ کارزار با مطرف کردند. 
حمزة بن مفیره برای حجاج نامه نوشت و از همراهی با این سپاه پوزش خواست. حجاج 
وانمود کرد که پوزش او را پذیرفته است اما در دل چنین نهاد که حمزه را برکنار سازد 
ولی ترسید که حمزه نیز [مانند برادر] در برابر او سر به شورش بردارد. برای قیس بن سعد 
عجلی» سرکردة پاسبانان حمزه در همدان» نامه نوشت و او را فرماندار این شارسان کرد 
و به او فرمان داد که حمزه را دستگیر کند. 

در همدان از قبیله‌های عجْل و ربیعه گروه‌هایی انبوه بودند. قیس بن سعد با 


هو تخیی از 
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گروه‌های انبوهی از مردمش به نزد حمزه رفت و نامه حجاج دربارهُ سپردن فرمانداری 
همدان به خود را بر وی خواند و نام حجاج را به و نشان داد که می‌گفت: باید حمزة ین 
منیره را بازداشت کنی. قیس حمزه را گرفت و به زندان افکند و خود فرمانداری همدان 
را به دست گرفت. دل حجاج از این پهته (برای نبرد با مطرف) آسوده شد زیراآواز بودن 
حمزه در همدان هراس داشت و می‌ترسید که برای برادرش دارایی و جنگ‌افزار و 
(شاید) مردان پیکارمند بفرستد. 

چون او را بازداشت کرد» دلش آسوده گشت و اندیشه‌اش آرامش یافت. چون 
عدی ین زیاد ایادی و براء بن قییصه با هم گرد آمدنده به سوی مطرف روانه شدند و بر 
گرد او سنگ رکندند. چون به او نزدیک شدند» برای جنگ رده بستند و به سختی‌کارزار 
کردند. یاران مطرف گریختدد و او خد نیز کشته شد و گروه انبوهی ازبارانش آماج 
کشتار گشتند. اورا عمیر بن هبیرهُ فزاری کشت و سرش را برداشت و با این کار در نزد 
امویان پایگاه یافت. این‌هییره در آن روز بسی خوب جنگید. 

پزید بن ابی‌زیاد برده مغیره نیز کشته شد. او پرچم‌دار مطرف بود. از یاران وی 

عبدالرحمان ین عبدالله بن عفیف ازدی که مردی پرهیزکار و پارسا بود نیز کشته گشت. 

عدی ین زیاد آنانی رکه در اين کار به خوبی جنگیده بودند؛ به نزد حجاج گسیل 

کرد و او ایشان را بنواخت و گرامی داشت. عدی به بکیر بن هارون و سوید بن سرحان و 
جز این دو زینهار داد. از او برای حجاج بن حارثهة خشعمی زینهار خواستند. او نامه حجاج 
را به نزد ایشان فرستاد که فرمان می‌داد او را (اگر زنده باشد) به نزد وی فرستد. ابن‌حارثه 
نهان گشت تا عدی برکنار شد. سپس در فرمانداری خالد بن عتاب بن ورقاء پدیدار 
گردید. 

حجاج پیوسته می‌گفت: مُّرّف» زادة م2 
انی است. این هر دو او را به خود می‌بستند. پسر وابستهٌ مفیره شد و مصقلة را تازیانه 


زدند. چون انديشةٌ خارجیان آشکارا شد. حجاج این سخن را بسیار بر زبان راند زیرا 
بسیاری از خارجیان از ربیعه بودند و هیچ کدام از قیس عیلان نبودند. 
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شکاف در میان ازرقیان 

پیش‌تر یاد کردیم که مهلب روانهٌ کارزار با ازرقیان (آّارقه) شد و با ایشان 
جنگید تا عتاب بن ورقاء ریاحی از او جدا گشت و به نزد حجاج بازآمد. پس از آنکه 
عتاب از مهلب جدا شد. وی همچنان با خارجیان جنگید و ازآن میان بر سر شاپور» 
یک سال سراسری به سختی با ایشان پیکار کرد. سپس او در بجنگ «بستان» به سوی 
ایشان پیشروی کرد و به سختی با ایشان جنگید. کرمان در دست خارجیان بود و پارس 
در دست مُهّب. بحایگاه خارجیان برایشان تدگ آمد چه هیچ مایهای از پارس برای‌شان 
فرائمی‌رسید. از این‌رو بیرون شدند و به کرمان رفتند و مهلب رو به پیگرد ایشان آورد تا 
در جیرفت (شارسان کرمان) فرود آمد و با ایشان به سختی کارزار آزمود. چون سراسر 
پارس به دست مهلب افتاده حجاج کارگزاران شود را به شارسان‌های آن پهنه گسیل کرد 
و برای عبدالملک نامه نوشت که نساء دارابگرد و شارسان استخر را در دست مهلب 
فروهلد تا پشتوانة او در جنگ باشد. عبدالملک آنها را په وی وا گذاشت. حجاج براء ین 
قبیضه را ه نزد مهلب فرستاد که اورا به جنگ با خارجیان برآغالد و به کوشش وادارد 
چنان که مهلب نتواند در نزد وی بهانه آورد. 

مهلب همراه سپاهیان بیرون آمد و از نماز بامداد تا نماز نیمروز با خارجیان 
جنگید و سپس بازگشت و براء بر بالای بلندی بود و ایشان را می‌دید. او بهنزد مهلب آمد 
وگفت: من گردانی رزمی و سوارانی جنگی» بردبارتر و نستوه‌تر ازاین سواران رزمنده با 
تو ندیدم. مپس مهلب به هتگام نماز دگر بازگشت و به سختی بار نخست با ایشان 
جنگیدن گرفت چنان که هیچ گردانی از گردان دیگر جدا نمی‌شد. گردانی از گردان‌های 
خارجیان برای جنگیدن با یکی از گردان‌های رزمی مهلب بیرون آمد و جنگ میان 
ایشان به سختی گرایید تا شب فرا رسید و میان ایشان دیواری از جدایی برکشید. یکی از 
این دو به دیگری گفت: شما کیانید؟ اینان گفتند: ما از بنی‌تمیم هستیم. این دیگران 
گفتد: ما نیز فرزندان تمیمیم. به هنگام شام از هم بحدا شدند. مهلب به براع بن قییصه 
گفت: این مردم را چه گونه دیدی؟ جز خدای بزرگ هیچ کس تو را بر ایشان چیره 
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نگرداند! مهلب به راستای براء نیکویی کرد و فرمود که او را ده هزار درم به ارمفان دادقد. 
براء به نزد حجاج بازگشت و پذیرفته بودن پوزش مهلب را به اوگزارش داد. 

سپس مهلب هژده ماه با ایشان جنگید ولی هیچ کاری از پیش نبرد. آنگاه یکی از 
کارگزاران قعرٍَ بر پهنة کرمان (به نام و نشان مُفطرٍ ضبّی) مردی از ایشان را کشت. 
خاریجیان به سوی قطری شتافنندو ازاو خواستار خونخواهی از مقعطر شدند. او نکرد و 
گفت: وی «تأویل» کرده است و در کار تأویل به راه نادرست رفته است. مرا رای بر 
کشتن اونیست زیرا آو ازپیشینه‌داران شماست. از اینجا در میان ایشان شکاف افتاد. 

برحی گویند: انگیزة دودستگی ایشان اين بود که در سپاه خارجیان مردی 
افزارمند بود که پیکان‌های زهرآگین می‌ساعت و بر یاران مهلب می‌انداخت. یاران 
مهلب از این کار به نزد او گله بردند. گفت: گزند او از شما دور می‌سازم. آنگاه مردی از 
یاران خود را با امه‌ای به درون سپاه قطری گسیل کرد و فرمود نامه را (چنان که هیچ 
کس نبیدد)؛ در میان لشکر او اندازد. او چنان کرد و نامه به دست قطری رسید و دید که در 
آن آمده است: پس از درود: پیکان‌های تو رسیدند و من هزار درم برای تو روائه کردم. 
قطری آن افزارمند را فراخواند و مرد انکار کرد ( که با دشمن پیوندی داشته باشد). قطری 
او را کشت و 
ایشان جحدایی افتاد. 


ّه بزرگ این کار را به سختی بر او خرده گرفت و ازاینجا در میان 


مپس مهلب مردی ترسا را در کار قطری کرد و اورا فرمود که به نزد وی رود و او 
را تماز برد (در برابر وی پیشانی بر زمین ساید). او چنان کرد. خارجیان گفتند: این مرد 
تو را به خدایی برگزیده است. یکی از ایشان بر ترسای بیچاره جست و خونش بریخت. 
شکاف ایشان از اینجا افزون شد و برخی از ایشان از قطری جدا شدند. سپس عبٍ ره 
بزرگ را به فرمانداری برگزیدند و قطری برکنار کردند. همراه قطری نزدیک به یک 
چهارم یا یک پنجم از ایشان ماندند. اینان یک ماه در میان خود کشت و کشتار کردند. 

مهلب گزارش اين کار برای حجاج بنوشت. حجاج برای او نامه نوشت و اورا 
فرمود که درگرما گرم پر کندگی و دودستگی‌شان با ایشا به پیکاربرخیزه پیش از آنکه 
فراهم آیند و همداستان گردند. مهلب نوشت: اکنون که همدگر را می‌کشند» مرا رای 
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کارزار با ایشان نیست. اگر بر این پراکندگی بپایند, همان باشد که ما می‌خواهیم چه 
تابودی ایشان از همین رهگذر فراهم آید. اگر همداستان گردند؛ پس از آن باشد که 
همدگر را به سختی سرکوب کرده باشند و در این هنگام است که من بر ایشان می‌تازم 
زیر اینک دیگر از هر زمانی خوارتر وزیون‌تر باشند. اين به خواست خدای بزرگ 
است. بدرود. حجاج در برابر اوخاموشی گزید. مهلب ایشان را به خود وا گذاشت که یک 
ماه با یکدیگر کارزار کردند و او ايشان را به خود وا گذاشته بود. آنگاه قطری با پیروان 
خود به سوی طبرستان کوچید و بازماندگان با عبد ربه بزرگ پیمت کردند. 


کشته شدن عبدربه بزرگ 


چون قطری به طبرستان شد و عد ره بزرگ در کرمان ماند. مهلب رو به سوی 
ایشان آورد و آنان به سختی با او پیکار کردند. او ایشان را در جیرفت در میان گرفت و 
پیاپی با ايشان جنگید ولی کاری از پیش نبرد. سپس چنبرٍ در میان گرفنگی بر گلوی 
خارجیان فشار آورد و ایشان با زنان و دارایی‌های خود از جیرفت بیرون آعدند و مهلب 
سخت مردانه با ایشان پیکار آزمود تا اسب‌ها پی شدند و شمشیرها شکستند و سواران 
کشته شدند. او ایشان را رها کرد که روانه شدند. مهلب به درون جیرفت رفت و سپس 
روانه پیگرد ایشان گشت تا در چهار فرسنگی جیرفت ایشان را دریافت و از بامداد تا 
نیمروز با ایشان جنگید و سپس دست از ایشان بداشت و در پیرامون ایشان ماندگار شد. 

آنگاه عبدربه یاران خود را گرد آورد و گفت: ای گروه مهاجران! قطری و 
همراهانش به امید زندگی درازتر گرینتند و اکنون راهی به وی و همراهانش نیست. با 
دشمنان‌تان دیدار کنید و جان خود را به راه خدا ببخشید. سپس او به سوی جنگ 
بازگشت. ایشان چنان پیکار سختی کردند که نبردهای گذشته را به یکباره از یاد پرد. 
حتی گروهی از یاران مهلب با یکدگر بر مرگ پیمان بستند. سپس خاربحیان پیاده شدند 
و اسپ‌های خود را پی کردند و جنگ به سختی گرایید و کار بزرگ شد چنان که مهلب 
گفت: هرگز چنین روزی ندیده بودم. سپس دای بزرگ بردباری شود را بر مهلب و 
یارانش فروفرستاد و نحارجیان شکست خوردند و رو به گریز نهادند و بسیاری از ایشان 
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کشته شدند. یکی از کشتگان عیدربه بزرگ بود. شمار کشتگان به چهار هزار تن برآمد و 
جز گروه اندکی وانرهیدند. لشکرگاه ايشان را تاراج کردند و زنان‌شان را به اسیری 
گرفتند زیرا ایشان زنان مسلمان را به اسیری می‌گرفتند.طقی ن غايرپن اه دربارة 
کشته شدن عبدربه و یارانش سرود: 1 

لقَذ عشی ما عبد زب و ملد؛ . یناب فانتی سیم فی آلتفایم 
تجا له پالجش عثی عفن یکزتان عن نوی من آازض نایم 
و خا فطیٌ الکُثر لا تقاتا. طیبد پنفی یل فیر تام 
لا فو نا هایاً ان وجهه سوی قضد دی ز التتالم 
آلفراد و له خحرث به آشلک فی لح من آبخر دنم 
بٍ و سپاهیان اوکیفری رسید و اینک زنان ایشانند که به 
و آن بخش می‌شوند. فرمانده ما با سیه بی‌کران خود بر 
سر ایشان آمد تا ایشان را از کرمان» از آرام جایی آسوده بر زبرزمین بیرون راند. قطري 
ناباور چیزی جز شترمرغ نیست که از همه جا انده است و شب‌ها بانگ برمی‌آورد و او 


را خواب نمی‌رباید. چون از ما بگریز روی او به سوی راهی جز پینش و نشانه‌های 
راستی و درستی باشد. گریز نتواند او را رهاند اگر چه کشتی‌ها همواره او را در دریای 
بی‌پایان از این کران بدان کران برند. 

اییات این چکامه بیش از این است. آن را فروهشتیم زیرا همگان از آن آگاهند. 

حجاج به جنگاوران رنج کشیده نیکویی کرد و بخشش ایشان را برافزود. مهلب 
مژده‌رسانی به نزد حجاج گسیل کرد. چون بر او درآمده به وی دربارةُ سپاه و خاربحیان و 
جنگ‌های‌شان و چگونگی کار مهلب گزارش داد. گفت: مفیره سوارکار و سرورشان 
است؛ یزید بهترین دلاور و سواره است؛ بخشایشگر و گشاده دست‌شان قبیصه است» 
دلاور آزرم ندارد که از مدرکه بگریزه عبدالملک زهری کشنده است؛ حبیب مرگی 
فرارسنده است» محمد شیر بيشه است و مفضل به زورمندی پس است. حجاج گفت: 
کدام سودمندتر و کاری‌تر بود؟ موده‌رسان گفت: ایشان مانند چنبره‌ای ريخته شده‌اند که 
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دو سوی آن دانسته نیست !. حجاج سخن او را نیکو شمرد و برای مهلب نامه نوشت و از 
او سپاسگزاری کرد و او را فرمود کسی را بر کرمان بگمارد که بدو اعتماد داشته باشد و در 
آنجا سپاهیانی برای پاسداری از آن برنشاند که در هنگام نیاز به یاری وی شتابند. او 
پسرش یزید را بر کرمان گمارد و به نزد حجاج روائه شد. چون بر وی درآمد» او راگرامی 
داشت و در کنار خود بر تخت نشاند و گفت: ای عراقیان» شما بردگان مهلیید. مپس 
گفت: یر آیادی در ستایش فرماندهان ارتش‌ها سروده است: 
کم زخب الع بافر آعرب مضللتا 
۵ رغاء آلقیش اعد 1 


ررکم 
1 


ما بنیره 
خی ۱ علا غزرٍ عریره فنتدکز اسن لفختا و لاضرعا 

یعنی: خدای‌تان حوش بداراد» کارتان را به مردی سپارید گشاده دست و آگاه از 

کار بجنگ. نه به گزاف هزینه کند اگر فراواني زندگی بدو روی آورد و نه چوت گزندی 

فرارسد» پشت خم کند. خواب سبک دارد و در اندیشه مرزهای شماست که همواره 


ز آنها بر سرٍ دشمنان‌تان می‌تازد. این روزگار برای زمانی دراز او را آزموده 
است؛ گاه سرور و سردار است و گاه بخشنده‌ای به خروار. نه دارایی او را به شود سرگرم 
سازد که سود آن افزون کند و نه فرزندی که برای وی سروری و بلندی بخواهد. سرانجام 
سرشتش بر سرسختی تا جاودان بپاید؟ دندان‌های استوار داشته باشد؛ نه سالخورد و 
مردنی باشد نه رام و خوارمایه. 


در این سال قطری و عبيدة بن هلال و ازرقیان و 


۱ هم کالحلقه فرع یدزی آبن رن 
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انگیزة این کار چنان بود که چون کارشان با پرااکندگی (که یاد کردیم)» رو به 
فروپاشی نهاد. قطری به سوی طبرستان روی آورد و گزارش کار او به حجاج رسید که 
سفیان بن ابرد را با سپاهی گران به جنگ او فرستاد. سفیان روائه شد و اسحاق بن محمد 
این اشمث با لشکری از کوفیان در طبرستان» با وی همگام و همراه شد. ایشان روی به 
جست‌وجوی قطری آوردند و او را در دره‌ای از دره‌های طبرستان یافتند. یارانش از گرد 
او بپراگندند و او از اسبش فرولفزید و به ژرفای دره افتاد. مردی درشت‌پیکر و ستبر از 
کسان آن شارسان بر بالینش آمد. قطری به وی گفت: مرا آب نوشان. مرد گفت: به من 
چیزی ده. قطری گفت: جز جنگ‌افزار چیزی ندارم و چون برایم آب آوری» آن را به تو 
دهم. مرد رفت تا بر فراز قطری رسید و از آنجا سنگی فروغلتاند که ران قطری را 
فروکوفت و درهم شکست. او از درد آواز برآورد و مردم رو به سوی او آوردند. مرد او را 
نشناخحت ولی چون جنگ افزا سراسری پوشیده بود و ربختی نیکو داشت او را از 
مهتران‌شان انگاشت. چند تن ا زکوفیان بر سر او آمدند و او راکشتند. از اين میان بودند: 
سورة بن خر تمیمی» جر این عبدالرحمان ين مِحتّف: ضباح بن محمد ین اشعث, باذان 
برد ایشان و عمر بن ابی‌السُلت. همه ایشان ادعای کشتن او کردند. 

پس ابوجم بن کنانه به نزد ایشان آمد و گفت: سرش را به من سپارید و آشتی 
کنید. سر را به او سپردند. او آن را برداشت و به نزد فرماندار کوفه اسحاق بن محمد برد که 
آن را با وی به نزد سفیان فرستاد و سفیان آن را با ابوجهم به نزد حجاج گسیل کرد و او آن 
را به نزد عبدالملک روانه ساخت. عبدالملک بخشش اورا دو هزار [درم] کرد. 

آنگاه سفیان به سوی ایشان رفت و در میان‌شان گرفت و آواز دهند؛ خود را 
فرمود که آواز دهد: هررکس دوست يا سرور خود را بکشد و به نزد ما آید» زیتهار دارد. 
یی الک یلها فی السْدُو یل 
تعنری لا آطَیث شفبان بیعتی و فارفث دی نی لجهول 
لی اللّه آفکُو تا ری پیبادنا شاک هزلی مين قیل 


3 ج ِ اه 
تعاقزها شاف من کل جانب بتریی حثّی سَهن الیل 


گمان‌ند را از آن خروشی در سینه است. به بان خودم سوگند که اگر پیمت خود را به 
سفیان ارزانی دارم و دست از دین خود بکشم» بی‌گمان مردی نادان باشم. به درگاه خدا 
گله می‌برم که اسبانٍ خجسته‌پي نیک نژاد ما را چه رسیده است؛ واپس ماندنِ باریک 
ميان‌هاي گریدگان‌شان اندک است. تیراندازان» آنها را در قومس از هر سو در میان 
گرفنند چنان که چموش و سرسخت ایشان رام و خوا رگردید.اگر چنبرٍ در میان گرفتگی 
ایشان را نابود کرده باشد؛ بسا کشتگانی که در میان ایشان در خون خویش دست و پا زده 
است. اگر در هنگامی که سنب‌های‌شان سوده است بدین‌سوی و آن سوی‌شان کشانند» 
ایشان را بر سراپرده‌ها شیهه‌ای جگرشکاف است. 

سفیان چندان ایشان را در میان گرفته بداشت که ستوران خود را خوردند و سپس 
به سوی او بیرون آمدند و کارزار آغاز نهادند و او همه ایشان را کشت و سرهای‌شان را به 
سوی حجاج گسیل کرد. آنگاه سفیان به دنبوند و طبرستان رفت و در آنجا ماندگار شد تا 
حجاج (پیش از نبرد بتاچم) او را برکتا رکرد. 

برخی از دانشوران گویند: پس از کشته شدن قطری و عبیده» ازرقیان برافتادند. 
ایشان توده‌ای انبره و پیوسته بودند و بیش از یک سپاه نداشتند. نخستین سرور ایشان 
نافع‌ین ازرق بود و واپسین‌شان قطری و عبیده. کارشان بیست و چند سال بپایید. ولی مرا 
گمان است که این سخن درست باشد زیرا بیج مازني تمیمی وايستة سوار ین اشعر به 
روزگار هشام بیرون آمد. برخی گویند: او از ازرقیان یا صفرٍیان بود ولی روزگارش به 
درازا نکشید و اندکی پس از بیرون آمدن کشته شد. 


کشته شدن بکیرین وَمَاج 
در این سال مَّة بن عبدالله بن خالد بنآییید بن ابیآلیص بن یه بکیربن وساچ 


راکشت. 


رویدادهای سال هفتاد و هفتم هجری ۲۶۶۱ 
داستان آن چنین بود که امية بن عبدالله (فرماندار عبدالملک بن مروات بر 
خراسان)؛ بکیر را فرمود که نیروهای خود را برای پیکار در فرارود (ماوراءالتهر) بسیج 
کند. پیش از آن وی را پر تخارستان گمارده بود. او خود را آمادةْ رفتن کرد ولی تحیر بن 
ورقاء در نزدامیه ازاو بد گفت و امیه او را از رفتن بازداشت. چون او را فرمود که برای 
رفتن به «فرارود» آماده شود» او آرایشی سراسری به نیروهای خویش دا دو دارایی 
فراوان در این کار هزینه کرد چنان که وامدار شد. بحیر بهامیه گفت: اگر رو میان تو با 
وی جدایی افکند» خلیفه را برکنار سازد. یه برای او پیام فرستاد که بمان شاید من به 
جنگ بیرون روم و تو با من باشی. بکیر خشمناک شد و گفت: انگار با من داد و ستد 
می‌کند. نیز غاب ذواللقوة نی دارایی‌هایی به وام گرفته بود تا با بکیر بیرون رود [د 
صد چندان وام‌های خود چپاولگری کند) بستانکارانش او را گرفتند و به زندان افکندند 
تا یکیر وام او بپرداخت, 
سپس امیه خود را آماده رفتن برای پیکار در بخارا کرد تا از آنجابه سوی موسی 
ابن عبدالله بن خحازم در ترمذ بازگردد. مردم ساز و برگ و آرایش رزمی گرفتند و بکیر 
ایشان را همراهی کرد. روانه شدند و چون به رود رسیدند و خواستند از آن گذر کنند» 
امیه به بکیر گفت: من پسرم را بر خراسان گماشتم و می‌ترسم که نتواند آن را به خوبی 
نگهداری کند زیرا جوانی نوخاسته است. تو به مرو بازگرد و کار آن برای من به سامان 
آور زیرا تو را بر آن گماشتم تا کار پسرم را استوار بداری. 
بکیر سوارانی برگزید که ایشان را از پیش می‌شناخت و به ایشان اعتماد داشت. 
امیه برای جنگ به سوی بخارا رفت. عقاب ذواللقوه به بکیر گفت: ما فرمانداری از 
قریش جستیم ولی فرمانداری بر سر ما آمد که با ما بازی می‌کند و ما را از یک زندان به 
زندان دیگر می‌کشاند. مرا رای بر این است که این کشتی‌ها بسوزانی و ما به مرو رویم و 
امیه را برکنار سازیم و در آنجا بمانیم و آن را برای روزگاری بخوریم. احنف بن عبدالله 
عنبری در این گفتار با او همداستان شد. بکیر گفت: می‌ترسم این سوارانی که با مننده 
نابود شوند. گفت: اگر اینان به نابودی گراینده من از مرویان چندان که دلت بخواهد» 
برایت سواران فراهم آورم. گفت: مسلمانان نابود می‌شوند. گفت همین بس باشد که 
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با سنگین باژ از روي گردن وی 
برداریم. در این هنگام پنجاه هزار مرد جنگی» شنواتر و فرمانبردارتر از اینان» بر 
پیرامونت گرد آیند. گفت: امیه با همراهانش نابود شوند. گفت: چرا نابود شوند؟ ایشان 


آوازدهنده‌ای را فرمایی که آواز دهد: هر که اسلام آ 


را چندان شمار وساز و برگ و نیروی رزمی و جنگ افزار فراوان است که می‌توانند به 
پدافند از خود پیکار کنند تا به چین برسند! بکیر کشتی‌ها را آتش زد و به مرو بازگشت و 
پسر امیه را گرفت و به زندان افکند و امیه را برکنار ساخحت. 

گزارش به امیه رسید. او بر پایُ پرداختی اندک با مردم بشارا آشتی کرد و 
بازگشت و فرمود تا کشتی‌ها برگیرند. از رود گذر کرد و فرایاد مردم آورد که چه 
نیکی‌های پیاپی یه راستای بکیر کرده است و اینک او پاداش را چنین می‌پردازد و سر به 
شورش برمی‌دارد. او روائة مرو شد. موسی بن عبدالله بن خازم به نزد او آمد. وی (امیه)» 
ماس بن دار را با هشتصد مرد جنگی برای نبرد با بکیرگسیل داشت. بکیر روانه شد و 
پراو شبیخون زد و اورا شکست داد و یارانش را فرمود که هیچ یک از ایشان را نکشند. 
آنان جنگافزار یکایک را می‌گرفتند و رهاشان می‌کردند. امیه روانه شد و شماس اورا 
پذیره گشت. امیه» ثابت بن قطبه را پیشاپیش خود گسیل کرد و بکیر با او رویاروی شد و 
ثابت را گرفت و سپاه او را پا کنده ساخت و سپس به پاس حقی که ثابت به گردنش 
داشت. او را آزاد ساخت. 

امه فراز آمد و بکیر با او جتگید. یک روز یاران او را از هم گسست و بکیر ایشان 
را پاس بداشت. یک روز دیگر دیدار کردند و به سختی پیکار آزمودند. آنگاه روزی 
دیگر دیدار و پیکار کردند و بکیر شمشیری بر تارک ثابت بن قطبه نواخت. میّث بن 
یه (برادر ثابت) بر بکیر تاخت. بکیر واپس نشست و یاران او پرااکنده شدند. حریث 
به پیگرد بکیر پرداخت تا به پل رسیدند. او را آواز داد: ای بکیر؛ به کجا توانی رفت؟ 
بکیر بازگشت. حریث شمشیری بر سرش زد که خود را شکافت و به سرش رسید و آن را 
گزید و او بر زمین افتاد. یاراتش او را برگرفتند و به درون شهر بردند. اینان پیوسته با هم 
پیکار مي‌کردند. 

یاران بکیر بحامه‌هاي رنگین سرخ و زرد می‌پوشيدند و می‌نشستند و گفت وگو 
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می‌کردند و آوازدهند؛ ایشان آواز می‌داد: ه رکه یک تیر پرتاپ کند» سر مردی از تبارش 
را به سوی او پرتاب کنیم. کسی تیراندازی نمی‌کرد. 

بکیر ترسید که اگر در بیان گرفتگی به درازا کشد» مردم دست از یاری وی 
بردارند. از این‌رو خواهان آشتی شدند. یاران امیه نیز آن را دوست می‌داشتند. بر این پایه 
آشتی کردند که امیه چهارصد هزار [درم] به وامخواهان وی پرداژد و او را در خراسان بر 
هر شارسان که بخواهد» به فرمانداری ب رگمارد و بهیارانش پول دهد و گفتار بحیر درباره 
او نشنود و اگر از کار او گمان‌مند شود» چهل روز او رآآسوده بدارد. 

امیه به درون شهر مرو شد و به گفتٌ خویش در برابر بکیر وفا کرد و به همان 
هنجار پیشین بازگشت و او را گرامی داشت و بیست هزار [درم] به ناب وله 
پرداخت, 

برخی گویند: بکیر تا رود افیه را همراهی نکرد چه امه او را پر مرو گمارده بود. 
چون امیه روان شد و به رود رسید. او را برکنار کرد. آنگاه کار ايشان بر آن پایه‌ای 
چرخید که یاد کردیم. 

امیه مردی آسانگیر و نرم و بخشنده بود ولی با این همه بر خراسانیان گران 
می‌آمد. او خودپسندی بی‌کران داشت و می‌گفت: خراسان حتی برای آشپزشانة من بس 
نیست. امیه بحیر را از فرماندهی پاسبانانش پرداشت و عطاء بن ابی‌شایب را بدین کار 
برگماشت. امیه مردم را واداربه پرداخت با کرد و بر ایشان سخت گرفت. یک روز 
بکیر در مزگت بود و مردم در نزد او بودند ویاد سختگیری امیه کردند و او را نکوهیدند. 
بحیر و خرار ین سین و عبداللهپن بدرية بنفمه در مزگت بودند.تجیر این گفت وگو 
را به امیه رساند. بکیر او را دروغزن خواند. او ادعا کرد که اینان گواهی می‌دهند. مزاحم 
این ابی‌مجَشر ممی گواهی داد که او شوخی می‌کرده است. امیه او را به شود و گذاشت, 

سپس بحیر به نزدامیه آمد و گفت: به خدا که بکیر مرا بهپیکار برای برکناری تو 
خواند و گفت: اگر به پاس تو نبود این قرشی را می شتم و خراسان رامی‌خوردم.امیه او 
را دروغگو انگاشت. گروهی که بکیر ایشان را «شمنان خود خواندء گواهی دادند.ایهء 
بکیر و (بدل» و «شمردل» (برادرزادگان بکیر) راگرفت و به زندان افکند و سپس یکی 
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از سران سپاه خود را به کشتن بکیر فرمان داد. ایشان یکایک سر برتافتند. به بحیر فرمان 
داد که او را بکشد. بحیر او را کشت و امیه دو برادرزادهٌ وی را. 


یاد چند رویداد 


در این سال امیه برای پیکار از رود بلخ گذر کرد. او را در میان گرفتنده چنان که 
وی و پارانش به رنج افتادند. آنگاه در هتگامی که بر لب پرتگاه تابودی بودند» رهایی 
یافتند و به مرو بازگشتند. 


در این سال ابا بن عثمات فرماندار مدینه با مردم حج گزارد. بر کوفه و بصره 
حجاج بود و بر خراسان امیه, 


هم در این سال ولید پن عبدالملک به جنگ تایستانی شد. 


در این سال جابر بن عبدالله بن عمرو انصاری درگذشت. 


رویدادهای سال هفتاد و هشتم هجری 
(۱۹۸ میلادی) 


برکناری امية بن عبدالله 
برگماری مهلب بر خراسان 


در این سال عبدالملک بن مروان» امية بن عبدالله خالد را از فرمانداری خراسان 
و سیستان برکنار کرد و این دو پهنه را پیوست فرمانروٍ حجاج بن یوسف ساخت. او 
کارگزار خود را به جاهای گوناگون آن گسیل داشت. مهب ین ابی‌ُفّه را بر خراسان 
گمارد او از کار خارجیان بپرداخته بود. سپس در بصره بر حجاج درآمد که او را گرامی 
داشت و در کنار خود بر تخت نشاند و کوشندگان سپاه مهلب را فراخواند و به راستای 
ایشان خوبی‌ها کرد و بخشش ایشان را برافزود. عبیدالله بن ابی‌بکره را بر سیستان گمارد. 
حجاج به هنگام روانه شدن به سوی بصره منيرة بن عبدالله بن ابی عقیل را بر کوفه 
گمارده بود. چون مهلب را بر خراسان گماشت» پسرش حبیب را به سوی آن فرستاد. 
چون حجاج را بدرود گفت: : او را استری سبز بخشید. او سوار ب 


روانه شد و بارانش بر 
اسبانٍ پیک و پیام‌رسانی بودند. او پیست روز رفت تا به خراسان رسید. چون به درون 


مرو درآمد» باری هیزم در برابرش پدیدار شد و استر به سختی رهید. ايشان در 
شگفت شدند که چه گونه پس از آن رنج فراوان رم کرد و آن راه دراز را درنوشت و 
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چموشی و رمیدگی ننمود. چون به خراسان رسید» به مهلب و یارانش کار نگرفت و ده 
ماه ماند تا مهلب در سال 1٩‏ ند بر او درآمد. 


یاد چند رویداد 
در این سال ابان بن عشمان» فرماندار مدینه. با مردم حج گزارد. فرماندار کوفه» 
بصره. خراسان, سیستان و کرمان حجاج بن یرسف بود؛ نمایند؛ وی در خراسان مهلب» 
در سیستان عبیدالله بن اپی‌بکره؛ سرپرست دادگستری شریح بود و (به گفتة برخی) 
سرپرست داه‌گستری بصره موسی بن انس 
در این سال عبدالرحمان بن عبدالله مر در ۷۸ سالگی درگذشت. پیامبر(ص) 


دست پر سر او سوده بود. 


[واژة تازه پدید] 
قاری: با یای تشدیددار. 


[دنبالك رویدادها] 

در این سال زید بن خالد نی درگذشت که دربار؛ مرگ او گزارش دیگری نیز 
هست. 

عبدالرحمان بن غنم اشعر از روزگار جاهلی در اين سال مرد. او را دیداری با 


پیامبر نبود. 


رویدادهای سال هفتاد و نهم هجری 
(۹۸ میلادی) 


جنگ عبدالله بن ابی‌بکره با رل 


چون حجاج در سال ۷۸ / ۹۹۷م عبیدالله بن بی‌بکره را بر سیستان گمارد؛ او یک 
سال ماند و به جنگ برنخاست. رتبیل در آشتی بود و باژ می‌پرداخت و گاه نیز از 
پرداخت سربرمی‌تافت. 

حجاج برای عبیدالله بن ابی‌بکره نامه نوشت و او را فرمود که با رتبیل از در 
کارزار درآید و بازنگردد تا سرزمین‌های وی را پایمال سنب ستوران خود گرداند و 
دژهای وی را ویران کند و مردان وی را بند برنهد. 

عبیدالله با کوفیان و بصریان روانه شد. بر کوفیان شریح بن هانی از یاران علی 
بود. عبیدالله روانه شد تا به درون سرزمین رتبیل درآمد و چندان غنایم که خواست 
چپاول کرد و دژهایی را ویران ساخت و بر سرزمین‌های وی چنگال گسترد. یاران رتبیل 
از ترکان» سرزمین‌ها را یکی پس از دیگری به او فرومی‌هشتند چندان که عبیدالله و 
یارانش در ژرفای سرزمین‌های ایشان فرورفتند و به پای تخت‌شان تزدیک شدند. ایشان 
در هوده فرسنگی آن بودند. آنان گذرگاه‌ها و دره‌ها را بر مسلمانان بستند و مسلمانان به 
سختی سرآسیمه شدند و گمان بردند که همگی نابود خواهند شد. عبیدالله بر پایا 
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پرداخت هفتصد هزار درم با ایشان آشتی کرد که آن را به رتبیل رساند تا بگذارد که از 
سرزمین او بیرون آیند. شریح با او دیدار کرد و به وی گفت: هر چه آشتی کنید» پادشاه 
آن را از بخشش‌های شما بکاهد. من روزگاری دراز را سپری کرده‌ام و همواره آرزوی 
جانبازی داشتهام و اگرامروز جانبازی از دستم بروده تا روز مرگ آن را به دست تخواهم 
آورد. سپس شریح گفت: ای دوستان و یاران اسلام»برای کارزار با شمان تائ همکاری 
کنید. بن ابیبکره به وی گفت: تو پیری کودتی. شریح به وی گفت: برای تو همین بس 
است که گویند: بوستانٍ عبیدالله و گرمابة عبیدالله. ای دوستان اسلام هکس خواهان 
جانبازی است» به سوی من شتابد. گروه‌هایی از داوخواهان که نه چندان فراوان بودند» 
بدو پيوستند. شماری از پارسایان و سواران هم رو به وی آوردند. ایشان کا رزا کردند تا 
همگی کشته شدند به ج ز گروه اندکی ازایشات که وارهیدند. شریح سرود جنگ می‌خواند 


و بند؛ صئیقا و شترا 


و منوا و بوة شترا و آلعتخ فی مفیيم ترا 
ٍ نع آلکتَمرا هیقات تا آفوگ خذا خر 

يعني: چنان شده‌ام که اندوهنا کم و از پیری رنج می‌برم. روزگارانی را در میان 
بت‌پرستان سپری کردم. آنگاه پيامبر هشدار دهنده را دیدار کرديم. پس از او مرد 
راستگوي وی و عمر را. در جنگ عمران بردم و شوشتر و صفین و نهروان و باجمیرات 
همراه مشقر. دریغا چه زندگی درازی! 

او چندان جنگید تا همراه کسانی از یارانش کشته شد. برخی نیز وارهیدند. آتگاه 
از سرزمین رتبیل بیرون آمدند و مردم با خوراک فراوان به پیشواز ایشان شتافتند. هر 
یک از ایشان که خوراک می‌خورد و سیر می‌شده می‌مرد. مردم آگاه شدند و با آرامش 
کا رکردند. اندک اندک روغن به خورد ایشان می‌دادند تا آمادهٌ خوردن خوراک شدند. 
گزارش این کار به حجاج رسید. برای عبدالملک نامه نوشت و از چگونگی این رویداد 
آگاهش ساخحت و گزارش داد که از کوفیان و بصریان سپاهی گران ما کارزار کرده 


رویدادهای سال هقتاد و نهم هجری ۶۶۹ 


است و اینک دستوری می‌خواهد که ایشان را به جنگ رتبیل گسیل دارد. 


یاد چند رویداد 

در این سال طاعونی سخت گریبانگیر مردم شام گشت چنان که نزدیک بود نابود 
شوند. به گفتهٌ پرخی از همین رو کسی در این سال به پیکار بیرون نرفت. 

در اين سال رومیان بر مردم انطا کیه تاختند و بر ایشان چیره شدند. 

هم در این سال شریح بن حارث درخواست کناره گیری از کار دادگستری کرد و 
حجاج درخواست او بپذیرفت و ابوبردة بن ابی‌موسی را بدین کار برگماشت. 

آیین حج را در این سال ایا بن عثمان» فرماندار مدینه» برگزار کرد. 

سراسر عراق و خاورزمین به زیر فرمان حجاج بود. سرپرست دادگستری بصره 
موسی بن ائس بود. 


هم دراین سال محمود بن ربیع (کنیة او ابوایراهيم) درگذشت. او به روزگارپیامبر 
خدا(ص) زاده بود. نیز عبدالرحمان ین عبدالله این مسعود درگذشت. 


رویدادهای سال هشتادم هجری 
۹٩(‏ میلادی) 


در این سال کوهایی" در مکه روان گردید. کوهاب چنان سنگین بود که شتران را 
با پارهای گران و مردمان با خود می‌برد و کسی چاره‌ای نمی‌دانست. بسیاری از خانه‌های 
مکه در آب فرورفتند و کوهاب تا جایگاه «رکن» بالا رفت. از این‌رو اين سال را سال 
«مجحاف» [مرگ یا کرهاب] خواندند. 

در این سال طاعونی بنیادکن در بصره رخ نمود. 


جنگ مهلب در فرارود 
(ماوراءالهر) 
در این سال مهلب از رود یلخ گذر کرد و در («کش» فرود آمد. فرمانده 
پیشاهنگان وی (سه هزار مرد جنگی) ابوالادهم زمانی بود. او خود فرمانده دیگر 
سپاهیان (پنج هزار پیکارمند) بود.بولادهم از نگاه زورمندی و دلاوری و دوراندیشی و 
درست‌نگری و نیکخواهی؛ با دو هزار مرد بجنگآزموده برابری می‌کرد. هنگامی که 
2 4 ۳5 
مهلب بر کرانةً کش بود» پسرعموي پادشاه سل به نزد وی آمد و او را به جنگ ختل 


۱ کوهاب (کوه + آب): آب کوه. آب کوة مَاند: سیل. 


۶۷۲ تاریخ کامل 
خواند. او پسرش یزید را با وی روانه ساخت. نام پادشاه ختل «شبل» بود. پزید فرود آمد 
و پسرعموی پادشاه در بجایی دیگر لشکرگاه زد. شبل بر او شبیخون زد و او را گرفت و 
کشت. بزید دژشیل را در میان گرفت. مردم درون دژبر پا پرداخت بهایی که همان دم 
به نزد یزید فرستاده شد با او پیمان آشتی بستند. یزید از شارسان ایشان واپس نشست. 
مهلب پسر دیگرش حبیب را با چهار هزار رزمنده به جنگ فرماتروای بخارا فرستاد. 
گروهی از دشمنان در دهکده‌ای فرود آمدند. حبیب با چهار هزار پیکارمند به سوی 
ایشان راند و ایشان راکشت و دهکده را آتش زد. از آن پس آن را «روستای سوخته» 
خواندند. حبیب به نزد پدرش بازگشت. 

مهلب دو سال در کش ماند.به وی گفتند: چه بهتر اگر به حایی دورتر از آن روانه 
گردی, گفت: ای کاش تنها بهر؛ من در این بجنگ؛ تددرست ماندن این سپاهیان و 
بازگشت ایشان به خریی و خوشی؛ باشد. 

هنگامی که مهلب در کش بود گروهی ازمضریان به فزد او آمدند. او ایشان را 
گرفت و به زندان افکند. چون بازگشت ایشان را آزادکرد. حجاج برای وی نوشت: اگر 
در گرفتن‌شان کاری درست کردی» درآزاد کردن‌شان به راه تادرست رفتی و اگر در آزاد 
کردن‌شان به راء راست رفتی» در گرفتن‌شان کاری نادرست کردی, مهلب در پاسخ وی 
توشت: از ایشان ترسیدم و بازداشت‌شا کردم و چون آسوده شدم» رهای‌شان ساختم. از 
میان کسانی که به زندانافتدنده یکی عبدالملک بن ابی شیخ یر بود. 

مهلب بر پا بهایی که پیوسته از مردم کش بستانده با ایشان پیمان آشتی بست. 
نام این اشعث برای او آمد که می‌گفت: من حجاج را برکنار ساخته‌ام؛ به یاری‌ام بشتاب. 
او نامه را برای حجاج فرستاد و در کش ماندگار شد. 


روانه کردن سپاهیان به جنگ رتیبل 
با عبد الرحمان بن محمد بن اشعث 


ما چگونگی روزگار مسلماتان را ید کردیم که چون ابوبکره ایشان را به سرزمین 


رویداد‌های سال هشتادم هجری زورما 


رتیبل کشاند. چه‌ها رفت و چه گرفتاری‌ها پیش آمد. حجاج از عبدالملک دستوری 
خواست که بار دیگر سپاهیان به جنگ رتبیل رواته کند. عبدالملک به او دستوری داد. 
حجاج آغاز به آماده‌سازی سپاهیان کرد. از کوفیان خواست که بیست هزار مرد گسیل 
کنند و از بصریان خواست که پیست هزار آمادهٌ کارزار سازند. در این کار به سختی 
کوشید وهمةٌ بخشش‌های مردمان را یکجا به ایشان پرداخت و افزون بر آن دو هزار 
هزار [دومیلیون] بر ایشان هزینه کرد و اسبان تیزتک و جنگ افزار فراوان بهایشان داد و 
هر مردی را که به دلاوری و بلندنگری نامزد بوده بخشش افزون‌تر ارزانی داشت. از این 
میان عبید بن ابی مِشجین ثقفی و دیگران بودند. 

چون از کار دوسپاه پپرداخت» عبدالرحمان بن محمد بن اشعث را فرمانده ایشان 
ساخت. او عبدالرحمان را دشمن می‌داشت و می‌گفت: هر بار او را دیدم» آهنگ 
کشتتش کردم. شعبی اين سخن را از حجاج شنید و به عبدالرحمان گزارش داد. او گفت: 
به خدا سوگند که بی‌گمان بکوشم و حجاج را از پایگاهش براندازم. چون حجاج 
خواست که عبدالرحمان را به فرماندهی آن سپاه گسیل دارد» اسماعیل پن اشحث [عموی 
وی] آمد و به اوگفت: عبدالرحمان را مفرست؛ به خدا سوگند» او هر با رکه از پل فرات 
گذشت» زنجیر فرمانبری از هر فرمانداری گسست. من از گردن‌فرازی او می‌ترسم. 
حجاج گفت: او ترسان‌تر از من است که بامن از در ناسازگاری درآید. او عبدالرحمان را 
به فرماندهی آن سپاه روانه کرد. عبدالرحمان با آن روان شد تا به سیستان رسید. مردم آن 
راگرد آورد و برای ايشان سخن راند و گنت: حجاج مرا بر پهنةٌ مرزی شما گماشته به 
پیکار با دشمنان‌تان فرمان داده است؛ ۱ 
کرده‌اند؛ مبادا کسی واپس نشیند که سخت 

اینان با مردم لشکرگاه زدند و به آماده‌سازی خود پرداختند. عبدالرحمان با همه 
ایشان روانه گشت. گزارش به رتببل رسید و او پیک و پیام روانه کرد و پوزش خواست و 
سوگند خورد که باژ بپردازد. عبدالرحمان از او نپذ یرفت و به سوی او روانه شد و به درون 


دشمنان به جان و دارایی شما درازدستی 


سرزمین‌های‌وی رفت. رتبیل سرزمین‌هاء روستاها و دژها را یکایک به او سپرد و واپس 
همی نشست. عبدالرحمات یکایک اینها راگرفت. هر سرزمینی را که به دست می‌آورد 


۶۷۲ تاریخ کامل 
بر سر آن فرمانداری می‌نهاد و یارانی همراه وی می‌فرستاد و بر تتگه‌ها و دره‌ها پاسداران 
می‌گماشت و در همه پادگان‌ها پایه می‌گذاشت و حاهای ترسنا ک را امتوار می‌داشت. 
چون از پهنه فرمانروایی او سرزمین‌های گسترده‌ای را گرفت و مردم از درایی‌های 
چپاول گفته گرانبار گشتند و خواسته‌های هنگفت به تاراج برگرفنند» ایشان را از 
ژرف‌کاوی در سرزمین رتبیل بازداشت و گفت: آنچه اسال از سرزمین‌های ایشان 
گرفتیم» برای ما بس است تا از همه باژبستانيم و آنها را سراسر بشتاسیم و مسلمانان به 
راه‌های آن آشنا شوند و بر آن گستاخ گردند و ما به خواست خدا در سال آینده فراز آییم 
و فراسوی آف را بگیریم و با ایشان پیکار آزماييم و گنج‌هاء زنان» کودکان» فرزندان» 
ستوران و دامبعهای ایشان را تا ژرفای سرزمین‌شان به دست آوریم و خدای یبزرگ 
ایشان را نابود فرماید. سپس برای حجاج نامه نوشت و گزارش داد که خدا کجاها را به 
روی وی گشوده است و او می‌خواهد چه کارهای دیگری کند. 

دربارة فرستادن عبدالرحمان گزارشی دیگر نیز هست» بدین گونه: حجاج» هیا 
ن ععق تلویی رابر سر پادگانی درکرمان بداشته بودکه اگرفرماندارسیستان با ستد را 
نیاز بدان افند» در دسترس وی باشد. همیان سر به شورش برداشت و حجاج» 
عبدالرحمان بن محمد رابه رزم اوگسیل کرد که با وی جنگید و همیان شکست شورد و 
گریخت و عبدالرحمان در جای او ماندگار شد. سپس عبیدالله اپن ایی‌بکره (فرماندار 
سیستان) درگذشت و حجاج فرمان کارگزاری عبدالرحمان بر آنجا را نوشت و اين سپاه 
گران را به یاری او فرستاد که از بس شکوهمندی آن را (سپاه طاووسان» می‌خواندند. 


یاد چند رویداد 
در این سال ابان بن عثمان (فرماندار مدینه) با مردم حج گزارد. فرماندار عراق و 
خاور حجاج بود و فرمانروای خراسان مهلب به نمایندگی از حجاچ. بر دادگستری بصره 
موسی بن انس بود و کوفه ابوبرده. 
در این سال» اینان از اين جهان درگذشتند: آشلّم بردة غتر بن خطاب» ایوادریس 
خولانی» عبدالله بن جمفر بن ابی‌طالب ( که برخی گویند: به سال ۸4 / ۷۰۳م. یا ۸۵ / 


رویدادهای سال هشتادم هجری ۶۷۵ 


6 با ۷۰۵/۸۹ یا ۰ بمرد)» معبد ین عبدالله بن غیم هن ي که حد ی «بّاغٍ» 
را روایت می‌کند و نخستین کسی است که قایل به «فَدر» [توانایی انسان بر اتجام 
کارهای خود؛ آزاد بودن مردم] شد و در بصره آوازه درانکند و حجاج او را کشت و 
برخی گویند: عبدالملک بن مروان او را در دمشق سر برید, محمد بن علی بن ابی‌طالب 


(محمد ین حنفیه) مُتادة بن امیه که اورا دیداری باپیامبر بود و در سراسر روزگار معاویه 


فرمانده کارهای رزمی در دریا بوده سایب بن یزید پسر خواهر مر که برخی گویند: به 
سال ۸٩‏ / ۷۰۵ مرد ( به روزگار پیمبر(ص) بزاد» سوید بن له (به فتح غین و فاء6ه 
عبدالله بن اوفی (واپسین کس از باران پیامب رکه در کوقه مرد) مرن حَضوّمی که 
روزگار جاهلی را دریافت و از دیدار پیمیر برشوردار نشد. 


رویدادهای سال هشتاد و یکم هجری 
(۷۰۰میلادی) 


در این سال عبدالملک بن مروان پسرش عبیدالله را به نبرد گسیل کرد و او 
کالیکلا را گشود. 


کشته شدن جیربن وَزقاء 
در این سال پحیر بن ورقاء یی کشته شد. 
داستان کشته شدتش چنین بود که چون بر بن وَمَاج کشته شد (و اين هر دو 
تمیمی بودند) و کشتن او چنان که یاد شد به فرمان امية بن عبدالله بن خالد و بر دست 
بحیر و با آغالشگری وی بود» عثمان بن رجاء بن جابر یکی از مردان قوف بن سعد از 
«پسران» چکامهة زیر را در انگیزش برخی «پسران» از خاندان بکیر بسرود و ایشان را 
به خونخواهی وی واداشت. «پسران» چندین تیره از تمیم‌اند که بدین نام خوانده شدند. 


۶۷۸ تاریخ کامل 


وتف وصوئز عدیدا ین غوب و تضرق 
و هُیُوا فلو آنتی کی کعهیه لعاداشم رخن] بجاواء یلو 
یعتی: سوگند به جانم که خار و خاشاک در دیده‌ات بودو آن را بر هم نهادی؛ و 
باده‌ای ناب نوشیدی و شکمت باد برآورد. خونی پایمال شده را فروهشتی و خواب 
خوش برگزیدی؛ هر که بادٌ اب را به ستم خورد؛ پیش افند. اگر در میان عوف بن سعد 
از مهتران بودی» بحیر مردنکش را در دریایی از خوت جوشان شناور می‌ساختی. از من 
برای بر پیام رسان و بگوی: آسوده بخواب و از خوانخواه مهراس که بکریان بر تو 
نتازند و عوف را گومپندی چند است که بدان سرگرم همی گردد. شبانی را فرو گذار در 
آن روزی که خون شما را پایمال کردند و از شما پیشی گرفتند و شما داستانی در میان 
باختر و خاور گشتید. به هوش آیید که اگر بکیر چنان بازگردد که به روزگار زندگی و 
جونیبوده ب‌گمان با سپاهیگهن دنه بر سر ایشان تازد. 


و ذی آلعزی لم یِفیز علّه تجیز 
لآ ٍ ی ال طَلبُ بذاک جعدیز 
میک سک دا سوگند په خدای تخت و 
آسمان که بحیر گستاخي کشت او را نمی‌داشت. ولی روزگان اگر مرا پایدار بدارده 
خواستهام را در دسترس گذارد و خدای» اگر بخواهده به خوبی کینه برکشد. 
برای بحی رگزارش بردند که گروهی از مردم بکیر از «پسران» او را به مرگ بیم 
همی دهند. بو کته 


فك لته کثی بتضب مه شام تن اي ی نت عطب 


یعنی: :پسران) از روی نادنی مر به مرگ بیم دادن گوبا مرگ ما بازیافه‌ای از 
بنی‌کعب می‌دانند. من یودم که با دست خود شمشیری تیز و برنده» تیغ خارا شکافی 


هندی» سپید به رنگ برف» درخشنده مانند آییت بر اوکوفتم و از پایش درآوردم. 
در این هنگام هفده مرد از بنی عوف بر خونخواهی بکیر همداستان شدند. چوانی 
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از این میان به نام شمردل از يابانبه سوی خراسان بیرون آمد و بدان پهنه رسید. بحیر را 
در جایی ایستاده دید. نیزه‌ای بر او کوفت و او را بر زمین افکند و گمان برد که او راکشته 
است. مردم گفتند: این مرد خارجی است. با ایشان گلاویز شد و به تاخت و تاز پرداخت 
و از اسب خود فروافتاد و کشته شد. 

آنگاه صعصمة بن حرب عوفی گوسپندکی چند که داشت» بفروخت و از بيابان 
بیرون آمد و روانة سیستان شد و همسایگی یکی از نزدیکان بحیر برگزید و خود را 
وایسته به بنی‌حنیفه از یمامه خواند و هم‌نشینی ایشان به درازا کشاند ت با او خو گرفتند. 
سپس به ایشان گفت: مرا در خراسان اندازه‌ای دارایی است؛ برای من به بحیر نامه‌ای 
بنویسید تا مر ب رگرفتن حقم یاری کند. آنن بر او نامه‌ای نوشتند و او روانه شد و بر بسیر 
درآمد که در تزد مهلب روزگار می‌گذراند و او را در جنگ یاری می‌کرد. گروهی از 
پنی‌عوف را دید و راز خود با ایشان در میان گذاشت. بحیر را دیدار کرد و به او گزارش 
داد که مردی از بنی‌حنیفه از یاران ابن ابی‌بکره است و اندازه‌ای دارایی در سیستان و 
مرده‌ریگی در مرو دارد وآمده است که آن را بفروشد و به یمامه بازگرده. بحیر او را فرود 
آورد و فرمود که هزینه‌ای به او پرداخخت 
در نزد تر می‌مانم تا مردم بازگردند. یک ماه مائد و با و به دیدار مهلب 
همی رفت. بحیر در آغاز اندکی هراسیده بودلیکن چون صعصععه نامةٌ دوستانش را به او 
نشان داده آرام گرفت و چون گفت که از بنی‌حنیفه است» از او ایمن شد. 


به وی نوید داد که در کار یاری‌اش کند. 


صعصعه 


صعصعه یک روز یه نزد مهلب رفت که بحیر درآئجا بود. او پیراهن و روپوشی 
پوشیده بود. در پشت سر او نشست و به او تزدیک شد چنان که گویا می‌خواست با او 
سخنی بگوید. پس خنجری برکشید و بر پهلوی او زد و آث را در اندرون وی نهان کرد و 
فریاد زد: آی خونخواهان بکیرا او را گرفتند و به ترد مهلب آوردند. گفت: وای بر توا 
خونت را نخواستی و خود را نابود کردی که بر بحیر با کی نیست. صعصعه گفت: اورا 
چنان ضربتی زدم که ار بر مردم بخش گردد؛ همگی بميرند. من باد شکمش را بر دسم 
دريافتم. مهلب او را به زندان افکند. گروهی از پسران بر او درآمدند و سرش را بوسيدند. 
بحیر فردای آن روز مرد. چون بحیر درگذشت» صعصعه گفت: | کنون هر چه می‌شواهیده 
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با من بکنید. نه سوگندان پسران بنی‌عوف انجام شد و من کیت خود کشیدم؟ به شدا که 
بارها در نهان بر او دست یافتم ولی نخواستم اور به گوه‌ای پوشیده بکشم. مهلب گفت: 
مردی ندیدم که در برابر مرگ از اين مرد دست و دل‌بازتر باشد. فرمان داد که او را 

برخی گویند: مهلب پیش از مرگ بحیر» صعصعه را یه نزد او فرستاد که بکشت و 
خود نیز بمرد. 

مرگ او بر مهلب گران آمد و پسران و بنی عوف برآشفتند و گفتند: چرا دوست ما 
کشته شد؟ مگر نه اينکهنحوني خود را کشت؟ گروه‌ها و ترههایی از آن سوی (همگی 
از شاخه‌های تمیم) با ايشان به کشمکش پرداختند چندان که مردم ترسیدند کار بالا 
گیرد. خردمندان گفتند: خرن صعصعه را تاوان پردازید و بحیر را با بکیر برابرنهید. آقان 
خونبهای صعصعه پپرداختند. مردی از پسران در ستایش صعصعه سرود: 

فتی ‏ تجاوز ‏ همه تون يراي تقایژا و مورا 

تازال 

یعنی: مهر خدا ارزانی جوانمردی باد که آهنگ آهنین او از عراق درگذشت و 


۳ 


ئفته و یگاه 


بیابان‌ها و دریاهایی را پشت سر فروهشت. پیوسته خود و سمند خود را به رنج اندر 
افگند تا در میان گير و دار بر بحیر دست یافت. 


آمدن دیلمان و سرگذشت ایشان 


قزوین مرز مسلمانان در سوی دیلم بود. مپاهیان شب و روز در آنجا پاسداری 
می‌کردند. چون این سال فرارسید» در میان گروه پاسداران آنجا محمد بن ابی بر بجطفی 
د. چون به قزوین 
نمی ترسیدکه 


سر برآورد. او سواره‌ای دلاور و بزرگ و نستوه در جنگ‌های خود 


رسید» مردم را دید که پاسداری‌می‌کنند و شب نمی خسیند. به ایشان 
دشمن پر سر شما تازد و به شهرتان درآید؟ گفتند: آری» چنین باشد. گفت: اگر چنان 
کنند؛ به داد رفتارکرده باشند. درها را بگشایید که بااکی بر شما نیست. آنان درها را 


گشودند. 
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گزارش این کار به دیلمیان رسید. به سوی ایشان شتافتند و بر ایشان شبیخون 
زدند و به درون شهر تاختند. مردم فریاد برآوردند. محمد بن ابی سر بحثفی گفت: داد 
ما بدادند؟ درهای شهر را بر ایشان و بر ما بیندید و با ایشان کارزار آغازید. درها را بستند 
و با آنان به پیکار برخاستند. ابن ابی‌سبره بسی مردانه جنگید و مسلمانان بر آنان چیره 
شدند و از دیلمیان یک تن زنده نرهید. نام و آوازهُ او با این کار بلند شد و پس از آن 
دیلمیان پا از شارسان خویش بیرون ننهادند و محمد در آن جایگاه مرزی بلندآوازه شد. 
او یاده بسیار می‌نوشید. تا روزگار عمر بن عبدالمزیز بر آن هنجار پپایید. عمر فرمود که او 
را به زراره فرستتند که «خانة تبهکاران» (دار آتَاق) خوانده می‌شد. او را بدانجا روانه 
کردند. در این هنگام دیلمیان تاختن آوردند و بر مسلمانان آسیب رساندند. پس از اودر 
کارها رنه افتاد و از اين رو مردم برای عبدالحمید بن عبدالرحمان نامه نوشتند و 
خواستار شدند که ابن اپی‌سبره را به ایشان بازگرداند. او برای عمر بن عبدالعزیز نامه 
نوشت و عمر دستوری داد که او به مرز بازگردد. بازگشت و آن را پاس داشت. 
بن عبدالرحمان بود. او از فقیهان بود. عبدالرحمان 


محمد را برادری به نام 


نام آپی‌سبره بود. 
شورش عبدالرحمان بن محمد بن اشعث 
در برابر حجاج 


در اين سال عبدالرحمان بن محمد بن اشعث و همراهانش از لشکریان عراق راه 
ناسازگاری با حجاج پیمودند و برای جنگ با او روانه شدند. برخی گویند: این به سال 
۲ بود. انگیزة اين کار چنان بود که حجاج» عبدالرحمان بن محمد را به 
فرماندهی بر سپاه گمارد و او را به سرزمین‌های ژثبیل روانه کرد. او به درون آن 
سرزمین‌ها رفت و غنيمت‌ها برگرفت و دژهاگشود و برای حجاج نامه نوشت و آنچه را 
رفته بودهبه او گزارش داد و گفت که رای من این است که ژرف پیمایی در سرزمین‌های 
رئییل رها شود تا مردم با رههای آن آشنا گردند و باژهای آن راگرد آورند» چنان که 
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پیش‌تر یاد کردیم. 

چون نامه‌اش به حجاج رسید» در پاسخ وی نوشت: نام تو ناما مردی است که 
جنگ‌بس را دوست می‌دارد و در آشتی و آرامش می‌کوشد. با دشمنی اندک و خوارمایه 
به نرمی رفتار می‌کند که لشکریانی را از مسلمانان از پای درآورند؛ چون تو سپاه من و 
شمشیر مرا از آن دشمتان بازمی‌گیری» مسلمانانی را که در این راه کشته شده‌اند» سبک 
می‌شماری و از حان ایشان بخشایش می‌کنی. در پی کاری که به تو فرمان دادم روانه شو 
و تا ژرفای سرزمین ایشان بییمای و دژهای‌شان را ویران کن و مردان بحنگی ایشان را 
پکش و زنان و فرزندان‌شان را به بردگی بگیرء سپس نامه دیگری نوشت که مانند آن 
یکی بود و در آن می‌گفت: پس از درود؛ به مسلمانانی که در آت سامانند؛ فرمان ده که در 
آنجا کشت و کار کنند و ماندگار گردند که سرزمین ایشان است تا خد) همه آت را به روی 
ایشان بگشاید. سپس نامه سومی نوشت وگفت: گر آفچه را فرمودم انجام دهی» چه به 
وگرنه برادرت اسحاق بن محمد فرمانروای مردم باشد. 

عبدالرحمان مردم را فراخواند و به ایشان گقت: ای مردمء همانا من نیکخواه 
شمایم و بهیود زندگی شما را دوست می‌دارم و هر چه را به شما سود رسانده پاسدارم. 
رای من د رکار ستیز میان شما با دشمنان‌تان بر آن پایه چرخید که خردمندان و آزمودگان 
شما پسندیدند. این را برای سرورتان حجاج توشتم و اینک نامه‌اش آمده است که مرا 
ناتوان و سست می‌شواند و به من فرمان می‌دهد که شتابان با شما در ژرفای سرزمین 
دشمن فرو روم. این همان سرزمینی است که دیروز برادران‌تان در آنجا نابود شدند. من 
یکی از شمایم؛ اگرگسیل شوید» روانه می‌شوم واگر درنگ ورزید؛ با شما می‌مانم. 

مردم به سوی او برشوریدند و گفتند: در برابر دشمن خدا ایستادگی می‌کنیم؛ نه 
سخن او می‌شنویم و نه از او فرمان می‌بريم. تخستینکس که سخن گفت» ابوطفیل عامر 
بن واثله کناتی بود. او را با پبامیر دیداری بود. پس از یاد خداوند و ستایش او گفت: پس 
از درود؛ همانا حجاج می‌خواهد با شما آن کند که گویندة نخستین بر زبان آورده بود: 
بردهات را بر اسپ سا رکن؛ اگر نابود شد» شده است و اگر جحان به در برد از توباشد. 
حجاج را پاکی نیست که شما را در گزند افکند و شما را به درون سرزمینی پهناور و 
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گسترده براند که سراسر آن را ستیغ‌های کوه و دره‌های کور پوشانده است. اگر پیروز 
شوید و چپاول کنید. شارسان‌ها را او بخورد و دارایی‌ها را او ببرد و افزایشی در پهنٌ 
فرماتروایی خود به دست آورد. و اگر دشمن بر شما چیره شود؛ شما دشمنانی نکوهیده 
باشید که رنج ایشان را پاس ندارد و کسی از ایشان را زنده نگذارد. دشمن خدا (حجاج) 
را برکنار کنید و به سرورتان عبدالرحمان دست بی بیعت بدهید زیرا من گواهی می‌دهم که 
شما تخستین برد ردان اوید. مد از هرگران آوازبرآوردند: کردیم کردیم» دشمن 
خدا را برکنار کردیم. 

عبدالمژمن بن میب بن رْعی برخاست و گفت: ای بندگان خداء اگر شما از 
حجاج فرمانبری کنید, این پهنه را برای هميشه سرزمین شما سازد و شما را مانند فرعون 
به جان کندن و بیگاری کشاند زیرا به من گزارش رسید که او نخستین کس بود که 
لشکریان را به زیر بهره کشی و بیگاری درآورد. روی دوستان را ینید و بیش‌ترتان 
(چنان که من می‌پندارم) از گرسنگی بمیرید. با سرور شود ببیمت کنید و به سوی 
دشمن‌تان حجاج روانه شوید و او را ازشارسانش پیرون رئید. مردم به سوی عبدالرحمان 
پرشوریدند و با او بر پاية برکنا کردن حجاج بیعت کردند و پیمان بستند که حجاج را از 
عراق براتند و به عبدالرحمان یاری رسانند. یادی از عبدالملک نکردند. 

عبدالرحمان» عاض بن هخیان شیبانی را بر ست گماشت و عبدالله بن عامر 

تمیمی را بر زرنج.با رل بر این پایه پیمان آشتی بست که اگر ایناشمث پیروز گردد» 
بروی (رتمل) هرگز تا هنگمی که زنده استه خراجی بش واگر شکست شود و پا 
خواهد» رتبیل او را پاس بدارد. آنگاه به سوی عراق بازگشت. اعشی همدان پیشاپیش او 
روانه شد و همی سرود: 

قط نوی من اه بالقیوان 


ان گشوی ی 


ین عایي آنتی پزایشتان 
کَذْیها آسافی و گدات تاد 
تومأالی الیل بُسلن عا ان 
جین طتی فی الکُفر بفة لیا بالشید الفطریف ‏ عبدالاشتان 


عم مس مس 


۷۶۸۴ 


عاز پجن کالب بن تشتان 


بت قبید ‏ آکزگان 


۱ بجنم لعج فان 
و ُلجشو؛ شزی اببن وان 

پعنی: دور است خواسته‌های کسی که خانه‌اش در ایوان است؛ ایوان خسرو که 
دارای گل و گیاه و رستنی‌هاست. ازعاشقی که در زابلستان به سر می‌برد.قیلًتقیف را 
دو دروغ‌گوی است» دروغ‌گوی نخست و دروخ‌گوی دوم [مختار و حجاج]. خدا ما را بر 
ثقیف همدان پیروز گرداند. یک روز تا شب همه آنچه را که رفته است. می‌توان هموار 
ساخت. ما برای سرکوب ناباور آشوب‌انگیز به پاخاسته‌ایم؟ هنگامی که پس از باوره به 
ناباوری روی آورد. در کنار سرور بخشنده عیدالرحمان جای داریم؛؟ او با سپاهیانی به 
سان مور و ملخ تاختن آورد. پسر عدنان از معد فراز آمده است؛ با سپاهی گشن که 
ستون‌های آن ستبر و استوار است. به حجاج گوی که دوست دیو است؛ گوی که باید در 


برابر ارتشی از مذحج و همدان پایداری کند؟ اینان او را زهری کشنده خواهند توشاند؛ و 
او را به روستاهای پورمروان خواهند راند. 

عبدالرحمان» عطية بن عمرو عنبری را بر پیشاهنگان خود گماشت و حرثية بن 
عمرو تمیمی را به فرمانداری کرمان برآورد. چون به پارس رسید» مردم با یکدیگر 
انجمن کردند و گفتند: اگر ما حجاج, کارگزار عبدالملک را؛برکنارکرد‌ايم» عبدالملک 
را برکنار کرده باشیم. از این رو به سوی عبدالرحمان روی آوردند. نخستین کس که 
عبدالملک را برکنار ساخت» تیجان ین ایجر از تیماله بن ثعلبه بود. او برخاست و گفت: 
ای مردم هماناابودیّان را برکندم چتان که این پیراهن را از تنم برکندم. به جز گروهی 
اندک, اورا برکتار ساختند. مردم با عبدالرحمان بیمت کردند. گفتار ايشان به هنگام 
بیمت چنین بود: بر پا نبشتٌ خداوند و شیو؛ُ پیامبر وی و پیکار با گمراهان و برکنار 
کردن ایشان و نبرد با پایمال‌کنندگان حقوق مردمان بیمت می‌کنيم. 

چون به حجاج گزارش رسید که مردم او را برکنار کرده‌اند. برای عبدالملک نامه 
نوشت و کار عبدالرحمان را به وی گزارش داد و از او خواست که در فرستادن سپاهیان 
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به یاری وی شتاب ورزد. حجاج روانه شد تا در بصره فرود آمد. چون گزارش 
عبدالرحمان» به مهلب رسید» از خراسان به حجاج نوشت: پس از ورود عراقیان به 
جنگ تو روی آورده‌اند.اینان مانند کوهابند که چیزی نواند راه را بر آن بگیرد تا به آرام 
جای خویش فرارود. عراقیان را درآغاز جنبش ایشان جوش و خروشی است و در همان 
هنگام دلیستگی و شوری برای رسیدن به فرزندان وزنان‌شان. ایشان را به خود واگذار تا 
به کسان خود نزدیک شوند و بوی فرزندان خود را بشنوند. آنگاه در همانجا با ایشان 
پیکار آغاز و بر سر ایشان تاز که خدا تو را پیرو زگرداند. چون حجاج نام وی را خوانده 
او را دشنام داد و گفت: مرا پاس نداشته است بلکه پسرعمویش عبدالرحمان راء 

چون نامه حجاج به عبدالملک رسید به سختی ترسید و خالد بن یزید را خواست 
و نامه را بر او خواند. خالد گفت: ای سرور خداگرایان» اگر شورش از پهنهٌ سیستان 
است. از آن هراسی به دل راه مده. ولی اگر از خراسان باشد» مرا از آن بیم و باک است. 
عبدالملک سپاهیان برآراست و به سوی حجاج روانه ساخت. اینان در گروه‌های صد یا 
پنجاه یا پیش‌تر و کم‌تر بر اسبان پیک سوار می‌شدند و به سوی حجاج می‌شتافتند. 
نامه‌های حجاج همه روزه به عبدالملک می‌رسيد و اورا از چگونگی کار عبدالرحمان 
آگاه می‌ساخت. حجاج از بصره به ره افتاد تا با عبدالرحمان دیدار کند. او در شوشتر 
فرود آمد و پیشاهنگان خود را روانة جتیل کرد. اینان را با سواران عبدالرحمان دیدار 
افتاد که به سختی کارزار کردند و سرانجام شکست خوردند. این به روز جشن 
گوسپندکشان [عید قربان] سال هشتاد و یکم / ۲۵ژانوية ۸۷۰۱ بود. 

چون گزارش جنگ و شکست به حجاج رسید به سوی بصره گرایید. پاران 
عبدالرحماث به پیگرد ایشان پرداختند و کشتارشان کردند و اندازه‌ای از بار و بنه ایشان را 
به تاراج بردند. حجاج روی آورد تا در (زاویه» فرود آمد و خوراک و نوشاک برای خود 
فراهم کرد و بصره را به عراقیان واگذاشت. چون بازگشت. نامه مهلب را دیگرباره 
خواند و سپس گفت: خدایش خجسته بداراد» چه جنگاور دانای کارکشته‌ای که اوست! 
او صد و پنجاه هزار درم در میان مردم بخش کرد. 

عبدالرحمان روان شد و به درون بصره رفت. همه مردم با اوبیست کردند؛ حتی 


۶۸۶ تاریخ کامل 
قرآن‌خوانان و سالخوردگان؛ 
کار بینش سراسری بود. انگیزهٌ شتاب ایشان در بیمت با عبدالرحمان این بود که 


پا تبرد با حجاج و یاورانش از شامیان. یشان را در این 


فرمانداران حجاج برای وی نوشتند: خراج فروشکسته است و زینهاریان اسلام آورده رو 
به شهرها نهاد‌اند. او برای فرماندار بصره و دیگر جاهانوشت: هر که را ریشه‌ای در 
دهکده‌ای باشد باید بدان بازگردد. اومردم را بیرون راند تا از ایشان خراج گرفته شود. 
مردم گریان و شیون‌کنان بیرون آمدند و همی فریاد برآوردند: ای محمد آی محمدا 
نمی‌دانستند روی به کجا آورند. قرآن‌خوانان بصره بر آنچه می‌دیدند به زاری 
می‌گریستند. چون اندکی پس از آن پسر اشعث فرارسید مردم بر پا پیکار با حجاج و 
برکناری عبدالملک با او بیعت کردند. 

حجاج بر گرد شود سنگر کند و عبدالرحمان بر پیرامون بصره سنگ رکشید. آمدن 
عبدالرحمان به درون بصره در پایان فی‌حجه / ۱6 فورية ۷۰۱م بود. 


یاد چند رویداد 
در این سال سلیمان بن عبدالملک بامردم حج گزارد. یکی از حج‌گزاران م ذژداء 
کهتر بود. 
هم در این سال این آبی ذب از مادر بزاد. 
در اين سال فرمانروای‌مدینه ابان بن عثمان بوده عراق و سراسر خاور حجاج» 


خراسان مهلب؛ سرپرست دادگستری کوفه ابوبرده و دادگستری بصره عبدالرحمان بن 
أذته. سیستان و کرمان وپارس و بصره به دست عبدالرحمان بود. 


رویدادهای سال هشتاد و دوم هجری 
(۷۰۱ میلادی) 


جنگ میان حجاج و ابن اشعث 


گویند: در محرم این سال / فوریة ۷۰۱م سپاهیان حجاج و لشکریان عبدالرحمان 
به سختی با هم پیکار کردند. در محرم چندین بار پا هم جنگیدند. در یکی از روزهای 
سوی او آوردند و بر فراز سنگرهای‌شان با همدگر نبرد آزمودند. آنگاه در واپسین روز 
محرم /۱۲مارس ۸۷۰۱ به سوی همدگر پیشروی آغاز نهادند. یاران حجاج ترکتازی 
کردند ولی رده‌های‌شان از هم گسست. حجاج زانو زد و گفت: آفرینا بر مصعب؛ چه 
بزرگوار مردی که او بود که آن بجنگ و شکست هراسنااک بر سرش فرود آمد و آهنگ 
آن کرد که رخ از آوردگاه برنتبد. 

سفیان بن ابرد کلبی بر بال راست سپاهیان عبدالرحمان تاخت و آن را درهم 
شکست. عراقیان شکست خوردند و روی به کوفه آوردند. عبدالرحمان با ایشان بود. 
گروه‌های انبرهی از ایشان کشته شدند که از آن میان عُلبة نعبًالقافر ازدی و گروهی 


از قرآن‌خوانان بودند. 
چون عبدالرحمان به کوفه رسید» زورمندان و سواران بصره به پیگرد او پرداختند. 


۶۸ تاریخ کامل 
آنا که در بصره مانده بودند بر پرمون عیدالرحمان بن عباس بن ربيعة بن حارث بن 
عبدالمطلب گرد آمدند و در درازای پنج روز شب پیاپی به سختی هر چه بیش‌تر با 
حجاج نبره آزمودند و سپس به ابن‌اشمث پیوستند. از این میان طقیل بن عامر بن واثله 
کشته شد. پدرش که از یاران پيامبر بوده در سوگ او سرود: 

ی طتیلْ علع الهة انقجا . و هد ذیک دکنی هد عجبا 


نهتاییك فلا تاه لذ خذفث . به لا مه تثلولا و شلتلبا 


و آثطائیی آلسایا تفای . نی کبوث وم ینکن بی نشب 
و نت بغة طُفیلٍ کی تبث عَه امیرل و غاش آلعاء فاقضتا 
یعنی: طفیل رفت و تودهای اندوه بر من به جای هشت و اين کاری بود که به 
سختن ستونٍ هستي مرا فروافکند. هر چه را فرامرش کنم. او را از یاد نمی‌برم در آث 
هنگامی که نیزه‌ها او را درمیان گرفتند و او در خاک و خون تپید و رخحت و جامه‌اش 
ربوده شد. مرگ مرا فروهشت و از کنارم لفزید و بر سر من فرود نیامد تا بزرگ و 
سالخورده شدم و برای من دارایی و خواسته‌ای برجای‌تماند. پس از طفیل چنانچون کسی 
شدم که انبوو کوهاپ‌ها بر او فروریزند و او در آب فرورود و از پای درآید. 
این چکامه را ابیاتی است. این بجنگ را (ججنگ زاویه» خوانند. 
حجاج در آغاز ماه صفر / ۱۷ مارس ۸۷۰۱ به کار برخاست و حکم بن ایوب 
ثقفی را بر بصره گماشت. عبدالرحمان روانة کوفه شد. حجاج به هنگام بیرون آمدن از 
آن» عبدالرحمان بن عبدالرحمان بن عبدالله ابن عامر حضرمی هم‌پیمان بنی‌امیه را بر 
این شهر گماشته بود. َطر این نابعي یژُوعی آهنگ وی کرد و این‌حضرمی از وی 
دژگزین شد و در کاخ ماندگار گشت. کوفیان به همراهی مطر برشوریدند و او 
این حضرمی و شامیان را بیرون راند. اينان چهار هزار کس بودند. مطر بر کاخ چنگ 
انداخت و مردم بر پیامون وی گرد آمدند و او در میان ایشان سیم بخش کرد و به ه رکدام 
دویست درم بخشید. 
چون ابن‌اشعث به کوفه رسید» مطر د رکاخ بود .کوفیان به پیشواز او بیرون آمدند. 
او به درون کوقه رفت و مردم همدان به سوی او شافتندوپیرامون او را گرفتد. وی به 
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سوی کاخ رهسپار شد ولی مطر ین ناجیه با همراهان خود از بنی تمیم راه را بر از بستند. 
عبدالرحمان بر کاخ نردبان‌ها گذاشت و مردم را بر فراز آن فرستاد که او را گرفتند. مطر 
بن ثابعیه را به نزد او آوردند که نخست وی را به زندان افگند و سپس آزادش ساحت واز 
همراهان خود گردانید. چون عبدالرحمان در کوفه آرام گرفت» مردم بر پیرامون او گرد 
آمدند و بصریان آهنگ او کردند که یکی از ایشان عبدالرحمان بن عباس ین رييعة 
هاشمی بودو این پس از پیکار او با حجاج در بصره انجام یافت. 

حجاج در روز بجنگ زاویه پس از شکست یازده هزار کس را کشت. ایشان را با 
زینهار فریفت. آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: یمان پسر بان را زیتهاری نیست 
( کسانی‌را نام برد). تودهةٌ مردم گمان پردند که همگی زینهار دارند. به سوی او روی 
آوردند و او فرمود که همگی را کشتار کردند. 


پیکار در آلجتاجم 

پیکار دیرالجمابعم در شعبان اين سال /مپتاهبر ۷۰۱م رخ نمود. برخی‌گویند: به 
سال ۴( روی داد. 

انگیزة این بجنگ چنان بود که حجاج برای تبرد با عبدالرحمان‌بن محمد از بصره 
آهنگ کوقه کرد و در دیر فُّه فرود آمد. عبدالرحمان از کوفه بیرون شد و در 
دیرالجماجم لشکرگاه زد. حجاج گفت: عبدالرحمان در دیر الجمابعم فرود آمده است و 
من در دیرالقره فرود آمده‌ام. آیا تباید بدین شگون بد زد؟ در نزد عیدالرحمان کوفیان و 
یصریان و قرآن‌خوانان و پاسداران مرزی و رزمندگان پادگان‌ها گرد آمدند و بر جنگ با 
حجاج همداستان شدند زیرا همه مردم به سختی از او بیزار می‌بودند. ایشان صد هزار 
مرد جنگی از کسانی بودتد که بخشش می‌گرفنند یا لمی‌گرفنند. همراه یشان شماری به 
اندازهُ ایشان بودند. برای حجاج نیز پیش از فرود آمدن در دیر قره؛ نیروهای کمکی از 
شام رسیدند. هر دو سوی رزمنده بر گرد خود سنگر کندند. مردم هر روز با هممدگر 
ند و سنگرهای خود را به هم نزدیک می‌کردند. 
آنگاه عبدالملک و شامیان گفتد: اگر عراقیان با کنار راندن حجاج حرسند 


1۶۹۰ تاریخ کامل 
می‌شوند؛ اورا از فرماثرانی بر ایشان برمی‌داریم زیرا کتار زدن او آسان‌تر از پیکار با 
ایشان است و با اين کار خون‌های بسیاری پاس داشته می‌شود. عبدالملک پسر خود 
عبدالله و برادرش محمد را (که در سرزمین موصل بود)» با سپاهی گشن به موی حجاچ 
روانه کرد و این دو رافرمود که برکنار کردن حجاج را به عراقیان پیشنهاد کنند و 
بخشش‌های‌شان رابه ایشاث ارزانی دارند همان سان که به شامیات پرداخته می‌شود؟ 
عبدالرحمان به هر یک از شارسان‌های عراق که خواهده روانه شود و به هر جا درآید» تا 
زنده است و عبدالملک بر سر کار است» فرماندار آن باشد. اگر عراقیان این پيشنهاد 
پذیرنده آن دو حجاج را پرکنار کنند و محمد بن مروان فرمانروای عراق باشد و اگر 
عراقیان از پذیرفتن آن سر برتاوند» حجاج فرمانروای مردم و فرمانده کارهای رزمی 
باشد و محمه بن مروان و عبدالله ین عبدالملک فرمانبر او باشند. 

برای حجاج هرگز هیچ کاری دشوارتر از این پیش نیامده بود که چنین دلش را به 
درد آورد. می‌ترسید که عراقیان پيشنهاد برکناری او را یپذیرند و عبدالملک او را برکنار 
سازد. پرای عبدالملک نوشت: به شدا گر بامردم عراق همساز شوی و مرا برکنار سازی؛ 
دیری نپاید که با تو از در تاسازگاری درآیند و به جنگ تو روانهگردند و این کارجز مای 
افزایش گستاخی این مردم نباشد. آیا ندیده‌ای و به گوشت نرسیده است که عراقیان 
چه گونه همراه مالک اشتر بر عشمان شورید ند و خواستار برکناری سعید بن العاص شدند. 
چون او را برکنارکرد؛ یک سال برنيامد که به سوی عثمان شتافتند و خونش بریختند. 
آهن را تبهابا آهن می‌توان شکافت. 

ولی عبدالملک جز این را نپذیرفت که برکناری اورا به عراقیان پیشنهاد کند. 
چون عبدلله و محمد با حجاج اتجمن کردند» عبدلله بنعبدالملک بیرون آمد و گفت: 
ای عراقیان» من پسرٍ سرور خداگرايانم. او به شما چنین و چنان ارزاتی می‌دارد. محمد بن 
مروان بیرون آمد و گفت: من فرستادهة سرور خدا گرایاتم» او چنین و چنان به شما پیشنهاد 


۱. داستاتی عربی: لا آلحيد بالخدیٍ بل در اینجا «فلَحه به معنی شکافتن است. یعنی سختی را تنها با 
سرسختی و سختگیری می‌توان چاره کرد. مجمعالامثال. چاپ بهره برد تورنبرگ» ۹/۱: افست مشهد, 
۱۳۶۶ش: آستانه ۱۴/۱ 
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می‌کند (پيشنهادها را برشمرد). عراقیانگفتند:امشب را بهبدایگه‌های خود برمی‌گردیم 
و در اين کارمی‌نگريم. بازگشتند و عراقیان انجمن کردند. پوراشعث گفت: به شما 
پیشنهادی ارزنده ارزانی کردند؛ ا گر آن را یذ یریده فرصتی نیک باشد که بایدش غنیمت 
شمرد. امروز شم با ایشان برابرید. اگر در نگ زاویه بر شما ستم راندند» شما امروز در 
خنگ شوشتر بر ایشان پرخاشگری روا می‌دارید. پيشنهاد ایشان بپذیرید که شما 
نیرومندان و گرامیان در برایر مردمی هستید که از شمامی ترسند و شما کاستی‌ها بر ایشان 
می‌شمارید. پیوسته گستاخ و در نزدایشان فیروزمند خراهید بود و تا زنده باشید (اگر 
پیشنهاد ایشان بپذیرید)؛ وامدار خود خواهیدشان ساخت. 

مردم از هر کنار و گوشه برخاستندو بانگ برآوردند: دا ایشان را نابود کرده 
است و اکنون در سختی و بدبختی و کمبود و کاستی وزیوتی می‌زیند و ما دارای شمار 
فراوان و بهای ارزان و مایه‌های کران تا کران هستیم. نه سوگند به دا که نمی پذيريم. 
دوباره او را برکنار ساختند. 

نخستین کسان که برخاستندو دربارهُ برکناری او سخن راندند» عبدالله بن دُوّاب 
سلّمی و ُتر ین تیخان بودند و اين در دی لجتَاجم بود. همداستانی درباره برکناری او 
در دیرالجماجم استوارتر از همداستانی‌شان در پارس بود. 

در این هتگام عبدالله بن عبدالملک و محمد بن مروان به حجاج گفتند: اینک 
این تو با اين سپاه و سپاهیانت؛ کار خود ران که ما را فرمودهاند که فرمانبر و شنوای تو 
باشیم. حجاج گفت: من گفتم که از این خواسته‌ها شمارا می‌جویند و خواهان برکتاری 
همه شمایند. آن دو به سروری بر او درود می‌فرستادند و او بر آن دو به سروری درود 
می‌فرستاد. چون عراقیان در جماجم دربارة برکناری عبدالملک همداستان شدنده 
عبدالرحمان گفت: همانا پنی‌مروان مرا بر مادرم «زرقاع» نکوهش می‌کنند. به خدا 
سوگند که هیچ کدام‌شان رائژادی به درستی و پا کی‌تژاد من نیست؛ همانابنی ابیالعاص 
گردنفرازانی از پهن؛ٌ صفوری‌اند اگ کار فرمافروایی ویژ؛ قرشیان باشد» چشم ایشان به 
من روشن گفته» تخم ايشان برومندی مانند مرا زاده است؟ و اگر وی تازیان باشده من 
پور اشعثم. او آواز خرد را بلند کرد تا مردم گفتارش بشنوند. هر دو سوی رزمنده برای 
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کارزار آماده شدند. 

حجاج بر بال راست مپاه خود عبدالرحمان بن سُلیم کلبی را گماشت» بر بال 
چپش غقارة بن تمیم لَحْمی» بر سوارانش سفیان بن ابرد کلبی و بر پیادگانش عبدالله بن 
میب حکمی را, عبدالرحمان بن محمد بر بال راست لشکریانش حجاج بن حارثة 
خثعمی را گمارد بر بال چپش ابرد ین قرة تمیمی» بر سوارانش عبدالرحمان ین عباس 
ابنرییمة هاشمی؛ بر پیدگانش محمد بن سعد ین ابی‌وقاص» بر پیشاهنگادش عبدالله بن 
ژام حارثی و بر قرآن‌خوانان بلة بن زسرین قیس بععفی راکه در میان ایشان شیید بن 
متیر و عامرٍ شغبی و ابالبَستري طایی و عبدالرحمان بن ابی آیلی بودند. 

سپس به سوی همدگر پیشروی آغاز نهادند و هر روز بایکدیگر پیکار همی 
کردند. مایه‌های‌بایست؛ عراقیان برای ایشان از کوفه وسواد آن می‌آمد و ایشان در فراعی 
یه سر می‌بردند. شامیان در سختی بسیار بودند؛ بهایان بر ایشان افزوده گشته بوده گوشت 
نایاب بود وچنان بود که انگا راشان از همه سودر مین گرفه‌ند بر این پایه» از بام تا 
خرن یس کشته شد. 


شام همی چنگیدند. سرانجام روزی فرارسید که درآ" 
گردان اورا «گردان قرآن‌خوانان» می‌نامیدند. دشمنان بر ایشان می‌تاختند و ایشان از 
بای نمی‌جنبیدند زیرا او مردی سخت استوار بود. یک روز به شيوة همیشگی بیرون 
آمدندو حجاج رده‌های خود را برآراست و عبدالرحمان لشکریان خوه راآمادهة کارزار 
ساعت. حجاج برای نبرد با ردان قرآن‌خوانان سه گردان آماده کرد و جراح بن عبدالله 
حکمی را بر آن گماشت. اینان روی به قرآن‌خوانان آوردند و سه بار بر ایشان تاختند 
چنان که ه رگردانی نازشی مي‌آورد و قرآن‌خوانان هیچ تکانی نمی‌خوردند و همچنان 
پردباری می‌کردند. 


در این سال مفيرة بن مهلب درخراسان درگذشت. پدرش او را بهبمانشینی بر پهد 
فرماتروایی خود گماشته بود. او در ماه ریحب سال ۸۷/ اوت ۷۰۱ مرد. گزارش مرگ او 
به یزید بن مهلب و سپاهیان شام رسید ولی مهلب را از آن آگاه تکردند. یزید به زتان 
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فرمان داد که شیون برآوردند. مهلب گفت: این چیست؟ گفتند: مفیره مرد. او گفت: 
همگی خداراييم و همگی یه سوی او بازمی‌گردیم (بقره /۱00/۲). بی‌تابی کرد و 
دردمندی خود آشکار ساخت. برخی از نزدیکانش اورا نکوهش کردند. او یزید 
رافراخواند و او را روانة مرو ساخت و سفارش کرد که چه کارها بکند. سرشک‌های وی 
بر ریشش فرومی‌باریدند. 

پیش اژ این مهلب ماندگار کش در فرارود (ماوراءلنهر] یود و بامردم آن پیکار 
میآزمود. یزید با شصت یا هفتاد سوار رهسپار شد. پانصد مرد جنگی از ترکان را با 
ایشان دیدار افتاد. گفتند: کیانید؟ گفتند: بازرگانان. گفتند: ما را چیزی دهید. یزید 
نپذیرفت ولی مُجاعةَ بن عبدالرحمان عتکی جامه‌ای و کرباس‌هایی و کماتی به اشان 
ارزاتی داشت. آنان روانه شدند ولی پیمان خود را شکستند و و به سوی ایشان بازگشتند 
و یه سختی با ایشان کارزار کردند. بایزید مردی از خارجیان بود که او را بازداشت کرده 


بود. خارجی گفت: مرا زنده بدار. یزید ار را رها ساخت و خارجی بر ایشان تاخت ویا 
ایشان درآمیخت و از پشت بر ايشان زد و مردی از ایشان را کشت و سپس دیگربار 
تاختن آورد و مردی را کشت و به نزد یزید بازگشت. یزید بزرگی از بزرگان ایشان را 
کشت. در اين میان تیری بر پای وی خورد و شکوه آنان فزونی گرفت و یزید در 
برابرشان پایداری ورزید تا میان ایشان جدایی افکند. گفتند: پیسان‌شکنی کردیم و 
اینک بازنگردیم تا بيريم یا بمیرید یامار چیزی دهید.یزید هیچ به ایشا نداد. مجاعه 
گفت: تو رابه خدا سوگند می‌دهم؛ می‌دانی که مغیره ازمیان رفت؟ تو را به خدا سوگند 
کاری تکنی که تو هم نابود شری و داغ مهلب دوچندان گردد. یزید گفت: مره از سرآمدٍ 
خویش درنگذشت و من هم از سرآمدٍ خویش درنگذرم. مجاعه دستاری زرد به سوی 
ایشان افکند که برداشتند و روانه گشتد. 


آشتی مهلب با مردم یش 
در این سال مهلب با مردم کش آشتی کرد. 


۶۹۴ تارینخکامل 


آن چنین بود که او دربارث کسانی از «مُضَر» گمان‌مند شد و ایشان رابه 
زندان افکندو آنگاه آشتی کرد و بازگشت و ریت بن فْطّهوابستة شزاعه رابهبجانشینی 
خود برگماشت وگفت: چون هم بهاي آزادی را گرفتی» گروگان رابه ایشان بازگردان. 

مهلب روانه شد و چون به شهر بلخ رسید» برای حریث نوشت: من آسوده نیستم 
که اگ رگروگان را بهایشان بازگردانی؛ بر تونتزند. چون بهای آزادی را ستاندی» گروگان 
را آزاد نکن تا به سرزمین بلخ رسی. حریث به پادشاه کش گفت:مهلب برای هن چنین و 
چنان نوشته است. اگر بهای آزادی را زود به من پردازی» گروگان رابه تو سپارم و روانه 
شوم و به وی گزارش دهم که نام تو پس از آن رسید که من بهای آزادی را ستانده» 
گروگان رایه پادشاه کش مپرده بودم. 

پادشاه کش در دادن بهای‌آزادی و گرفتن گروگان شتاب کرد و حریث بازگشفت 
که ترکان راه را بر او بگرفنند و گفتند: بهای آزادی خود وهمراهانت را بپرداز چه ما را با 
یزید بن مهلب دیدار افناد و او بهای آزادی خود بپرداخت. حریث گفت: اگر چنین کنم» 
مادر پزیدین مهلب مرا زاده باشد. او با ایشان جنگید و کشتارشان کرد و به اسیری‌شان 
گرفت که بهای آزادی بپرداختند و او ایشان را آزاد ساحت و بهای آزادی به ایشان 
بازگرداند. 

گفتار او به گوش مهلب رسید و او گفت: این برده خود را از آن برتر می‌داند که 
مادر یزید او را زاده باشد. او سخت برآشفت و چون حریث در بلخ بر او درآمد» گفت: 
گروگان کجاست؟ پاسخ داد: پیش از رسیدن نام تو آزادشان کردم و آنچه را ای هراس 
تو بو از میان بردم. گفت: دروغ گفتی! همانا خواستی به ایشان نزدیکی جویی. فرمود 
که رخت از پیکرش درآورند. او از شنیدن این سخن بی‌تابی کرد چنان که مهلب گمان 
برد او را پیماری ویژه‌ای است. او را برهنه کرد و سی تازیاته زد. حریث گفت: دوست 
داشتم که مرا سیصد تازیانه می‌زد و برهنه نمی‌کرد (اين سخن را از روی آزرم و 
بزرگ منشی گفت). سوگند خورد که مهلب را خواهد کشت. یک روز با مهلب سوار شد 
و دو برد خود را گفت که مهلب را بزنند ولی آن دو نکردند و گفتند: می‌ترسیم که تو را 
پکشد. حریث رفتن به دیدار مهلب را رها کرد. مهلب برادر وی ثابت بن فطبّه را به نود 
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او فرستاد که به سوی وی آید. گفت: تو مانند یکی از پسرانم هستی که ایشان را نی زگاهی 
گوشمالی می‌دهم. ثابت به تزد برادر خود آمد و از او خواست که سوار شود و به نزد 
مهلب رود ولی حریث نپذیرفت و سوگند خورد که او را خواهد کشت. ثابت گفت: اگر 
اندیشةُ تو این است» بیا با هم به نزد موسی بن عبدالله بن خازم شویم. ثابت از این بیم 
داشت که حریث مهلب را بکشد و آنگاه آنان همگی کشتار شرند. این دو با سیصد مرد 
از پاران بسیار نزدیک‌شان بیرون آمدند و به نزد موسی رفتند. 


درگذشت مهلب بن ایی‌صفره 
فرمانداری پسرش یزید بر خراسان 


چون مهلب با مردم کش پیمان آشتی نوشت؛ یزید به مرو بازگشت. چون مهلب 
به مرو رود رمید» اورا سینه پهلو یا سرعک فراگرفت که از رنج آن در لذشت. به پسرش 
حبیب سفارش کرد که بر او نماز خواد. به ایشان گفت: یزید رابر شما به بحانشینی شود 
گماردم؛ با اوناسازگاری نکنید. پسرش مفضل به وی گفت:اگر نیز تاو را پیش نیفکنده 
بودی» ما او را فراپیش می‌داشتيم. 

او فرزندانش را فراخواند و ایشان را سفارش کرد که همداستان باشند. دسته‌ای 
تیر چوبی خواست و آنهارا به هم بست و گفت: آیا اکنون که به هم بسته‌انده می‌توانید 
بشکنیدشان؟ گفتند: نه. گفت: اگر پرا کنده شوند» می‌توانید یکایک را بشکنید؟ گفتند: 
آری. گفت: گروه و همبستگی گروهی نیز چنین است. سپس گفت: سفارش می‌کنم شما 
را به پرهیزکاری از خدا که این کار سرآمد [مرگ] را واپس می‌افکند و دارایی را افزوت 
می‌سازد و شمار را بسیار می‌گرداند. شما را از وابریدن و گسستن پیوند خویشاوندی 
بازمی‌دارم که این کار آتش در پی می‌آورد و کمبود و خواری و زیونی را پدیدار 
می‌سازد. بر شما باد که فرمانیر و سرسپرده باشید و يا سرسپردگان همراهی کنید. باید 
کارتان از گفتارتان بهتر باشد. از پاسخ و لغزش زبان بهراسید که گاه پای مرد می‌لنزد و او 
زنده می‌ماند ولی زبانش می‌لنزد و از گزند آن نابود می‌شود. کسانی را که به نزد شما رفت 
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و آمد می‌کنند. پاس بدارید زیرا همین که مردی بامداد و شامگاه به نزد شما آید» برای 
آوردن او بهیاد شما بس باشد. بخشش را بر زفنی و تدگ‌نگری برتری نهید. حوانمردی 
را زئده بدارید» نیکوکاری کنید زیرا تواند بود که مردی از عرب راگزند ناداری فرارسد و 
از ناچاری بمیرد و آنگاه ندانید که با چنین پیشامدی چه باید کرد! هان به هوش باشید که 
در جنگ‌ها با درنگ و نیرنگ رفتار کنید که اين کار از دلاوری بهتر است. چون 
درجنگ دیدار دست دهد و کشتار آغاز شوده سرنوشت فرود آید و در اين هنگام اگر 
مرد به دوراندیشی گراید و پیروز شود او را بستایند و اگر شکست شورد؛ گویند: نه 
کوتاهی کرد نه اندیشه‌ای را پایمال ساخت بلکه سرنوشت پود که چیره شد. بر شم باد 
که قرآن بسیار پخوانید و حدیث بیاموزید وبا فرهنگي فرهیختگان آراسته شوید و از 


پرگویی در انجمن‌های‌تان پپرهيزید. سپس مرد؛ خدایش بیامرزاد.نهار بن تویع تمیمی 


در سوگ او سرود: 
لا ذَقب الحنووت و الیرٌ زلیثی ‏ "و تات ای و لو بنة آلشهلب 
1 ِ یه و .ی موطاد و 
فا بحزو زود تفن ضرییه . وق غاب عله کل شرن و تطیب 


دا یل اي اس آولی بیشتة علی اشاس فلا هُو ولم تهب 
یعی: هان بدانید که نیکوکاری و ارجمندی و توانگری بشد و بخشش و 
گشادهدستی پس از مهلب مرد. در مرورود گروگان آرامگاه خود شد و سراسر خاور و 
باشتر از او تهی ماند. چون گویند: از میان مردم کدام کس برای بخشایش سزاوارتر 

است؟ نهراسیم و گوییم: اوست. 
چون درگذشت پسرش بزید برای حجاج نامه نگاشت و اورا از مرگش آگاه 


ساخت. او یزید را بر سر فرمانداری‌اش استوار ساخت. 


یاد چند رویداد 
در این سال در جمادی‌الشانی / وژوثيٌ ۷۰۱م عبدالملک» ابان ین عشمان را از 
فرمانداری مدیته برکنار کرد و هشام بن اسماعیل مخزومی را بر آن گمارد. هشام توقل 
بن تساحق را از دادگستری مدینهبرداشت و آن را به عمرو بن خاله زرقی واگذاشت. 
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هم در اين سال محمد ين مروان به جنگ هردم ارمنستان شد و ایشان را درهم 
شکست. سپس از او درخواست آشتی کردند که با ایشان پیمان آشتی نوشت و ابوشیخ بن 
عبداللهرابر ایشان گماشت. مردم ارمشتان پیمان شکستند و ابوشیخ را کشتند. برخی 
گویند: او را به سال ۷۰۲/۸۳ کشتند. 

در این سال اینان مردند: عبدالله بن شداد بن هاد لیثی که در حیل کشته شد» 
آپوجوژاء آوس بن عبدائله ریعی» عطاء بن عبدالله تلیمی پارساء زادان» ابووایل» عمر بن 
عبیدالله بن قشتر تیمی در ۱۰ سالگی و ایام باهلی که برحی گویند: به سال 
۱ مرد. 


[واژة تازه پدید] 


سَلیمی: به فتح سین بی‌نقطه و کسر لام. 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری 
(۷۰۲میلادی) 


دنا پیکار دیرالجماجم 


چرن گردان‌های سه گانهً حجاج بر قرآنخوانان از یاران عبدالرهمن (به 
فرماندهی جبله بن رخر) تاختند جبّلّه اواز بری‌ورد: آی عبدالرحمان بن آبی‌لیلی» آی 
گروه قرآن‌شوانان» امرو زگریختن از هیچ کسی به زشتی گریختن شما نیست؛ من از علی 
بن ابی‌طالب شنیدم ( که خدا پایگاه‌های وی را در نیکوکاران بلند بداراد و او را پاداش 
راست‌گویان و جانبازان دهاد) که چون با شامیان دیدارمان افتاد» می‌فرمود: ای 
خدا گرایان؛ هکس بیدادی دید که روا داشته می‌شود و کار زشتی دید که بدان فراخوانده 
می‌شود و آنگاه آن را در دل خود نکوهید, رهیده است و گردنش آزاد شده است؛ ه رکه 
آن را با زیان خود نکوهید» پاداش نیک یابد و از آن دوستش بهتر باشد؛ و ه رکه آن ربا 
شمشیر نکوهید تا گفتار خدا برتر آید و گفتار ستمکاران به پستی گراید» او همان کسی 
است که راه راست را به خوبی یافته است و دلش استوار است و از گمان‌مندی زدوده 
است. پیکار کنید با این مردم نابه کار که حق را پایمال کردند» کارهای تراشیده فراز 
آوردند؛ بدعت پایه گذاردند؛ راستی و درستی را نادیده گرفتند» ستم روا داشتند و آن را 


زشت نشمردند. 


۳۷ تاریخ کامل 
ابوأبطترٍی گفت: ای مردم» برای دین و دنیایتان پیکار کنید. شعبی گفت: ای 
مردم؛ با ایشان پیکار کنید و از جنگیدن با ایشان باک مدارید زیر یه خدا که نمی‌پندارم 
در سراسر زمین ستمکارتر و بیدادگرتر ازاینان کسی باشد. سعید بن جبیر نیز چنین گفت. 
جبله گفت: به یکباره از دل و جان بر ایشان تازید و روی مگردانید تا رده‌های ایشان را 
از هم بدرید. 
ایشان تاعتنی مردانه آوردند و چندان گردان‌ها را زدند که آنها ر از جای برکندند 
و پر کنده ساختنه و پیشروی کردند تا رده‌های آنان را از هم دریدند و آنها را زدودند و 
بازگشتند و دیدند که جبلة بن زحر کشته شده است و کس نمی‌داند او را چه گونه کشته‌اند. 
انگیزة کشته شدنش چنین بود که چون یارانش بر شامیان تاختند و ايشان را 
پرااکنده ساختنده او بر سر جحای خود ایستاد تا یارانش به سوی او بازگردند. گروهی از 
شامیان حدا شدند و در کتاری ایستادند. چون دیدند که یاران جبله پیشروی کرده‌اند؛ به 
یکدیگر گفتند: اینک جبله است؛ تا هنگامی که یارانش سرگرم پیکارند, بر او تازید و 
خوتش بریزید. آنان بر او تاختند و او روی از ایشان برنگره‌اند بلکه بر ایشان تاخت و 
آنان او را کشتند. آنکه او را کشت ولید بن نحیت کلبی بود. سرش را برای حجاج آوردند 
و او یارانش را بدان موده داد. چون یاران جبله بازگشتند و او را کشته دیدند سرآسیمه 
شدند و مرگ او را به یکدیگر گزارش دادند. ابوالبختری به ایشان گفت: مادا کشته شدن 
او بر دل و جان شما چیره گردد؛ او مردی مانند هر یک از شما بود که هنگامش فرارسید 
و نمی توانست آن را از امروز واپس یا پیش افکند. ولی سستی در قرآن‌خوانان پدیدار 
گشت و شامیان ایشان را آواز دادند: ای دشمنان خدا نابود شدید که فرمانده یاغی شما 
کشته شدا 
در این زمان بسطام بن عََلّة بن هتبرة شیبانی بر ایشان درآمد. آنان از آمدن او 
شاه شدند و گفتند: مردی شایسته آمد که جای جبله را به درستی بگیرد. او از ری فراز 
آمد. چون به نزد عبدالرحمان آمد؛ او را بر مردم رییعه گماشت که مردی بس دلاور بود. 
یک روز بجنگید و به درون اشکر حجاج درآمد و سی تن از زنان را گرفت و سپس آزاد 
ساخعت. حجاج گفت: با اين کار (آزاد کردن زنان ما)» زنان خود را پاس داشعند چه اگر 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری ۲۷۰۱ 
ایشان را باز نمی‌گرداندند هنگامی که بر ایشان پیروز شدم زنان‌شان را به اسیری 
می‌گرفتم. 

یک روز ابرختید عبدالرحمان بن عوف رژاسی بیرون آمد و هماورد خواست. 
مردی از شامیان به سوی او بیرون رفت و این دو به زد و خورد پرداختند و هر یک از 
ایشان به دیگری گفت: من جوانمرد کلاییام. هر یک به دیگری گفت: تو کیستی؟ 
اینک دیده شد که این دو پسر عمویانند. اين دو از هم جدا شدند. عبداللهبن رزام سارثی 
بیرون آمد و هماورد خواست. مردی از لشکر شام به سوی او بیرون رفت و بر دست او 
کشته شد و اين کار سه روز پیاپی انجام یافت. 

چون روز چهارم فرارسید, باز او بیرون آمد. شامیان گفتند: آمد که خدایش 
نیاورد! او هماورد خواست و حجاج به جراح گفت: به سوی او بیرون شو. بحراح به سوی 
او بیرون رفت و عبدالله به وی گفت (از آن رو که دوستش بود): ای جراح» دریغ از تو 
چرا بیرون آمدی؟ گفت: گرفتار تو شدم. گفت: آیا می‌خواهی کاری بهتر کنی؟ گفت: 
چه باشد؟ عبدالله گفت: از برابرتو می‌گریزم و تو یه سوی حجاج بازمیگردی که برایش 
کاری نیکو انجام داد‌ای و او تور می‌ستاید. ولی من به اس تندرستی توگفتارمردم ا 
تاب می‌آورم زیرا دوست ندارم چون تو مردی را از مردم خود کشته باشم. گفت: بکن. 
جراح بر عبدالله تاخت و عبدالله پاسخش گفت و بحراح با استواری بر او تاخت و از 
راستی آهتگ بحانش کرد. پردة عبدالله که در کناری ایستاده بود و آب می‌نوشید» فرباد 
برآورد: سرورم این مرد می‌خواهد تو را بکشد!عبداللهبه سوی جراح برگشت و گرزی بر 
سرش کوفت و او را بر زمین افکند و گفت: ای جراح؛ بدا پاداشی که توبه من دادی! من 
تندرستی تو را خواهان بودم و تو مرگ مرا پرو که تو را به خویشاوندی و مردم خود 
بخشیدم. 

پس از مرگ جبلة بن زحره سعید بن بجبیر و ابوالبختری طایی بر شامیان 
می تاختند و چندان پیشروی می‌کردند که با یشان در می‌آميختند. مدت بجنگ صد و سه 
روز بود زیرا فرود آمدن ایشان در بحمابحم روز سوم ریی‌الاول 7 آوریل ۲و 


۱۷۰۲ تاریخ کامل 
شکست‌شان در ۱6 جمادی‌الثانی | ۵ زژوئیهٌ ۷۰۲م بودا. 

چون روز شکست فرارسید؛ به سختی هر چه بیش‌تر کارزار کردند. یاران 
عبدالرحمات بر یاران حجاج برتری یافتند و بر ایشان چیره شدند و آسوده بودتد که 
شکست خواهند یافت. در این میان که چنین بودنده سفیان بن ابرد فرمانده با راستِ 
سپاهیان حجاج بر ابرد بن قرة تمیمی فرمانده بالٍ چپ لشکریان عبدالرحمان تاشت. 
ابرد بن قره بی‌آنکه پیکار نمایانی کند» واپس گریخت چنان که مردم گمان بردند که او 
در نهان بر پایةٌ شکست خوردن پیمان بسته است. چو وی واپس گریخت. رده‌ها از هم 


دریدند و مردم سوار هم شدند و عبدالرحمان به تخت سخنوری برآمد و مردم را آوازدد: 
آی بندگان خداه به سوی من شتایید. گروهی گرد او را گرفتند. او پایداری ورزید تا 
شامیان به وی نزدیک شدند و همراهان او مردانه کارزار کردند و شامیان به درون لشکر 
او آمدند. عبدالله بن یزید بن مفضل ازدی به نزد او آمد و گفت: فرود آ ی که می‌ترسم به 
اسیری افتی؛ شاید اگر بازگردی» بتوانی لشکری دیگر برای پیکار با این ددان برآرایی و 
خدا ایشان را پر دست تو نابود گرداند. 

وی فرود آمد و با همراهان شود رو به گریز نهاد چنان که پشت سر خود را نگاه 
نکردند. سپس حجاج به کوفه رفت؛ محمد بن مرواث به موصل و عبدالله بن عبدالملک 
به شام حجاج آغاز به بیمت گرفتن از مردم کرد؛ هیچ کس را نمی‌گرفت مگر که به او 
می‌گفت: گواهی بده که به آیین خدا ناباور شده‌ای. اگر می‌گفت: آری, با او بیعت می‌کرد 
وگرنه سرش می‌برید. مردی را از خشعم که از همدٌ مردم دوری گزیده بود. به نزد او 
آوردند و او گزارش داد که از مردم برگنار بوده است. حجاج به وی گفت: تو پایان بجنگ 
را می‌بیوسیدی |که هر کدام پیروز شونده به ایشان پیوندی)؛ آیا گواهی می‌دهی که 
ناباوری؟ گفت: بدا مردی باشم! همانا من هشتاد سال خدا را پرستیدهام؛ آنگاه بر خود به 
ناباوری گواهی دهم! گفت: تو را بکشم. گفت: اگر چه بکشی. حجاج او را سر برید و 


۱. شمارشگری بر پایة این است که بجنگ دیرالجماجم در سال ۳هق / ۸۷۰۲ باشد. گزارش ابن‌اثیرآشفته 
است. پیش ترگفت که این جنگ در شعبان ۲ /سپتامبر ۷۰۱م درگرفت. اینجا همذ آن را در سال 2۷۰۲/۸۲ 


جای می‌دهد. 
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هیچ کس از شامیان و عراقیان به جای نماند جز که بر او درود فرستاد. 

سپس کمیل بن زیاد را فراخواند و به وی گفت: تو بودی که بر سرور خداگرایان 
عثمان خرد» گرفتی و او را نکوهیدی؟ دوست می‌داشتم که به گوه‌ای بر تو دست یایم. 
کمیل گفت: ب رکدام یک از ما خشمناک‌تری؟ بر او که برای شود کینه کشید یا بر من که 
از او درگذشتم؟ آنگاه گفت: ای مردک ثقفی» دندانت را به من منمایان و چون گرگ مرا 
مترسان که به خدا از زندگی من جز به اندازة جحدایی میان دو بار آب خوردن ر به حای 


نمانده است [خر بسی زود به زود آب می‌خورد]. هر چه می‌خواهی» یکن که نویدگاه 
خداست و پس از کشتن و کشته شدن شمار در کار است. حجاج گفت: نمودار به زیان 
توست. کمیل گفت: اگر داوری به دست تو باشد. پس فرمود که او را سر بریدند. او از 
ویژگان سرور خداگرایان [علی علیه‌السلام] بود. دیگری را پس از او آوردند. حجاج 
گفت: مردی می‌بینم که نمیپندارم بر خود به ناباوری گواهی دهد. مرد گفت: مرا فریب 
می‌دهی؟ من ناباورترین مردم روی زمینم؛ از فرعون تاباورترم! حجاج خندید و آو را رها 
ستاحنت. 

حجاج یک ماه در کوفه ماند و شامیان را در خانه‌های کوفیان (با بودن خودشان) 
ای داد. او نخستین کس بود که لشکریان را در خانه‌های دیگران جای داد. این آیین 
تا کنون به ویژه در کشورهای عجم فرمانرواست. هر که شیوه‌ای نکوهیده پایه گذارد: 
گناه آن و گناه کارکنندگان بر پا آن تا روز رستاخیز به گردن او باشد. 


جنگ در مسکن 
چون عبدالرحمان شکست خورد به بصره آهد و گروه‌های انبوهی از 
شکست خوردگان بر گرد او فراهم آمدند. در میان ایشان عبیدالله اب عبدالرحمان بن 
مر ی عبیب بن عبٍ مس فُرشی بود. فرماندار مداین محمد بن سعد بن ابیفّاص 
بود. حجاج به سوی او لشکر کشید و محمد پن سعد به عبدالرحمان گرایید. عبدالرحمان 
با مردم فراوان به سوی حجاج روانه شد که پشطام پن مَفلة نی در میان 


ایشان بود. گروه‌های انبوهی بر مرگ با او بیمت کرده بودند. همگی درمسکن گرد آمدند. 


۳۷۰۴ تاریخ کامل 

عبدالرحمان بر گرد خود سنگر کند و بینگ را از یک سوی با داد. 

خالد بن جریر بن عبدالله با کسانی از گروه تمایندگی کوفیان پر او درآمدند. اینان 
برای پانزده روز از شعبان / مپتامیر ۷۰۲م جنگیدند و به سختی هر چه بیش‌تر پیکار 
کردند. زیاد بن غیشم قینی فرمانده پادگان‌های حجاج کشته شد و مرگ او حجاج و 
یارانش را به سختی تکان داد. حجاج شب را به روز آورد و یاران خود را به جنگ همی 
برشوراند. چون بامدادشان فرارسید» پگاه زود آغاز به نبرد کردند و سخت ترین پیکارها 
با یکدیگر آزمودند. سواران سفیان بن ابرد از هم دریدند و حجاج په عبدالملک بن 
مهلب فرمان داد که بر باران عبدالرحمات تازد. یاران حجاج از هر سوی تاختن آوردند و 
عبدالرحمان و یاران وی شکست یافتند و عبدالرحمان بن اپ‌یلی فقیه و ابالبختری 
طایی کشته شدند. بسطام بن مصقلة بن هبیره با چهار هزارمرد ججنگی از دلاوران کوفی و 
بصری به کارزار برخاستند و نیام‌های شمشیر خود را شکستند. او یاران خود را به جنگ 
برشوراند. ایتان بارها بر شامیان تاختند و رده‌های ایشان را از هم دریدند. حجاج 
تیراندازان را فرمود که ایشان را تیرباران کردند و مردم ایشان را در میان گرفنند و همه را 
به ج زگروه اندکی از دم تیغ گذراندند و پسر اشعث رو به سیستان ی‌ورد. 

دربارة شکست عبدالرحمان در مسکن گزارش دیگری نیز آورده‌اند. آنچه گفته 
شده» این است: وی و حجاج در مسکن گرد آمدند. لشکرگاه ابن اشعث و حجاج میان 
دبجله و یب و کُرخْبود.اينان یک ماه يا کم‌تر از آن ججنگیدند. آنگاه پیرمردی به نزد 
حجاج آمد و او را بر راهی در پشت کرخ در بیشه‌ای با آب اندک رهنمون گشت. وی 
چهار هزار مرد بجنگی با پیرمرد روائه کرد و به فرمانده ایشان گفت: اگر پیرمرد راست 
گفته باشد» او را هزا درم ده و اگر دروغ گفته باشد او را یکش. او ایشان را با ود بدان 
سوی برد. سپس حجاج به نبرد یا یاران عبدالرحمان پرنحاست. حجاج شکست یافت و 
گریخت و از رود سیب گذر کرد. ابن‌اشعث آسوده به لشکرگاهش بازگشت و لشکر 
حجاج را بهتاراج برد و پارانش برآسودند و جنگ افزار فروهشتند. نیمه‌های شب ناگهان 
دیدند که شمشیرهای آن رزم‌آوران ایشان را از هر سو در مان گرفته است. از یاران 
عبدالرحمان بیش از آنکه بر دست اینان کشتار شوند» به آب خفه شدند. حجاج با شنیدن 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری ۲۷۰۵ 
بانگ و غریو رزمآرایان برگشت و یارانش ه رکه را یات از دم تیغ بی‌دریغ گذراندند. 
شمار کشتگان چهار هزار کس بود از آن میان: عبدالله بن شاد بن هاده پشطام بِنِ 
صییتهٌ رقاشی» بشر بن منذر بن جارود و جز ایشان. 


روانه شدن عبدالرحمان بهنزد رتیل 
سرگذشت وی و یارانش 


چرن عبدالرحمان از نبردگاه مسکن واپس گریشت حجاج سر در پی وی نهاد و 
پسرش محمد را با مَُاةبنِ میم لَْمی (با سپاه به فرماندهی عماره) فرمود که او را 
پیگرد کنند. عماره او را در شوش دریافت و لختی با او نبرد آزمود که عبدالرحمان و 
یاران وی شکست یافنند و رواته شدند تا به شاپور رسیدند. کردان بر گرد او فراعم 
آمدند. عماره در ( گردنه» به سختی با ایشان جنگید چنان که وی و بسیاری از یارازش 
زخمی شدند. عماره شکست خورد و «عقبه» را به ایشان واگذارد. 

عبدالرحمان روانه شد تا به کرمان رسید و عماره در پی ایشان بود. یکی از 
شامیان به درون کاخی در پیابان کرمان درآمد و اینک نبشته‌ای دید که یکی از کوفیان در 
آن سروده‌هایی از ار بي جلَه یشکُری را نگاشته بود.چیکامه‌ی بلند است که ینها 
را از آذ یاد می‌کنيم: ۱ 

آیا لهتاً ویاعزن أجمیی]ً 

رک الاین ز لیا یس اً 

تا کٌّا أثاساً آفل دیستن 
ترا توزئا بطنام کی 


یعنی ای دریغ و داد از هرکار که رخ دا! هد دلی کشیدیم از آنچه دیدیم. 
دین و دنیا هر دو را فروهشتیم و زنان و کودکان را یه دشمنان سپردیم. ته مردمی دیندار 


۱ توبشه شود که طفام جع ده پست (ج طلّ طنم است) ام اسم جمع است به معنی مردم 
پست و فرومایه. 


۳۷-۶ تاریخ کامل 
بودیم که در آزموت؛ بردباری پیشه سازیم نه مردان کارزا رکه خون دشمن در شيشه کنیم. 
خانه‌های‌مان را به زیونان و بی‌سر و پایان «عَک» سپردیم و به اشعریان و انباط روستاها 
وا اگذاشتيم. 

چون عبدالرحمان به کرمان رسید» کارگزارش به تزد او آمد و آ گاهش ساخحت که 
مایهٌ پذیرایی برای وی فراهم آورده است. عبدالرحمان فرود آمد و سپس به سوی 
میستان کوچید و روانة زرنج گشت که فرماندارش در آنجا بود. او دروازه را بست و 
عبدالرحمان را اژ رفتن به دروت آث بازداشت, چند روزی در آنجا ماد که آن را بگشاید 
ولی نتوانست. به سوی پشت رهسپار شد که عیاض نٍ ان ن شام مسذویی قیبانی 
را بر آن گماشته بود. عیاض به پیشراز وی رفت و او را فرود آورد. چرن یارانش 
برآسودند او را فروگرفت و استوار بست و بر آن شد که او را به حجاج سپارد و برای خود 
زینهار بگیرد. 

رتبیل پادشاه ترکان شنیده بود که عبدالرحمان فرارسیده است. به سوی وی رفت 
که او را پذیره گردد. چون عیاض او را گرفت رتبیل بر بست فرود آمد و پرای عیاضص 
پیام فرستاد و گفت: به خدا گر او را اندکی بیازاری که شاشا کی در چشمش رود یا به او 
زیانی کم وسانی یا ازاو حتی یک موی از ریسمانی بگیری» از انجا واپس نروم تا ترا 
فروگیرم وبا هم کسانت کشتارکنم و زنان و کودکانتان ره اسیری گیرم و دارایی‌های 
شما را به تاراج برم. عیاض از وی زیتهار خواست و او عبدالرحمان را آزاد کرد. 
عیدالرحماث بر آن شد که عیاض را بکشد ولی رتبیل نگذاشت. 

سپس عبدالرحمان با رتیل به سرزمین وی رفت. او عبدالرحمان را فرود آورد و 
گرامی داشت و به پایگاهی بلددبرفراشت. در این زمات مردمی نبوه از شکست یافتگان 
از یاران عبدالرحمان از فرماندهان و سرانی که زینهار حجاج را نپذیرفته در هر 
آوردگاهی به دشمنی با او برخاسته بودند» در پی عبدالرحمان روان شدند تا به سیستان 


رسیدند و شمارشان به پیرامون شصت هزار مرد جنگی برآمد. یناث در زرنج فرود آمدند 
و ماندگاران آن را در میان گرفتند و برای عبدالرحمان نامه نوشتند و او را فراخواندند و 
آگاهش ساختند که آهنگ خراسان دارند تا در آنجا از یاری دوستان و عشیره‌های‌شان 


رویداه‌های سال هشتاد و سوم هجری اشفا 


برخوردار شوند و تیرو گیرند. آو به نزد ايشان آمد. پیش تر عبدالرحمان بن عباس بن رییعة 
این حارث بن عبدالمطلب همراه‌شان نماز می‌گزارد تا عبدالرحمان فرارسید. چون 
نامه‌های ایشان به دست عبدالرحمان رسید به سوی ایشان روانه شد. ایشان زرنج را 
گرفتند و به سوی عمارة بن تمیم از شامیان رهسپار گشتند. یران عبدالرحمان به وک 
گفتند: مار از پهنة سیستان به سرزمین حراسان ببر. گفت: یزید بن مهلب در آنجاست که 
مردی دلاور و نیرومند است و پادشاهی خود را به شما وانمی‌گذارد. اگر بدانجا شویم با 
ما کارزار کند و شامیان به پیگرد ما برخیزند و بدین سان خراسانیان و شامیان بر پیکار با 
ما همداستان شوند. گفتند: اگر به خراسان رویم؛ پیروانمان پیش از دشمنان‌مان باشند. 

او پا ایشان روائه شد تا به هرات رسید. از یاران او عبیدالله بن عبدالرحمان بن 
سیر قرشی با دو هزار مرد جنگی رو به گریزنهاد.عبدالرحمان بهایشان گفت: من در 
پناهگاه و آرام جایی بودم که نامه‌های شما رسیدند و گفتند که به نزد ما آی که 
همداستانيم شاید به رهیری تو با دشمتا‌مان بجنگیم. من به نزد شما آمدم و شما چنین 
رای دادید که به خراسان شویم زیرا گمان می‌بردید که بر گرد من فراهم آیید و پر کنده 
نشوید. اینک عبیدالله دست به کاری زد که خود گواه آنید. آنچه می‌خواهید» بکنید زیرا 
من به نزد دوستم بازمی‌گردم که از وی جدا شده بودم. 

گروهی از ایشان پرا کنده شدند و گروهی ماندند. پيشينةٌ سپاهیان با عبدالرحمان 
این عباس ماندند و با او بیمت کردند و عبدالرحمان بن محمد پن اشعث به سوی رتبیل 
رهسپار شد و عبدالرحمان‌بن عباس به هرات رفت. در آنجا با راد یی دیدا رکردند و 
او را کشتند و یزید بن مهلب به سوی ایشان رهسپار شد. 

گویند: چون عبدالرحمان بن اشعث از مسکن گریخت» عبیدالل‌بن 
عبدالرحمان‌ین سمره به هرات شد وعبدالرحمان بن عباس به سیستان رفت. گریختگان 
سپاو پوراشمث گرد هم آمدند. او" با بیست هزار جنگجو روانةٌ خراسان شد و در هرات 
فرود آمد. ژفاد را دیدار کردند و اورا کشتند. یزید بن مهلب کس به نزد او فرستاد و پیام 


۱ - عبدالرحمان بن عباس. 


فد تاریخ کامل 

داد: دراین سرزمین‌هاگستره‌های پهناوری برای توست و کسانی کم‌شکوه‌تر از من یافت 
می‌شوند. به شارسانی کوچ کن که مرا بر آن فرمانی نباشد زیرا من پیکار با تو را ناخوش 
می‌دارم؟ اگر خواستار دارایی باشی» به سوی توگسیل دارم. او پاسخ داد: ما برای جنگ یا 
ماندگر شدن فرود نامام بلکه میخواهیمبرآساييم و از نزد ت کوج کنیم و یازی به 
دارایی تو تداري یم 

عبدالرحمان بن عباس به کار گردآوری باژ پرداخت. گزارش این کار به یزید 
رسید. او گفت: کسی که خواسته باشد برآساید و کوچ کنده باژ از مردم نستاند. 
سوی او روانه شد و دیگرباره پیام داد: تو برآسودی و فربه شدی و باژ ستاندی, آنچه 


زید به 


گرفتی, با افزایشی بر آنه تو را باشد؛ از نزد من بیرون رو که پیکار با تو را خوش 
نمی‌دارم. او جز درٍ پیکار نکوفت. برای سپاهیان یزید نامه نوشت و ایشان را به سوی 
خود خواند و خواستار شد که بدو گرایند تا آسایش دو جهان یابند. یزید از این کار آگاه 
شد وگفت: کار از مر زگله گزاری بیرون رفت. پس بر او تاخت وبا او نرد نبرد باخت که 
چندان کارزاری میان ایشان رخ نداد و یاران عبدالرحمان پرا کنده شدند ولی او شکیبایی 
ورزید و گروهی د رکنار او پایداری کردند و شکست خوردند. یزید فرمود که از پیگرد او 
دست بدارند. آنچه را در لشکرگاه او بوده به تاراج بردند و اسیرانی گرفتند؛ از میات 
ایشان: محمد بن سعد بن ابیوَّاص» شتر بن موسی بن تبدلله بن 
ابن عوف ژفری» هام بن تیم بن لقاع بن شید بن ز 


عبدالله بن فضّالهٌ رَّانی ازدی, 

عبدالرحمان بن عباس به سند رفت و ابن‌سمره به مرو شد. یزید به مرو بازگشت و 
اسیران را با سره و نزد حجاج گسیل کرد. چون خواست ايشان را روائه کند. 
برادرش حبیب به او گفت: تو که عبدالرحمان بن طلحه را روانه می‌کنی» با چه روبی به 
یمانیان می‌نگری؟ بزید گفت: او حجاج است؛ به وی آسیب نرساند. حبیب گفت: پیه 
برکناری را به تن بمال و او رااگسیل مکن که به راستای ما نیکویی کرده است و بر ما 
دستی دارد. گفت: چه باشد؟ گفت: پدرت مهلب را برای صد هزار [درم] در مزگت 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری ۹ 
زندانی کردند که طلحه آن را بپرداشت. یزید او را آزاد ساخت؛ نیز عبدالله بن فضناله را 
نفرستاد زیرا او از ازد بود ولی دیگران را گسیل کرد. 

چون بر حجاج درآمدنده به دریانش گفت: چون سرورشان را خواستار شدم» 
فیروز را به نزد من آر. او پیش از پایه گذاری شارسان واسطء در وایسط آَصب 
می‌زیست. به دریانش گفت؛ سرورشان را یه نزد من آر. به فیروز گفت: برخیز واو 
ابوعثمان» چرا با ایشان 
بیروث آمدی؟ به خدا نه گوشت تو از ايشان است نه خونت! گفت: آشوبی سراسری بود 

که هم مردم را را گرفت. حجاج گفت: داریی‌هایت را برای من پنویس. فیرو زگفت: 
پسر» بنویس هزار هزار و دو هزار هزار (سه میلیون درم یا دینار]؛ دارایی هنگفتی 
برشمرد. حجاج گفت: این دارایی‌ها در کجاست؟ گفت: در نزدمن. گفت: بپرداز گفت: 
بر خونم زینهار درم گفت: به خدا پردازی و سپس خونت بریزم گفت: به خدا خون و 
داراییا را با هم گرد نیاورم. حجاج فرمود که اورا دور ساختند. 

آنگاه محمد ین سعد بن ای‌وقاص را به پیش خواند وبهاوگفت: ای سای دیو! ای 
گمراه‌ترین و گردنفرازترین مردم! سر از بیعت یزید پن معاویه برمی‌تابی و خود را 
همانند حسین ین علی و عبدالله بن عمر می‌سازی و آنگاه چچاووشی را کتک می‌زنی؟ 
حجاج پیوسته سر او را با گرز می‌کوفت تا خوذ بر سر و رویش فروبارید و سرانجام 
فرمان داد که او رااکشتند. پس عمر ین موسی را بهنزد خود خواند وگفت: ای برد زنا! 
باگرزبر سر آن جولاه‌زاده (پور اشعث) می‌ایستی و با او در گرمابهنوشایه میآشامی! 
عمربن موسی گفت: ای سروره آشوبی برد که نیکوکار و بدکا را فروگرفت و مابه درون 
آن رفتیم و اینک خدا دست تو را بر ما گشوده است. اگر درگذری» از در بردیاری‌ات 
باشد و برتری‌ات را نشان دهد و اگر یف کنی؛ گروهی گهکار و ستمپشه را کیفر کرده 
باشی. حجاج گفت: اما اینکه اين آشوب نیکوکاران را فرو گرفته باشد از دروغهای 
توست؟ بلکه تبهکار را فروگرفت و نیک کار از آن وارهید. اما اینکه به گناهت خستو 
شدی, شاید سودت بخشد. مردم میدبردند که وی به تندرستی وارهد ولی حجاج فرمان 
داد که و را هم سر پریدند. سپس هلقام ین نعیم را فراخواند و پرمید: گیرم که پوراشث 


برخاست و دربان وی را بهنزد حجاج برد. حجاج به او گفت: 


۳۷۰ تاریخ کامل 
بدانچه می حست می‌رسید؛ تو را از او چه امیدی بود؟ گفت: امیدوار بودم که پیروز شود 
د مرا بر عراق گمارد چنان که عبدالملک تو را سوار برد مردم این پهتهکرده است. 
فرمود که او را کشتند. سپس عبدالله ین عامر را فراخواند. چون په نزد وی آمد» به او 
گفت: اگر وارهی» دیدگانت بهشت را میناد گفت: شدا پسر مهلب را بر آنچه کرده 
پاداش دهاد. حجاج پرسید: چه کرد؟ عبدالله گفت: 

مه گاس فی اطلاق شرت و 


نخوک فی آفلالما مُضرا 

وی بئویک پژد آلحوت أُشرَتة وکا قوفک آنتی مه عطنا 

یعنی: او در آزادسازی خاندان خویش زرنگی نمود و مضریان را بسته به زنجیر به 
سوی تو راند.مردم تور به آبشخور مرگ و نیستی کشاند و مردم خود را وارهاند؛ مردم تو 
در نزد او ارزش کم تری داشتند. 

حجاج سر فروافکند انگار که این گفته بر دلش نشست. سپس گفت: تورا با آن 
چه کار؟ فرمود که او را سر بریدند. گفتار او همچنان در بعان حجاج بود تا سرانجام یزید 
را از خراسان برداشت و به زندان افگند. 

سپس فرمود که فیروز را شکنجه کنند. نی‌های سرشکافتة پارسی را بر پیکر او 
می‌کشيدند تا زخمی و خراشیده می‌شد و آنگاه سرکه بر آن می‌افشاندند. چون دید که 
مرگش فرارسیده است» به شکنجه گر گفت: مردم بی‌گمان می‌پندارند که من کشته شدهام 
ولی مرا در میان مردم دارایی‌ها و سپرده‌هاست که هرگز به شمانسپارند. مرا به سوی 
مردمان پیروث بیر تا پدانند زنده‌ام و دارایی‌هایم را په شما سپارند. حجاج را از آنچه گفته 
بود. آگاه ساختند. گفت: اورا در برابر مردم پدیدار ساز. او را به دروازه شهر بردند. او 
درمیان مردم آواز برآورد: ه رکه مرا می‌شناسد؛ بشناسد و ه رکه تمی‌شناسد؛ بداند که من 
فیروزم. همانا مرا در دست کسانی دارایی‌هایی است. هر که از من چیزی دارد» ویژه‌اش 
باشد که گردنش از بدهکاری به من آزاد است و نباید از آن پشیزی به کسی دهد. اینان 
که در اینجاینده این پیام را پهآنان که نیستنده برسانند. حجاج فرمود که او را سر بریدند. 

باز فرمان داد که مر ین آپی فُوَه کثییی را کشتند. او مردی بزرگ و بزرگوار بود. 


سپس آعشی هخدان را فراخواند. به او گفت: هان» ای دشمن خدا! آن چکامه‌ات را بر من 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری ۳۷/۱ 


قیس». گفت: آن چکامه را می‌خوانم که 


بخوان که درآن گفته بودی: «بِن الاشجٌ و 
دربار؛ تو سرودم. حجاج گفت: بلکه این را بخوان. او خواند: 
ی ال لا ان بتتز موز؛ .و بطفق ناز آلنا 
و یز آفل آلعل ی کل ون 
و بلزد دا بالیزای ز آفله 
و خا آخدئوا ین بقع و عَیتةٍ 


ریت الة وق جمته 
تتلافز نقی علل و 


۳۹ 


لً و تا 
قکَافعنا آلمجَاغ دون صُفُرنتا 


یقت کانسرت فی خجونبیز 
لا البه فی سُموف گنها 
قح بت التبا آن سل سیته 


آلحجّاج الا 


و لد ابق غتایی آفی رل 
زوا ژنحاً و لابودوا طبی 
۳ 1 


غیل کفیان 


آلا تا لاقی الجَباٌ 


یت 


تفت ثقطتا 


شتا 
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عتی امهٍ کالوا معا و شتا 


و کٌائوا همم آبلی ایناه و آشتتا 
تب ۳ 

و ال هذا لاس جلنا و شود 
تفر 1 این شعتتا 
رعذتا آییز آلتوینین شتئها 
مریضاً و تن والی التاق و آلختا 
ون کَایدوه کان وی و تا 


هن اه تن أقان و آبتتا 

تالاقی ین الط أشقتا 

بجر له قد کاذ آفتی و اکتا 
یعنی: خدا هیچ کاری را نخواهد و از او هر چیزی سر زند جز اینکه ب پرتو 

خود را برافشاند و روشنایی خود را به همه جحا رساند؛ و روشنايي تبهکاران را فرونشاند 


چندان که خود فروخوابد. و جویندگان راستی و درستی را در همه با پیرو ز گرداند وبا 
شمشیر سر ه رگردن‌فرازی را فرواندازد. و خواری خود را بر عراق و مردم آن فرود آورد 
از آن‌رو که پیمان‌های استوار خود را درهم شکستند؛ از آن رو که بسی کارهای زشت 
ونر پدید و گران فراز آوردند و سخن‌های بیهوده بسی گفتند که هیچ کدام راه آسمان را 
در پیش نگرفت؛ و بيمت‌ها را یکی پس از دیگری پایمال ساختند؛ اگر امروز آن را 
استوار داشتند» فردا آن را درهم شکستند؟ و ترسی که خدا دل‌های ایشان را از آث انباشت 
به گونه‌ای که ججز پا بیم و هراس به کسی نزدیک نشوند. نه راستی در گفتار دارند نه 
بردباری در کردار؛ آتچه دارند» همه بر خود بالیدن است و افزون خواستن. اینک دیدی 
که خدا چه گونه گروه ایشان را پراکنده ساخت و ایشان را از هم درید و به هر کنار و 
گوشذ این سرزمین راند. کشتگان ایشان کشتگان گمراهی و آشوبند و سپا ایشان آماچ 


خواری و راندگی است. چون بامداد یه سوی پسر یوسف پیشروی آغاز نهادیم؛ و دو 


۳۷۳ 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری 


گونة او رافروخت و آذرخش از آن دمیدن گرفت؛ دو ستگر آن را به سوی او درتوشتیم؟ 
به سوی او ترفتیم بلکه زی مرگی بر گذرگاه نشسته شتابان گشتيم. حجاج فرود از 
رده‌های‌مان با ما ترد آزمود:نبردی مردانه آزمود و برای آن هیچ نویدگاهی نامزد نکرد. 
با ردهای که گویی نشان مرگ بر درفش‌های ایشان بسته بودند و این به هنگامی بود که 
خود آهنین وی چرن خورشید تابیدن گرفت. با رده‌هایی به سوی او پیشروی کردیم که 
گویی در استواری» کره‌های مَرَورا یا نتاف یا شَهْمّد بودند. دیری برنیامد که حجاج تیغ 
تیز خود از نیام برکشید چنان که گروه ما از هم بگسست و رو به گریزنهاد. هر بار حجاج 
تاختن آورد او را مردی دیدم دارای آهنگی استواره اندیشه‌ای پرکار و دلی برای 
پیروزی‌ها پایدار. پسر عباس با سپاه رزمنده‌ای سرکویگر فرارسید که آن را با پارةُ 
سیاهی از شب توانستیم همانند کرد. نه نیزه‌ای برافراشتند نه شمشیری از نیام برکشیدند! 
مرد زبون اورا دیدار کرد و کالبد از ان بپیراست. سپاهیان سفیان یکیاره بر ما تاختن 
گرفتند و سراران ایشان با شمشیرهای آخته رو به سوی ما آوردند. سفیانٌ ایشان را 
رهبری می‌کرد و گویی درفش وی از بس خون افشاندن» جامه‌ای راه راه و یمانی بود که 
به رنگ نیل آغشته گشته بود. پیران و جوانان فضَاعه در پیرامون او بودند؛ پهلواتانی 
آتش‌افروز بودند هتگامی که مردو زبون بترسد و روی به گربز کهند. چون گوید: دهید! 
همه با هم تاشتن آورند و نیزهها را از شون بدسگالان سیر سازند. سپاهیان و سوارانِ 
سرورٍ خدا گرایان که پادشاهي او گرامی و استوار گردید. گواراي سرورٍ خدا گرایان باد 
پدیدار شدن او بر مردمانی که بدخواهان همدگز و سخن‌چینان و رشکبران بودند. 
برجستند و از بیداد فرمانروایان‌شان فریاد برآوردند ولی خود از ایشان ستمکارتر بودند. 
ما فرزندان مروان را بهترین رهیران یافتیم که از نگاو بردباری و سروری» از همه مردمان 
برتر آمدند. بهترین قریش از نگاه ناد و خاندان بودند و برترین‌شان؛ مگر پيامبر ما مد 
که هیچ کس را با او بارای برابری نیست. چون فرجام‌هاي کارٍ سرورو خداگرایان 
بنگریم» او را مردی استوار یابیم.به زودی شکست شورند آنان که آشکارا به بجنگ خدا 
برخاستند و اگر با او نیرنگ یازنده او را نیرومند تر و چاره‌سازتر یابند. چنین است که خدا 
کسی را که دل بیمار داشته باشد و دورویی و بی‌دینی پيشه ساز گمراهمی‌گرداند.ایشان 
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کسان و دارایی‌های خود را پشتِ سر هشتند و زنانی سیمین‌تن را که جامهٌ زربفت 
پوشیدگی و شرمساری بر تن پوشیده بودند. او ايشات را آواز می‌داد و ایشان بر گونه‌هاي 
چون گل‌برگي خود کوهاب سرشک می‌افشاندند. می‌گفتند: آیا پیسان‌شکنی و 
گردن‌فرازی و دغل‌کاری و خراری؟ کسی که آیین خدا را خوار بدارد و دور سازده 
خدایش زیون گرداند و فروشکند. فرزنٍ جوان محمد هر دو شارسان را نخوار و بدشگون 
ساخت زیرا آنچه کرد از روی راستی و درستی بود و پرند؛ بخت بود آنکه پر فراز سرش 
چرخید۱. چنان که خدا «جیر» و خاندانش را بدشگون ساخعت و این از گزند نياي وی 
بود که هر چه بدپخت‌تر و نگون‌سارتر زیست. 

شامیان گفتند: بسی نیک و گفت؟ نحدا سرورمان را با یدار بداراد. حجاج گفت: نهه 
هیچ خوش نگفت؛ شما نمی‌دانیدچه خواسته‌ای در دل داشت. سپس گفت: ای دشمن 
خدا!به خدا تورا بر این گفته نمی‌ستايم؛ تو این را از روی افسوس گفتی که چرا او پیروز 
تشد و چیره نگشت. خواستی که یارانت را برشورانی. نه از این بود که پرسش کردیم؛ آن 
چکامهات را برای ما بخوان که می‌گویی: « 
به این گفته رسید که «بغ بخ لوالیو و یلَُْوو»» حجاج گفت: پس از اين هیچ «بن‌یخ» 
نخواهی کرد! پس فرمان داد که گردنش را زدند. 


ذ». او خواند و چون 


[دربارة اين چکامه | 
در این چکامه گفت: ابن‌عباس» خواسته‌اش عبدالرحمان بن عباس بن ربيعة بن 


از فرماندهانٍ سپاو شامی بود. گفت: فرزند جوا محمد» خواسته‌اش عبدالرحمانا بن 


حارث ین عبدالمطلب بود که یادش از پیش برفت.گفت: سفیان» اوسفیان بن 


محمد بن اشعث برد. گفت: «شَج» او محمد بن اشعث بود. گفت: «بین قیس»» 


خواسته‌اش معقل ین قیس ریاحی و نیای مادری عبدالرحمان ین محمد ين اشعث بود. 


۱ لیمری...منایی که زاين بیت کردهم» با زمنة سخن راست نمی‌آید و هماهنگ نمی‌نماید. 
ولی تک‌واژهها درست همین معنی‌ها را دارند. چه باید کرد؟ 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری ۲۷۵ 
گفت: «گما ام له اجیر وله جَِلُ» خواسته‌اش این بود که اشعث بن قیس نیای 
عبدالرحمان» پس از درگذشت پیامبر(ص) از دین اسلام برگشت و قبیله کِنده از او 

۳ و۳ 2 ۰ 
پیروی کرد و چون مسلمانان با ایشان پیکار درپیوستند و در جّیر در میان‌شان گرفتنده 
همگی را بازداشت کردند و کشتند که یاد این رویداد در گفت وگو از پیکار با دین‌زدایان 


شت. 


[دنبالً داستان] 

گویند: به نزد حجاج دو اسیر آوردند که فرمود ایشان را بکشند. یکی از ایشا 
گفت: مرا بر تو دستی است. حجاج گفت: چیست؟ مرد گفت: یک روز عبدالرحمان 
مادر تو را به پدی یاد کرد و من او را بازداشتم. حجاج گفت: چه کسی این را می‌داند؟ 
مرد گفت: این بندي دیگر. حجاج از او پرسید و مرد او را راست‌گو شمرد. حجا گفت: 
چرا تو ماتند این مرد نکردی؟ گفت: آیا راستی مرا سود بخشد؟ گفت: آری» بخشد. 
گفت: آنچه مرا بازداشت» کینهای بود که از تو و مردمت به دل داشتم. حجاج گفت: هر 
دو را آزاد کنید؛ اين را برای کارش و این را برای راست‌گویی‌اش: 

گویند: ی مر ما : من بَهُمان پسر 
بهمانم. کمن روز جنگ برشته شد وا یر ان در جنگ اعد ال 
باخت, او بزرگواری‌های مردم خود را همی پرشمرد. عمر یه ن یبن آلقاص 
نگریست و گفت: هر 
روز جمایجم و روز راهط. او این سروده را خواند: 

یلک آلمکایژ اقب ان مین لین با بتاء فقادا بَغد تبوالا 

یعنی: بزرگوری‌ها آهاست نهد پمانهشر که پا آب درآیزند و بو شند و سپس 
بدل به شاش سازند. 


سرگذشت شغبی با حجاج 


چون یاران عبدالرحمان در جماجم شکست خوردند؛ آوازدهند؛ حجاج آواز 


تاریخ کامل 

ن للم پیوندد» زینهار دارد. حجاج وی را بر ری گماشته بود و 
مسلم بدان سامان رفته بود. مردم بسیاری بدو پیوستند که یکی از ایشان شعبی بود. یک 
روز حجاج او را به ید آورد و از او پرسش کرد. یزید ین آبیمسلم گفت: او به ری به نزد 
قتبه رفته است. حجاج برای قتیبه نوشت که شعبی را روانه سازد و او شعبی را به نزد 
حجاج گسیل کرد. 

شعبی گوید: چون به نزدیک حجاج رسیدم» یزید بن ايي‌مسلم راکه دوستم بوده 
دیدار کردم وبا وی رای زدم. اوگفت: تا می‌توانی پوزش بخواه. دیگر دوستا و برادرئم 
نیز چنین سفارشی به من کردند. چون بر حجاج درآمدم؛ جبز آن را دیدم که برایم گفته 


بودند. بر او درآمدم و به سروری بر وی درود فرستادم و گفتم: سرور من مردمان مرا 
سفارش کردند که نه بر پایٌ آنچه خدا می‌داند و راست و درست همان است» پرزش 
بخواهم ولی به خدا که در این جایگاه بحز درست و راست نخواهم گفت. به شا که ما بر 
تو شوریدیم و دیگران را برشوراندیم و کوشیدیم؛ نه تبهکارانٍ توائمند بودیم نه 
نیکوکاران پرهیزکار؛ اینک دا تو را برما چیره کرده پیروزی بخشیده است. اگ ر کیفر 
کنی» تاوانٍ گناهان‌مان و کرد دست‌هاي‌مان باشد و اگر ببخشی؛ از بردباری توست و از 
همه اینها گذشته» حق به زیان مایا توست. 

حجاج گفت: به خدا تو در نزد من دوسته داشته‌تر از آن کسانی که بر ما درمیآیند 
و از شمشیرشان خون‌های ما می‌چچکد و آنگاه می‌گویند: نه بودیم؛ نه کردیم. ای شعبی» 
تو زینهار داری و آسوده‌ای. مردم را پس از ما چه گونه یافتی؟ گفتم: خدا سرورم را پاس 
بداراد؛ پس از تو بی‌خوابی و ناآرامی را سرمةٌ چشم ساختم و هر جحای همواری را 
درشتا ک! یافتم و ترس را همتای خود کردم و دوستان خوب را از دست دادم. و از شما 
حانشینی بهتر برای گم‌شده‌های شود نیافتم. گفت: ای شعبی» پی کار خود برو. من 


بازگشتم. 


۱ درشتناک: سخت و پست و بلند و ناهموار. منوچهری دامغانی می‌گوید: 
رم این درشتنساک بسادیه گم شود خره در انتهای او 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری نید 


برکنارکردن عمربن آپی السّلت از ری 
رفتار وی 


چون حجاج بر اين اشعث پیروز شد, مردمانی انبره از شکست خوردگان به عمر 
ابن ابی‌الصلت پیوستند که در آن آشفتگی» بر شارسان ری پنجه افکنده بود. چون درری 
گرد آمدند» خواستند کاری کنند که در نزد حجاج پایگاهی بیبند و لفزش جمابجم را از 
خود بزدایند. به عمر سفارش کردند که حجاج و قتیبه را برکنار سازد. او آزاین کار تن زد. 
پدرش ابوالصلت را در کار او کردند که سخت به وی نیکوکار برد. وی سفارش این کار 
کرد و او را وادار ساخت وبه وی گفت: ای پسرم»اگر اینان در زیر درفش توروانه شوند» 
مرا پاکی نباشد که فردا کشته شوی. او بر پاية سفارش پدر کار کرد. 

چون قتبه به نزدیک ری رسید. گزارش را دريافت و آمادة کارزار با اوگشت. با 
هم دیدار کردند و نبرد آزمودند ولی یاران عمر در برایر او پیمان‌شکنی پیشه ساختند. 
پیش ترشان از مردم تمیم بودند. او شکست خورد و به طبرستان رفت و اسپهبذ او را پنه 
داد و گرامی داشت وب راستای وی نیکربی کرد. عمربه پدرش گفت: تو مرا وداربه سر 
برتافتن از فرمان حجاج و قتیبه کردی و من از تویبروی کردم با اينکه رای من با تو 
ناسازگار بود و من اندیشُ تو را نپذیرفتم. اینک ما بر اين اسپهید گردن ستیز فرود 
آمد‌ایم؛ بگذار بر او جهم و او را کم وبر کشورش چنگ اندزم زرا پارسیانمی‌دانند 
که من از او به زا بتزم.پدررگفت: من این کار با مردی تکنم که ما را نم داد و ما بر 
جان خود پیمناک بودیم. او ما راگرامی داشت و در اة خود فرود آورد. عم رگفت: تو 
از رازهای من آگاه‌تری. 

قتیهبه ری درآمد و گزارش کار عمر وگریز او بهطبرستان را برای حجاج نوشت. 
حجاج برای اسپهید نامه فرستاد و گفت: اینا ی سرهای‌شان را به سوی من فرست وگرنه 
زینهار از تو برداشته باشد. اسپهبد برای ایشان خورا کی ساخت و آن دو را بدان خواند و 
عمر را کشت و پدرش را بند برنهاد و به نزد حجاج فرستاد.برخی گویند هر دورا سر برید 
و سرهای‌شان را روانه کرد. 


۳۳۸ تاریخ کامل 
پایه گذاری شهر واسط 

در این سال حجاج شهر واسط را پایه گذارد. 

۳ #2 

انگیزة آن کار چنین بود که حجاج کوفیان رابرانگیخت و ایشان را به رفئن به 
خراسان فرمان داد و در عين ام لشکرگاه زد. در آن روزها جوانی از کوفیان که تازه 
همسر گزیده توعروسی به خانه آورده بود شبانه از تشکرگاه بازگشت و به دیدار 
دخترعموی خود رفت. شب کوینه‌ای به سختی درٍ خانه را کوفت و بانگ و غریو 


برآورد. اینک مستی از شامیان بود که آزاٍ رن جوان می‌جست. دخترعموی آن مرد به 
وی گفت: ما از این شامی درگزندیم؛ هر شب همین کاری را می‌کند که امشب دیدی. او 
در پی آزار من است. من از او به نرد پیرانش گله بردم: مرد به زنش گفت: او را دستوری 
ده که درآید. زن دستوری داد و مرد او را کشت و چون بانگ نمازو بامداد دادند به سوی 
لشکرگاه پیرون شد و به دخترعمویش گفت: چون نماز بامدادبه جهای آوردی» کس به 
نزد شامیان فرست که بيایند و یارشان را برگیرند؛ چون به نزد حجاجت برند. راستش را 
با وی بگوی و هر چه را رفته است به وی گزارش ده. 

زن چنان کرد و اور به رد حجاج بردند و زن داستان با وی بگفت. حجاج گفت: 
راست گفتی و درست کردی. به شامیان گفت: یارتان را برگیرید که نه خونبهایی دارد نه 
تاوانی؛ کشت خداست که یکراست به دوزخ رفته است. سپس فرمود که آوازدهنده‌ای 
آواز داد: کسی بر خانةٌ دیگری فرود نیاید. 

حجاج مردم شام رابر کوفیان فرود آورده بود. پس از اين فرمان» شامیان بیرون 
آمدند و لشکرگاه زدند. او آب‌جویان و پیشاهنگانی روانه کرد که برای وی ماندگاهی 
درخور وشایان پيابند. روانه شد و در جای واسط فرود آمد. اینک دید که پارسایی سوار 
بر خری فرامی‌رسد. چون یه جای واسط رسید» خر شاشید و پارسای ترسا فرود آمد و 
بحای آن شاش را کاوید و خا کش برگرفت و در دبجله انکند. حجاج او را می‌نگریست. 
گفت: او را به نزد من آورید. پارسا را به نزد او بردند. حجاج گفت: چرا چنان کردی؟ 
گفت: در نبشته‌های خود می‌يابيم که در این بحایگاه مزگتی ساخته می‌شود که تا یک تن 
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یکتاپرست بر روی زمین است خدا را درآن پرستش می‌کنند. حجاج نها شهر واسط 
را کشید و مزگت را در همان جایگاه پی افکند. 


یاد چند رویداد 

به گفت؛ برخی در این سال عبدالملک» ابان بن عشمان را از فرمانداری مدینه 
برداشت و هشام بن اسماعیل را بر آن گماشت. فرمانداران در این سال همانان بودند بیز 
آن کسانی که یادشان برفت. 

گویند: حجاج از یم عبدلرحماث بن اشعث کسان و زنان خود را به شام فرستاده 
بود و در میان ایشان خواهرش زینب بود که ثتیر او را در سرودٌ خویش یاد کرده بود. 
چون اشمث شکست یافت. مژده‌رسان را با گزارش این کار به تزد عبدالملک فرستاد 
ونامه‌ای برای خواهرش زیئب نوشت. زیتب سوار بر استر بود که نامه راگرفت؛ استر از 
خش خش کاغذ رمید و زینب فروافتاد و مرد. 

در این سال اینان درگذشتد: واثلة بن اسقع در ۱۰۵ سالگی که برخی گویند: به 
سال ۷۰۹/۸۵م در ۹۸ سالگی مرد» رین بیش در ۱۲۲ سالگی» ابووایل شقیق بن لا 
اسدی کوفی که در سال یکم هجری / ۱۲۲م بزاده بود. 
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(۷۰۱۳میلادی) 
کشته شدن (بن قرَیّه 

در این سال حجاج ایوب بن قریه را کشت. او همراه ابن‌اشعث در دیرالجمَاجم با 
سپاهیان حجاج نبرد کرده بود. چون پوراشعث شکست خورد؛ ایوب به خوشب بن یزید 
کارگزار حجاج ب رکوفه پیوست. حجاج او را فراخواند. ایوب گفت: از گناه من درگذرو 
مرابه زندگی‌ام وا گذار چه هیچ اسب نیکونژادی نیست مگر آنکه گاهبه سر درآید و هیچ 
دلاوری نیست جز آنکه گاه دپچار لفزشی گردد و هیچ تیغ تیزی نیست مگ رکه باری 
کندی نماید. حجاج گفت: هرگزا ب‌گمان تو را روانة دوزخ سازم. ایوب گفت: پس مرا 
آسوده سا ز که داغي آن را درمی‌يابم. حجاج فرمان داد که او را سر بریدند. چون او را 
کشته یافت, گفت: کاش او را رها می‌کردیم و سخنش می‌شنودیم. 


گشودن دژ نيزک در بادفیس 
در این سال یزید بن مهلب دژ نيزک راگشود. وی گزارشگران بر اين پهنه گمارده 
بود که گزارش‌های آن را برای وی بیاورند. چون شنید که نيزک از آن بیرون رفته استء 
به سوی آن روان شد و آن را در میان گرفت و بر آن چنگ انداخت و هر چه دارایی و 


۷۳۳ تاریخ کامل 
اندوخته در آن بود؛ یه تاراج برد. این از استوارترین و شکوهمند ترین دژها بود. هر بار 
که نيزک آن را می‌دید, از روی بزرگداشت» سر بر خاک می‌نهاد و آن را نماز می‌برد. 
کعب بن مان اشقری در ستایش آن سروده بود: 
و بادنیش الْتی تن عل دروئعا عَد آلشلوک فان شاجاز آو لا 
تمغ یکذها فْبهُ میک لا نذا زبعهث بیفا له قعتا 
ی نش الْجُوم لذا عا تلا عشتا 
یعنی؛ بادغیس آن چنان بعایی است که هکس به چکاد آن برآید» بر پادشاهان 
پیروزگرده و آنگاه اگر خواهد؛ ستم روا دارد و اگر خواهد به داد رفت رکند.استوار است؛ 
پیش از و هیچ پادشاهی آهنگ آن نکرده مگرآنکه با رتشی آنبوه رو به رو گشته است. 
آتش‌های آن را از بس بلندی» دسته‌هایی ستارگان می‌پنداری که در شب سیاه درخشیدن 
آغاز نهاده‌اند. 
این چکامه را بیت‌هاست. نیز دربارة گشوده شدن آن بر دست یزید سروده بود: 
تثی تیک عن باایش ونيزگ. بخرلز آخیا اشلوک اغیضابا 
مُحةٍ فوة اتناء انا 


و عاوقث باب ولد آفلها . د لنبعت لا جر کلاها 

یعنی: او تيزک را از بادغیس بیرون راند و دز نيزک درچنان پایگاهی است که 
پادشاهان از گشودن آن به ستوء آمدند. در میان زمین و آسمان آویخته است» گویی پارة 
ابری است که میغ آن از آن زدوده گشته است. بز کوهی به چکاد آن برنتواند آمد و 
پرندگان بر ستیغ آن پروازنتواندد کرد مگر کرک آن و غقاب آن. فرزندان خاندان‌های 
آن را از تازش گرگ هراسی نیست و سَگان آن جز بر ستارگان زوزه نکشیده‌ند. 

این را نیز اییات دیگری است. 

چون آن را گشود گزارش گشودن آن را برای حجاج نوشت. دبیر او یحبی بن 
تم یِشغرِ عدُوانی مم‌پیمان هذّیل بود. او پرای حجاج نوشت: ما با دشمنان دیدار کردیم و 
شا دی ای ما ره شانه‌های ایشان گشاد کرد. گروهی را کشتیم و گروهی را بند 
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برتهادیم و گروهی به فراز کوهستان‌ها و شیب دره‌ها و درون بیشه‌ها و کرانه‌های رودها 
گریختند. حجاج پرسید: چه کسی دبیری بزید می‌کند؟ گفتند: یحبی بن یعمر. حجاچ 
نوشت که یحی را سوار بر ستور پیک سازند و به نزد او روانه کنند. به سان 
شیرین زبان ترین مردم بر حجاج درآمد. حجاج گفت: درکجا زاده شدی؟ یحیی گفت: در 
اهواز. گفت: پس این شیرین‌زبانی ا زکجاست؟ گفت: سخن دی رای رکدم که مردی 
شیرین‌سخن بود. . حجاج گفت: به من گزارش ده آیا مردم لسع بن سعید در گفتار 
گرفتار لغزش می‌شوند؟ گفت: آر آری؛ بسیار, حجاج گفت: بهمان؟ گفت: آری. حجاج 
گفت: آیا من دچار لفزش می‌شوم؟ گفت: آری» بهگوه‌ای پوشیده که حرفی م‌کاهی و 
حرفی می‌افزایی؛ «َنْ» در جای «ِنْ» می‌گذاری و این را در جعای آن. حجاج گفت: تته 
روز تورا درنگ می‌دهم؛ اگر پس از آن تور بیایم» خونت بریزم. آویه خراسان بازگشت. 


یاد چند رویداد 

دراین سال» عبدالله بن عبدالملک به جنگ روم شد و تیه را گشود و برای 
آن دژی ساخت و سیصد مرد جنگی دلاور بر آن گمارد و مزگت آن پایه گذارد. پیش از 
این مسلمانان آن را نگشوده بودند. 

در این سال» هُشام ین اسماعیل پا مردم حج گزارد. فرمانداران همان کسان پیشین 
بودند. هم در این سال» محمد پن مروان به جنگ ارمتستان رفت. 

نیز در اين سال» عبدائله بن حارث بن نوفل در یه شمان درگذشت. او ماندگار 
بصره بود. وی به روزگار پیامیر خدا(ص) زاده برد. 


رویدادهای سال هشتاد و پنجم هجری 
(۷۰6میلادی) 


نابود شدن عیدالرحمان بن محمد بن اشعث 


چرن عبدالرحمان از هرات به نزد رتییل شد؛ علقمة بن عمرو آژدی به وی گفت: 
من نمی‌خواهم با تو بدین شارسان درآیم زیرا بر تو و همراهانت می‌ترسم. به خدا هم 
اینک حجاج را می‌بینم که نمه‌ها با پیک و پیم بهنزد رتبیل گسیل کرده او را میان بیم و 
امید سرآسیمه ساخته است. او را می‌بینم که تورا به نرمی به نزد حجاج روائه کرده یا 
همگی‌تان را از دم تیغ بی‌دریغ گذرانده است. همراه من پانصد مرد بجن گآزموده‌اند که 
با هم بر مرگ پیمان بسته‌ايم. او با عبدالرحمان به سرزمین رتبیل نرفت. می‌گفت: در 
برایر یکدیگر سوگند خورده‌ايم که به شهری درآییم و در آن دژگزین گردیم تا به ما 
زینهار دهند یا بزرگوارانه بانبازيم. اين پانصد مرد مودود بصری را به فرماندهی خود 
برگزیدند و متازة بن تمیم شم بر سر ایشان آمد. اینان دژگزین شدند تا زیتهارشان 
داد. بیرون آمدند و او پیمان خود با ایشان را تا پایاث به کار برد. 


۷۶ تاریخ کامل 


آنگاه نامه‌های حجاج دربارهٌ عبدالرحمان بر سر رتبیل باریدن گرفتند: او را به 
نزد ما فرست وگرنه سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست؛ با هزار هزار پیکارجوی 
سرزمین تورا پی سپرٍ سنپ ستورانٍ خود سازیم. 
با عبدالرحمان مردی از تمیم بود که اورا ید بن بیع تمیمی می‌خواندند. وی 
ویژ؛ُ رتبیل شد و بر وی سیک آمد. قاسم بن محمدین اشعث به برادرش عبدالرحمان 
گفت: من از پیماشکنی این مرد تمیمی آسوده نیستم؛ او را بکش. عیید از او ترسید و به 
زیان وی در ترد رتبیل سخن چیتی کرد و رتبیل را از حجاج ترساند و اورا به پیمان‌شکنی 
با عبدالرحمان خواند و به وی گفت: من برای تو از حجاج پیمان می‌گیرم که هقت سال 
دست از سرزمین تو بدارد بر این پایه که عبدالرحمان را به او سپاری. رتبیل پذیرفت. 
عبید در تهان به سوی عماره شد و آنچه را با رتبیل به سامان رسانده بوده با او در میان 
گذاشت و آنچه را باید بدو داده می‌شد برشمرد. عماره آن را برای حجاج نوشت و او نیز 
پذیرفت. رتبیل سر عبدالرحمان را [برید و] به نزد حجاج فرستاد. 
برحی گویند: عبدالرحمان را بیماری سل گرفته بود که از گزند آن مرد و رتبیل 
کس فرستاد که پیش از خاک‌سپاری سر از تتش برگرفت و آن را به نزد حجاج فرستاد. 
برخی دیگری گویند: چون رتبیل بر سر پوراشعث با عمارة بن تمیم لخمی پیمان 
بست» عماره داستان را برای حجاج نوشت و او ده سال خراج از پهنة فرمنرانی وی 
بازگرفت. رتبیل کس به نزد عبدالرحمان و سی تن از تحاندانش فرستاد که حاضر شدند و 
او ایشان را پند برنهاد و به نزد عماره فرستاد. عبدالرحمان خود را از فراز بام کاخ به زیر 


افکند و مرد و او سرش را برید و به نزد حجاج فرستاد. حجاج آث را به سوی عبدالملک 
فرستاد وعبدالملک آن را بهنزد برادرش عبدالمزیزگسیل کرد و سختسرایی در این زمینه 
سرود: 
قیهات تویغ بل من زأیها . وأش پیطر و مت بانج 
يعنی: دور است جایگاه سر تا پیکر آن؛ سر در مصر است و پیکر در شارسان 
زج 
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برکنا رکردن یزید بن مهلب از خراسان 
برگماردن برادرش مفضل بن مهلب 

در این سال» حجاج یزید بن مهلب را از فرمانداری خراسان برکنار کرد. 

انگیز؛ُ برکناری وی این بود که حجاج یک بار به میهماتی به نزد عبدالملک شد. 
در راه بر پارسایی ترسا گذشت. به وی گفتند: او را [از آینده] دانشی است. او را فراخواند 
و گفت: آیا در نبشته‌های‌تان چیزی دربارث روزگار کنونی ما می‌بینید؟ گفت: آری. 
پرسید: نام به همراه دارد یا ستوده است؟ گفت: همه را می‌بينيم که برخی ستوده بی‌نام 
است و برخی نام برده بی‌ستایش. پرسید: ستایش سرور خدا گرایان را چه گونه می‌بینید؟ 
گفت: او را به روزگار شود می‌بینیم؛ پادشهای کامکار: هر کس با او درافتد گردد 
تگوتسار, پرسید: پس از وی؟ گفت: مردی به نام ولید بر س رکار آید؛ سپس مردی همنام 
با یکی از پیامران سررشته‌دار شود که مردم را از او گشایشی فراچنگ آید. پرسید: آیا 
می‌دانی پس از من چه کسی فرمانروا شود؟ گفت: مردی به نام یزید. پرسید: 
ویژگی‌هایش می‌شناسی؟ گفت: جز این چیزی نمی‌دانم. حجاج را چنین در دل افتاد که 
او یزید بن مهلب است. او روانه شد و از گفتار پارسا هراسان بود. پس بازگشت و برای 
عیدالملک نامه نوشت و از یزید و خاندان مهلب هر چه بیش تر بدگوبی کرد و گزارش 
داد که ایشان زبیری‌اند. عبدالملک برایش نوشت: فرمانبری‌شان از خاندان زییر را مایة 
کاستی خاندان مهلب نمی‌بینم؛ پای‌بندی‌شان به آنان» وادارشان می‌کند که برای من 
استوار باشند. 

حجاج دیگر باره برای عبدالملک نامه نوشت و به او هشدار دا که تواند بود که 
ایشان پیمان‌شکتی کنند. عبدالملک پاسخ داد: تو درباره خاندان مهلب سخن بسیار 
گفتی؛ برای من مردی را نام بیر که شایات خراسان باشد. او قتيية بن مسلم را نام برد. 
عبدالملک نوشت که اورا به کار برگمار. 

به پزید گزارش رسید که حجاج او را برکنار کرده است. به کسان خود گفت: که را 
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می‌بینید که حجاج بر خراسان گمارد؟ گفتند: مردی از قبله ثقیف. گفت: هرگز؛ او 
فرمان به نام یکی از شمایان می‌نویسد و چون من به نزدش روم او را برمی‌دارد و مردی 
از قیس (خل: ثقیف] را برمی‌گمارد؛ خوشا که او قتبة بن مسلم باشد. 

چون عبدالملک دستوری داد که او را برکنار سازد» نخواست برایش ینویسد که 
برکنارش کرده است. ازاین‌رو نامه نوشت و فرمود که برادرش مفضل را به جانشینی خود 
برگمارد و به نزد او رود. 

یزید با مضیِن بن منذر وقاشی به ریزنی پرداخت که چه کند. حضین گفت: بمات 
و خود را بهبیماری زن و برای سرور خدا گرایان بنویس که تورا پایدار بدارد زیر او با تو 
خوش است و رای نیک دربار؛ تو دارد. یزید گفت: ما فرزندان خاندانی هستیم که از راه 
فرمانبری بدین پایگاهبرآمد‌يم و از اين رو من ناسازگاژی را ناخوش می‌دارم. وی آغاز 
به آماده‌سازی خود برای کوچیدن کرد و درنگ ورزید. حجاج برای مفضل نوشت: من 
تورا بر خراسان گماشتم. مفضل آغاز بهانگیختن بزید کرد. بزید به وی گفت: سجاج تو 
را پس از من پایدار ندارد؛ آنچه اورا وادار به گماردن تو کرده است. بیم از این است که 
من بر وی بشورم و خود را پاس بدارم. تو این را به زودی خواهی دانست. 

یزید درماه رییعالغانی سال ۸۰] آوریل ۶۷۰6 از خراسان پیرون آمد و حجاج 
برادرش مفضل را نه ماه استوار پداشت و سپس او را برکنار ساخت. 

برخی گویند: انگیزة برکنار کردنش این بود که چون حجاج از کار عبدالرحمان 
پپرداخت» ببز یزید بن مهلب و خاندانش مایه‌ای برای نگرانی نداشت چه او همه 
عراقیان (به جز خاندان مهلب و همراهان ایشان در خراسان) را سرکوب و رام و خوار 
ساخته بود. از یزید و کسان وی بر عراق می‌ترسید و پیاپی پیام برای او می فرستا که یزید 
به نزدش رود و او کار دشمن و جنگ را دستاویز و بهانه می‌ساخت. حجاج برای 
عبدالملک نامه نوشت و به او پیشنهاد کرد که یزید را بردارد زیرا خاندان او را دلبسته به 
زییریان می‌دانست. عبدالملک آنچه را یاد شد. در پاسخ او نوشت. دنبالا گزارش همان 
است که فرانمودیم. حضین به پزید گفت: 


آتونک آشراً عازماً 
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قحا آلا بالباکی علیک مباا وتاآلا بالاهی بترجع حالما 
یعنی: تو را یه کاری دورنگرانه اندرز دادم که نافرمانیام کردی و به جایی رسیدی 
که فرمائرانی از دستت بیرون آوردند و تو را پشیمان بر جای هشتند. نه از روی دوستی بر 
ت وگریه سر می‌دهم و نه دای را می‌شوانم که تندرست به خانه بازآیی. 
3 به خراسان رسید به حضین گفت: یزید را چه گفتی؟ گفت: به 


تک آزل اللوم و 
نک ئللی آنرهً 
یعنی: تو را ادرزی دوراندیشانه دادم و افرمانی من کردی. اینک اگر نکوهش 
می‌کنی» خود را نکوهش کن. گر به حجاج گزارش رسد که تو نافرمانی او کرده‌ای کار او 
راگران یایی- 

قتیبه گفت: اورا چه اندرزی دادی که نافرمانی تو کرد؟ گفت: به وی اندرز دادم 


که هر زر و سیمی به دست کرده است» بردارد و به نزد سرورمان برد. برخی گویند: قتیبه 
او را آسیب‌دیده یافت. 

گویند: حجاج برای یزید نوشت: به جنگ خوارزم بیرون شو. یزید در پاسخ 
نوشت: دارایی آن اندک است و آسیب آن بسیار. حجاج برایش نوشت: کسی را به 
بحانشینی خود برگمار و به تزد من آی. او نوشت: می‌خواهم به جنگ خوارزم روم. حجاج 
نوشت: بدانجا برای جنگ نرو زیرا همان سان است که خود یاد کردی. او سر برتافت و 
به جنگ خوارزم رفت و با مردم آن پیمان آشتی بست و اسیرانی برگرفت و درزمستان 
آهنگ بازگشت کرد. مردم را سرمای سختی فروگرفت چنان که رخت‌های آن اسیران را 
کندند و درپوشيدند و آن اسیران از گزند سرما مردند. حجاج برای او نوشت: به نزد من 
آی. او یه هر شهری می‌رسید» مردم در برابرش گل می‌گستردند. 


[واژه تازه پدید] 
ین ین رن با حای بی‌نقطةٌ ضمه‌دار و ضاد نقطه‌دار مفتوح که در پایانش 
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کشته شدن موسی بن عبدالله بن خازم 

در این سال موسی بن عبدالله بن خازم در ترمذ کشته شد. 
انگیزة رفحش به ترذ این بود که پدرش کسانی از بنیتمیم را کشت (چنان که 
یاد آن از پیش برفت). از این‌رو بیش تر همراهاتش از گرد او پرا کنده شدند و او بیرون 
آمد و آهنگ نیشابور کرد ولی ترسید که بنیتمیم بر بار و بنهاش در مرو تازند و آن را به 
تاراج برند. به پسرش موسی گفت: بار و بنُ مرا برگیر و از رود بلخ بگذر و به یکی از 
پادشاهان 


» بیر یا روی به دژی آور و در آن ماندگار شو. موسی با صد و پیست سواره 
از مرو بیرون آمد و دیگرانی تا چهارصد به او پیوستند و کسانی از بنی‌سلیم بر گرد او 
فراهم آمدند. او به رم رفت وبا مردم آن جنگید و اندزه‌ای دارایی به دست آورد و از 


رود گذشت و به سوی بخارا روان شد و از خداوند آن خواست که او را پناه دهد. او 
تپذ یرفت. از او ترسید و گفت: مردی خونریز است و یارانش همسان اویند و من ازایشان 
آسوده نیستم. او را چیزی داد و روانه کرد. به نزد هر پادشاهی آمد» ماندگار شدن وی را 
اخوش داشت. سرانجام په سمرقند رفت و در آنجا ماندگار شد. و پادشاه آن طرخون 
وی راگرامی داشت و دستوری داد که ماندگار شود و او تا آنجا که خدا خواست ماندگار 
آن سامان بود. 

مردم سند را خوانی اس تکه بر آن گوشت و نان و بعامی از می و سرکه می‌گذارند 
و هر سال آن را برای پهلوان سفد می‌گستزند چنان که دیگری ب رگرد آن تاب نمی شوزد. 
اگر کسی چیزی از آن بخود پهلوان با او هماورد گردد و هر کدام هماورد خود را 
بکشد خوان از آنِ او باشد. یکی از باران موسی گفت: این خوان چیست؟ به او گزارش 
دادند و ار خشمناک فراز آمد و گفت: ای مرد تازی» باید با من پیکار آغازی. موسی با او 
گلاویز شد و او راکشت. پادشاه سغد گفت: شما را فرود آوردم وگرامی داشتم و پهلوان 
مرا کشتید. اگر شما را زینهار نداده بودم» کشتارتان می‌کردم. از کشور من بیرون روید. 
ایشان بیرون آمدند. 

موسی به کش رفت که داوندگارش از او ناتوان اند و از طرخون یاری 
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خواست. موسی همرآه هفتصد سواره به جنگ او برخاست. اینان کارزار کردند تا شب 
گفت: در نزد طرخون برای ما چاره‌ای بیندیش. ژُوعَه به نزد او شد و گفت: شاهاه تو را 
چه نیاز به کشتن موسی که همراه وی کشته شوی؟ تو به او نرسی مگ رکه به شمار خود از 
شمار کشتار کنند و اگر وی و همةٌ ایشان را بکشی؛ بهره نبری زیرا اورا در میان تازیان 
پایگاهی است و ه رکس به خراسان آید» خون او از تو بخواهد. پادشاه گفت: نمی‌تواتم 
کش را به دست او رها سازم. گفت: از او دست بدار تا کوچ کند. او دست از موسی 


بداشت. 


فرارسید. از هم جدا شدند وبسیاری از یاران موسی زخمی گشتند. او بهژ 


موسی روانه شد و به یرد آمد. در آنجا دژی بر كرائةٌ رود یافت. در بیرون دژ 
فرود آمد و از ترمذ شاه خواست که او را به درون دژ خود برد. ترمذ شاه نپذیرفت. موسی 
برای او ارمغان‌ها برد و با وی مهریاتی‌ها کرد تا در میان ایشان دوستی استواری پدید آمد 
چنان که با همدگر بیرون می‌رفتند و شکار می‌کردند. خداون ترمذ خوراکی ساخت 
وموسی را فراخواند که با وی ناهار خورد. موسی همراه با صد کس از یاران خود بیرون 
می‌رفت. این بار نیز یک صد کس از یاران خود را برگزید وایتان با هم به درون رفتند و 
ناهار خوردند. چون از خورا ک بپرداختن» گفت: از پهنة فرمانرانی من بیرون شو. موسی 
گفت: نروم تا این ده خن من باشد یا گور من. با ایشان کارزار کرد و گروهی از ایشان 
را کشت و بازماندگان رو به گریز نهادند. موسی برآن چنگال گسترد و ترمذ شاه را بیرون 
راند ولی به وی و یارانش گزند نرساند. آنان به نزد ترکان شدند و از ایشان یاری خواستند 
که نپذیرفتند و گفتند: با اینان پیکار نمی‌کنيم. موسی در ترمذ ماندگار شد و گروهی از 
یاران پدرش ب گرد او فراهم آمدند و اواز اشان نی گرفت. هماره بیرون می‌رفت و بر 
پیرامون خویش تاخت و تاز می‌آورد. 

آنگاه بکیر بن وماج به فرمانروایی خراسان برگمارده شد ولی با موسی کاری 
نگرفت. سپس امیه فراز آمد و به خویشتن خویش روانه شد و آهنگ ناسازگار: 
کرد و سپس بازگشست چنان که یاد آن از پیش برفت. پس از آشتی بکیر» امیه مردی از 
شزاعه را باگروهی انبوه بر سر موسی فرستاد. مردم ترذ نیز به نزد ترکان شدند و یاری 
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خواستند و آگاه‌شان ساختند که گروهی از تازیان بر سرزمین‌شان تاخته ایشان را در میان 
گرفته‌اند. ترکان با گروهی انبوهبهنزد مرد خزاعی رفتند. ترکان و یاران خزاعی» موسی 
را از هر سو در میان گرفنند. ا با خزاعی در آغاز روز می‌جنگید وبا ترکان در پایان آن. 
دو یا سه ماهبا ایشان پیکار آزمود. آنگاه بر آن شد که بر خزاعی و سپاهیان وی شبیخون 
زند. عمرو ین خالد بن خسن کلابی به وی گفت: بهتر آن است که شبیخون را بر عجمان 
آغاز کنی زیرا عربان هشیارترند و بر جنگ شبانه گستاخ‌تر. چون از عجمان بپردازیم» بر 
سر عرباث تازیم. 

وی بر جای خود بماند تا پاسی از شب گذشت. موسی با چهار صد مرد جنگی 
بیرون آمد و به عمروین خالد گفت: با ما بیرون آی و با یارانت در نزدیکی ما مان چون 
بانگ تکییر مارا شنیدید» شما نیز تکبیر گویید. سپس روانه شد تا بر فراز لشکر ترکان 
رسید. به تزد یاران خود آمد و ایشان را به دسته‌های رزمی بخش کرد و رو به سوی ترکان 
آورد. چون نگهبانان ایشان را دیدند. گفتند: کیانید؟ گفتند: رهگذرانيم. چون از 
نگهیانان گذشتنده تکبیر گفتند و بر ترکان تاختند. ترکان به خود نیامده بودند که دیدند 
شمشیرها در میان ایشان گذاشته‌اند. به جان هم افتادند و به کشتار همدگر پرداختند و 
سرانجام رو به گریز نهادند. از مسلمانان شانزده تن کشته شدند و ايشان لشگرگاه ترکان 
را گرفتند و جنگ افزار بسیار و دارایی بی‌شمار به چنگ آوردند. شرّاعی و همراهان وی 
آسیبی بر 
تو جز با نیرنگ نتوانی در این 
جنگ پیروز شد زیرا ایشا را یاران بسیار است و لشکریان بی‌شمار. مرا بگذا رکه به تزد 
وی شوم شاید بر او دست یابم. | کنون مرا بزن و از رنجش من یاک مدار. موسی به وی 
گفت: کتک می‌جویی و به پیشواز مرگ می‌روی؟ گفت: اما مرگ و کشته شدن که هر 
روز آماج آنم و اما کتک» چه آسان است در کنار آنچه می‌بجویم! موسی او را پنجاه 
تازیانه زد. عمرو بن خالد از لشکر موسی بیرون آمد وبه سوی سپاه خزاعی رفت و از او 
زینهار خواست و گفت: مردی از یمن هستم که با عبدالله بن خازم روزگار می‌گذراند 


شب را به روز آوردند و از دیدن اين کار دلشکسته شدند و ترسیدند که 


ایشان نیز فرود آورند. عمرو بن خالد به موسی گفت: 


چون کشته شد؛ به نزد پسرش آمدم و همراه او شدم. او به من گمان‌مند شد و 
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دلبستة دشمنان مایی و گزارشگر ایشانی. من از مرگ ترسیدم و از او گريختم. آن مرد 
خزاعی وی را زینهار دا دو عمرو بن خالد در نزد وی ماندگار شد. یک روز بر او درآمد و 
او را تنها یافت و در نزد او جنگ‌افزاری ندید. با هنجاری نیکخواهانه به وی 
سرورمان را پایدار بداراد؛ در چنین هنگامه‌ای تمی‌باید بی‌جنگ‌افزار بود. گفت: 


جنگ‌افزار دارم. کنارة فرش خود را بالا زد و اینک شمشیری بیرون از نیام پدیدار شد. 
عمرو آن را برگرفت و چندان بر سر خزاعی کوفت که او را کشت و بیرون آمد و سوار 
اسپ خود شد و به نزد موسی رفت. آن سپاهیان پرا کنده شدند و برنحی زینهارخواه به نزد 
موسی آمدند که زینهارشان داد. امیه کسی را به جنگ او تفرستاد. 

امیه از کار برکنار شد و مهلب به فرمانداری خراسان آمد و به موسی کار نگرفت و 
به فرزندان خود گفت: مبادا به موسی کار گیرید که تا اين مرد گران‌ستگ خردمند بر 
جای خویش است, شما فرمانداران خراسانید. اگر کشته شد؛ پیش از هر کسی» 
فرمانداری از قیس به خراسان آید و پا بر سر شما نهد. چون مهلب مرد و پسرش یزید 
فرماندار شد. او نیز به موسی کار نگرفت. 

مهلب خرّیث بن فطْبَُ حُژاعی را کنک زده بود. وی و برادرش ثابت به نزد 
موسی رفتند. چون یزید بن مهلب بر سر کار آمد» دارایی‌های این دو را گرفت و 
زنان‌شان را ربود و برادر مادری‌شان حارث بن منذر را کشت. ثابت به نزد طرخون رفت 
و ازکار یزید گله کرد. ثابت در نزد ترکان دوست داشته بود و آوازه‌ای بلند در میان ایشان 
می‌داشت. طرخخون به سود او خشم گرفت و نيزک و یل و بخارایبان و سفدیان را در 
برابر یزید آراست و اینان رو به سوی موسی آوردند. بر پیرامون موسی» گریختگانِ سپاو 
عبدالرحمان بن عباس از هرات و پرا کندگانٍ لشکر پور اشعث از عراق و از پهن کامل 
گرد آمدند و هشت هزار مرد بجنگی بر پیرامون وی انبوه شدند. ثابت و محریث به وی 
گفتند: روانه شو تا از رود بگذری و یزید را از خراسان پیرون رانی و ما تو را بر س رکار 
آوریم. خواست چنان کند ولی یارانش به وی گفتند: اگر یزید را از خراسان بیرون رانی» 
ثابت و برادرش بر آن چنگال گسترند و آن را از دستت بیرون آورند. او رهسپار نشد و به 
ثابت و حریث گفت: ا گر یزید را بیرون برانیم» کارگزار دیگری از سوی عبدالملک فراز 
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آید. ما فرمانداران یزید را از فرارود [ماوراءللهر] بیرون م‌رانيم تا اين پهنه ویژه ما 
باشد. ایشان کارگزاران یزید را از فرارود بیرون راندند و به گردآوری باژ و دارایی‌ها 
پرداختند وکارشان بالاگرفت و طرخحون و همراهانش از آنجا بازگشتند و ثابت و حریث 
به چرشاندن کارها برخاستند و برای موسی (به سان فرماندار) جز نامی نماند. 

به موسی گفتند: کاری به دست تو نیست و ثایت و خریث هر چه بخواهند» 
می‌کنند؛ این دو را بکش و سرشتة کارها را خود به دست گیر. او نپذیرفت و ایشان چندان 
پافشاری ورزیدند تا دل او را بر این دو تباه ساختند و او آهنگ کشتن ایشان کرد. 

اینان در اين کار بودند که قیثالیان و بان و ترکان با هفتاد هزار مرد جنگی بر 
سرشان آمدند. شمارشان چنان انبوه بود که ندارندگان کلاه‌خود و سربرهنگان و 
دارندگانِ خودهاي هموار را تمی‌شمردند و تنها دارندگانٍ کلاء خود آهنین را در آمار 
می‌آوردند. موسی بن عبدالله بن خازم بیرون شد و به یاری همراهانش به نبرد با ایشان 
درایستاد. پادشاه ترکان با ده هزار مرد جنگی بر فراز تهای ایساد و بیش ترین آمادگی 
رزمی را به خود گرفت و جنگ به سخت‌ترین گونه دنبال شد. موسی گفت: اگر اینان را 
تار و ما کنید» دیگران چیزی نباشند. ریت بن ُطبّه بر ایشان تاخت و پافشاری ورزید 
تا ایشان را از فراز تپه واپس راند. زوبینی بر پیشانی حریث فرود آمد و سپاهیان از 
همدگر جدا شدند. موسی بر ایشان شبیخون زد و برادرش خازم بن عبدالله بن خازم 
تاختن آورد تا به سراپرده پادشاه ایشان رسید. او مردی از ایشان را با سردستهٌ شمشیر زد 
و نیزه‌ای بر اسبش کوفت. اسب او را برگرفت و در رود بلخ افکند و مرد به آب خفه شد. 
از ترکان گروه‌های انیوهی کشته شدند و آنان که رهایی یافتند, رنج بسیار بردند و حریث 
پس از دو روز درگذشت. 

موسی بازگشت و سرهای بریده را با خود بازآورد و ازآنها دو کوشک پایه گذارد. 
یاران موسی گفتند: کار حریث به پایان رسید» کار ثابت را بساز. او نپذیرفت. برخی از 
آنچه ایشان می‌سگالیدند؛ به گوش ثابت رسید و او محمد بن عبدالله خزاعی (عموی 
نصر بن عبدالحمید کارگزارابومسلم بر شارسان ری) را به کشتن پنهانی موسی برآغالید. 
به اوگفت: ماد بهزیان تازی سخن گویی و اگر از تو پرسند» بگوی که از بندیان باميانم. 
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او چنان کرد و به موسی پیوست و کمر به چاکری وی بست و به گزارشگری کارهای 
ایشان برای ثابت درنشست. یک شب موسی به ایشان گفت: در آنچه مای نابودی‌تان 
خواهد گشت» برای من پرگویی کردید؛ من که نمی‌خواهم با وی بهنامردی رفتا رکنم به 
گمان شما چه گونه باید او را از پای درآدرم؟ برادرش نوح به وی گفت: چون فردا یه 
سوی تو رهسپار شود؛ اورا به یکی از خانه‌ها بریم و پیش از آنکه به تو رسد» سرش را 
بیزیم. گفت: به خدا که این کار مایهٌ نابودی شماست ولی خود بهتر می‌دانید. 

آن مرد بیرون شد و به نزد ثابت رفت و گزارش با وی بگفت و او شبانه با پیست 
سوار بیرون رفت و از آنجا دور شد. یامداد که فراز آمده نه او را دیدند نه آن مرد راء 
دانستند که وی گزارشگر ثابت بوده است. 

ثابت به حوشرا رسید و گروه‌های انبوهی از عرب و عجم بر او انجمن شدند. 
موسی بر سر او تاخت و با وی به پیکار برخاست و ثابت درآن شهر دژگزین گشت و 
طرخون به یاری او آمد و موسی به ترمذ بازگشت و ثابت و طرشون و مردم کش و تتف 
و بخارا با ان دو بودند. شمار ایشان به هشتاد هزار [غل: سي هزار] مرد جنگی برآمد. 
موسی را در میان گرفتند تا وی و یارانش به ستوه آمدند. چون کارشان به زاری کشید» 
یزید بن هذیل گفت: به خدا که مردانه با ثابت بستیزم یا در این راه بمیرم. او به سوی 
ثابت رفت و از وی زینهار خواست. ظهیر به او گفت: من این مرد را بهتر از تو 
می‌شناسم؛ جز برای سگالیدنی بد به نزدتونیامده است؛ خود را از او پپای, ثابت دو پسر 
یزید بن هذیل (به نام‌های خاک و فذامه) را به سان گروگان گرفت و به دست ظهیر 
سپرد. 

پزید ماندگار شد و در پی آن برآمد که یک دم ثایت را نآ گاهپبیند و بر او جهد و 
خونش بریزد ولی نتوانست کاری کند تا یکی از پسرانٍ زیاد قصیرِ خزاعی درگذشت و 
ثابت به سوی وی رفت که دلداری‌اش دهد؛ خورشید فرو شده بود و او بی‌جنگافزار 
بود. زید به ثابت نزدیک شد و شمشیری بر تارکش کوفت که تا مفز او فرورفت. آنگاه 
گریخت و رهایی یافت. طرخون دو پسر يزید (ضحاک و قدامه) راگرفت و کشت. 
ثابت هفت روز ماند وسپس مرد و پس از او طرخون به کار عجمان برخاست. ظهیر به 
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گونه‌ای سست به کار یاران ثابت پرداخت و کار ایشان رو به گستگی نهاد و موسی 
آهنگ شبیخون زدن بر ایشان کرد. به طرخون گزارش دادند که موسی آهنگ چه کاری 
دارد؛ خندید و گفت: موسی تاتوان‌تر از آن است که به آبریزگاه رود و شود را بشوید. 
چه گونه تواند بر من شبیخون زند؟ امشب هیچ کس نخسید. 

موسی با هشتصد مرد ججنگی بیرون آمد و یاران خود را به دسته‌های رزمی بخش 
کرد و بر ايشان شبیخون زد. بر مرد و ستور و جز آن گذر نمی‌کردند مگر که آنها را 
فرومیکوفتند. نيزک جنگ افزار پوشید و استوارایستاد و طرخون رای موسی پیام داد که 
یارانت را بازدار چه مابه هنگام بامداد کوچ خواهیم کرد. موسی بازگشت و طرخون و 
عجمان همگی بازگشتند. 

از آن پس خراسانیان می‌گفتند: مردی مانند موسی ندیدیم و نشنیدیم؛ دو سل در 
کنار پدرش جنگید و سپس بیرون آمد و به گردش در شهرهای خراسان پرداخت و آنگاه 
بر سر پادشاهی تاخت و بر پای‌تخت وی چنگ انداخت و اورا آواره ساخت؛ سپاهیان 
ترک و تازی بر او تاشتند ولی خود را نباعت چه با تازیان درآغاز روز می‌جنگید و با 
ترکان در پایان آن. 

موسی پانزده سال در آن دژ ماند و فرارود به زیر فرمان وی درآمد و هیچکس با او 
برابری نیارست کرد. 

چون یزید بن مهلب برکنار شد و برادرش مُقَضل بن هلب بر سر کار آمده 
خواست که در چشم حجاج گرامی شود واين کار را از راه نبردباموسی ین عبدالله به 
سامان آورد. پس عثمان بن مسمود را با سپاهی بر سر او فرستاد و برای مدرک بن مهلب 
که در بلخ بوده نامه توشت و اورا فرمود که به سوی موسی رهسپا رگردد. او با پنزده هزار 
مرد بجنگی از رود گذشت و به طرخون و سبل نامه نوشت که بدو پیوستند. اینان موسی را 
در میان گرفتند و او را با یارانش به ستوه آوردند. 

او دو ماه در تنگتا ماند. عثمان بر پیرامون او سنگر زده بود و هوشیار بود که مپاد 
موسی بر او شبیخون زند. موسيی به یاران خود گفت: بیایید به بجنگ بیرون شویم؟ 
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ترکان کنید. ایشان بیرون رفتند و او نضر بن سلیمان بن عبدالله بن خازم را به جانشینی 
خود بر شهر گماشت و به وی گفت: اگر کشته شدم» شهر را به عثمان بن مسعود نسپار 
پلکه آث را به مدرک بن مهلب وا گذار. او بیرون آمد و یک سوم از یاران خود را در برابر 
عشمان بداشت وه ایشان گفت: با او نبرد آغاز نکنید مگ رکه وی بر شما تازد. آهنگ 
طرخون و یارانش کرد و آنان بر ایشان تاختند؛ طرشون شکست خورد و اینان لشکرگاه 
او را گرفتند. ترکان و سغدیان تازش آوردند و میان موسی با دژ دوری افکندند. آوبه نبرد 
با ایشان پرداخت. اینان اسب او را پی کردند و موسی بر زمین افتاد. به یکی از بردگان 
خود گفت: مرا سوار کن. گفت: مرگ هرا اس‌آور است؛ ولی در پشتِ سر من سوار ش وکه 
اگروارهیم» همه واهیده اشم و اگرابودشویم» همه ود شده اشيم.. .موسی در پشت 
سر او سوار شد. هنگامی که بر اسب جهید» عثمان بدو نگریست و گفت: سوگند به 
کردگا رکعبه که جهیدن موسی است! او روی به سوی موسی آورد. اسپ او را پی کردند و 
مومی با برده‌اش فروافتاد. وی را کشتد و آوازدهند؛ عثمان آواز داد: ه رکس را گرفتید 
اسیر کنید و کسی را نکشید. 


در آن روز شمار فراوانی از اسیران به ویژه از تازیان کشته شدند. او تازیان 


رامی‌کشت و بستگان ایشان را می‌زد و آزاد می‌ساخت. مردی ستگدل و خونخواره بود. 
آنکه موسی را کشت» واصل پُن طْیََِه علبّری بود. 
شهر در دست نضر بن سلیمان ماند که آن را به عْمان وانگذاشت بلکه به مدرک 
۸ 
این مهلب سپرد و زینهارش داد. مدرک آن را به عثمان وا گذاژذ. مفضل برای حجاج 
نوشت که موسی را کشته است. حجاج گفت: شگفتا از اين مرد! برایش می‌نویسم که 
ابن‌شبره را بکشد و او می‌نویسد که به راه خود رفته است؛ برای من می‌نویسد که موسی 
ابن عبدالله خازم را کشته است. کشته شدن موسی او را شاد نکرد زیرا او از قیس بود. 
موسی در سال ۷۰4/۸۵ م کشته شد. مردی از لشکریان شمشیری بر پای موسی 
زد. چون قتیبه بر س رکار آمده به آن مرد گفت: چرا پس از آنکه جوانمرد تازی کشته شد» 
شمشیر بر پایش زدی؟ گفت: برادرم را کشته بود.قتبه فرمان داد که او را کشتند. 


۷۳۸ تاریخ کاملِ 


مرگ عبدالعزیز ین مروان 
بیعت برای جانشینی ولید 

عبدالملک پن مروان در پی آن بود که برادرش عبدالمزیز را از بحانشینی برکنار 
سازد و برای پسرش ولید ین عبدالملک بیست بستاند.قبيضة بن دیب او را از این کار 
بازداشت و گفت: چنین کاری مکن که آوازه‌ای ننگآور برای خود پدید خواهی آورد؛ 
شاید مرگ او را دريابد وتو از وی برآسایی, عبدالملک دست از او بداشت ولی پیوسته 
آروز می‌کرد که او را بردارد و پسرش را به جای وی برگمارد. یک روز روح بن زیاع بر 
وی درآمد و گفت: ای سرور خدا گرایان» اگر او را برداری» حتی دو بز بر سر این کار شاخ 
به شاخ نشوند و من خود تختین کسم که پاسخت گویم, گفت: بنگریم که فردا به 
خواست خدا چه خواهیم کرد. روح در نزد عبدالملک خوابید. قبيصة بن ذوایب بر این 
دو درآمد و هر دو خفته بودند. عبدالملک به دربانان خود سپرده بود که قبیصه را از رفتن 
به نزد وی باز ندارند. انگشتری و مهر و نشان سکه در دست وی بود و نامه‌ها و گزارش‌ها 
پیش از عبدالملک به دست او می‌رسید. چون بر او درآمد» او را درود فرستاد و گفت: 
خدا بر برادرت عبدالعزیز بردباری و پاداشت دهاد. گفت: آیا درگذشته است؟ گفت: 
آری. گفت: همگی خداراييم و همگی بدو باز می‌گردیم (بقره /۱۵1/۲). سپس رو به 
روح آورد و گفت: آنچه می‌خواستيم» خدا برای‌مان فراهم آورد و اين به خواری تو بود 
ای قبیصه! قبیصه گفت: ای سرور خدا گرایان» انديشة درست؛ درنگ ورزیدن در 
کارهاست. عبدالملک پاسخ داد: گاه باشد که شتاب مایهٌ خوبی‌های فرلوان گردد؛ کار 
عمرو بن سعید را دیدی؛ آیا شتاب در آن بهتر از درنگت نبود؟ 

درگذشت عبدالعزیز در جمادی‌الاول / مه ۸۷۰۶ در مصر بود. عبدالملک پهنة 
فرمانرانی وی را پیوستِ کار پسرش عبدالله ساخت و او را بر مصر گماشت. 

برخی گویند: حجاج برای عبدالملک نامه نوشت و بیمت ستدن برای ولید را در 
نگاه او آراست و برای این کار گروهی را به نمایندگی به نزد عبدالملک روانه کرد. چون 
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عبدالملک خواست عبدالمزیز را برکتار کند و برای ولید بیعت بگیرد؛ نامه‌ای به 
عبدالمزیز نوشت و گفت: چه بهتر که یگذاری اين کار به دست برادرزاده‌ات افتد. آو 
نپذیرفت. عبدالملک دیگرباره نوشت که خلیفگی برای تو باشد و پس از تو برای پسرم 
ولید. عبدالعزیز برای وی نوشت: من در پسرم ابویکر همان را می‌بينم که تو در پسرت 
ولید می‌بینی. عبدالملک برای وی نوشت که پاسخگوی خراج مصر باشد. عبدالعزیز در 
پاسخ نوشت: ای سرور خد گرایانه من و توبه سالی رسیده‌ايم که هیچ یک از خاندان ما 
بدان نرسد مگ رکه ماندنش اندک باشد. ما نمی‌دانیم کدام یک نخست خواهد مرد. اگر 
می‌توانی» کاری کن که بازماندة زندگی‌ام را بر من تباه نسازی. عیدالملک را دل بر او 
سوخت و او را به خود وا گذاشت و به پسران شود ولید و سلیمان گفت: اگر خدا بخواهد 
غلیفگی را به شما دهد» هیچکس نواند آن را برگرداند. چون عبدالسزیز حواستً 
عبدالملک را برگرداند؛ عبدالملک سر به آسمان برداشت و گفت: بار خدایاء او از من 
گسست؟؛ ریشه‌اش برکن. 

چرن عبدالعزیز مرد, شامیان گفتند: کار سرور خدا گرایان دیگرباره به دست وی 
رسید. چون گزارش مرگ او به عبدالملک رسیده مردم را فرمود که برای پسرانش ولید و 
سلیمان پیست کنند. ایشان برای این دو بیست کردند و او فرمان این کار را به شهرها 
وشت. بر مدینه هشام بن اسماعیل بود. او مردم را پدین بیعت خواند که همگی فرمان 
بردند مگر شیید پن میب که تن زد وگفت: تا عبدالملک زنده است» بیمت نمی‌کنم. و 
هشام او را به سختی زد و او را با تبانی در همه جحای شه رگرداند تا به سر ته‌ای رسید که 
در آنجاکسان را می‌کشتند و بر دار می‌کردند. آنگاه او را برگرداندند و به زندان افگندند. 
سعید گفت: اگر می‌دانستم که مرا بر دار نمیکنند؛پلاس نمی پوشیدم ولی با خود گفتم که 
مرا بر دار می‌کنند و می‌پوشانند. گزارش به عبدالملک رسید. گفت: خدا هشام را زشت 
کناد؛ می‌سزید که او را به بیمت می‌خواند و اگر نمی‌پذیرفت» یا گردن او را می‌زه یا 
رهایش می‌کرد. برای هشام نامه نوشت و او رانکوهید و گفت: سعید در پی نافرمانی و 
ناسازگاری نیست. 

سعید از بیمت کردن با ابن‌زییر سربرتافته گفته بود: بیمت نکنم تا مردمان 


۷۴۰ 


همداستان گردند. جابر بن اسود کارگزار ابن زبیر او را شصت 
پورزبیر دادند که برای جابر نامه نوشت و او را نکوهش کرد و گفت: ما را با سعید چه 
کار؟ او را به خود وا گذار. 

برخی گویند: بیمت برای ولید و سلیمان به سال ۷۰۳/۸6م بود ولی گفتة نخست 
درست‌تر است. این پیش از آمدن عبدالعزیز به تزد برادرش از کشور مصر بود. چون 
بدرودش گفت, عبدالملک به او گفت: چهرة گشاده‌ات را به مردم نمای و نرمی کن و 
مهربانی در کارها را پیشه ساز که تو را بهتر به خواسته‌ات می‌رساند. دربارة دربانت نیک 
بیندیش که باید از بهترین کسان تو باشد زیرا او زبان و چهرةٌ توست. کسی بر در سرایت 
نایسند مگر که تو را آگاه سازد تا تو باشی که او رامی‌پذیری یا برمی‌گردانی. چون به 
انجمن بیرون شوی» آغاز به سخن کن تا باتو خوگیرند و دوستی تو در دل‌ها استوا رگردد. 
چون کاری دشوار به تو رسد با ککاش به چار آن پرداز که این کلید كارهاي گران 
است. بدان که برای تو نیمی از رای است و برای برادرت نیمی. هیچ مردی از کنکاش 
آسیب نبیند. چون ب رکسی خشم گیری» کیفر وی را واپس افکن که پس از درنگ» بر این 
کار تواناتری تا بازگرداندن آن هنگامی که فرمان انجامش را داده‌ای. بدرود. 


یاد چند رویداد 

در این سال هشام بن اسماعیل مخزومی با مردم حج گزارد. فرماندار خاور و عراق 
و حجاج بود. 

هم در این سال محمد بن مروان به جنگ ارمنستان شه و تایستان و زمستان را در 
آنجا گذراند. 

در این سال اینان مردند: عمرو بن خریث مخزومی» عبدالله بن حارث بن جزّء 
ژییدی که برخی گویند: به سال ۸۷۰۱/۸۷ یا ۷۰۷/۸۸م درگذشت عبدالله بن عامر بن 
ربیعه هم‌پیمان بنی عدی که در سال درگذشت پیامبر(ص) چهارساله بود. 


روبدادهای سال هشتاد و ششم هجری 
(۷۰۵میلادی) 


درگذشت عیدالملک 


در اين سال در نیمه شوال ٩/‏ اکتبر ۷۰م عبدالملک درگذشت. همواره 
می‌گفت: از مرگ در ماه رمضان می‌ترسم زیرا در این ماه از مادر زادم و در اين ماه مرا از 
شیر گرفتند و در اين ماه قرآن راگرد آوردم و در اين ماه مردم با من بیعت کردند. از اين 
رو در نیمه شوال مرد و این هنگامی بود که از مرگ ایمن می‌زیست. روزگار زندگی وی 
شصت سال یا شصت و سه سال بود. درازای خلافت او از روز کشته شدن عبدالله بن 
زییر تا آستانة مرگ» سیزده سال و چهارماه و هفت روز کم یا ۱۳ سال و ۱۵ روز بود. 

چون بیماری‌اش به سختی گرایید یکی از پزشکان گفت: اگرآب نوشد» بمیرد. 
تشنگی او را به ستوه آوردو او به ولید گفت که مرا آب نوشان. گفت: بر مرگت یاری 
نمی‌کنم. به دخترش فاطمه گفت: مرا آبی ده. ولید نگذاشت. گفت: یا بگذار مرا آب 
دهد یا تو را برکنار سازم. ولید گفت: اینک دیگر بهانه‌ای نماند. دختر او را آب داد و 
عبدالملک درگذشت. ولید بر او درآمد و فاطمه بر بالین او می‌گریست. گفت: سرور 
خداگرایان چون است؟ گفت: بهتر است. چون بیرون رفت» عبدالملک سرود: 


و ششتفير عّا ری لا یی 
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یعنی: بسا مردی که دربارة ما پرسش می‌کند و نابودی ما را می‌جوید و بسا زنانی 
که پرسش می‌کند و به سان باران سرشک می‌ریزند. 

او پسران خوه را سفارش کرد و گفت: شما را به پرهیزکاری از خدا سفارش 
می‌کنم که زیباترین آرایش و استوارترین پناهگاه و کاژ است. باید که بزرگ شما بر 
خحردتان مهر آورد و خرد حق بزرگ را بشناسد. بنگرید که مسلمه چه می‌گوید و بر پا 
رای وکا رکنید زیرا او سرور شماست که بدو پناه می‌گیرید و سپر شماست که در سای او 
تیراندازی می‌کنید. حجاج را گرامی بدارید زیرا او تخت‌های سخنوری را برای شما 
آراشتت, و سرزمین‌ها را رام شما کرد و دشمنان را خوار گردانید. پسران (م‌برده»" باشید 
تا کزدم‌ها به میان شما راه نيابند. به ججنگ بی‌پروا درآیید که پیکار مرگ را نزدیک 
نمی‌سازد. برای نیک وکاری به سان گل‌دسته باشید که پاداش و نام نیک» نیکوکاری پایدار 
می‌مائد. پرداخت‌های نیکوکارانة خود را به دارندگان خاندان‌های برتر دهید که آن را 
بهتر نگه می‌دارند و بر آنچه ایشان را داده‌اید بیش‌تر سپاسگزاری می‌کنند. از گناه 
گناهکاران درگذرید و اگر پوزش بخواهند»یپذ برید و اگر دوبارهگناه کردند» کیف رکنید. 

چون درگذشت. ولید بر او نماز گزارد و او را در بیرون دروازة جاییه به خاک 


سپردند. هام این سروده برخواند: 
تاان قیش له شلک واجي. و که بنیا فرم تهذتا 
یعنی: مرگ قیس مرگ یک مرد نبرد؛ بنیاد یک تبار بود که فروپاشيد. 


لد مقر ماد 
یعنی: چون بزرگی از ما دیده از گیتی فروپوشاند؛ بزرگ دیگری بر سر کار آید و 
رشته در دست گیرد. 


برخی گویند: سلیمان بود که سرودة نخست را خواند؛ درست همین است زیرا 


ولید گفت: خاموش باش که بر زان دیو سخن می‌رانی؛ چرا به سان وی پن خر 


حد ناه ختط یثا ناب آغرٍ شفیم 


: روپرشی از موی سیاه که خود را در آن پیچند و از گزند آسوده بداند. 


رویدادهای سال هشتاد و ششم هجری ند 
هشام در این هنگام خرد بود و چهارده سال داشت. . سخنسرایان ماد کت 
در سوگ عبدالملک مخن سرودند که از آن میان یکی چنینبود: 
عقاک آبي مووانِ ین اتیب مشب آجش یتالي جرد و یفطل 
ویک خر و ی کنّا آلویید لول 
یعنی: ای پسر مروان» بادا که بارانی خروشان و ریزان و بخشایشگر و مین کن بر 
آرامگاهت فروبارد؛ به زندگی پس از تو گرایشی نیست اگر چه ولید مایة مید و آرزوی 


ماست. 


قحافی ختاو بند 


نژاد و فرزندان و زنان عبدالملک 
0 بود:آوالّلید کي بن موب 


خی بن عَبٍ عتاف. 


‌ُ 
مَيّة ی 


عايشه دخت معاوية بن مغيرة ین ابی‌العاص بن امیه بود. 

اما فرزندان و زتان وی» از ایشان سلیمان و مروان مهتر و درج و عايشه بودند که 
مادرشان ولاده دخترعباس بن جهن حارث بن زیر بن خیم یی بود؛ از ایشان 
یزید» معاویه» مروانٍ کهتر» درج و ام‌کلشوم بودند و مادرشان عاتکه دخت یزید بن معاوية 
ابن ابی‌سفیان بود؛ از ايشان هشام بود که مادرش ام‌هشام دختر اسماعیل ابن هشام بن 
ولید بن مُقبرةٌ مخزومی بود که عايشه نام داشت؛ از ایشان ابوبکر تکار بود که مادرش 
عایشه دخت موسی بن طلحة بن عبیدالله بود؟ از ایشان فاطمه بود که مادرش اممفیره 
دختر مغیرا ین خالد بن عاص ین هشام بن مفیره»بود؛ هم از ایشان عبدالله» مسلمه منذر» 
لیس محمد؛ سعیدالخیر و حجاج بودند که مادران‌شان «مادران فرزند» [همگی ۱٩‏ 
فرزند] بودند. 

زنان او: یکی شقراء دخت مسلم بن لیس طایی یود که مادرٍ پدرش دختر 
عبدالله بن ج‌فر ين ابی‌طالب بود. برخی گویند: یکی از ایشان دخت گرامي سرور 
خدا گرایان علی ین ابی‌طالب علیه‌السلام بود و این درست نیست. 


۳۷۴ تاریخ کامل 


پاره‌ای دربارة راه و رفتار او 
عبدالملک مردی خردمند با فرهنگ, فرزانه؛ دانشمند و فرهیخته بود. 
ابوزیاد گوید: فقیهان مدینه چهار بودند: سعید بن شیب عرو 
ویب و عبدالملک بن مروان. قبی گوید: هیچ کس رابه ید تیاوردمبجز که خود را از او 
برتر یافتم به جز عبدالملک بن مروان که دربارة هر مایه‌ای با او سخن راندم» اور از خود 


زیر قبیصة پن 


افزون دیدم و سروده‌ای نخواندم جز که در آن پرده از من بالاتر بود. جعفر بن عقبهٌ 
خطایی گوید: به عبدالملک مروان گفتند: زود پیر شدی؛ گفت: رفتن بر تخت‌های 
سخنوری و بیم از لفزش در گفتاره پیرم کرد. 

عبدالملک می‌گفت: کسی را نمی‌بينم که از من برای فرمانرنی تواناتر باشد؛ 
پورزییر نماز به درازا می‌کشائد و بسیار می‌خواند و روزه بسیار می‌گرفث اما از بس 
خشک‌دست و زفت بود جهانداری را نمی‌شایید. 

ابویشهر گوید: در پیماری مرگ به عبدالملک مروان گفتند: خود را چه گونه 
می‌پینی؟ گفت: چنان که خدای بزرگ فرمود: به نزد ما تک وتتها آمدید چنان که 
نخستین بار شما را آفربدیم؛ آنچه را به شما ارزاتی داشتیم» پشت سر فروهشتید؛ با شما 


پایمردان‌تان را نمی‌بينيم که گمان می‌بردید ایشان در میان شما انبازانند؛ رشته‌ها در میان 
شما از هم گسستند و آنچه را گمان می‌بردید که شما را به کار آیده گم گشت و ازمیان 
برخاست (اتعام ۷ مفضل بن فضاله به گزارش از پدرش گوید: گروهی از 
عبدالملک ین مروان دستوری گرفتند و بر وی درآمدند و بیماری او به سختی گراییده 
بود و بردة خایه کشیده‌ای او را پر سین خویش تکیه داده بود. به ایشان گفت: هنگامی بر 
من درآمدید که آن جهان به من روی آورد و این جهان از دستم برفت. من به یاد 
امیدوارکننده‌ترین کارهایم افتادم و دیدم پیکاری بوده است که به هنگام دور بودن از 
این کارهای آلود» به راه خدا کرده‌ام. اینک شما را سفارش می‌کنم که خود را از 
دریارهای پلشت ما به دور دارید و برگرد آن مچرخید. سعید بن عبدال‌زیز ُوخی گوید: 
چون بیماری مرگ بر عبدالملک چنگال گسترد» گفت: درهای کاخ مرا بگشاید؛ اینک 


رویدادهای سال هشتاد و ششم هجری 1۷۳۵ 
مرد گازری را دید که رخت می‌شوید؛ گفت: ای کاش گازری بودم؛ ای کاش گازری 
بودم. سعید بن عبدالعزیز گفت: سپاس خدایی را که ایشان را آرزومند جایگاه ما کرد و ما 
را آزمندٍ سوخته پایگاه ایشان نساخت. 

سعید بن بشیر گوید: چون پیماری عبدالملک سنگین شده خود را همی نکوهید و 
دست افسوس همی بر سر سایید و گفت: ای کاش روزی خود را روز به روز به دست 
می‌آوردم و به پرستش خدا می‌پرداختم. این داستان را برای این خازم گفتند؛ او گفت: 
سپاس خدایی را که ايشان را چنان ساخت که در دم جان کندن آرزوی روزگار ما 
می‌کنند و ما به هنگام درگذشت آرزوی پایگاه ایشان نمی‌کنيم. مسعود بن خلف گوید: 
عبدالملک در پیماری مرگ می‌گفت: به خدا دوست می‌داشتم که برد مردی از تهامه 
بودم و برای او گوسپندانی در کرهستان‌های آن می‌چراندم و خود از بنیاد هیچ نمی‌بودم. 

عمران بن موسی بن مودب گوید: گزارش می‌کنند که چون بیماری‌اش به سختی 
گراییده گفت: مرا بر فراز پلندی بربد. او را بر فرا کاخ بردند. از روی افسوس بسیار» 
آهی سرد از نهاد برآورد و گفت: ای گیتی» چه خوش بودی! درازت کوتاه است و 
بزرگت خرد و ما سراسر فریفتٌ توا. آنگاه این دوپاره را برشواند. 

تتاقش یک نقافک از ب عذابألاطوق بی بالقلاب 

آو تجاززفانت رب صئومٌ عن یی ره کاراب 

یعنی: بار خداياه اگر بهبازخواست پردازی, بازخواستت شکنجه باشد که مرا تاب 
شکنچه نیست. و اگر درگذری» کردگاری بخشایشگری و گناهکاری را می‌آمرزی که 
گناهانش به اندازهُ خاک‌های بیابان‌هاست. 

گزارش می‌کنند که این سروده‌ها را معاویه برخواند. باری عبدالملک را می‌سزید 
که این‌گونه ترسان و هراسان شود زیرا کسی که داشتن کارگزاری مانند حجاج یکی از 
گناهانش باشدخودمی داندکه‌هتگام رفتن‌بدان سرای»باچه‌سرنوشتی روبهرو خواهد شد. 


۱ گیتی: دتیء ناصرخسرو می‌گوید: 
همموار خواهعی کرد گیتی راو گیتی است. کی پذیرد او همواری! 
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یک روز عبدالملک به سعید بن مسیب گفت: ای ابومحمد» چنان شده‌ام که 
نیکوکاری می‌کنم و شاد نمی‌شوم و بد می‌کنم و انسوس نمی‌شورم. گفت: هم اکنون 
دلت پاک پاک مرده است. 

عبدالملک نخستین کس در اسلام بود که پیمان‌شکنی کرد. کار او با عمروین 
سعید را پیش‌تر یاد کردیم. نخستین کس بود که دیوان را از پارسی به تازی برگرداند؟ 
نخستین کس بود که مردم را از سخن گفتن در برابر خلیفگان بازداشت چه پیش از وی به 
نزد ایشان می‌آمدند و گفتار خود را با ایشان در میان می‌نهادند؟ تخستین کس بود که زفتی 
پيشه کرد و از بس خشک‌دست بود به او «َبتم سنگ» می‌گفتند؟ نخستین کس بود که 
از فرمودن به کار تیک [((امر به معروف»] پیشگیری کرد و پس از کشته شدن ابن‌زبیر در 
سجنرانی خود گفت: از این پس هکس مرا به پرهیزکاری ازخدا رهنمون گردد؛ گردنش 
بزنم. 


خلافت ولید بن عبدالملک 


چون عبدالملک ین مروان را به خاک سپردند» ولید از گورستان بازگشت و به 
مزگت شد وبر فراز تخت سخنوری رفت و مردم ب رگرد وی انجمن شدندو او برای ایشان 
سخن راند و گفت: همگی خدا دایم و همگی په سوی و بازمی‌گردیم (بقره /۱۵۱/۲). 
خدا یاورٍ ما در برابٍ داغ مرگ سرور خداگرایان است. خدا را سپاس می‌گوييم که 
فرمانرانی را به ما ارزانی داشت؟؛ برخيزید و بیمت کنید. 

او نخستین کس بود که به خود دلداری داد و خود را شادباش گفت. نخستین کس 
که برای بیمت با او برخاست. عبدالله بن هام وی بود که می‌گفت: 
له آغتاک التی 
عنک و بأی اه لا سوقها . نیک عنی ندرک 
آن بالاتر نیست؟؛ بی‌دینان خواستند آن 


۳ آراة آللجدون عوفقا 


یعنی: خحدا آن ر به تو ارزانی داشت که از 
را از تو بازدارند ولی خدا بحز تو را نخواست و مردغ گردن‌بند زيباي آن را به گردن تو 
انداختند. 


رویدا‌های سال هشتاد و ششم هجری ۱۷۳۷ 

برخی گویند: چون ولید بر فراز تخت سخنوری شده خدای را ستایش و سپاس 
گفت و افزود: ای مردم؛ آنچه را حدا پیش آورد. کس نتواند واپس اکن و آنچه را خدا 
واپس اندازد. کس نتواند پیش تر آورد. این فرمان خداوند وبر پایةٌ دانش پیشین او بود. 
آن چیزی بود که خدا بر پیامبران و بر دارندگان تخت خودش» مرگ نوشت. او به سوی 
پایگاه‌های نیکان رهسپار شد که سرپرست این مردم [الولی امت»] بودو از سوی خدا 


دستوری داشت که بر گمان‌مندان سختگیری کند و دارندگان راستی و درستی رابنوازد و 
آنچه را خدا از چراغ‌ها و درفش‌های اسلام برافراشته است» افراشته بدارد و این مانند 
برگزار کردن آبین حج و جنگ در مرزها و تاختن بر دشمنان خداست. نه سست بود نه 
کوتاهی کرد. ای مردم» بر شما باد که فرمانبری کنید و در کنر انبوو مردم بمانید زیرا دیو 
هم‌نشین مردم تنهاست. ای مردم؛ هر کس در برایر ها خیره‌سری کنده گردتش بزنیم و هر 
که خاموشی گزینده به درد خود بمیرد. 


سپس فرود آمد. گردنکشی بسیار ستمکار بود. 


فرمانداری قتيية بر مسلم بر خراسان 
کارهای او در این سال 

در اين سال قتيبة بن مسلم به سان کارگزار حجاج بر خراسان» بدین پهنه آمد. 
هنگامی بدین سامان رسیدکه مق سپاهیان را برای بعنگ آماده می‌ساخت. قتیبه برای 
مردم سخن راند و ايشان را به پیکار برشوراند. سپس از ایشان بازدید کرد و راهی شد و 
ایاس بن عبدالله ین عمرو را سرپرست کارهای رزمی مرو کرد و عثمان بن سعید را بر 
خراج گمارد. 

چون به طالقان رسید, دهگانان بلخ به نزد او آمدند و با وی روائه شدند. او از رود 
گذر کرد و پادشاه چنانیان با ارمغان‌ها و کلیدهای زرین به پیشواز او آمد و او رابه کشور 
خود خواند. قتیبه همراه او روان شد و او این سرزمین را به وی سپرد زیرا پادشاه آخرون 
و شومان با او بدرفتاری می‌کرد. 


۲۷۴۸ تاریخ کامل 

سپس قتیبه از آنجا روانةٌ آخرون و شرمان شد که پهنه‌هایی از تخارستان بود. 
پادشاه آن بر پایهٌ بهایی که پرداخت, با وی آشتی کرد و قتیبه آن را پذیرفت و سپس به 
مرو بازگشت و برادرش صالح بن مسلم را به جانشینی خود بر سپاه گماشت. صالح پس 
از قتیبه» کاشان و اورشت [خل: اورشیت] را گشود که از پهنه‌های فرغانه بود. نیز 
آخشیکث را گشود که شه ر کهن؛ فرغانهبود. نصرین‌سیار با او بود و بسی خوب جنگید. 

برخی گویند: قتبه در سال ۸۷۰۶/۸۵ به خراسان آمد و سپاهیان را بسیجید و در 
آخرون و شومان جنگید و سپس به مرو بازگشت. برخی گویند: او در این سال ماندگار 
شد و از رود نگذشت و این به انگیزة آشفتگی بلخ بود زیرابرخی از پهنه‌های آث در برابر 
او سربه شورش برداشته بودند و او به جنگ آنها رفت. یکی از آنان که به اسیری گرفت» 
زن برمک پدر خالٍ برمکی بود. برمک فرمانداٍ نوبهار بود. زن به دست عبدالله بن 
مسلم برادر قتبه رسید که بی‌درنگ با او همبستر شد. سپس مردم بلخ با تیه آشتی کردند 
و او فرمان داد که اسیران را بازگردانند. زن برمک به عبدالله گفت: من از تو آبستن 
شدهام. مرگ عبدالله فرارسید و او سفارش کرد که بچذ شکم آن زن را به وی پیوندانند و 
زن را یه شویش برگردانند. گویند: فرزندان عبدالله ین مسلم به روزگار مهدی به هنگام 
آمدن او به ری به تزد خالد آمدند و خواهان او شدند. مسلم بن قتیبه به ایشان گف 


بر 
شما بایسته است که اگر او را پیوندانید و پذیرید؛ به زناشویی‌اش تن دهید. ایشان او را 
رها کردند. برمک پزشک بود. 


یاد چند رویداد 


در این سال مسلمة پن عبدالملک به بجنگ روم رفت. 


هم در این سال حجاج؛ یزید بن مهلب را به زندان افگند و حبیب‌بن مهلب را از 
کرمان برکنار کرد و عبدالملک را از فرماندهی پاسبانان خود برداشت. 


در این سال هشام پن اسماعیل مخزومی بامردم حج گزارد. فرمانروای عراق و 
سراسر خاور حجاج ين یوسف بود. 


رویدادهای سال هشتاد و ششم هجری ۲۷۳۹ 


در ان سال اینان درگذشتند:أیدِ بن ظقیر انصاری» عمر بن ابی‌سلِمّه سر ام 
ابی‌تلمه» علقَة بن فاص لیثی که او را با پیمبر دیداری بود قیضَة بن دیب مزاعی 
که در سال یکم هجری /۱۲۲م بزاد و پیامبر(ص) نخستین خوراک به او چشاند و او فقیه 
و مهردار عبدالملک بود؛ سعد بن زید انصاری که به روزگار پیامیر(ص) بزاد؛ سَِمة بن 
ام لته هم پرورد پیامبر(ص)» عبدالله بن ابی آومّی اسلمی که برخی گویند: یه سال 
۷ + درگذشت و او از بجنگاوران یر 3 بود و در پایان روزگار پیامبر(ص) 
بزاده لاجق بن ختید ابوُجٍَ تدُویی. 


[واژة تازه پدید] 
آشید: به ضم همزه. 
ظَفر:به ضم ظای نقطه‌دار. 


رویدادهای سال هشتاد و هفتم هجری 
(۷۰۱میلادی) 


فرمانداری عمر بن عبدالعزیز بر مدینها 


در این سال ولید» هام بن اسماعیل را در هفتم رییعالاول 7 فوریه ۷۰۲م از 
فرمانداری مدینه برکنار ساخت. فرمانرانی او بر این شارسان چهار سال به جز یک ماه 
(یا پیرامون آن) به درازاکشيد. به جای وی عمر بن عبدالعزیز را بر مدینه گماشت. او در 
ماه ربیم‌الاول به سان فرماندار بدین سامان آمد و بار و بنه‌اش را سی شتر فراز آوردند. 
وی در خانة مروان فرود آمد. مردم بر او درمیآمدند و او را درود می‌فرستادند. چون از 
نماز نیمروز بپرداخت» ده تن از ققیهان مدینه را فراخواند: عروة بن ژی ابویکر بن 
سلیمان ین ابی یت عبیدالله بن عبدالله بن نب بی مسمود» ابربکر بن عبدالرحمان بن 
حارث سلیمان بن پسار» قاسم بن محمده سالم ین عبدالله بن عمرو؛ عبدالله بن عییدالله 
ین مت عبدالله بن عامر پن رییعه وخارجة بن پزید. اینان بر او درآمدند و او به ایشان 
گفت: شما را برای کاری فراخواندم که در برابر آن پادا خدایی خواهید برد و یاران 
راستی و درستی خواهید بود: می‌خواهم هیچ کاری جز با رای شما یا رای کس یا کسانی 
از شماکه در شهر باشده انجام ندهم. اگر دیدید که یکی از کارگزاران من پیداد می‌کند یا 
پشیزی به زور از کسی می‌ستانده خدا را نگهبان آن کسی می‌سازم که گزارش این کار بدو 


۷۵۲ تاریخ کامل 

رسدومراازآن؟ گاه‌سازد.آنان بیرون آمدند و زیان به ستایش وی گشودند و پرا کنده شدند. 

ولید برای عمرین عبدالعزیز نامه نوشت که هشام ین اسماعیل را به خواری در 
برابر مردم بایستاند (تا بر اوگذرند و زبان بهدشنام و پینار‌اش گشایند). ولید را دل بر او 
چرکین بود. هشام ین اسماعیل همواره با علی ین حسین (چهارمین رهبر) بدرفتاری 
می‌کرد و اینک هشام ترسید که وی و کسانش بیایند و داد ل خود بستانن. در این هنگام 
علی بن حسین به نزد کسان ویژه خود رفت و ایشان را فرمود که به هیچ واژه‌ای زبان به 
نکوهش هشام نگشایند. علی بن حسین بر وی گذشت و او در برابر مردم ایستاده بود و 
ناسزا می‌شنود. علی او را گزند نرساند و هشام او را آواز داد خدا بهترمی‌داند که پیاببری 
خود را در کجا گذارد (اتعام /۱۲4/۳), 


آشتی نيزک و قتیبه 

چون قتیبه با پادشاه شومان پیمان آشتی بست. به نيزک طرخان خداوند بادغیس 
نامه نوشت و خواستار شد که آنچه را از اسیران مسلمان در نزد اویند» آزاد سازد. نامه 
نوشت و او را بیم داد. نيزک از او ترسید و اسیران را آزاد ساخت و به نزد اوفرستاد. قتیبه 
همراه شیم ناصح برد عبیدالله بن ابی‌بکره برای وی نامه نوشت و او را به آشتی خواند و 
نوید داد که زینهارش خواهد داد. برای او نامه توشت وسوگندان استوار به خدا به جای 
آورد که اگر به نزد وی نیاید» بر سر وی تازد و اورا در هرجا باشد دریابد و در اين راه 
چندان بکوشد که پیروز شود یا بمیرد. 

سلیم با نامه به نزدنيزک شد. نيزک با او به کنکاش نشست و گفت: ای سلیم» در 
نزد خداوندگار تو خوبی نیست؟ برایم نامه‌ای نبشته است که برای چون منی نتویسند. 
سلیم به وی گفت: او مردی سختگیر در پادشاهی خویش است؛ آسانگیر است اگر با او 
به نرمی برخورد کنند و دشوارگیر است چون به درشتی با او روبهرو گردند؟ پس نباید 
زبان تند نامه‌اش تو را بیازارد؛ کار خود با وی به نیکویی و مهربانی برگردان. نيزک با 
سلیم برخاست و مردم بادغیس با وی پیمان آشتی بستند بر این پایه که قتیبه به آنجا 


درنیاید. 


رویدادهای سال هشتاد و هفتم هجری 1۷۵۳ 


جنگ با روم 


گویند: در این سال تْلمَة ین عبدالملک به جنگ رومیان شد و شمار فراوانی از 
ایشان را در شوسته در پهنة مَصْیضّه کشتار کرد و دژهایی را گشود. برخی گویند: آنکه در 
این سال به بننگ رفت هام بن عبدالملک بود که دژهای بلق آشزم» ویس و نم 
را گشود و پیرامون هزار ججنگاور از تازی‌نمایان (مستعریان) رکشت و کودکان و زنان 
ایشان را به اسیری گرفت. 


جنگ قتیبه در پیکند 

چرن قتیبه با نيزک آشتی کرد تا فرارسیدن هنگام جنگ در آنجا ماند ودر سال 
۷ )+ به جنگ بیکند (نزدیک ترین شهرهای بخارابه رود) رفت. چون بر ايشان 
فرود آمد از مردم پیراموبٍ شود از آن میان سندیان یاری خواستند. ایشان با گروه‌های 
نبوه بر سر مسلمانان تاختند و راه را بر قتیبه گرفنند. قتیبهنتوانست هیچ فرستاد‌ای 
گسیل کند و برای دو ماه گزارشی به او نرسید. چون حجاج دید که گزارش او دیر کرده 
است» دلش بر مپاهیان بسوخت و مردم را فرمود که در مزگت‌ها شدا را برای ايشان 
بخوانند. ایشان همه روزه کارزار می‌کردند. 

قیبه را گزارشگری درمیان عجمان بود که به او در می‌گفتند. مردم بشارا 
اندازه‌ای دارایی به او دادند تا قتیبه را از شهر ایشان بازگرداند. او به نزد قیبه آمد و 
پوشیده از مردم به وی گفت: حجاج برکنار شده است و فرمانداری تازه برای خراسان 
آمده است؛ چه بهتر که با مردم بازگردی. قتیبه فرمان داد که او را کشتند میادا که آن 
گزارش پخش گردد و مردم تابود شوند. سپس به یاران شود فرمود که درنبرد بکوشند. او 
به سختی هر چه بیش تر با ایشان پیکار آزمود. ناباوران شکست شوردند و به سوی شهر 
گریختند و مسلمانان سر در پی ایشان گذاردند و هرچه توانستند کشتارشان کردند و به 
اسیری گرفتند. آنان که در شهر بودند» در آن دژ گزین گشتند و قتیبه کارگران برگمارد که 


۱۷۹۵۲ تاریخ کامل 
برج و باروی آن را ویران کنند. مردم خواستار آشتی شدند و او با ایشان آشتی کرد و 
کارگزاری بر ایشان گمارد و آهنگ بازگشت کرد و رو به دبال آورد. چون پنج فرسنگ 
پیمود» آشتی را شکستند و کارگزار و همراهانش را کشتند. 
و باروی‌شان را شکافت که فروپاشید وایشان دیگرباره از او آشتی خواستند که نپذیرفت 
و به زور شمشیر به شهر ایشان درآمد و مردان جنگی آن را کشتار کرد. 

از میان آنان که در شهر گرفتار شدند. مردی یک چشم بود که همو ترکات را بر 
مسلمانان شورانده پود. به قتیبه گفت: بهای آزادی خود را به پنج هزار پارچة پرنیان 


رو به سوی ایشان آورد 


می‌پردازم که هزار هزار [درم یا ینار ]می‌ارزد.قتیبه با مردم رای زد. گفتند: این اقزایشی 
در غنیمت‌هاست؛ گزند این پیرکور چه تواند بودا گفت: نه به خدا که از این پس هیچ 
مسلمانی از تو دچار هراس نگردد! فرمود که او را سر بریدند. 

اینان غنیمت‌هایی از جنگ افزار و آوندهای ززین و سیمین و دیگرخوامته‌ها به 
دست آوردند که هیچ کس شمار و اندازة آن را ندانست. در سراسر خراسان مانند آث را 
به دست نیاورده بودند. مسلمانان از این رهگذر نیرومند شدند و بخش کردن دارایی‌های 
چپاول گشته را عبدائله بن والان عتوی (مردی از بنی‌یلکان) به دست گرفت. قتیبه او را 
درست‌کار درست‌کارزاده می‌خواند که راست کردار بود. 

یکی از داستان‌های درست کاری پدرش این بود که یک بار مسلم باهلی پدر 
قتیه به والان گفت: مرا اندازه‌ای دارایی است که می‌خواهم به تو سپارم چنان که هیچ 
کس نداند. والان گفت: دارایی را همراه مردی که بدو اعتماد می‌داری» به چنان و چنین 
جایی فرست و اورا فرمای که چرن در آنجا مردی بینده دارایی را بگذارد و بازگردد. 
مسلم آن دارایی در انبانی گذارد و بر استری بارکرد و به یکی از بردگان خود گفت: این 
دارایی را یه چنین و چنان حایی رسان و چون در آنجا مردی نشسته بینی» استر را رهاکن 
و بازگرد. برده چنان کرد و بدانجا شد. والان پیش تر به آنجا شده بود و آمدن فرستاده را 
می‌بیوسید. فرستادة مسلم دیرکرد و والان گمان برد که او پشیمان شده است و از اين‌رو 
به خانه بازگشت. مردی از بنی‌تخلب فراز آمد و در آنجا نشست و برد مسلم آمد و او را 
دید و بر او درود فرستاد و استر بدو سپرد و بازگشت. مرد تغلبی استر و دارایی برگرفت و 
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به خانه بازگشت. مسلم گمان برد که والان آن دارایی را برگرفته است و ازاین رو پرسشی 
از او نکرد تا نیازمند شد و به دیدار او رفت و گفت: داراییم به من سپار, گفت: چیزی 
نگرفته‌ام و تورا در نزد من دارایی نیست. مسلم پیوسته از او به نزدمردم گله می‌برد. یک 
روز گله آغاز نهاد و تغلبی نشسته بود.تقلبی با او تهی کرد و از او دربار درایی پرسید که 
مسلم گزارش به او داد. مرد تغلبی او را به خانة خود برد و دارایی بدو سپرد و او را از 
چگونگی کار آگاه کرد. از آن پس پیوسته مسلم به نزد مردم و قبایل می‌آمد و از والان 
پوزش می‌خواست و چگونگی را به ایشان گزارش می‌داد (اگر اقسانه درست باشد» گواو 
درستکاري مردتغلیی است نه والان]؛ 
گوید: چون قتیبه از گشودن بیکند بپرداخت به مرو بازگشت 


یاد چند رویداد 
در اين سال عمر بن عبدالعزیز فرماندار مدینه با مردم حج گزارد. سرپرستی 
داد‌گستری مدینه به دست ابوبکر بن عمرو بن حزم بود. 
فرمانداری خراسان و عراق را حجاج به دست داشت و جانشین او بر بصره در 
این سال بجزاح بن عبدالله عکّمی بودو سرپرست دادگستری آن عبدالله بن یت 
سرپرستی دادگستری کوفه به دست ابویکر بن [بی] موسی اشعری بود. 


در این سال ایتان درگذشتند: عبیدالله بن عباس درمدینه یا یمن که یک سال از 
عبدالله پن عباس خردتر بوده مطرّف بن عبدالله بن جر در طاعون سراسری بصره» 
دام بن معدی کرب کی که او را با پیامبر دیداری بود و برخی گویند: به سال 
۱ در نذشت و امية بن عبدالله بن اسید. 


[واژ؛ تازه دید] 
آسید: به فتح همزه. 
ثخٌیر: به کسر شین و خای نقطه‌دار و تشدید خاء که پس از آن یاء است. 


رویدادهای سال هشتاد و هشتم هجری 
(۷۰۷ میلادی) 


گشودن طانه از ین روم 


در این سال مَْلَمَة بن عبدالملک و عباس بن ولید بن عبدالملک به جنگ در 
شارسان روم رفتند. ولید پیش تر برای خداوند ارمتستان نامه نوشته اورا فرمان داده بود 
که برای پادشاه روم نامه بنگارد و آگاهش سازه که خزریان و دیگر پادشاهان 
كوهستان‌هاي ارمنستان گرد هم آمده‌اند و آهنگ کشور او دارند. خداوندگار ارمنستان 
فرمان ولید به جای آورد. ولید فرمان بسیجیدن شامیان را داد که به جنگ ارمنستان 
شوند. سپاهیان بسیار گرد آورد و ساز و برگ و همه گونه جنگ‌افزار به فراوانی برگرفت 
وبه سوی جزیره رهسپارگشت و سپس راه خود را به سوی روم برگرداند.اینان با رومیان 
جنگیدند و شکست‌شان دادند و سپس رومیان روی آوردند و مسلمانان شکست یافتند و 
رو به گریز تهادند. عباس با تتی چند پایدار ماند که یکی این مُح 
به وی گفت: خوانندگان قرآن که در آرزوی بهشت بودند کجا 


زٍ ی بود. عباس 
؟ ابن یی گفت: 
ایشان را آواز ده تا به نزد تو فراز آیند. عباس بانگ برآورد: آی قرآنیان! همگی روی 
آوردند [و جنگیدند] تا خدا رومیان را شکست داد و ایشان به درون طوانه شدند و 
مسلمانان ایشان را در میان گرفتند و آنجا را در جمادی‌الاول / آوریل ۷۰۷ گشودند. 
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گویند: در این سال ولید بن یزید بن عبدالملک از مادر بزاد. 


نوسازی مزگت پیامبر(ص) 

گویند: در این سال در ماه ربعالاول / فوریةٌ ۷۰۷م ولید برای عمر بن عبدالعزیز 
نامه نگاشت و اورا فرمود که خانه‌های زنان پیامبر(ص) را به مزگت پیامبر خدا(ص) 
بپبونداند و پیرامون آن را تا دویست گز در دویست گز بخرد. به او گفت: اگر توانستی» 
قبله را پیش‌تر آری؛ تو جایگاه داییان خود رامی‌شناسی و می‌دانی که با تو از در 
ناسازگاری درنیایند؛ هر کدام از ایشان سر برتابد, زمین و خانه‌اش رابه گونه‌ای دادگرانه 
ارزیابی کنید و خانه‌ها را بر سر ایشان ویران گردانید وبهایان به ایشان بپردازید که 
نمونه‌ای نیکو از عُمَر و عُنْمانْ دارید. 

عمر ایشان را فراخواند و نامه ولید بر ایشال خواند. ایشان بدان بها تن در دادند که 
به ایشان پرداخت شد و کارگران آغاز به ویران کردن خانه‌های زنان پیامبر خدا(ص) 
کردند و او به کار نوسازی مزگت پرداخت و کارگران را از شام فراز آورد. ولید کارگران 
را روان کرده بود. ولید برای پادشاه روم نامه نگاشت و آگاهش ساخت که مزگت 
پیامبر(ص) را ویران کرده تا نوسازی کند. پادشاه روم برای او هزار مثقال زر و صد 
کارگر و چهل شت رکاشی فرستاد که ولیدآنها را به نزد عمربن عبدالعزیز گسیل کرد. مر 
و مردمان فراز آمدند و پایه‌های آن را فروهشتند و نوسازی آن را آغاز نهادند. 

گویند: در این سال مسلمة بن عبدالملک دیگربارهبه جنگ روم شد و سه دژ (دژ 
کنستانتین و اخرم و غزاله) را گشود و پیرامو هزار تن از مستعربان رااکشت و دارایی‌ها 
را به تاراج برد. 


جنگ نومشک و رامثه 


گویند؛ در ان سال قتيبة بن مسلم به بجنگ نومشک رفت و برادر خود یسارین 
مسلم را بر مرو گماشت. مردم آن اورا پذیره شدند و اوبا ایشان پیمان آشتی بست و 
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سپس روان رامثه شد که مردم آن هم با وی از در آشتی درآمدند و اوبه مرو بازگشدت. 
آنگاه ترکان همراه سندیان و مردم فرغانه در دویست هزار مرد جنگی با 
پادشاه‌شان کورنعابون [خل: کورخحانون] خواهرزادة پادشاه چین بر سر او تاختند.اینان به 
مسلمانان برخوردند وبا عبدالرحمان بن مسلم برادرقتبهدیدار کردند. او فرمانده دنبالً 
سپاهیان بود و میان وی تا پیشاهنگانٍ سپاه و قتیبه یک میل راهبود. ترکان او را دریافتند 
وبا او به جنگ پرداختند. قتیبه رو به دنبال آورد و به عبدالرحمان رسید و او را دید که با 
ترکان گلاویز است و نزدیک است که ترکان بر مسلمانان چیره گردند. چون مسلمانان 
قتیبه را دیدنده جان‌شان آرام گرفت و دیده‌های‌شان روشن گشت و تا هنگام نیمروز 
جنگیدند. در ان جنگ نيزک نی زک با قتبهبود یه نخوبی چجنگید و ترکان شکست یافتند 
و قتیبه بازگشت و در جایگاه ترمذ رود را برید و به مرو پازآمد. 


کارهای نیک ولید 
در اين سال ولید برای عمر ین عبدالعزیز نامه نوشت و او را فرمود که راه‌ها و 
گردنه‌ها را هموار سازد و چاه‌های آپ بکند و آبگیری بزرگ پایه گذارد. او چنان کرد و 
آب آن را روان ساخت. چون ولید حج گزارد و آن را دید نیک بپسندید و کارمندان بر 
آن گماشت که به کار نگهداشت و راهیرد آن پردازند. مردمان و دیدارکنندگان مزگت را 
فرمود که از آن بنوشند. به همه شهرها نوشت که راه‌ها را هموار سازند و بجاه‌ها بکنند. 
راهزنان را از تاختن بر مردم بازداشت و روزی برای‌شان نامزد کرد. 


یاد چند رویداد 
در این سال عمر بن عبدالمزیز با مردم حج گزارد و گروهی | ز قرشیان را بنواخت 
و پروارها با خود به مکه برد و ازحایگاه ذوالحلیقه احرام بست و چون به تتعیم رسید» 
شنید که آب در مکه اندک است و بر حابعیان بیم تشنگی می‌رود. عمر گفت: بیایید به 
درگاه خدای بزرگ نيایش کنیم. همگی به نیایش درنشستند و روانه شدند و همراهباران 
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و کوهاپ دره‌ها به خانةٌ خدا رسیدند. مکیان از بسیاری آن ترسیدند و عرفه را پاران 
فروگرفت و در مکه سپزی و خرمی رو به فراوانی گذارد. 

برخی گویند: در این سال عمر بن ولید بن عبدالملک آیین حج به ای آورد. 

فرمانداران همانان بودند که در سال پیش فرمان می‌راندند. 

در این سال اینان درگذشتند: سهل بن سعد ساعدی که برخی مرگ او را یه سال 
۱ دانسته‌اند و اورا صدساله خوانده‌انده عبدالله بن سر مازنی از مازن پن متصور 
از آن کسان که در هر دو قبله با پیامبر تماز خواند. وی واپسین کس ازیاران پیامیر بو دکه 
در شام درگذشت. 


[واژُ تازه پدید] 


1 


پُشو: به ضم بای تک نقطه‌ای و سین بی‌نقطه. 


رویدادهای سال هشتاد و نهم هجری 
(۷۰۸ میلادی) 


جنگ با رومیان 


گویند: در ان سال مَلمة ین عیدالملک و عباس بن ولید ین عبدالملک به جنگ 
رومیان شدند و مسلمه دژ عخوریه رااگشود و عباس دژ آذرولیه [خ.ل.آرذولیه] راء اوبا 
گروهی از رومیان دیدار کرد و ایشان را شکست داد. 

برخی گویند: مسلمه آهنگ عموریه کرد و در آنجا گروه انبوهی از رومیان را دید 
و شکست‌شان داد و هرفله و ره راگشود و عباس به بجنگ تابستانی در په دون 


شد. 


جنگ قتیبه در بخارا 
در اين سال نامه حجاج برای قتیبه فرارسید که اورا فرمود آهنگ ووذان اد 
کند. او درجایگاه «م» از رود گذشت و با سندیان و مردم‌کش و نسف در راه بیابان 
دیدار کرد. ايتان با لشکری گشن به جنگ او برخاستند و او دو شب و دو روز با ایشان 
پیکار آزمود و به جنگ وردان خداه پادشاه بخارا برخاست ولی کاری از پیش نبرد و به 
مرو بازگشت و برای حجاج گزارش نوشت. حجاج برایش نوشت که آن را برایم 


۷۶۲ تاریخ کامل 

نگارگری کن. قتیبه نگارف آن را برای حجاج فرستاد. حجاج برایش نوشت که از گناه 
خود به درگاه خدا بازگرد و ازبحایی چنین و چنان بر آن تاختن آور. نوشت: درکار کش 
بکوش و نسف نیست کن و از وردان وامگرد و سرگردانی به سر برگردان و ا زگردن‌ها 


گردانه بگذر و با من گفت و گوی مکن. 
برخی گویند: همانا گشودن بخارا به سال ۶۷۰۹/۹۰ بود که این را یاد خواهیم 
کر 
فرمانداری خالد بن عبدالله قسری بر مکه 


گویند: در این سال خالد بن عبدالله قسری به فرمانداری مکه برگمارده شد. برای 
مردم آن به سختوری برخاست و گفت: ای مردم؛ کدام گرامی‌تر است؟ جانشین مرد بر 
کسان و خاندانش یا فرستاد؛ او به سوی ایشان؟ به خدا که شما برتری جانشین [خلیفه] 
را نمی‌دانید جزاینکه من بگویم: ابراهیم «دوست خد!» از وی آب خواست و خدا به او 
آبی تلخ و شور شوراند و جانشین |خلیفه] از او آب خواست که خدا اورا آبی شیرین و 
گوارا چشاند. خواسته‌اش از شور و تلخ آب زمزم بود و از شیرین و گوارا چاهی که ولید 
در گردنٌ طوَّی در گردنة رن کنده بود. آب آن شیرین بود و آن را می‌آوردند و در 
آبگیری درکنار زمزم می‌ریختند تا برتری آن بر زمزم آشکار گردد. آن چاه خشکید وپر 
شد و آب آن از میان رفت چنان که امروز دانسته نیست که در کجا بوده است. 

برخی گویند: به سال ۸۷۱۰/۹۱ یا ۷۱6/۹ به فرمانداری آث رسید که در آنجا 
یاد خواهیم کرد. 


کشتن ذاهر پادشاه سند 
در این سال محمد بن قاسم بن محمد بن حکم ین ابی‌عقیل ثقفی که همتای 
حجاج در داوری بود ذاهر پن صعصعه پادشاه سند را کشت و کشور او را فروگرفت. 
حجاج بن پوسف او را بر آن مرز گماشته» شش هزار مرد بجنگی را همراه او ساخته همه 


رویدادهای سال هشتاد و نهم هجری تزا 


نیازمندی‌ها تا دارایی و نخ و سوزن در دسترس وی گذاشته بود. محمد به سوی مکران 
روانه شد و چند روزی در آن ماندگا رگشت و سپس به قتّور شد و آن راگشود و آنگاه با 
آرماییل رفت و آن راگرفت و پس از آن روانة دلج گشت و روز آدینه بر آن فرود آمد. 
کشتی‌هایی که جنگاوران و جنگ افزارها را بر آن سوار کرده بود» فرارسید. چون بر دیبل 
فرود آمد» سنگر کند و مردم را در جحایگاه‌های‌شان نشاند و پرتاپه‌افکنی بر کار گذاشت 
که پدان عروس می‌گفتند و کار پانصد مرد بجنگآزموده می‌کرد. در دیبل بتی بزرگ بود 
که بر فراز آن دکلی بزرگ بود و بر آن پرچمی سرخ که چون باد می‌وزید؛ در شهر 
می‌چرخید و آن را (بد» می‌گفتند. بد بر گرد خود می‌گشت. بد بتی بزرگ در زیر 
ساختماتی سترگ در زیر گلدسته‌ای اقراشته بود و این دکل بر سر آن گلدسته. هر چه را 
می پرستیدند» (» می‌خواندند. 

محمد آنجارا یرای روزگاری دراز در میان گرفت و سنگی با پرتبه‌افکن عروس 
بر دکل افگند که آن را درهم شکست و ناباوران بدان شگون بد زدند. آنگاه ایشان از 
شهر بیون آمدند و محمد روبه ایشان آورد و جنگید و شکست‌شان داد وایشان را به درون 
شارسان راند و فرمود که نردبان‌ها فراز آوردند و مردان جنگی بدان برآمدند. نخستین 
کس که بالا رفت» مردی از مردا از مردم کوفه بود. شهر به زور شمشی رگشوده شد و محمد 
سه روز کشتار همگانی بر آن گمارد و کارگزار ذاهر از آن گریخت و محمد چهار هزار 
تن ازمسلمانان را در آن جای داد و برای آن مزگت ساخت و از آنجا روانة پیرون [خل: 
سرور؛ بیروده بیروز؛ نیروز] گشت. مردم آن برای حجاج نامه نوشته با وی پیمان آشتی 
بسته بودند. ایشان محمد را پذیره شدند و برای او خواروبار آوردندو مسلمانان را به 
درون شهر خود بردند. محمد از آنجا روانه شد و بر هر شهری گذشت آن را گشود تا به 
رودی در پایین مهران رسید. مردم سر پیدس [خ‌ل: سرندب» سرندس؛ سرندین ] به نزد او 
آمدند و با او پیمان آشتی بستند و او باژ بر ایشان بست و از شهر ایشان بیرون شد و روی 
به سهبان [خل: شهبان» سهبار] آورد و آن را گشود و سپس روانة رود مهران شد و در میان 
آن فرود آمد. 


گزارش کار او به ذاهر رسید که برای رزم با وی آماده گشت و سپاهی به سَدوسثان 
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فرستاد. مردم آن خواهان زینهار و آشتی شدند و او ايشان را زینهار داد و باژ بر ایشان 
بست. سپس محمد در سوی سرزمین‌های زایل پادشاه بر پلی که پسته بوده ازمهران گذر 
کرد. ذاهر همچنان کار او را سبک می‌شمرد. محمد و مسلمانان با او دیدار کردند و او پر 
پیلی سوار بود و پیلان در پیرامون وی و «تکاکره» همراه او بودند. کارزاری سخت 
کردند که مانند آن شنیده نشده بود. ذاهر پیاده شد و به هنگام شامگاه در خاک و خون 
تپید و ناباوران شکست یافتند و مسلمانان هر چه توانستند» از ایشان کشتار کردند و 
کشنده ذاهر سرود: 


یعنی:نیزه‌ها گواهند و اسبان و محمد ین قاسم بن محمد؛ که من آن سپاء را از هم 
دریدم ویر تارک بزرگ ایشان شمشیری هندی فرود آوردم. او را در زير گردباد آوردگاه 
در خاک و خون تپیده فروهشتم چنان که هر د و گونه‌اش بر زمین خشک سوده می‌شد و 
بالشی نبود که سر پر آن گذارد. 

چون ذاه ر کشته شد. محمد بر سرزمین‌های سند چیره گشت و شهر راوژ رابه زور 
شمشیر گشود. زن ذاهر در این شهر بود که ترسید گرفتار گردد و از این رو خود را با همه 
کنیزکان و دارایی‌های حویش آتش زد. 

سپس روان برهمن آبادکهنه در دو فرستگی منصوره شد. هنوز منصوره ساخته 
نشده بود و بر ججای آن مرغزاری بود و ناباوران شکست خورده در آنجا بودند. ایشان با 
محمد جنگیدند و اوآن را به زور گشود و گروه‌های انبوهی را کشت و شهر را ویران کرد. 

از آنجا پیرون آمد و آهنگ (رور و بنرور» کرد و مردم سَاوْندری را با او دیدار 
افتاد که از وی زینهار خواستند و او بدیشان ارزانی داشت و از ایشان پیمان گرفت که 
مسلمانان را میهمان کنند. دیرترها مردم آن اسلام آوردند. سپس به سوی بسمد پیشروی 
کرد و با مردم آن پیمان آشتی بست و به رور (از شهرهای سند بر دامن کوهستان) رسید 
و ایشان را برای چند ماهی در میان گرفت که سرانجام با او پیمان آشتی بستند و محمد از 
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آنجا رهسپار سکّه که شد و آن رااگشود و از رود باس گذشت و خود راب ان رساند 
که مردم آن با وی جنگیدند و محمد شکست‌شان داد. ایه درون شهر شدند] و محمد 
ایشان را در میان گرفت. مردی آمد و او را بر جایی رهنمون گشت که از آن آب به درون 
شهر می‌رفت. محمد آب را به روی ایشان بست. چون تشنه شدند» خود را به محمد 
سپردند و بر فرمان او فرود آمدند. محمد رزمندگان را کشت وزنان و کودکان و خادمان 
را که شش هزار تن بودند» به اسیری گرفت و توده‌هایی زر به چنگ آورد که آنهارا 
از بالای بام از شکافی بر فراز آن» به درون خانه‌ای به درازای ده گز و به پهنای هشت گز 
ریختند و از این رو ملعان را «شکاف خانهٌ زر» خواندند و خواست؛ ایشان | ز شکاف در 
اینجا مرز بود. ((بد» ملتان چنان شکوهی داشت که دارایی‌ها از هر کنار و گوشه برای آن 
به ارمغان می‌بردند و از شهرهای گونا گون به دیدار آن می‌رفتدد و در نزد آن سر و ریش 
خود می‌تراشیدند و گمان می‌بردند که بت ایشان ایوب پیامبر(ص) است. 

کشورگشایی‌های او شگرف گشت و حجاج در هزین؛ آن مرز نگریست و آن را 
شصت هزار هزار [شصت میلیون] درم یافت و دارایی‌های فراز آورده به نزد خود را 
آرزیابی کرد و دید که صد هزار هزار و بیست هزار هزار [یک صد و بیست میلیون] درم 
است. گفت: شصت هزار هزار درم سود بردیم وکین خود کشيدیم و سر ذاهر به چنگ 
آوردیم [چیزی پیرامون ۰۰۰, ۸ ریال امروزی]. 

سپس حجاچ مرد. به خواست خدا سرگذشت محمد را به هنگام یاد کردن از 
مرگ حجاج» خواهیم آورد. 


گماردن موی بن نصیر بر فریقیه 
در این سال ولید بن عبدالملک» موسی بن تصیر را بر افریقیه گمارد. پدر او نصیر 
فرمانده پاسداران معاویه بود. چون معاویه به جنگ صِفّینِ شد؛ نصیر اورا همراهی نکرد. 
معاویه گفت: بخشایش‌های من بر تو آشکار است؛ چرا همراهی‌ام تمی‌کنی؟ نصیر 
گفت: با سپاس تو ناباوری کسی نمی‌کنم که از تو برای سپاسداری سزاوارتر است و او 
خدای بزرگ و بزرگوار است. معاویه خاموش گشت. 
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موسی به افریقیه رسید و دید که در آنجا صالح است که او را حسان به جانشینی 
خود بر این پهنه گماشته بود. بربریان پس از رفتن ان چشم آز بدین شارسان دوخته 
بودند. چون موسی فرارسید» صالح را برکنار کرد. شنید که دررکنار و گوشة آن سرزمین 
گروه‌هایی به سر می‌برند که سر از فرمات بیرون دارند. پسرش عبدالله را به رزم ایشان 
گسیل کرد. عبدالله با ایشان جنگید و شکست‌شان داد و یک هزار سر اسیر گرفت. 


پدرش او را از راه دریا پهأْحَستِ یره فرستاد که آن را به باد چپاول داد و چندان 
دارایی به تاراج برد که شمرده نمی‌شد. پسرش هارون را به جنگ کسانی دیگر گسیل 
کرد که بر ایشان چیره شد و همان اندازه رابه اسیری گرفت. خود به جنگ مردمی دیگر 
شد و همان اندازه چپاول کرد. پنج یک اسیران به شصت هزار سر برآمد [و همة اسیران 
به ۱,۲۰۰,۰۰۰ سرا هیچ کس یاد نکرده است که اسیرانی چن: 

سپس در افریقیه خشک سالی پدید آمد و گرانی به سختی گرایید. او مردم را گرد 
آورد و نماز باران با ایشان خواند و برای ایشان خواند و برای ایشان سخن راند و از ولید 
یاد نکرد. انگیزهة این کارش را پرسیدند و او گفت: اینجا پایگاهی است که برکسی درود 
نمی‌فرستند و ججز خدای بزرگ و بزرگوار را یاد نم‌کند. بر مردم باران فروریخت و 
بهایان به ارزانی گراییدند. سپس به جنگ طلجه [ثه] پیرون رفت و آهنگ دیگو 
بازماندگان بربر کرد. ایشان از بیم گریخته بودند. او به پیگردشان پرداخت و کشتاری 
سخت انبوه به راه انداخت تا به سوس پایین رسید و کسی را به رویارویی خود ندید. 
بربریان زینهار خواستند و سر بر فرمان گذاردند و او برد خویش طارق بن زیاد را بر آن 
پهنه گمارد. گویند که او مردی «سََف» بود. با او سپاهی گشن همراه کرد که بيشينة آ 
از بربریان بودند. کسانی را بر ایشان گمارد که قرآن و فرایض به ایشان آموزند. سپس به 
افریقیه بازگشت. بر در مجانه گذشت که مردم آن از وی دژگزین گشتند. کسانی بر آنجا 
گمارد که ایشان را در میان گرفتند. فرماندهی ایشان به دست بشر بن بان بود. او آنجا 
را گشود و ازاین رو آنجا را «دژٍ پشر» خواندند که تا هم اکنون به همین نام خوانده 
می‌شود. در افریقیه کسی نماند که در برابر او پایداری کند. 

برنحی گویند: فرمانرانی موسی به سال ۸1۹۷/۷۸ بود. اورا عبدالمزیز بن مروان 


ن انبوه شنیده باشد. 
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( کارگزار برادرش عبدالملک بن مروان بر مصر) بر افریقیه گمارده بود. 


یاد چند رویداد 
در این سال مََْمة بن عبدالملک از پهنةٌ آذربایجان بر ترکان تاخت و دژها و 
شهرهایی راگشود. 
آیین حج را عمر بن عبدالعزیز به جای آورد. کارگزاران همانان بودند. 


در اين سال عبدالله بن 


ی ری هم پیمان بنی ره درگذشت. 
گویند: زادث او چهار سال پیش از هجرت / پیرامون 1۱۸ یا به سال ششم هجری /۱۲۷م 
بود. همچنین لیم برد عبدالله پن سعد بن ابی‌سرح در افریقیه درگذشت. 


[واژة تازه پدید] 
ضغیر: به ضم صاد و فتح عین هر دو بی‌نقطه 
ظلیم: به فتح ظای نقطه‌دار و کسر لام. 


رویدادهای سال نودم هجری 
(۷۰۹میلادی) 


گشودن بخارا 


پیش‌تر یاد کردیم که چون قتیبه از نزد وردان خداه پادشاه بخارا بازآمد نامه 
حجاج به دستش رسید که اورا می‌فرمود بدانجا بازگردد؟ بدو نشان می‌داد که ازکجا باید 
بر آن شارسان تازد. چون فرمان حجاج فرارسید. قتیبه در سال ۷۰۹/۹۰ برای جنگ 
بیرون رفت. وردان خداه سفدیان و ترکان پیرامون خود را برشوراند که به یاری او 
آمدند. قتیبه پیش‌دستی کرد و شارسان را در میان گرفت. چون نیروهای کمکی به یاری 
ایشان رسیدند» از شهر بیرون آمدند وبا مسلمانان جنگ آغاز نهادند. ازدیان گفتند: مارا 
بر کنارهای گمارید و به کشتگان‌شان واگذاریدا قتبه گفت: گام فراپیش نهید. اینان 
فرارفتند و با آنان به سختی کارزار کردند. آنگاه ازدیان شکست خوردند و به درون 
لشکرگاه خود گریختند و بت پرستان [آذرستایان] سر در پی ایشان گذاردند و ایشان را 
درهم شکستند و به دنبال تاراندند و از لشکرگاه ایشان درگذشتند چنان که زنان تپانچه بر 
چهرة اسبان زدند و گریه سر دادند و ايشان واپس نشستند. دو با سپاو مسلمانان بر ترکان 
تاختند و با ایشان پیکار باختند و ایشان را به جایگاه‌های پیشین‌شان واپس راندند. 
ترکان بر فراز «تَز» [بحایگاهی بلند] به پایداری درایستادند. قتیه گفت: کیست که 


۳۳۷۰ تاریخ کامل 


ایشان را از اینجا واپس راند؟ کس گام فراپیش ننهاد. او به نزد بتی‌تمیم آمد و 
نگی به سان بننگ‌های شماست. وکیع درفش برگرفت و گفت: ای بنی‌تمیم» آیامرا 
تنها می‌گذارید؟ گفتند: نی ای ابومطّف. 

هریم بن آبی طخته فرماندهی سواران ایشان به دست داشت و وکیم فرماندهی 
سراسری‌شان را. وکیم پرچم را به وی داد و گفت: ای هریم» سوارافت را به پیش ران. 
هریم پیشروی آغاز نهاد و وکیع با پیادگان به دنبال وی. هریم به رودی میان خود با 
ترکان رسید و ایستاد. وکیم گفت: ای هریم» به پیش تاز. هریم به سان اشتر مست و 
شوریده نگریست و گفت: اسبانم را به درون این رود راتم؟ ای گول نادان» اگر بلفزنده 
همگی نابود شوند! وکیم گفت: ای زاد؛ زن بوی‌فا ک» فرمان مرا برمی‌گردانی! چوبی که 
در دست داشت. بر او نواخت و هریم با سواران از رود گذشت. وکیع به رود رسید و بر 
آن پلی بست و به یاران خود گفت: ه رکه دل بر مرگ نهاده است» گذر کند وگرنه برجای 
خود بماند. تتها هشتصد مرد جنگی گذر کردند. چون ايشان را گذر داد و به دشمن 
نزدیک شد» به هریم گفت: می ایشان را با شمشیر و نیزه 


فرومی‌کويم و تو با سوارانت 
ایشان را از ما سرگرم بدار. او بر ایشان تاحت وبا ايشان درآمیخت و هریم با سوارانش 


تاختن آورد. چندان جنگیدند که ایشان را از تپه واپس راندند و قتبه آواز درداد: 
نمی‌بینید که دشمن شکست يافته است؟ کسی گذر نکرد تا دشمنان واپس گريختند. 
مردم گذر کردند و قتیبه آواز داد: هر کس یک سر بریده آورده او را صد [درم] بخشم. 
سرهای بسیاری آوردند. در آن روز یازده تن از بنی ریم فراز آمدند و ه رکدام سری با 
خود آوردند. گفته می‌شد: کیستی؟ میٌ قریعیام. مردی ازدی سری آورد. به او 
گفتند: کیستی؟ گفت: قریمی‌ام. هم ابن خر او را شناخت و گفت: به خدا دروغ 
می‌گوید که ازدی است. قتیبه گفت: چرا دروخ گفتی؟ گفت: دیدم هر کس که سری 
می‌آورد. می‌گوید: قریمی‌ام؟ پنداشتم که هر که سری می‌آورد؛ باید چنین بگوید. قتیبه 
خندید. 


خاقان و پسرش زخمی شدند و خدا ایشان را پیروزی بخشید و قتیبه گزارش 


پیروزی را بر حجاج نوشت. 
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آشتی قتیبه با سغدیان 
چون قتیبه مردم بخارا با سرکوب کرد سدیان از او ترسیدند و طرخون 
پادشاه‌شان با دو سواره فراز آعدند و به نزدیک لشکرگاه وی رسیدند و مردی خواستند 
که با او سخن گویند: قتبه ان ثبطی را گسیل کرد و طرخون خواهان آشتی بر پا 
پرداخت با ژ گشت. قتیبه خوامتة او را پذیرفت و آشتی کرد و طرخون به سوی کشورش 
فرارفت و قتیبه همراه نيزک بازگشت. 


[واژة تازه پدید] 
عیّان: با حای بی‌نقطه و یای تشدیددار دو نقطه‌ای درزیر که در پایان آن نون 


است. 


پیمان‌شکنی نيزک و گشودن طالقان 
گویند: چون قتیبه همراه نيزک از بخارا بازگشت. نيزک از کشورگشایی‌های 
فراوان او هراسان شد وبه یاران خود گفت: من با این مرد هستم ولی از او آسوده نیستم؛ 
چه بهتر که از او دستوری گیرم و بازگردم.گفتند: چنین کن. قتبه در آمل بود که نيزک 
ازاو دستوری خواست و او به وی دستوری داد و نيزک بازگشت و آهنگ تخارستان کرد 
و بر شتاب خود فزود تا به نوبهار آمد و لختی ماند و نما گزارد و خجستگی از خدا 
خواست و به یاران خود گفت: گمانی ندارم که قتیبه از دمتوری دادن به من پشیمان 


گفته است و دیری نپاید که به مغيرة بن عبدالله نامه نویسد و خواستار زندانی کردن من 
گردد. 

از آن سوی قعیبه از دستوری دادن به وی پشیمان گشت و برای مفیره پیام فرستاد 
که نيزک را بگیرد و به زندان افکند. نيزک روان شد و مفیره به پیگرد او پرداخت و او را 
دید که به درون دره‌های خلم رفته است. مفیره بازگشت و نيزک سر از فرمان قتیبه 


۷۷۴ تریغ کال 
برتافت و برای اسپهبد بلخ؛ باذن پادشاه مرورود. پادشاه طالقان» پادشاه فاریاب و 
پادشاه جوزیحان نامه نوشت و همگی را به سرتافتن از فرمان قتیه شواند. ایشان 
فراخوان اورا پذ یرفنند و او بهاران را تویدگاه ایشان ساخت که گرد همدگر آیند وبا قتیبه 
پیکار آزمایند. برای کابل شاه نز نامه نوشت و خواهان پشتیبانی او گشت و دارایی و بار 
وین خود را به تزد او فرستاد و از او خواست که اگر ناچار گرد دستوری دهد که به وی 
پناهد. کایل شاه به او توید یاری داد. 

جبغویه پادشاه تخارستان مردی ناتوان بود. نيزک او را گرفت و بندی زژین 
پرنهاد تا با وی از در ناسازگاری درنياید. جبنویه پادشاه بود و نيزک برد؛ وی. از او 
پایندان گرفت و کارگزار قتیبه را از کشور جیفویه بیرون راند. پیش از رسیدن زمستان و 
پس از آنکه سپاهیان پر کنده شده بودند» بهقتیبه گزارش رسید که زک سر به شورش 
برداشته است. برادرش عبدالرحمان بن مسلم را با دوازده هزار مرد جتگی به سوی 
بروقان فرستاد و به او گفت: در آنجا بمان و دست به کاری مزن وچون زمستان سپری 
گردد؛ به سوی تخارستان ران و بدان که من به تو نزدیکم. 

او روانه شد و چون زمستان به نزدیک پایان رسید؛ برای نیشابور و دیگر 
شارسان‌ها نامه نوشت که لشکریان به نزد او روند. ایشان پیش از هنگام بر او فراهم 
آمدند و او به سوی طالقان روان شد که پادشاه آن با نيزک همداستان گشته سر به شورش 
برداشته بود. قیبه بر سر او تاحت و تیغ تیز در میان مردم طالقان گذارد و کشتاری سخت 
هراسناک از ایشان به راه انداخت و شمار فراوانی از ایشان را بر دار کرد که در دو رده 
برابر تا چهار فرسنگ به درازا کشید. اين سال پیش از جنگ تيزک به پایان رسید و ما 
«نبالذ گزارش کار او را در ید رویدادهای سال ۸۷۱۰/۹۱ به خواست خدا خواهیم آورد. 


گریختن یزید بن مهلب و برادرانش 
از زندان حجاج 


گریند: در اين سال یزید بن مهلب و برادرانش که با او در زندان حجاج بودند» 


رویدادهای سال نردم هجری ۳۳ 


گریختند. حجاج به رستقآباد شد که لشکریان روانة کارزار کند زیر! کردان بر پارس 
چیره شده بودند. یزید بن مهلب و برادرانش عبدالملک و مفضل نیز در میان سپاهیان با 
وی بیروث رفتند. حجاج برایشان جایی به سان سنگر گماشته ایشان را در سراپردهای 
نزدیک خود زندانی داشته بود. پاسداران ایشان از شامیان بودند. او ازایشان شش هزار 
هزار [درم] پول می‌خواست و ایشان را برای پرداخت آن شکنجه می‌کرد و یزید مردانه 
پایداری می‌تمود و این مایةٌ خشم بیش تر حجاج می‌بود.به حجاج گفتند که تیری در پای 
او نشسته است و پیکان آن در گوشت پیکر او چنان فرورفته است که اگر بدان دست 
زنند» فریادش به آسمان برآید. فرمان داد که شکنجه را بر پای او به کار برند. چون چنان 
کردند» فریاد کشید. خواهرش هند دختر مهلب زن حجاج بود که چون فریاد و نا برادر 
را شنید» فریاد کشید و ناله برآورد و حجاج او را رها کرد [طلاق داد]. سپس او از ایشان 
دست بداشت و خواهان پرداخت سیم گشت وایشان به کوشش برخاستند که جان خود 
را به گونه‌ای وارهانند. برای برادرشان مروان که در بصره بودء پیام فرستادند که اسبانی 
برگیرد و پایندان ایشان گردد و چنین فرانماید که می‌خواهد آنها را بفروشد و وام ایشان 
بپردازد. برادر چنان کرد. برادر دیگرشان حبیب نیز در بصره در زیر شکنجه بود. 

یزید برای پاسداران خورا کی ساخحت و فرمود که برای ایشان بادة فراوانبياورند. 
آنان نوشیدند و بدو سرگرم شدند و یزید جحامة آشپز خود را پوشید و ریشی سپید به سان 
آو بر خود نهاد و بیرون رفت. یکی از پاسداران او را دید و گفت: گویا یزید این چنین راه 
می‌رفت. به نزدیک وی آمد و او را با ریش سپید يافت و رهایش ساخت و بازگشت. 
مقضل نیز بیرون رفت وکسی آ گاه نشد. به کشتی آماده‌ای آمدند و سوار آن شدند: یزید و 
مفضل و عبدالملک شبانه راندند تا به پگاه رسیدند. چون بامداد فرارسید» پاسداران 
آگاه شدند و گزارش کار ایشان به حجاج برداشتند. او هراسید و گمان برد که ایشان 
خراسان را بر او خواهند شوراند و بر آن پپنگال شواهند گسترد برای قتیبه نامه نوشت و 
آ گاهش ساخت و هشدارش داد. 

چون یزید به تالاب‌ها رسید» سواران به پیشواز او آمدند و ایشان سوار شدند و 
همراهشات راهنمایی از کلبیان بود. ایشان از راه سماوء به آهنگ شام روانه شدند. پس از 
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دو روزه گزارش به حجاج رسید و به او گفته شد که ایشان راه شام را در پیش گرفته‌اند. او 
برای ولید بن عبدالملک نامه نوشت و از این کار آگاهش ساخت. 

سپس یزید روانه شد و در فلسطین بر وهیب ین عبدالرحمان ازدی که در نزد 
سلیمان بن عیدالملک بسیار گرامی بود, فرود آمد. وهیب به نزد سلیمات شد و او را از 
گزارش کار یزید و برادرانش آگاه ساخحت و گفت که از بیم حجاج به او پتاهیده‌اند. 
گفت: ایشان را به تزد من آور که زیتهار دارند و تا من زنده‌ام هیچ دسترسی به ایشان 
نخواهد داشت., ایشان در جایی آرام و آسوده بودند. 

حجاج برای ولید نوشت: خاندان مهلب در امانت خدا خیانت کردند و از من 
گریختند و به سلیمان پیوستند. ولید به ایشان هشدار داده گمان برده بود که پرای 
آشوب‌انگیزی به خراسان خواهند رفت. چون دانست که در نزد برادرش هستند» اندکی 
آرام گرفت ولی از دارایی‌هایی که برده بودنده گرفتار افسوس گشت و به سختی 
برآشفت. سلیمان برای ولید نوشت: یزید نزد من است و من زینهارش داده‌ام. او تنها سه 
هزار هزار [درم] وامدار است ولی حجاج بر او شش هزار هزار درم تاوان بسته که سه 
هزار هزار پرداخته است و آنچه مانده» من پرداخت خواهم کرد. ولید نوشت: به خدا 
زینهارش ندهم تا او را به نزد من فرستی. سلیمان برای وی نوشت: گر او را به ند تو 
گسیل دارم شود نیز با وی بیایم. ولید نوشت: به خدا اگر بیایی» زینهارش نخواهم داد. 
بزید گفت: مرا به نزد او فرست که به خدا تمی‌خواهم در میان شما دشمنی پدید آورم و 
دوست ندارم که مردمان مرا بدشگون خوانند.به نرم‌ترین گونه‌ای که می‌توانی» درباره 
من به او نامه نویس و بخشیدن هرا بخواه. 

سلیمان او را روانه کرد و همراه او پسرش ایوب را فرستاد. ولید فرموده بود که او 
را زنجیر برنهد و به نزد وی فرستد. سلیمان به پسرش گفت: چون بر سرور خدا گرایان 
درآیید» تو با پزید در یک زنجیر به درون روید. اوچنان کرد. چون ولید برادرزاده‌اش را 
در زنجیر دید» گفت: سلیمان ما را شرمسار کرده است. آیوب نامه پدر خود رابه عمویش 
داد و به او گفت: ای سرور خدا گرایان» جانم برخیات باد؛ زینهار پدرم را پایمال مساز 
که سزاوارترین مردم برای پاس داشتن آنی؛ امید آن کس را مگسل که امید تندرستی 


رویدادهای سال نودم هجری ۳۷۷۵ 
درکنار ما به پاس پایگاه ما در نزد تو برده است؛ آن کس را که به امید آستان 
شکوهمندت از همه بریده به تو روی آورده است؛ خوار مپسند. ولید نامه را خواند و دید 
که سلیمان خواهان مهر وی و میانجیگری خود گشته پایندان شده است که ماند وام 
یزید بن مهلب را پپردازد. چون نامه را خواند» گفت: بر سلیمان سخت گرفتیم. بزید 
سخن گفت و پوزش خواست و ولید او را زینهار داد که به نزد سلیمات بازگشت و ولید 
برای حجاج نوشت: چون کسان یزید با برادرم سلیمان بودند» بدیشان دسترسی نیافتم؟ 
دست از ایشان بدار. حجاج دست از ایشان بداشت. 

ابوعيينة بن مهلب درنزد حجاج بود و هزار هزار [درم] وام به گردن داشت که آن 
را رها کرد و از حبیب بن مهلب دست بداشت. 
یزید بن مهلب در نزد سلیمان ماند و پیوسته برای او خوراک‌ها ساخت و 

ارمفان‌ها برد. یزید را هیچ ارمغانی نمی‌آمد مگر که آن را به نزد سلیمان می‌فرستاد و 
سلیمان را هیچ ارمنانی نمی‌رسید مگ رکه نیمی از آن را به یزید می‌بخشمید و هیچ کنیزکی 
را خوش نمی‌داشت مگ رکه به نزد یزیدش روانه می‌ساخت. 


یاد چند رویداد 


در این سال مسلمة بن عبدالملک یه بننگ در سرزمین روم شد و دژهای 


سوریه را گشود. 


عباس بن ولید به بنگ رفت تا به ارزن رسید و سرریه درنوشت. 


در اين سال ولید بن عبدالملک فوّة بن شریک را بر مصر گماشت و برادرش 
عبدالله بن عبدالملک را از آنجا برداشت. 


هم در این سال رومیان خالد بن کیسان خداوند دریا را به اسیری گرفنند و 
پادشاه‌شان او را به سان ارمفان به نزد ولید فرستاد. 


در این سال عمر بن عبدالعزیز فرماندار مدینه و مکه و طایف با مردم حج گزارد. 


۳۶ تاریخ کامل 
فرمانروای هراق و سراسر خاور حجاج بن یوسفٍ د وکارگزارش 2 بصره جاح بن 
عبدالله خکّمی و بر دادگستری آن عبدالرحمان بن أ 


مصر ون شیک 


در این سال ایتان درگذشتند: مالک بن آئّس انصاری که برخی گویند: به سال 
۲ يا ۶۷۱۲/۹۳ در ٩3‏ سالگی یا ۱۰٩‏ سالگی یا ۱۰۷ سالگی یا ۱۰۳ سالگی 
درگذشت. ابرالعالية ریاحی در شوال /اوت ٩‏ نصر بن عاصم لیثی نحوی که دستور 
زبان عربی را از ابالاسود تّلی فرا گرفت و او از علی بن ابی‌طالب(ع)]. گویند: به سال 
۰ در لذشت. 


رویدادهای سال نود و یکم هجری 
(۷۱۰میلادی) 


دنل کار تیه با نيرک 


پیش تر یاد کردیم که نيزک از قتیبه جدا شد و روی به طالقان آورد و قتبه بدان 
سامان شد و آن همه کسان را کشتارکرد. چون طالقان را گشود؛ برادرش عمرو بن مسلم 
را بر آن گماشت. برخی گویند: پادشاه آن با قتیبه نجنگید و قعبه دست از آزار او 
بداشت. در آن پهنه دزدان و راهزنانی بودند که قتیبه ایشان را کشت و بر دار کرد. سپس 
قتیبه رهسپار فاریاب شد و پادشاه آن فرمانابردار و شنوا به سوی او بیرون آمد و قتیبه 
پوزش او پذدیرفت و کسی را نکشت و عامر بن مالک جمّانی را بر آنجا گماشت. 

آنگاه به سوی بلخ شد که مردمش او را پذیره گشتند ولی او جز یک روز در آنجا 
نماند و در پی برادر خود عبدالرحمان روان گردید که خود را در درة ُلم به یاری او 
رساند. نيزک روانه بان شد و جنگاوران خود را بر دهانٌ ده گماشت و بر تنگه‌های 
آن بداشت که آن را پاس بدارند. بخشی دیگر از جنگاوران شود را در دی استوار در 
رزمی برگمارد. قتبه روزها در آنجا ماند و در تنگه دژه 


پشت دزه به پاسداری و آ: 


۳۷۳۷۸ تاریخ کامل 


با ایشان پیکار آزمود و نتوانست به درون رَوّد و راهی نشناخت که خود را به زک 
رساند جز دزه یا بیابانی که لشکریان تاب گذار آن را نداشتند. از اين رو سرگردان ماند. 
مردی فراز آمد و از او زینهار خواست که او را به دروتْرفتِ دژ از پشت دزه راه نماید. 
قتیبه او را زینهار داد و مردائی با او رونه ساخت که ایشان را از پشت درف خلم به دژ ره 
نمود. آنان آسوده بودند که اینان شبانه در بر آنان کوفتند و کشتارشان کردند. آنان که 
زنده ماندند» به ژرفای دوه گریختند. قتبه به درون دزه شد و به دژرفت و سپس رهسپار 
سمنگان شد و چند روزی در آنجا ماند و آنگاه به پیگرد نيزک پرداحت و برادرشس 
عبدالرحمان را به پیش فرستاد. 

نيزک از خانهُ خود کوچید و در؛ُ فرغانه را درنوردید و بار و بنهٌ خویش و 
فرود آمد و 


دارایی‌های خود را به نزد کابل شاه فرستاد و خود روانه شد تا در 
عبدالرحمان سر در پی او داشت. عبدالرحمان در برابر کرز فرود آمد و قتیبه در 
خانه‌واره‌ای فرود آمد که میان وی و عبدالرحمان دو فرستگ راء بود. نيزک در کرز 
دژگزین گشت و اینان دیدند که راهی به سوی او نیست مگر یگانه تدگه‌ای که ستوران 
یارای رفتن بر آن را نداشتند. قتبه او را برای دو ماه در میان گرفت تا خوراک‌های نيزک 
به کاستی گرایید و یاران او را آبله فراگرفت و جبنویه نیز گرفتار این بیماری گشت, 
قتیبه از زمستان ترسید و سلیم اندرزگوی را فراخواند و به اوگفت: به نزد نيزک 
شو و تیرنگ درافکن که او را به تزد من آوری. گر ترفند باحت وسر برتافت» اورا زینهار 
ده و بدان که اگر در بازگشت؛ تو را بیاوبینم» بر دارت کنم. گفت: برای عبدالرحمان 
پنویس که با من از در ناسازگاری درنياید. او نامه را برایش نوشت و سلیم به نزه 
عبدالرحمان رفت و به او گفت: مردانی گسیل کن که بر دهانه دره باشند و چون من با 
نيزک بیرون آیم» از پشت یر سر ما آیند و میان ما با دره دوری اندازند و بحدایی افگنند. 
عبدالرحمان سپاهیانی روائه کرد که سوار بر اسپ در آنجا برایستادند. سلیم چند با رگران 
خورا کی و شیرینی و ججز آن با خود برگرفت و به نزد نيزک شد و به او گفت: تو با قتیبه 
دغل کردی و رفتاری بد با اودر پیش گرفتی. نيزک پرسید: رای چیست؟ سلیم گفت: مرا 
رای بر آن است که به نزد وی آیی زیر او از این سرزمین رفتتی نیست؛ او سوگند خورده 
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است که چه نابود شود چه وارهد» زمستان را در این سامان بگذراند. نيزک پرسید: 
چه گونه بیزینهار بهنزد او روم؟ سلیم گفت: گمان آن را ندارم که بهتو زینهار دهد چه 
کینهها از توبه دل دارد و تو دلش را مالامال از خشم و خروش کرده‌ای ولی به گمان من 
بهتر آن است که از آمدن تو آگاه نگردد تا دست خویش در دست او نهی» زیرا من امید 
می‌برم که او را آزرم فروگیرد و تو را یبخشاید. زک به او گفت: می‌بینم که جانم ان کار 
را خوش نمی‌دارد و اگر او مرا بینده از پایم درآورد. سلیم گفت: به نزد تو نیامدم جز 
برای اینکه تو را بهنیکی سفارش کنم؛ اگ ‏ گفت؛ مر به کار بری؛ امیدوار باشم که وارهی و 
کارت در نزد او بهبود یابد؛ اگر نمی‌خواهی» من بازمی‌گردم. 

لیم خوراکی را که با خود داشت» فراز آورد که آنان مانند آن را ندیده بودند. 
یاران نيزک آف را چپاول کردند و نيزک از این کار آزرده گشت. سلیم گفت: من تو را 
اندرز می‌دهم که نیکخواه توام. یرانت را م‌بیم که خسته شده‌اند و اگر در میان گرفنگی 
به درازا کشد از ایشان آسوده نیستیم که در پناه تو بمانند و تو را پاس دارند؛ به زد قتیبه 
شوء نيزک به او گفت: از او بر جانم هراسانم و جز با زینهار به نزد او نمی‌آیم؛ گرچه 
می‌دانم که با زینهار نیز مرا بکشد ولی زینهار به نزد من پذیرفتهتر است. سلیم گفت: تو 
را زینهار داده است؛ آیا مرا راست‌گو نمی‌پنداری؟ گفت: نه. یارانش به وی گفتند: گفته 
سلیم را پذی رکه جز راست نمی‌گوید. 

نيزک پیرون آمد و صول و جبغویه و صول طرخان جانشین جبقویه با او بودند و 
طرخان» فرمانده پاسداران و شقران برادرزادة تيزک را به زندان افگند. چون از دره 
بیرون آمدند» سوارانی که سلیم بر دای بداشته بود؛ بر سر ایشان آمدند و ترکان (ازیاران 
نيزک) را از آمد بازداشتند.نيزک به وی گفت: این آغاز دغل‌کاری است. سلیم گفت: 
واپس ماندن اینان از تو برایت بهتر است. سلیم و نيزک و همراهانش رقتند و بر قییه 
درآمدند. او ایشان را به زندان افگند و برای حجاج نامه نوشت و از او دستوری خواست 
که نيزک را بکشد. قتیبه معاوية بن عامر ین عَقحَةٌفیمی را گسیل کرد که هر چه کالا در 
کرز بود و هر که در آنجا به سر می‌برده همه را به نزد وی برد. قتیبه درنگ ورزید تا نامه 
حجاج فرارسد. نامه حجاج پس از چهل روز فرارسید و فرمان به کشتن وی داد. قتیبه 
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مردم را فراخواند و با ایشان دربارة کشتن او به کنکاش درنشست. کسان به ناسازگاری 
همدگر سخن گفتند. یزار بن سین گفت: از توشنیدم که می‌گفتی: پیمان خدابه گردنم 
بادکها گر بر نيزک دست يابم» خونش بریزم. اگر او رانکشی» خدا هرگز تو را بر او پیروز 
نسازد. 

او نيزک را فراخواند و سر او را با دست خود برید و فرمان داد که صول و 
پرادرزادهٌ نيزک را بکشند. از یاران نيزک هفتصد (یا دوازده هزار) کس را سر برید و 
نيزک و برادرزاده‌اش را بر دار کرد و سرش را به نزد حجاج فرستاد. سعه دربارةٌ 
کشته شدن نيزک سرا 

ری آیشتث 
یعنی: ذبه ای مرگ گرگ رهگ دی بزوک ناوخ ات 
ستاندند و از ایشان سرفراز آمدند. 

زنیر برد عباس باهلی حقه‌ای از نيزک برگرفت که در آن گوهرها بود وبيشينة 
دارایی و هزينة زمین‌های او در آن پهده از آن گوهرها پرداخت می‌شد. جبغویه را آزاد 
کرد و بر او مّت نهاد و او را به نزد ولید فرستاد که در آنجا ماند تا ولید درگذشت. 

مردمان میگ زک با دغلکاری قتیبه کشته شد. ار و 

قلاخیع آلنذر عزسا قو یا تورث به الفدام یومساً فرب 

یعنی: هرگز دغل را دوراندیشی مپندار زیر چه بسا که گام‌ه بر پا آن بالا روند و 
از فراز به شیب درغلتند. 

چون قتبه نيزک را کشت به مرو بازگشت و پادشاه جوزبحان کس فرستاد و 
زینهار واست. او زینهارش داد بر این پایه که به نزد وی رود. وی خواستار دادن و 
گرفتن گروگان‌ها شد. قتیبه, حبیب بن عبدالله بن حبیب باهلی را به نزد او فرستاد و 


پادشاه بحوزبعان گروگان‌هایی از نعاندانش به نزد قتیبه فرستاد و خود به سوی او رفت و 
با وی پیمان آشتی بست و بازگشت و در طالقان درگذشت. مردم جوزبحان گفتند: او را 
زهر خورانیدهاند. از این رو حبیب را کشتند و قتیبه گروگان‌هایی راکه در نزد او بودند 


سر رید 
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جنگ شوه مان وکش و نس 
را درميانگرفت. 

توا گزار تیه را خر ور 
بگرء ی از خراسال. 
گردن 


راند, قتیبه 


| فراخحوانند تا یمان آشتی به 
۳ و 
1 ۲ آن ۲ ۵ 
رت 
ان کردند. هراس و يشان دید که و راد در گم 
تیریاران‌شان کردند. هرا انی باز 


ی 
سا يم اد پا ی ی وان 
شد که اگر به آشتی بازآید هرسندی قدیه را بای وی به دست آورد. صالح با آن شاه 
دوست بود. پادشاه نپذیرفت و گفت: من پاسداشتهترین پادشاهانم؛ آیا ما از قتیه 
می‌ترسانی؟ او دژگزی نگشت وقتیبه بر سراو تاخت و کُشکلجیرها براوگماشت و دژاو 
را سنگ‌باران کرد و فروکوفت و مردی را در انجمن پاشاهنبودگردنی. چون سید که 


یب راو چیره شوده هر چه درایی و زر و سیم و گوهر در دژ بو گرد آورد و در چاهی 
ازکندکه ثرفای آن کس نمی‌دانست. سپس دژ را گشود و به سوی ایشان پیرون آمد و با 
ایشان جنگید تا کشته شد. قیبه آن دژ را به زور شمشی ر گرفت و رزمآوران را کشت و 
زنان و کودکان را به اسیری گرفت. 

سپس ردان کش و نسف شد و این دو شارسان راگرفت و فاریاب را که در برابر 
او سرسختي و پیدری کرد بود به آنشکنید که از آن پس «شهرسوشحه نا گرفت. 
از کش و نسف برادرش عبدالرحمان را به سقد فرستاد که پادشاه آن طرخوث بود. 
عبدالرحمان آنچه را طرخون در پیمان آشتی به گردن گرفته بود از او ستاند و 
گنای رکه با وی بودنده به و سپرد وب ند تیب بخارا بازگشت که از کش رد 
تسف بدانجا رفتهبو. ایشا به مرو بازگشتند. هنگامی که قتیبه در بخارا بو بخارا خداه 


و 

آز 

پر اه بست, ات 
جیر (06080۵[:0: واژه‌ای فرام‌آمده از کشک + انجیر: انجیرند؛ کوشک» سوراخ‌کنند: کاخ 

برج و بارو: منجنیق. انجیر: انجیرند؛ کوشک» سوراخ‌کنندُ کاخ و 


لشد 


را که جوانی نورسته بوده به پادشاهی آنجا برگماشت ۰" 


در ناسازگاری درآینه از میان برد 


رویدادهای سال نود و دوم هجری 
(۷۱۱میلادی) 


در این سال مسلمة بن عبدالملک به ججنگ در سرزمین روم رفت و دژهای 

سه گانه‌ای گشود و مردم سوسته را به سرزمین روم کوچاند. 
گشودن آندلْس 

در این سال طارق بن زیاد برد موسی بن تضّیر با دوازده هزار مرد جنگی به پیکار 
آندلس رفت و با پادشاه آن به نام آذرینوگ از مردم اصفهان از پادشاهان عجم آندلس 
دیدار کرد. طارق با همةٌ همراهان خویش به پیش تاخت و آذرینوگ با سپاهیان خود 
پیشروی آغاز نهاد و در اين هنگام اقسر شاهی بر سر نهاده بود و همهٌ زیب و زیور و 
جامه‌های گرانیهایی که پادشاهان می‌پوشند بر تن کرده بود. جنگی بسیار سخت کردند 
و آذرینوگ را کشتند و آتدلس گشوده گشت و این په سال ۷۱۱/۹۲ بود. 

این؛ همه آن چیزی است که ابوجعفر [طبری] دربارة گشودن آندلس یاد کرده 
است. ولی دربارة چنان پهنه‌ای گسترده با چنان پیروزی شگرفی تباید بر اين اندازه 
بسنده کرد. من گشودن آن را به خواستِ خداي بزرگ به گونه گسترده‌تر از این یاد 
می‌کنم و تاریخ آن را از روی نوشتارهای مردم آن می‌آورم زیرا ایشان خود په سرگذشت 
سرزمین‌شان آگاه‌ترند. 


۷۸۲ 
فش تاریخ کامل 


[تاریخ آندلس از آغاز ] 

گویند: نخستین مردمی که در آن ماندگار شدنده از تباری به نم آ لش (با شین 
نقطه‌دار) بودند که آن کشور به نام ایشان خوانده شد. سپس عربی شد و آندلس (با سین 
بی‌نقطه) گردید. ترسایان آندلس را «اشبانیه» [آسپانیا| می‌خوانند و اين خود به نام آن 
مردی است که اشبانس خوانده می‌شد و در آنجا بر دار شد. برخی گویند: به نام پادشاهی 
از روزگار کهن بود که او را اشبان بن طیطس می‌خواندند. این نم را بطلمیوس یاد کرده 
است. برخی گویند: از روی نام آتدلس بن یافث بن روح نام‌گذاری شد زیرا وی نخستین 
کس بود که آنجا را آبادان کرد. برخی گویند: نخستین کسانی که پس از توفان در آن 
ماندگار شدند, مردمی به نام آندلسیان بودند که آن را آباد ساختند و گیر بودند و پادشاهی 
آن را برای روزگاری دراز در میان خود چرخاندند. آنگاه خدا باران از ایشان بازگرفت و 
سالیان پیاپی خشک‌سالی بر ایشان گذشت و بیش ترشان رهسپار پهنذ نابودی شدند و 
آنان که تاب گریختن داشتند. رو به گریز نهادند و آندلس برای صد سال تهی ماند. آتگاه 
خدا افریقیان را پرای آباد کردن آن برانگیخت و مردمانی به دروت این سرزمین راه یافتند 
که پادشاه افریقیه برای سیک‌سازی کشورش (در پي خشک‌سالي پیاپی پهنة 
فرمانرانی ا که نزدیک بود مردم آن را براندازد)» ایشان را بدان سامان گسیل داشت. او 
ایشان را همراه فرماندهی از نزد شود سوار کشتی‌ها کرد و ایشان در آیحُشتِ قادس لنگر 
انداختند و آندلس را دیدند که زمین‌های آن سرسبز و خرم گشته رودهای آن لبریز آب 
شده است. در آن ماندگار شدند و آن را آباد کردند و برای خود پادشاهی برگماشتند که 
رشتهٌ فرمانروایی ایشان را به دست گیرد و کارهای ایشان سامان دهد. ايتان بر دین 
پیشینیان‌شان بودند و پای‌تخت‌شان «طالقه ویران» از پهن؛ اشبیلیه بود که آن را بنیاد 
نهادند و آباد کردند و در آن خانه گزیدند و برای صد و پتجاه سال در آن ماندگا رگشتند و 
در درازای این روزگار یازده پادشاه بر آن فرمان راندند. 

آتگاه نحدا عجمان روم را بر ایشان گمارد که پادشاه‌شان اشبان بن طیطس بود. او 
با ایشان جنگید و ایشان را از هم درید و کشتار کرد و بطالقه ایشان را در میان گرفتند چه 
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در آن دژگزین شده بودند. او در برابرایشان اشبانیه (همان اشپیلیه) را ساخت و آن را به 
سان پای‌تخت خود برگزید. سپاهیان او افزون شدند و او سرکشی کرد و بیدادگری آغاز 
نهاد و به جنگ بیت‌المقدس رفت و آنچه را در آتجا بود به تاراج برد و در آنجا صد 
هزار پیکارمند را کشت و سنگ‌های مرمر آن ره اثبلیه آورد یا ه دیگر جاهای کشور 
خود کشاند و خوان سلیمان بن داود(ع) را به غنیمت برگرفت. اين همان خوانی بود که 
طارق بن زیدبه هنگام گشودن طلیطلهبه چنگ آورد وگوی زرین و سنگ سنگینی را 
که در تاره یافت شد نیز با خود برگرفت. 

این مرد همان اشبان بود که خضر او را به هنگام شخم زدن زمین دید.و به وی 
گفت: ای اشبانه به زودی روزی فرا رسد که بهره‌ور شوی و پادشاه گردی و برتری یابی- 
چون ایلیای مهربان بر س رکار آید؛ با دودمان پیامبران به ترمی رفتا رکن. اشبان گفت: آیا 
مرا ریشخند می‌کنی؟ چون من کسی چه گونه تواند پادشاه شد؟ خضر گفت: آن کسی 
پادشاهی را به تو ارزانی داشت که چوب‌دستی تو را چنین ساخت. اشبان به آن نگاه کرد 
و اینک دید که برگ و بار برآورده است. او هراسید و خضر از دید او ناپدید شد و اشبان 
بهگفتة او دل استوا رگشت. به درون مردم رفت و راه پیشرفت پیمود تابر کشوری بزرگ 
پادشاه شد و بیست سال فرمان راند. پادشاهی اشبانیان پس از او به درازا کشید و پنجاه و 
پتج تن از ایشان به فرماتروایی رسیدند. 

آنگاه کسانی به نام بشنولیات ازعجمان روم بر ایشان فرود آمدند. پادشاهشان 
تویش بن نیتهبود واين به هنگامی بود که خدا مسیح را برانگیخت. مردم بشنولیات بر آن 
پهنه چیره شدند و پادشاهی آن را به دست گرفتند. پای‌تیشت ایشان شهر مارده بود و 
بیست و هفت کس از ایشان بهاپادشاهی رسیدند. 

آنگاه مردم گوت با پادشاه ان بر ایشان درآمدند و بر آندلس چیره شدند و ازاين 
هنگام ایشان را از خداوندگار شارسان روم بجد! ساختند. پیدایش ایشان از هن ایطالیه 
[ایتالیا] در خاور آندلس بود. اینان بر سرزمین‌های مجدونیه از آن پهنه تاختن آوردند و 
این به روزگار سزار کلیوذیوس (سومین سزار) بود که به سوی ایشان بیرون رفت و 
شکست‌شان داد وکشتارشان کرد. اینان پس از آن تا روزگار کنستا 


مهتر سر 
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برنیاوردند. یه روزگار او دیگربارهتاعتن آغاز نهادند. او سپاهی به رزم ایشان گسیل کرد 
که در برایر آث پایداری نتوانستدد و گزارش ایشان تا یک سوم روزگار فرمانرانی سزار 
وابریده شد ۱ اینان شاهزاد‌ای به نام لذریک را بر خود فرمانروا ساختند. او بت‌پرست 
بود, به سوی شارسان روم روانه شد تا ترسایان را وادار به پرستش بتان خود کند. رفتاری 
زشت و نکوهیده از او آشکار شد و یارانش از گرد او بپراگندند و به سوی برادرش روع 
آوردند و با او به جنگ پرداختند. از خداوند روم باری خواست که لشکری به یاری او 
فرستاد. پرادرش را شکست داد و به دین ترسایان درآمد. فرمانروایی او سیزده سال بود. 
پس از او اکریت و سپس املریک و آنگاه وگدیش به پادشاهی رسیدند و اینان به کیش 
بت پرستی بازگشته بودند. او از ارانش صد هزار کس را گرد آورد و روانٌ روم شد. 
پادشاه روم سپاهیانی به جنگ او گسیل کرد که او را شکست دادند وکشتند. 

پس از او الریک پر سر کار آمد که مردی بی‌دین و دلاور بود. او روانه شد که 
خونخواهی وگدیش و کساني کند که همراه او کشته شده بودند. وی رومیه را در میات 
گرفت و کار بر مردم آن تنگ ساخت و به زور شمشیر به درون این شهر شد و 
دارایی‌های ایشان را یه تاراج برد و ناوگان دریایی فراهم آورد و روانةٌ سیسیل شد که آن 
را بگشاید و چپاول کند. 
دریا بود. 

پس از او اتلوف برای سه سال پادشاهی کرد و از شهر اتلیه بیرون آمد و ماندگار 
شهر گالیس در همسایگی دور آندلس شد و سپس از آنجا بهبرشلونه [بارسلون] رفت. 

پس از او برادرش سه سال؛ والیا بوردزاریش ۳۳ سال» پسرش ترشمند؛ برادرش 
لذریک ۳ سال» اوریک ۱۷ سال» الریک بتلوشه ۲۳ سال؛ اشلیک» املیک دو سال: 
توذیوش ۱۷ سال و ۵ ماه تودتکدلیس یک سال و سه ماه اثله ۵ سال اتلنجه ۱۵ سال» 
لیبا سه سال و سپس برادرش لویلد فرمان راندند. لویلد نخستین کس بود که تولدو را 
پای‌تخت ساعت و در آن ماندگار شد تا در میان کشورش باشد و بتواند با نافرمانان 


یارانش در دریا خفه شدند و اواز میان خفه‌شدگان به آب 


الی ثلت وله فبصر. نس بدل را به جای ثلث. «بلیت» نوشته‌اند(؟). 


رویدادهای سال نود و دوم هجری اشنا 

پیکار و ایشان را سرکوب کند. پیوسته با نافرمانان جنگید تا بر سراسر آندلس چنگال 
گسترد و شهر رکویل را پایه گذارد و آن را استوار بداشت و بوستان‌های فراوان درآن 
پدید آورد. این شهر نزدیک تولدو بود و او آن را به نام پسرش تام‌گذاری کرد و به جنگ 
مردم بشکتس رفت و ایشان را رام ساخت و از دختر پسر پادشاه فرنگ (نام دختر 
آرمانگلیدا)) خواستگاری کرد که او را به زناشویی وی درآورد و در اشبیلیه جایش داد. 
این دختر» نافرمانی در برابر پدرش را برای او آراست و او سر به شورش برداشت. پدرش 
به جنگ او روانه شد و اين دو را در میان گرفت و کار بر او تنگ ساخت و ماندن رابه 
درازا کشاند تا آن را به زور شمشیر گرفت و او رابه زندان افکند که تا پایان زندگی 
گرفتار ماند. 

پس از لویلد پسرش رکرد پادشاه شد که مردی خوش رفتاربود و کشیشان راگرد 
آورد و شیوة کار پدرش را دگرگون ساخت و کشور بدیشان سپرد که پیرامون هشتاد 
کشیش بودند. او مردی پا کدامن و پرهیزکار بود و امه پارسایان پوشید. همو بود که 
پرستشگاه یا کلیسای شناخته با نام «وزکه» [یا کلیسای شهر الوزگه»] را پایه گذاره و 
در برابر شهر وادی آش جای داد. پس ازاو پسرش لیوبا به پادشاهی رسید و شیوهٌ پدر در 
پیش گرفت. مردی از گوتیان ب نام ثریک او را بهگوه‌ای تا گهانی از پای درآورد و خود 
به جای او (بی‌عرسندی مردم آندلس) بر تخت پادشاهی نشست. مردی بیدادگر و 
سرکش بود و ازاین‌رو یکی از ویژگانش بر او شورید و اورا کشت. 

پس از اوگندمار دوسال وسیسفوت نه سال پاه‌شاهی کردند. او مردی خوش‌رفتار 
بود. پس از وی پسر خرد سه‌داههاش بر سر کار آمد و مرد. آتگاه شتتله فرمانرو نشد که 
پاد‌شاهی‌اش همزمان با انگیزش پیامبر اسلام(ص) بود و مردی پسندیده بود. پس از او 
سشنند ۵ سال» خنتله 1 سال» خندس ) سال» بنیان ۸ سال و اروی ۷سال پادشاهی کردند. 

در زمان فرمانراتی او خشک‌سالی سختی روی داد که نزدیک بود آندلس را (از 
گزند گرستگی) نابود کند. 

پس ازاو پسرش آبکه (مردی ستمکار و نکوهیده) و سیس پسرش گیتشه به 
پادشاهی رسیدند. فرماثراتی او به سال ۷۷ هجری /۱۹۱م آغاز شد. مردی خوش رفتاره 
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نرم‌خوی و مهربان بود و همه زنداتیان پدرش راآزاد ساحت و دارایی‌ها را به خداوندان 
آنها برگرداند. 
سپس از جهان درگذشت و دو فرزند به جای گذاشت که مردم آندلس به 
پادشاهی آن دو تن درندادند وسر بر فرمان مردی به نام رذریک نهادند که مردی دلاور 
اما نه از تیرهُ پادشاهان بود. شیوة پادشاهان آندلس این بود که پسران و دختران خود را 
به تولدو می‌فرستادند که در خحدمت پادشاه باشند و جز ایشان او را خدمت نکنند وایتان 
بدین سأن فرهیخته گردند. چون به سال زناشویی رسنده پادشاه ایشان را به زن و شوهری 
به همدگر دهد و کابین و جهیزیه بخشد. چون رذریک به پادشاهی رسید» یولیات 
خداوندگار «آبخست سبز» (جزیر؛ خضراء؛ آلجیراس) و سبته و جز این دوه دختری 
برای او فرستادند که او را نیکو شمرد و مهر دوشیزگی‌اش برگرفت. دختر چگونگی را 
برای پدرش توشت و او از اين کار برآشفت و برای موسی بن نصیر کارگزار عبدالملک 
اين مروان بر افریقیه نامه نگاشت و فرمانبری آشکار ساخت و او را یه کشور خود 
فراخواند. موسی بن نصیر به سوی او روانه شد و یولیان به درون شارسان‌های او رفت و 
از او برای خود و یارانش پیمان‌های خرسندکننده گرفت. آنگاه آندلس را برای او ستود و 
او را بدانجا خواند واین در پایان سال ۹۰/اکتبر ۸۷۰۹ بود. 
موسی برای ولید نامه توشت و گاهش ساخت که خدا چه پیروزی‌ها به او ارزانی 
داشته است و یولیان او را به چه خوانده است. ولید برایش نوشت: رزمندگان اندک و 
سبک‌بار بدان سامان گسیل کن و مسلمانان را گرفتار چنان دریای هراسناکی مساز. 
موسی نوشت: دریایی نیست بلکه آپکندی" است که فراسوی آن پیداست. ولید برایش 
نوشت:آن‌رابارزه‌ندگان‌سبک‌بارییازمای! گرچه کارهمان‌سان‌باشدکه تر گزارش کرده‌ای. 
او مردی از بردگان شود به نام طریف را با چهارصد مرد جنگی و صد اسپ روانه 
ک رکه در چها رکشتی سوار شدند و سر از آبخستی درآوردند که دیرتر «آبخستِ طریف» 
خوانده شد از آن رو که این مرد در آن فرود آمده بود. سپس بر آبخست سبز (جزيرةً 


۱ آبکند: زمینی که آب آن را کنده گود و ناهموار کرده باشد؛ و نیز به معنی آبگیر و تالاب. 


رویدادهای سال نود و دوم هجری للهدا 


حضراء) تازش آورد و دارایی‌های فراوانی بهتاراج برد و در ماه رمضان سال ٩۱‏ / وت 
۰ تندرست بازگشت. چون مردم چنان دیدنده به سوی پهنةٌ نبرد شتافتند. 

سپس موسی یکی از بردگان خود به نام طارق بن زیاد را که بر پیشاهنگان 
فرماندهی می‌کرده با هفت هزار مرد چنگی از مسلمانان (یش‌ترشان از بربریان و 
«بستگان» و کم تر شان از تازیان) روانه ساخت که رهسپار دریا شدند و آهنگ کوهی 
بلند (پیوسته به خشکی) کردند و درآن فرود آمدند که از آن پس (تا امروز) به نام کوه 
طارق (جبل طارق) خوانده شد. چون [دیر ترها] عبدالممن در اين پهنه به پادشاهی 
رسید» فرمودکه بر فراز این کوه شهری ساختند و آن را «کوه پیروزی» خواندند ولی این 
نام‌گذاری نپایید ونام نخست بر زیان‌ها روان گردید. 

آمدن طارق به آنجا در ماه رجب سال ٩۲‏ هجری / مارس ‏ آوریل ۷۱۱ بود. 
چون طارق سوار کشتی شد» او را خواب فروگرفت. پیامبر را در خواب دید که همراه 
مهاجران و اتصار است و اینان شمشیرها بر کمر بسته» کمان‌ها از گردن آویخته‌اند. 
پیامبر(ص) به وی گفت: ای طارق» برای انجام دادن کارت به پیش تاز. پیامبر او را به 
مهربانی با مسلمانان وپای‌بندی به پیمان سفارش فرمود. آنگاه طارق نگریست و دید که 
پیامیر(ص) و یارانش به درون آندلس رفتند و پیشاپیش او به راه افتادند. از خواب بیدار 
شد و شادمان گشت و یارانش را مژده داد و جانش نیرو گرفت و بی‌گمان دانست که 
پیروز خواهد شد. 

چرن همه یاران طارق به آن کوه رسیدند» او به سوی دشت فرود آمد و آبخست 
سبز را گشود و درآنجا پیرزنی دید. زن به او گفت: مرا شرهری بود که رویدادها را از 
پیش می‌دانست و با مردم دربار فرماندهی سخن می‌گفت که به شهر ایشان خواهد آمد 
و بر آن چیره خواهد شد. او را چنین می‌نمود که سری بزرگ دارد و بر شانة چپش شالی 
میاه است که بر آن موی روییده است. طارق جامه‌اش را واپس زد و اینک دید که خال 
با همان ویژگی بر شانةٌ چپ اوست. دیگرباره موده یافت و یارانش همگی شادمان 
شدند. او از کوه به زیر آمد و آبخست سبز و جاهای دیگری را گشود و دژی را که در 
کوهستان بود» رها کرد. 
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[دنباله گزارش گشودن اندلس ] 

چون رذریک را گزارش دادند که طارق کشورش را گشرده است. برآشفت و این 
کار بر وی گران آمد. او غایب از کشور و سرگرم بجنگ‌های خود بود. از آن بهنگ دست 
کشید و سپاهیانی فراهم آورد که گفته می‌شد که شمار ایشان به یک صد هزار مردبجنگی 
می‌رسیده است. چون گزارش این کار به طارق رسید» برای موسی نامه نوشت و ازاو 
یاری خواست و به وی گزارش داد که پیروزی‌ها به دست آورده است و اینک پادشاه 
آندلس با سپاهیانی روی به رزم وی نهاده است که در برابر ایشان تاب پایداری ندارد. 
موسی برای او پنج هزار مرد بننگی روانه کرد و شمار مسلمانان به دوازده هزار پیکارند 
برآمد. یولیان با مسلمانان همراهی کرد و به کار گزارشگری برای ایشان پرداخت و 
بحاهای سست و آسیب‌پذیر کشور را به ایشان همی نمود. رذریک با سپاهیان هود با 
ایشان دیدار کرد و بر کران رود لکه از جاهای پیرامون شذونه به جنگ درایستاد و این 
دو روز مانده از ماه رمضان سال ۱۹/۹۲ ژوئية ۶۷۱۱ بود. جنگ هشت روز به درازا 
کشید. بر بال چپ و راست مپاهیان وی دو پسر پادشاه پیش از وی و دیگر شاهزادگان 
بودند. اینان همداستان شدند که برای آسیب رساندن به رذریک» رو به گریز نهند. با 
همدگر گاتند: چون دست‌های مسلمانان ازغنیمت پر گردد. به کشور خود بازگردند ۳ 
پادشاهی برای ما بماند. آنان شکست یافتند و خدا رذریک و همراهانش را شکست داد 
و رذریک در آب رود خفه شد و طارق در پی ایشان به شهر استجه رفت. مردمش همراه 
شکست وراه گزودهایی یه بدف با یشان دیا گردد وی بسارسجفت 
آزمودند. سپس مردم آندلس شکست خوردند و از آن پس مسلمانان گرفتار چتان جنگی 
نشدند. طارق بر چشمه‌ای فرود آمد که میان آن تا شهر استجه چهار میل راه بود و از آن 
زمان تا کتون «چشمهٌ طارق» (عين طارق) نام گرفت. 

چون گوتیان آواز؛ اين دو شکست را شنبدند» خدا هراس در دل ایشان افکند و 


گمان بردند که او نیز مانند طریف رفتار خواهد کرد. طریف چنین به ایشان فرانموده بود 
که وی و همراهانش ایشان را خواهند خورد. چون به درون تولدو رفتند و شهرهای 


رویدادهای سال نود و دوم هجری تفن 

آندلس را تهی کردند؛ بولیان به او گفت: از آندلس پپرداختی؛ اینک سپاهیانت را به هر 
کران روانه کن و خود به کوردووا شو. او سپاهیان شود را از شهر استجه گسیل کرد و 
لشکری به کوردووا؛ لشکری به گره‌نادا؛ لشکری به مالت» لشکری به تدمیر فرستاد و 
خود با بيشينة سپاهیان به ژیان شد که از آنجا روانة تولدو گردد. چون به تولدو رسید» آن 
را تهی دید و دانست که ماندگاران آن به شهری در فراسوی کوه به نام مایه رفته‌اند. 

سپاهی که کوردووا رفت» شبانی آن را بر رشته‌ای در باروی آن ره نمود که 
جنگاوران از آن به درون رفتند و آن را فروگرفتند. 

آنان که به تدمیر شدند با خداوندگار آن تدمیر ( که نامش از وی گرفته شده بود و 
پیش‌تر ارویوله خوانده می‌شد)» دیدار کردند. اورا سپاهی گشن بود. با ایشان به سختی 
کارزا کرد و سرانجام شکست یافت و مردم انبرهی از یاران وی کشتار شدند. تدمیر به 
زنان فرمان داد که جنگ افزار بپوشند؟ آنگاه پا مسلمانان بر سر آن آشتی کرد و دیگر 
لشکرهاه جاهایی را که آهنگ آن کرده بودنده گشودند. 

اما طارق» چون تولدو را تهی دید یهودیان را به آن کوچاند و مردانی از یاران 
ود را پیوست ایشان ساخت و خود روانٌ «درة سنگ» (ولدی الجبازه) شد و کوه را از 
شکافی (به نام شکاف طارق تا امروز) برد وبه شهری در پشت: 3 پشت کوه به نام (شهر خوان» 
(مدینه المایدة) رسید و در آنجا خوان سلیمان بن داوود(ع) را دید که لبه‌های آن از 
زبرجد سبز و پایه‌های آن از گوهر و مروارید و مربمان و یاقوت و جز آن بود. شصت و 
هشت پایه داشت, سپس به شهر مایه شد و آن را تاراج کرد و در سال ۳ به 
تولدو بازگشت. 

گویند: اوه درون سرزهنگلیکیهشد تا به شهر استرکه رسید و سپس به که 

بازگشت و سپاهیانی که از استجه گسیل کرده بود پس از گشودن آن شارسان‌ها که به 

سوی آن روان شده بودند» در گلیکیه به او پیوستند. 


[ جنگ‌های موسی بن تصیر 1 


موسی بن نصیر در ماه رمضان سال /٩۳‏ ژوئن ۸۷۱۷ با گروهی انبوه به آندلس 


۴ ۳ 
۳۳۹ تاریخکامل 


رسید. به او گزارش رسید که طارق چه کرده است و از اين رو بر او رشک برد و چون از 
رود آندلس گذشت و در «آبخضست سبز» فرود آمد» به اوگفته شد: راه طارق را در پیش 
گیره نپذیرفت و راهنمایان به وی گفتند: تو را بر راهی بهتر از راه وی و شهرهایی 
ناگشوده رهنمون می‌گردیم. یولیان به وی نوید پیروزی‌های شگرف داد. او که نوان 
می‌زیست» شاد شد. 

او را به شهر ابن‌سلیم بردند که آن را به زور شمشی رگشود و سپس به شهر کرموته 
شد که استوارترین دژ آندلس را داشت. یولیان و ویژگان وی به این شهر آمدند و به 
هنجار شکست‌خوردگان با بحنگ‌افزار به نزد ایشان آمدند و به درون شهرشان بردند. 
موسی سواران را به سوی ایشان گسیل کرد که آن را شبانه گشودند و مسلمانان به درون 
آن شدند و آن را گرفتند. سپس روانه اشبیلیه (از بزرگ‌ترین و بهترین و استوارترین 
شهرهای آندلس) شد و چند ماهی آن را در میان گرفت و آن را گشود. مردم آن گریختند 
و موسی بهودیان را در آن جای داد و به شهر مارده شد و آن را در میان گرفت. مردم آن 
به سوی او پیرون آمده بودند. ایشان به سختی با او کارزار کردند. موسی در شب هنگام 
رزمندگانی در لابلای برش‌های تخته‌سنگ‌ها بر گذرگاه‌های ایشاث برتشاند که ناباوران 
آنها را ندیدند. چون بامداد فرارسید, به سوی ایشان پیشروی آغاز نهادند. آنان به شیر 
همه روزه به سوی مسلمانان بیرون آمدند و مسلمانان از گذرگاه بر ایشان تاختند و ایشان 
را از هر سو در میان گرفتند و میان ایشان با شهر جدایی افگندند و به سختی کشتارشان 
کردند که برخی وارهیدند و به درون شهر گریختند. شهر بسیار استوار بود. او برای چند 
ماه ایشان را در میان گرفت و با ایشان کارزار کرد. پس با یک زره‌پوش به سوی ایشانه 
پیشروی کردند و باروی آن را شکافتند. مردم آن بر مسلمانان بیرون آمدند و ایشان را در 
پای برج کشتا رکردند که از آن روز تا کنون «(باروي جانبازان» خوانده شد. سپس آن را 
در پایان رمضان سال ٩4‏ به روز جشن روزه گشایان /۳۰ ژوئن ۷۱۳م گشودند و با ایشان 
پیمان آشتی یستند بر اين پایه که همة دارايي کشتگانٍ روز گذرگاه و دارایی‌های 
گریشتگان به گلیکیه و دارایی‌های آن و زر و سیم و زیب و زیور کلیساها برای مسلمانان 
باشد. 


رویدادهای سال نود و دوم هجری ۷۹۵ 

سپس مردم اشبیلیهفراهم آمدند و آهنگ آن شهر کردند و مسلمانانی را که در آن 
بودند» کشتار کردند. موسی پسرش عبدالمزیز راب سپاهی گران به سوی آن روان کرد که 
آن را به زور شمشی ر گرفتند و مردم آن را کشتار کردند و از آن رهسپار یله و باژه گشتند و 
این دو را فروگرفتند و به اشبیلیه بازگشتند. 

موسی به سارا گوسا و شهرهای آن شد و همگی راگشود و در ژرفای شارسان‌های 
فرنگ فرورفت و به دشتی پهناور و بیابانی هموار و دارای آثار رسید و در آنجا بتی 
ایستاده دید که این سخنان را روی پیکر آن کنده بودند: ای فرزندان اسماعیل» پایانه شما 
همین جاست؛ بازگردید و اگر بپرسید که به کج بازمی‌گردیده به شما گزارش دهم که به 
سوی ناسازگاری در میان خود باز می‌گردید چنان که شمثیر در میان همدگر تهید و 
گردن یکدیگر را بزنید و این کاری است که هم اکنون آغاز نهادهاید. 

او بازگشت و در اين میان فرستادة ولید به نزد وی آمد و او را فرمان داد که از 
آندلس بیرون آید و به نزد او بازگردد. او را اين کار ناخوش آمد و آغاز به سردواندن 
فرستاده کرد. آنگاه یه آهنگ سرزمین‌های دشمن در جایی جز پهنةٌ بت بیرون شد و 
همی کشت و اسی رگرفت و کلیساها را درهم کویید و ناقوس‌ها را درهم شکست تا به 
تخته سنگ بلای بر دریای سبز رسید و همچنان توانمند و سرفرازبود.فرستاده دیگری 
از سوی ولید فرارسید و او را پیاپی سفارش کرد که بازگرده. سحتی لگام استر او را گرفت و 
پیرونش کشاند. آمدن فرستادة ولید به نزد وی در شهر گلیکیه بود. او از راهی پهناور در 
میان دو کوه شناخته با نام «شاهراه موسی» بیرون آمد و طارق در مرز بالا خود را به او 
رساند و او را با خود بازگرداند و همگی با هم روائه گشتند. 

موسی پسرش عبدالعزیز بن موسی را به جانشینی خود بر آندلس گمارد و چون 
دریا را درنوشت و رو به سبته آورده بر این شهر و بر تائژه و پیرامون‌های آن پسرش 
عبدالملک را برنشاند. بر افریقیه و پهن‌های وایسته به آن» پسر بزرگش عبدالله را 
بر گماشت و ووانا شام گشت و دارایی‌هایی را که از آندلس به دست آورده بود» همراه 
اندوخته‌ها و خوان سلیمان» فرابرد و همراه او سی هزار دوشیزه از شاهزادگان گوت و 
مهتران ایشان بودند. چندان گوهرهای گرانبها و کالاهای گونا گون به چنگ آورده بو که 


۳۷۶ تاریخکامل 
از شمار بیرون بودند. هنگامی به شام رسید که ولید بن عبدالملک مرده سلیمات بن 
عبدالملک به خلیفگی برنشسته بود. او از موسی بن نصیر روی‌گردان بود. اورا از هم 
کارهایش برکنار کرد و از خود راند و به زندان افگند و بر گردنش وام نهاد چندان که 
ناچار شد از تازیان درشواست پاری و کمک رسانی کند. 

برخی گویند: هنگامی به شام رسید که ولید زنده بود. موسی برای ولید نامه 
نگاشته ادعا کرده بود که او آندئس را گشموده است. داستان خوان سلیمان پن داوود را نیز 
برای او نوشته بود. چون به نزد او فراز آمده آنچه را به چننگ آورده بود از نگاه او گذراند 
و خوان را یه او فرانمود. طارق با او بود. طارق گفت: من آن رابه چنگ آوردم. موسی او 
رادروگر خواند. طارق به او گفت: دربارة پا گم شده‌اش از او پرسش کن. ولید دریاره 
آن از او پرسش کرد ولی موسی را از آن آ گاهی نبود. طارق آن را پیرون آورد و نشان داد 
و گفت که برای همین خواسته نهانشی ساخته بودم. ولید راست‌گویی طارق را دانست. 
طارق از آن رو چنین کرد که موسی او را زده بود و به زندان افگنده بود تا ولید کس 
فرستاد و اورا از زندان بیرون آورد. برخی گویند: او را به زندان نیفگد. 
گویند: چون رومیان به سرزمین آندلس آمدند» در پای‌تخت‌شان خانه‌ای بود که 
هر پادشاهی به گاه برمی‌آمد» قفلی بر آن می‌زد. چرن گوتیان به پادشاهی رسیدند» به 
سان ایشان رفتار کردند و چون رذریک به پادشاهی رسید. کرشید همه آن قفل‌ها را 
بگشاید ونی بزرگان آن شهر اورا از این کار بازداشتند. او اندرزهای ایشان را نپذیرفت و 
قفل‌ها را گشود و در درون خانه نگاره‌های تازیان را دید که دستارهای سرخ بر سر نهاده 
بر اسپ‌های خاکستری و سپید سوار شده بودند. در آنجا نبشته‌ای بود که در آن چنین 
خوانده می‌شد: چون در این خانه را بگشاینده این مردم به این شارسان درآیند. آندلس 
در همان سال گشوده شد. 
این اندازه دربارة گشود آندلس بس است. بازماند؟ گزارش‌های آندلس را به 
هنگام روی دادن آنها واپس می‌افکنيم که به خراست خدای بزرگ به همان سان که 
پیمان بسته بودیم» فرانماييم. 


رویدادهای سال نود و دوم هجری ۲۷۹۷ 
جنگ آبخست سردانیه 

این آبخست در دریای ددم [(دریای سپید میانه»: مدیترانه] است و این 
آبخست سیسیل و کرت است و میوه‌های فراوان دارد. 
چون موسی سرزمین‌های آندلس را گشود» گروه‌هایی از لشکریان خود را در سوی دریا 
روانه ساعت که در سال ۷۱۱/۹۲م به این آبخست رسیدند وبه درون آن رفتند. در این 
هنگام ترسایان روی به آوندهای زرین و سیمین خود آوردند و همگی را در بتدر خود 
افکندند و دارایی‌های خود را در آسمانه پرستش‌گاه بزرگی بای دادند که در زیر آسمانة 


بزرگ‌ترین آبخست‌ها به « 


نخست بود. مسلمانان در ان آبخست چندان زر و سیم و گوهر و دارایی‌های فراوان به 
چنگ آوردند که از اندازه بیرون بود و شمارشش نمی‌توان کرد. ربوده‌های فراوان بر زیر 
همدگر انباشتند. مگر مردی از مسلمانان سر و تن در بندر بشست و در آن میان پایش به 
چیزی گیر کرد.آن را بیرون آورد و اینک دید که تخته‌ای سیمین است. مسلمانان هم 
دارایی‌هایی را که در آنجا بو برگرفتند. آتگاه مردی از مسلمانان به درون آن کلیسا شد 
و به کبوتری نگریست و تیری به سوی آن افگند که بر آماج نخورد و آسمانه را شکافت 
و تخته‌ای را شکست که چیزی از دینارها فروریخت و مسلمانان فراز آمدند و همه را 
برگرفتند و ربوده‌های مسلمانان هر چه بیش تر برافزود. کار به جایی رمید که برضی از 
مسلمانان گریه‌ای سر می‌بریدند و اندرون آثرا تهی می‌کردند و از دینار می‌انباشتند 
می‌دوختند و بر سر راهمی‌افگندند و چرث بیرون می‌آمدنده آن را برمی‌گرفندد. برخی 
دیگر دسته شمشیر خود را بر نیام آن می‌نهادند و پر از زر می‌کردند. 

چون سوار کشتی شدند» آوازی شنیدند که می‌گنت: 
کن. ایشان تا واپسین کس به آب خفه شدند.بيشينة خفه‌شدگان را دیدند که زر و و سیم 


بر میان خود بستهاند. 

در سال ۷۵۳/۱۳۵م عبدالرحمان بن حبیب بن ایی عد فرٍی به جنگ 
این آبخست شد و ماندگاران آن را به سختی هر چه بیش تر کشتار کرد. آنگاه بر ای 
پرداخت گزیت با او آشتی کردند و گزیت از ايشان گرفته شد و پس از وی کسی به 
جنگ آن نرفت و رومیان آن را آباد کردند. 


۱۷۳۹۸ تاریخ کامل 

چون سال 3۳۲۳ / ۸٩۳۵‏ فرا رسیده منصور بن قایم علوی خداوندگار افریقیه» 
ناوگانی از مهدیه به سوی آن روان کرد که رز‌ندگانش بر جنوه [جنوا] گذشتند و این شهر 
را گشودند و مردم سردانیه را سرکوب کردند و به اسیری گرفتند و کشتی‌های بسیاری را 
به آتش کشیدند و جنوه را به ویراتی کشاندند و هم آنچه را در آن بود ربودند. 

در سال ۱۰۱۹/۹۰5م مجاهد عامری از دانیه به جنگ آن شد. خداوندگار آن با 
صد و بیست کشتی در دریا بود. مجاهد آن راگشود و مردان آن را هر چه بیش تر کشت و 
زنان و کودکان را به اسیری گرفت. پادشاه روم این را شنید و رومیان بر گرد او فراهم 
آمدند و از «خشکی بزرگ» با سپاهیانی گران به سوی او روان گشتند و مسلمانان 
شکست یافند و از آبخست سردانیه ییرون رانده شدند وبرخی از کشتی‌های ایشان گرفته 
شد و برادر مجاهد و پسرش علی بن مجاهد به اسیری افتادند و او همراه بازماندگان 
بازگشت و پس از آن دیگ رکسی به جنگ این آبخست نشد. 

از آن رو همه گزارش‌های این آپخست را در ایتجا آوردیم که اندک بودند و اگر 
در جاهای پرا کنده آورده می‌شدند. چنان که باید. شناخته نمی‌شدند. 


یاد چند رویداد 


در این سال لح بن عبدآلتیک به جنگ سرزمین روم شد و دژهای سه گانه را 
گشود و مردم سوسته را به سرزمین روم کوچاند. هم در اي سال قتیبهبهبهنگ میستا 
شد. این گزارش را برخی از تاریخ‌نگاران آورده‌اند. او آهنگ رتبیل مهتر کرد و چون در 
سیستان فرود آمد» رتییل فرستادگانی برای‌آشتی به نزد او روان کرد و قتیه آن را 
ره پن عبدالله لی را به فرمانداری بر ایشان گمارد. 


پذیرفت و 
در این سال عمر بن عبدالعزیز فرماندار مدینه با مردم حج گزارد. کارگزاران 
شارسان‌ها همانان بودند که در سال پیش یاد کردیم. 
در این سال مالک ین اوس بن حدثان بصری از دودمان نصر بن معاویه در ٩۶‏ 
سالگی در مدینه مرد. 


رویدادهای سال نود و سوم هجری 
(۷۱۲ میلادی) 


آشتی خوارزم شاه وگشودن خام جرد 


در این سال قتیبه با خوارزم شاه آشتی کرد. 

چگرنگی آنکه پادشاه خوارزم سست و ناتوان بود و از اين رو برادر کهترش 
شاد بر او چیره گشت. چون می‌شنید که یکی به پادشاه نزدیک شده است یا چیزی 
ویژه او گشته است. چه کنيزکی می‌بود یا دارایی» ستورسواری» دختره خواهر یا زنی زیاء 
کس روانه می‌کرد و او یا آن را می‌گرفت و کس نمی‌توانست از اين کار بازش دارد و 
حتی پادشاه را یارای رویارویی با وی نبود چه اگر به پادشاه گزارش می‌دادند» می‌گفت: 
با او برتواتم آمد. ولی پادشاه بر او خشمگین می‌بود. 

چون این کارها به درازا کشیده برای قتیبه نامه نوشت و اورا به کشور شود خواند 
که آن را به وی سپارد. با وی پیمان بست که برادرخود و هر که را در کار پادشاهی با او 
ناسازگار بوده است به وی سپارد تا هر کاری می‌خواهده با ایشان بکند. هیچ یک از 
مرزبانانش از این کار آگاه نشدند. قتبه فراخوان او را پذیرفت و نیروهای خود را یرای 


ی تاریخ کامل 
دیدار پا دشمن بسیج کرد و چنین فرانمود که آهنگ سندیان دارد. او از مرو روانه شد و 
خوارزم‌شاه دهگانان خود را فراهم آورد و به ایشان آهنگ سفدیان دارد و با 
شماکاری نگیرد؛ بیایید که از ان بهار خرم و شادان برخوردار گردیم. 

ایشان روی به شادخواری و بهره‌وری آوردند وبه خود نيامدند مگر هنگامی که 
قتیبه در هزار اسپ فرود آمد. خوارزم شاه به یاران خود گفت: چه می‌بینید ؟ گفتند: باید 
بجنگیم. گفت: ولی من جنگ را نمیپسندم زرا مردمانینبرمندتر و بشکوهتر از ما در 
برابر او زانو زده‌اند؛ من او را چیزی می‌بخشم و بازمی‌گردانم. آنان پذیرفتند. 
خوارزم شاه روان شد و در (شهر پیل» که استوارترین شهر سرزمین وی بود و در 
فرارود (ماوراءلهر) بای داشت فرود آمد ولی قتبه از رود نگذشت. شوارزم‌شاه 
کسان به ند اوگسیل داشت وبا او بر اي ده هزار سر [داماو زر وسیم و گوهر و خواسته 
آشتی کرد بر این پایه که قتبه اورا در برابر خام‌جرد یاری رساند. قتیبه اين را پذیرفت. 


پرخی گویند: پر پايةٌ دادن صد هزار سر [دام] با وی آشتی کرد و سپس قتبه 
برادرش عیدالرحمان را یه جنگ خام‌چرد فرستاد که گرم پیکار با خوارزم شاه بود. 
عبدالرحمان با او پیکار کرد و او را کشت و بر سرزمین وی چنگال گسترد و چهار هزار 
اسیر از ایشان گرفت و به نزد قتیبه آورد که همگی را کشت. قتبه برادر خوارزم شاه و 
ناسازگاران وی را به او سپرد که آنها راکشتار کرد و دارایی‌های‌شان را به قتیبه سپرد. 


گشودن سمرقند 

چرن قتبه آشتی خوارزم‌شاه رابه دست آورد مر بن مرجم شّمی در نهان به 
وی گفت: اگر روزی از روزها خواهان سفدیان باشی» هم اکنون است که آسوده‌اند و 
نمی پندارنه کسی امسال بر سرشان تازد. میان تو با ایشان ده روز راه است. قتبه گفت: 
این رااکسی به تو پيشنهاد کرده است؟ گفت: نه. گفت: کسی آن را از تو شنوده است؟ 
۳ مج ۳ 
گفت: نه. گفت: اگر کسی دربارة این راز واژه‌ای گوید» پی‌گمان گردنت را بزنم. 

چرن فردا فرارسیده برادرش عبدالرحمان رافرموه که با سواران و تیراندازان روانه 
شود و بار و بنه را به پیش برد که به مرو رساند. آن روز را تا شب راند و چون شباهنگام 


رویدادهای سال نود و سوم هجری ی 


فرارمید قتیبه برای او نوشت: بامداد که فرارسد بار و به را به مرو روانه کن و خود با 
سواران و تیراندازان به سوی سغدیان روانه شو و گزارش‌ها را پنهان می‌دار که من نیز به 
دنبال تو بیایم. عبدالرحمان آنچه را قت 
سیخن راند و به ایشان گفت: سفدیان سرگرم و گرفار خویشتن‌اند و پیمانی را که با شما 
داشته‌اند؛ زیر پای هشته‌اند و کارها کرده‌اند که گزارش آن برای‌تان رسیده است و من 
[یه روزگار پیمبر] باشد. 


فرموده بوده به انجام رساند و قتیبه برای مردم 


امیدوارم که شوارزم و سند به سان بحنگ بنی‌فَُیّه و بنی 


سپس روانه شد و بر سر سفدیان فرارفت و سه یا چهار روز پس از عبدالرحمان به آنجا 
رسید و مردم خوارزم و بخارا با او راز آمدند و یک ماه (از یک سوی)» در همان هتگام 
که در میان گرفته بودند» با | و جنگیدند. 

سفدیان به ستوه آمدند زیرا در میان گرفتگی به درازا کشید. از این رو به پادشاه 
چاچ و خاقان [چین)و نید فرغانه نوشتند: گر تازیان بشما پیرو زگردند» همان را بر 
سرتان آورند که بر سر ما آوردند. د کار شود نیک بنگرید و هر چه نیرو دارید به کار 
بندید. ایشان وارسی کردند و گفتند: ما از فرودستان‌مان آسیب می‌پذيريم زیراایشان 
مانند ما سرآسیمه نمی‌شوند. ایشان مردانی از شاهزادگان و زورمندان و مرزبان‌زادگان و 
اسواران و پهلوانان گرد آوردند و ایشان را فرمودند که بر لشکرگاه قتیبه تازند و بر او 
شبیخون زنند زبرا ازایشان سرگرم است و سمرقند را درمیان می‌دارد. ايشان یکی از 
پسران خاقان را بر خود سرور ساعتند و روانه شدند. 

گزارش به قیبه وسید و او از اشکر شود چهارصد یا ششصد مرد جنگی از 
دلاوران و زورمندان برگزید و گزارشس به ایشان داد و ایشان را فرمود که به سوی دشمن 
رهسپارگردند. یشان به سرکردگی صالحبن مسلمرواه شدند و بر دوفرسنگی اشکرگاه 
آذ مردم (بر سر راه ایشان) فرود آمدند. صالح دو دسته رزمی ب رگذرگاه ایشان گمارد. 
چون نیمی از شب گذشت دشمنانفرارمیدند و ون صالح را یدند؛ بر او تشتند و 
چون کارزار به گرمی گراییده دو دست رزمنده از چپش و راست از تهانشگاه بیرون آمدند. 
مردمی سختکوش تر از ایشان دیده نشدند. یکی از ایشان گفت: سرگرم دزم بودیم که 
در زیر سیاهی شب قیبه وا دیدم که پشیده آمدهبود و می‌نگید. من ضربتی زدم که از 


۳۸۲ تاریخ کامل 


آن سخت خرمند شدم. گفتم: پدر و مدرم براخیات بادند بننگ مرا چه گونهمی‌بنی ‏ 
گفت: خاموش باش» خدا دهانت بشکناد. گوید: يشان را سراسر کشتار کردیم و بجز 
گریختگانی اندک» از ایشان کسی و انرهید. ما ججامه‌هاء بار و بنه, جنگ‌افزار و 
خواستههای ایشان را گرفيم و سرهای‌شان را بريديم و دیگران را به اسیری گرفتيم. 
پرسیدیم که: چه کسانی را کشته‌ايم؟ گفتند: هر چه کشتید» شاهزاده یا بررگوار یا پهلوانی 
بود که پا صد مرد پیکارمند برابری می‌کرد. نام‌های ایشان را بر گوش‌های‌شان [یر 
سرهای بریده نوشتیم و چجون بامداد شد به لشگرگاه درآمديم. دیده نشد که هیچکس به 
اندازة ما کشتگان و اسیران و اسبان و نگ افزار و کمربندهای زین گرد آورده باشد. 
گوید: قتیبه من و همراهانم را گرامی داشت. گمان بردم او از آن مردم (سفدیان) همان 
سخت‌کوشی را دید که من دیدم. 

چون سفدیان چنان دیدند» فروشکسته شدند و قتیبه کشکنجیرها بر ایشان گمارد 
و سنگ‌باران‌شان کرد و شکافی پدید آورد. بر آن شکاف مردی پدید آمد که قیبه را 
دشنام داد. یکی از تیراندازان تیری بر او افکند و از پایش درآورد. قتیبه ده هزار [درم] به 
وی ارزانی داشت. یکی از مسلمانان قتیبه را دید که گویا با خود سخن می‌راند و 
می‌گفت: ای سمرقند» تا کی دیو در تو لانه خواهد داشت؟ به خدا سوگند» اگر بامداد 
فرارسد, دورترین آماج را از تو فروخواهم کوفت. آن مرد بازگشت و به یاران نود 
گفت: چه بسیا ر کساتی که فردا کشته شوند! او گزارش رابه ایشان داد. چون بامداد شده 
قتیبه مردم را فرمود که در پیکار بکوشند. ایشان کوشیدند و بهنگ به سختی گرایید. تیبه 
ایشان را فرمود که خود رابه شکاف رسانند. ایشان سپرها بر چهره‌های خودنهادند و 
تازش آوردند و خود را به آن شکاف رساندند و بر آن ایستادند. سفدیان ایشان را زویین 
باران کردند ولی تازیان واپس ننشستند. سفدیان کس به تزد قتیبه فرستادند و گفتند: 
امروز واپس شو که فردا با تو آشتی کنیم. قتیبهگفت: آشتی نکنيم بجزکه مردا‌مان بر سر 
شکاف باشند. برخی گریند: نه چنین بود بلکه قتیبه گفت: بردگان به ستوه آمدند؛ 
بازگردید که پیروزید. ایشان بازگشتند و قتیبه فردا با ایشان آشتی کرد بر ! 
هزار هزار و دویست هزار مثقال زر بپردازند و سالائه سی هزار سواره 


ین پایه که دو 


به او دهند 


۸۰۳ 
رویدادهای سال نود و سوم هجری / 


و شهر را تهی سازند و به قیبه سپارند چنان که در آت هیچ پیکارمندی نباشد تا او به 
درون آند و مرگتی پایهگزازد و به درون آن شود و نما گزازد و سخترانی کند و ناهار 
خوزد و بیرون زود. 

چون کار آشتی به انجام رسید و آنان شهر را تهی ساختند و اینان مزگت ساختند» 
قتیبه با چهارهزار مرد جنگی که ود برگزیده بود به شهر شد و به درون مزگت رفت و 
تماز گزارد و سخن راند و خورااک خورد و سپس به سفدیان پیام داد: هکس از شما 
می‌خواهد کالای خود را برگیرد» باید که باید و آن را بردارد زیرا من از آن بیرون رفتتی 
نیستم و جز آنچه بر پایة آن آشتی کردم؛ چیزی نگیرم ولی سپاهیان در آن خواهند ماند. 

برخحی گویند: او در همان آشتی‌نامه چنین گنجاند که به وی صد هزار سرباز سواره 
دهند و آتشکده‌ها را پدو سپارند [که زر و زیور آن برگیرد] و بتکده‌ها را بدو سپارند که 
زر و سیم و گوهر و آذین‌های آن بگشاید. او همه آنهارا برگرفت. بت‌ها را برای او 
آوردند که به سان کاخی بزرگ بودند و او همه آنهارا برهنه کرد و سپس فرمود که آن را 
آتش زدند. غوزک به نزد او آمد و گفت: سپاس داری تو بر من بایسته است؟ بتات را 
میازار که در میان آنها بت‌هایی هستند که هر کس آنها را بسوزانده نابود گردد. قتبه 
گفت: آنهرا به دست شود می‌سوزانم. پس آتش خواست و تکیی رگفت و آنها را سوخت 
و خاکستر کرد. از میان بازمانده‌های آنها میخ‌هایی یافتند که به پنجاه هزار مثقال 
[۲۳۲۰۰۰گرم] زر برآمد۱. 


۱ بر پایٌ کم‌ترین برابری (که هر مثقالی را ۲/۶۴ گرم بگيريم) اين اندازه برابر با ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ گرم زر یا 
۰ کیلوگرم زر می‌شود که بهای امروزی آن (روز بر غتیمت یعنی چهارشنبه ۱۳۷۳/۲/۸خ): 
۰ ریال می‌شود. اين اندازه غنیمت تنها از یک شهر ایران‌زمین (و در یک نشست) بهرةٌ 


آورد ا 


تازیان گشت. در اینجا می‌توان به ژرفای سرودة آن سخنسراي میهن‌پرست ایرانی پی برد که در این زمان پس 


از ويراني سمرقند بر دست تازیان. همی گریست و همی در سوگ سمرفند سرود: 
۳ 


۰ تاریخ کامل 


او در سفد دختری از تبار یزدگرد به دست آورد و اورا به نزد حجاج فرستاد و 
حجاج او را بهنزد ولید گسیل کرد که برای او یزید بن ولید را بزاد. 

غوزک را فرمود که از آن شهر بکوچد و او کوچید. 

برخی گویند: سمرقندیان بر مسلمانان به درآمدند ودر روز گشوده شدن آن با 
ایشان کارزار کردند. درآن روز قتیبه فرمود که برای او تختی بیاورند. تخت را بر فرازی 
نهادند و او بر آن تشست. آنان مسلمانان را فروکوفتند تا از قتیبه درگذشتند و او همچدان 
با شمشیر ود چندک زده بود و چندک خود را نگشود. دو بال سپاهیان اسلام بر کسانی 
تاختند که دل سپاه ایشان را از هم دریده بودند. آنان را شکست دادند و به لشکرگاه‌شان 
واپس راندند و شمار فراوانی از بت‌پرستان [آذرستایان] کشته شدند و عربان به شهر 
درآمدند و با آنان آشتی کردند. غوزک خوراکی ساخت و قتیبه را فراخواند. قتیبه با 
شماری از یاران خود به نزد او رفت و چون پادشاه از او جدا شد» سمرقند را از وی 
درخواست کره و به پادشاه گفت: از این شه رکوچ کن. او چاره‌ای بحز فرمانبری ندید و 
قتیبه اي گفت خدای بزراگ را برشواند: و عاد نخستین را به نایردی کشا و ثمودیان را 
به در نیستی را و چیزیاز ایشان برجای نما (نجم ۰۰/0۳ -0۱). 

از آن مردی که قتیبه برای رساندن گزارش گشودن سمرقند به نزد حجاج فرستاد. 
داستان می‌آورند که گفت: پس از آن حجاج مرا به نرد ولید فرستاد. من هنگام برآمدن 
پگاه یه دمشق رسیدم و به مزگت رفتم. در کنار من مردی نابینا بود. از من پرسد: از 
کجایی ؟ گفت: از اسان گزارش سمرقتدبه و دادم گفت: سوگند به آنکه محمد ره 
راستی و درستی برادگیشت که جدز با دغل‌کاری این شهر را نگمودید! شما ای 
خراسانیانء همان کسانید که پادشاهی را از چنگال امویان بیرون می‌آورید و آنگاه دانه 
به دانه خشت‌های دمشق را از جای برمی‌کنید. چون قتیبه سمرقند را گشرد گفتند؛ این 
زورمندترین مردی است که دو گورخر به یک تیر می‌دوزد. از اين رو گفتند که او 
سمرقند و بخارا را در یک سال گرفت. چوث سواره در یک تیراندازی دو گورحر 


چم پعنی: سمرقندٍ بدان ]که تو را یدین روزگارانگند؟ | از چاچ بهتری تو /هميشه حوبی تور 


رویدادهای سال نود و سوم هجری ۱۸۵ 
می‌افگند, می‌گفتند: «عاتی عیرین». چون سمرقند را گشود؛ نهار بن توسعه را فراخواند 
و گفت: ای نهار» چه شد آنچه گنتی: 

اقب ار اشتوب بلیتی و تا الذی ‏ لجو بَنة الب 

آقاتا بحزوٍ الاور هن ضریجه 1 ۲ 

یعنی: همانا رزم سودآور از میان رفت و ۳ و بخشندگی پس از مهلب 
مردند. این دو در مرورود پیوسته آرامگاه او گشتند و از هر خاور و باختری نهان شدند. 


آبا لین رز سودآور نیست؟ گفت: نه از آن بهتر است. من همانم که می‌گویم: 
و تک و لا هُو فحا تفدئا کار مثیم 
عم ال الشركي قثلاً بسیفه و آکتر فتا نفتتا بفة تفتم 
۱ از آن و پس از ماء مردی به سان 


3 . همه بت پرستان را از دم تیفش گذراند و دم به دم زر و خواسته در 


میان ما پخش کرد. 
کی در این باره سروده‌ها برخواندند و از آن میان کیت 
راچکامه‌ای بود که در آن می 


یعنی: سمرقند برای روزگارهای دراز یمانی بود ولی امروز مضریان آناقیسی 
می‌خوانند. 

کمب اشقری یا مردی از فی مرود: 

کل و بخوی فتیهٌ ی یزیذ آلانوال مالاً عییداً 

باه قذ البی اشاع خی . شاب یله تال کر شوه 

وخ اسف بالکتایب علی ترک اند بالفزاء فُفودا 

وید یبکی ید یه .و آب شوخ یکی آلوییتا 

بعنی: هر روز قتیبه تارابحی تازه پیش می‌آورد و بر دارایی‌ها دارایی تازه‌ای 
می‌فزاید. مردی پاهلی است که افسر بر سر نهاده است و موهایی که پیش‌تر سیاه 
بوده‌اند» از شکوه او به سپیدی گراییده‌اند. سفدیان راب گردان‌های رزهنده سرکوب کرد 
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چندان که در بیابانِ پی‌کران درا ک و شون خویش تپیدند. اینک این مردم از دو دسته 
بیرون نیستند: فرزندی خردسال که از کشت شدن پدرش زار می‌گرید و پدری که برکشته 
شدن جوانش سرشک می‌بارد. ۱ 


سپس قتیبه به مرو بازگشت. خراسانیان می‌گة 
باخت و این شارسان را با دغل‌کاری گرفت. 

کارگزار او بر خوارزم ایاس بن عبدالله بود که فرماندهی کارهای رزمی به دست 
داشت و مردی سست و ناتوان بود؛ کارهای باژگیری آن در دست عبیدالله بن 
ابی‌عبیداللهبردة مسلم بود. خوارزمیان ایاس را ناتوان انگاشتند و برای ستیز با او فراهم 
آمدند. عبیدال برای قتبه نامه توشت. قتیبه برادرش عبدالله را به فرسانداری آنجا 
برگماشت و او را فرمود که ایاس و حیان نبعلی را بگیرد و ه رکدام را صد تازیانه زند و 
موهای سر و ریش ایشان بسترد. چون عبدالله به نزدیکی آنجا رسید. کس به نزد ایاس 
فرستاد و هشدارش داد. ایاس از خوارزم دور شد و عبدالله فراز آمد و حبان را گرفت و 


قتیبه پامردم سمرقند ترفند 


زد و سر و ریشش تراشید. سپس قتیبه سپاهیان به سرکردگی مفيرة بن عبدالله به خوارزم 
گیل کرد این گزارش به خوارزمیان رسید و فرزندان کسانی که خوارزم‌شاه کشته بود» 
از رزمکناره گرفنند وگفتند: یاریات تمی‌کنيم. او به سرزمین‌های ترکان گریخت. مفیره 
فراز آمد و به کشتن و اسیر گرفتن پرداخت و بازماندگان بر یه پرداخت گزیت با او 


شتی کردند. او به نزد قتیبه شد که وی را بر نیشابور گماشت. 
گشودن تولدو از آندلس 

ابوجعفر [طبری | گوید: در این سال موسی بن یر بر پرده‌اش طارق بن زیادخشم 
گرفت و در ماه ربجب / آوریل ۲۱۲م رهسپار آندلس شد و پسرش عبدالله بن موسی را 
به جانشینی خود بر افریقیه گمارد وبا ده هزار مرد جتگی بر سر طارق رفت. طارق اورا 
پذیره شد و خرسندی‌اشس جحست که موسی از او درگذشت و پوزش او پپذیرفت و اورا 
روانةٌ تولدو (طلیطله) از شارسان‌های بزرگ آندلس کرد که تا کردووا (قرطبه) پیست 
روز راه داشت. آن را گشود و بر حوان سلیمان بن داوود(ع) دست یافت. این خوان از 
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گوهر و زر بود. و خدا داناتر است. 

گویم: بوجفر بر این چیزی نیفزوده است. من در یاد رویدادهای سال 2۷۱۱/۹۲ 
گشودن آندلس و آمدن موسی بن تصیر به نزد طارق» چیزهایی گفتم که نیز به دیگرباره 
گفتتش نیست و خواننده رایس است. جز اینکه ابوجعفر گفته است که این موسی بود که 
طارق را (در هنگام بودن در آقدلس) روانه ساخت و او شهر تولدو را گشود. آنچه مردم 
آندلس در تاریخ‌های‌شان آورد‌اند. همان بود که یاد شد. 


برکناری عمر بن عبدالعزیز از حجاز 

گویند: در اين سال ولیده عمر ین عبدالعزیز را از سجاز و مدینهبرکنارکرد. 

انگیزه این کار چنان بودکه عمر برای وئید نامه نوشت و به او گزارش داد که 
حجاج بر عراقیان بیداد می‌کند و ستم روا می‌دارد و نه از روی راستی و درستی به سرکوب 
ایشان می‌پردازد. گزارش این کار به حجاج رسید و او برای ولید نوشت: آن دسته از 
دین‌زدایان و شکاف‌اندازان که در نزد من بودنده از عراق کوچیدند و به مکه ومدینه 
پیوستند. این ما سستی کار کشور است. ولید برای او نامه نوشت و با او رای زد که چه 
کسی را بر مدینه و مکه گمارد. اوبهخالد به عبدالله و عثمان بن ان رای داد. وی خالد 
دا پر مکه گماشت و عشمان را بر مدینه. عمر را از آنجا برداشت. 

چون عمر از مدینه بیرون آمدهگفت:می ترسمزآنپلشتیهاباشم که مدینه از خوو 
فرامی افکند. خواسته اشگفتارپیامیر (ص)بودکه :مد ینه پلشتی های خود رابیرون می‌اندازد. 

برکتاری او در ماه شعبان / مه ۲ بود. چون خالد به مکه رسید» عراقیان رااز 
آن بیرون راند وکسانی را که عراقیان را به خانهُ خود آورده یا خانه‌ای به ایشان ابعاره داده 
بودند؛پیم داد و بر مردمان مدینه سخت گرفت و ستم راند و بیدادپيشه کرد و ایشان را از 
جای دادن هر عراقی بازداشت. به روزگار عمر ین عبدالمزیز چنان بود که هرکس از 
حجاج می‌هراسید» به مکه و مدینه می‌پناهید. 

برنخی گویند: همانا او عثمان ین حیان را پر مدیته گمارد. در یاه رویدادهای سال 
۱ گفتیم که برخی بر گماشتن خالد بر مکه را گزارش داد‌اند. 
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یاد چند رویداد 

دراین سال عباس‌بن ولیدبهبننگ روم‌شد و مرز بانین و ترسوس سیستی را گشود. 

هم در این سال مروان بن ولید به جنگ رفت و به خدجره رسید. 

نیز در این سال مسلمه به پیکار در پهنٌ روم رفت و ماسیسه و دژآهن» و غزاله 
از گسترة مالت (ملطیه) راگشود. 

همچنین در این سال در افریقیه خشک‌سالی رخ نمود و موسی بن لیر نماز 
باران خواند و مردم آب یافتند. 

هم در این سال ولید بن عبدالملک به عمر بن عبدالعزیز نامه نوشت (و این پیش 
از برکیاری وی بود) و او را فرمود که شیپ بن عبدالله بن ژثیر را بزند و آب یخ بر سرش 
ریزد. عمر او را پنجاه 
در مزگت نشاند و مرد همان روز بمرد. 


تازیانه زد و در روزی زمستانی آب سرد بر سرش ریخت و او را بر 


در این سال عمر ین عبدالعزیز با مردم حج گزارد. بر شارسان‌ها همانان بودند که 
یادشان برفت به بز مدینه که فرماندار آن عثمان بن حیان بود و در ماه شوال دو روز 
مانده از آن ٩/‏ اوت ۲ به آنجا رسید. . یاد فرماندار شدن خالد بن عبدالله بر مه در 
سال ۸۷۰۸/۸۹ و ۸۷۱۰/۹۱ برفت. 

در این سال ابوالثاء جابر ین زید و ابوالتقاهیه بُرّاء (نامش زیاد بن فیروز) 
درگذشتند. این جز ابولعتاهيةُ ریاحی است که مرگش به سال ۸۷۰۹/۹۰ بود.ابوالتاهية 
نخست» بردة زنی بیابانگرد از بنی‌ریاح بود. نیز در این سال بلال ابی‌دردای انصاری 


دادیار دمشق درگذشت. 


[واژة تازه پدید] 
ختیب: به ضم خای نقطه‌دار و بای تک‌نقطه‌ای که میان‌شان یای دونقطه‌ای در 


زیر است. 


رویدادهای سال نود و چهارم هجری 
(۷۱۳میلادی) 


کشته شدن مین جتیر 


گویند: در این سال سعید بن جبیر کشته شد. 

انگیزةٌ کشته شدنش بیرون آمدن وی با عبدالرحمان بن محمد بن اشعث بود. 
هتگامی‌که حجاج عبدالرحمان را به جنگ با رتبیل فرستاده بود؛ سعید بن جبیر راب کار 
بخش کردن خواسته‌ها در میات سپاهیان گماشته بود. چون عبدالرحمان حجاج را برکنار 
کرد سعید از میان کسانی بود که سر از فرمان حجاج بیرون آورد. چون عبدالرحمان 
شکست خوره و به سرزمین رتبیل گریخت. سعید رو به اصفهان آورد. حجاج برای 
کارگزار حویش در اصفهان نامه نوشت و فرمان داد که سعید را بازداشت کند. کارگزار از 
این فرمان شانه تهی کرد و کس به نزد سعید فرستاد واورا آگاه ساخت و فرمان داد که از 
آنجا دوری گزیند. او از آن شهر بیرون آمد و به آذربایجان رفت و برای روزگاری دراز 
در آنجا ماند و از درازی روزگار به ستوه آمد و اندوهگین شد. به مکه رفت و در آنجا 
ماند. کسانی دیگر نیز مانند او بودند که پوشیده می‌زیستند و نام‌های خود را به کسی 

چون خالد بن عبدالله به فرمانداری مکه رسید به سعید گفته شد: مردی 
بدسرشت است؟؛ چه بهتر که ازمکه بیرون روی. گفت: چندان گریختم که از خدا شرمسار 
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شدم و اکنرن می‌دانم که آنچه خدا نوشته است» خواه ناخواه بر من فرود خواهد آمد. 
چون خالد به مکه رسیدء ولید برایش نوشت که عراقیان را بهنزد حجاج گسیل دارد. او 
سعید بن جبیر و مجاهد و طلنِ پن خپیب را گرفت وبه نزد او فرستاد طلق در راه مرد و 
مجاهد به زندان افتاد و ماند تا حجاج مرد. 

ایشان را با دو پاسدار قرستاد. یکی از ایشان پی کاری رفت و دیگری بر جای 
ماند. به سعی دکه شب از خواب برخاسته بوده گفت: ای سعید» من از شون تو به خدا پاکی 
می‌جویم زیرا در خواب دیدم که به من گفته شد: وای بر توا خود را از خون سعید 
وارهان! اینک هر بعا می‌خواهی پر و که من تو را تجویم. سعید سر برتافت. آن پاسدار 
سه بار چنان خواپی دید و سه بار به سعید چنان پیشنهادی کرد و سعید هر سه بار آث را 
وازد. 

او را به کوفه آوردند و در خانه‌ای جحای دادند و قرآن‌دانان کوفه رفت و آمد به 
سوی او را آغاز کردند. او با ایشان سخن می‌گفت و به شادی می‌خندید و دخترک 
خردسالش در دامنش بود. چون به کند و زنجیر بسته بر پایش نگریست به زاری 
گریست. سپس او را بر حجاج درآوردند. چون او را به تزد حجاج بردند» گفت: نفرین 
خدا پر زادهٌ زن ترسا (یعنی خالد) باد! خالد او را فرستاده بود. همچنان سخدان خود را 
دنبال کرد: آیا پایگاه او در مکه را پاس نمی‌داشتم؟ آری» سوگند به آن خانه‌ای که در 
مکه است. سپس روی به وی آورد و گفت: ای سعید» آیا تو را در امانتم انباز نساختم؟ 
نکردم؟ آا تور به کر برنگماشتم؟ گفت: آری. حجاج گفت: چه انگیزه‌ای توا بر من 
شوراند؟ سعید گفت: من مردی از مسلمانانم» گاه درست راه می‌روم و گاه می‌لفزم. جحان 
حجاج اندکی آرام گرفت. سپس گفت‌وگو را دنبال کرد و سخن از جحایی دیگر به میا 
آورد. سمید گفت: بیعتی در گردن من بود. حجاج خشمگین شد و برآگفت و گفت: ای 
سعیدهنهآن بود که من به مکه آمدم و پورزییر را کشتم و از مردم آذ بیمت گرفتم و از تو 
برای سرور خدا گرایان بیعت ستاندم؟ گفت: آری. حجاج گفت: نه آنگاه به سان 
قرماندار به کوفه آمدم وبیمت را تزه کردم و برای بر دوم از تو برای سرور خداگرایان 
بیعت گرفتم؟ گفت: آری. حجاح گفت: پس دو پیعتِ سرور خداگرایان را زیر پا 


رویدادهای سال نود و چهارم مجری اقاییا 


گذاشتی و به یک بیعت برای جولاههٌ جولاهه‌زاه پای‌بند ماندی! به خدا تو را بکشم! 
سعید گفت: من خوش‌بختم چنان که مادرم مرا بدین نام خواند. حجاج فرمان داد که 
گردنش را زدند. سرش بر زمین چرخید و سپس آرام گرفت و کلاو گرد سییدی با پارچ 
نازک خرد سیاهی بر فراز آن بود. چون سرش روی زمین افتاد» لبانش دو بار ستایش خد! 
به جا آوردند؛ یک بار بلند و دو بار پوشیده. 

چون سمید کشته شد» شرد حجاج آشفته گشت. پیوسته می‌گفت: بندهای ما را از 
پایش بگشایید! کند و زنجیره برگرفتند. هر با رکه حجاج می‌خوایید؛ سعید را در خواب 
می‌دید که دامن‌های جحامٌ او را می‌گیرد و فریاد می‌زند: ای دشمن خد!! چرا مرا کشتی! 
حجاج بانگ برمی آورد: مرا با سعید چه کار بود! سعید چه بدی به راستای من کردا چرا او 


راکشتم! 
جنگ چاچ و فرغانه 

در این سال قتبه از رود گذشت و بر مردم کش و نسف و خوارزم و بخارا بیست 
هزار مر جنگی بایسته کرد ایشان به سوی او روانه شدندواو ایشا راهچ روانه کرد 
و خود رهسپار فرغانه گشت و ه شجنده آمد.مردم آن در بابر وی فراهم آمدند وب او 
دیدار و بارها پیکار کردند. هر بار پیروزی با مسلمانان بود. مپس قتیبه به کاشان 
پای‌تخت فرغانه شد و سپاهیانی که به چاچ فرستاده بود به نزد او آمدند. ایشان آن پهنه 
را گشوده بیشینه آن را به آتش کشیده بودند. او به مرو بازآمد. تخبان دربارة پیکار ایشان 


ده نخت مَوهقةٍ آلعوابی 
مُزئوا و افدمٌ فی آنتتال 
غاتی ‏ و سیر یلتوابی 
ی کلبا شنم ائوای 
و آبوک فی لیجج آلشوایی 
سسبک فیهم فی کل عال 
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نت وگن و نا غی یوكم لب یبای 
یعنی: از آن سوارکاران بپرس که در جنگ خجنده در زیر سای یزه‌ها چه رفت و 

آیانه چنین بود که چون رو به گریز می‌نهادند, ایشان را گرد می‌آوردم و 
به سوی آوردگاه پیشروی می‌کردم؟ یا گرب سرافرازان را می‌زدم و در برابرٍ کویش 
نيزه‌هاي بحان‌شکار پایداری می‌ورزیدم. این رامی‌دانی و تو هماورد قیسیان هستی چه 
بخشش‌های گران مي‌دارند, تو و پدرت در روزگاران گذشته در بخشایشگری بر قیسیان 
برتری يافتید. دادگري داوري تو در هر هنجاری آشکار گردید و جوانمردي شما به 
والاترین جایگاو آن رسید و اربسمندي شما از چکاو کوهستان‌ها درگذشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال عباس پن ولیدبه جنگ در سرزمین روم رفت و انطا کیه راگشود. هم 
شد و به زاله رسید و ولید بن شام متبطی بهلرْج تام 
ُشّه تا ژرفای سوریه به پیش راند. 
در این سال زمین لرزه‌های پیاپی در شام رخ نمود که چهل روز به درازا کشید و 
شارسان‌ها را ویران کرد. بيشینة آن در انطا کیه بود. 

یز در این سال قاسم بن محمد ثقفی سرزمین هند را گشود. 

در این سال این کسان درگذشتند: علی بن حسین (امام چهارم] در آغاز آن» سپس 
عروة ین زییر آنگاه سعید بن مسیب و ابوبکر ین عبدالرحمان بن حارث بن هام 

ولیده سلیمان بن حبیب را بر دادگستری شام گمارد و مسلمة بن عبدالملک با 
مردم حج گزارد. برخی گویند: آیین حج را عبدالمزیزین ولید پن عبدالملک برگزار کرد. 
کارگزار مکه خالد بن عبدالل» مدینه عثمان بن حیان» مصر قَرَة ین ریک و خراسان 


‌ 
فتَیبه از سوی حجاج بودند. 


رویدادهای سال نود و پنجم هجری 
(۷۱6میلادی) 
جنگ چاچ 


گویند: در این سال حجاج ارتشی از عراق به یاری قتیبهگسیل کرد که او به تیروی 
آن جنگید. چون به چاچ یا کُشفاهان رسیده از مرگ حجاج در ماه شوال / ژوئن ۸۷۱4 
آگاه گشت و اندوهگین شد و این سروده از دلسنگی برخواند: 

آعنری لیفع آلشوة ین آل بر بخووان آنتی آفقلثه آلعبابل 

فان تخی لا آثلل خیاتی و ین تم . فتافی حياة بفد مونک طایل 

یعنی: به جحانم سوگند که نیکومردی بود آن کسی که از خاندان جعفر بزاد و در 
سرزمین حوران در جامة مرگ پیچیده شد و او را استوار فرویستند. اگر زنده مانی» از 
زندگی به ستوه نیم و اگر بمیری» زندگی را پس از تو هود‌ای نباشد. 

او به مرو بازگشت و مردم پرااکنده شدند و نامه ولید بدین سان برای او رسید: 
سرور دا گرایان آزمونِ خوب و کار و کوشش و پیکار و با دشمتان اسلام رانگریست. 
سرورٍ خداگرایان پاگاه تو برفراژد و با تو آن کند که بایستٌ تو باشد. نبردهای خود را 
دنبال کن و پاداش از خدا بخواه و نامه‌های خود را از سرور خداگرایان بازمگیر تا چنان 


۱۸-۱۴ تاریخ 
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دض 3 
باشد که گویی من از نزدیک به آزمون خوب تو می‌نگرم و مرزی را که در آنی> می‌پایم. 


درگذشت حجاج بن یوسف 
گویند: در نزد عمر بن عبدالعزیز ییدادگری حجاج و دیگر فرمانداران شارسان‌ها 
به روزگار عبدالملک را یاد کردند. گفت: حجاج در عراق. ولید در شام» قره در مصره 
عثمان در مدینه» خالد در مکه! بار خدایاه سراسر گیتی از بیداد و ستمکاری انباشته 
شت؟؛ مردم را وارهان! دیری نپایید که حجاج بن یوسف و قرة بن شریک در یک ماه 
درگذشتند, ولید به دتبال ايشان روانٌ دوزخ شد؛ عشمان و خالد برکنار شدندو خدا 
فراخوان عمر عبدالمزیز را پاسخ گفت: 
این داستان بسی همانند داستان عبدالله پن عمر با زیاد بن اییه است چه او برای 
معاویه نوشت: عراق را با دست چپ خود می‌چرخانم و دست راستم بی‌کار است. 
می‌خواست که حجاز را پیوست فرمانرو ا وکنند. چون گزارش به پور عمر خطاب رسید» 
گفت: خدایه ما را از دست راست زیاد آسوده ساز و عراقیان را از دست چپش| نخستین 
گزارشی که به او رسید» مرگ زیاد بود. 
درگذشت او در شوال سال ٩۵‏ / ژوئن ۸۷۱4 بود. برخی گویند: پنج روز مانده از 
رمضان /۱۳ ژوئن 2۷۱4 در ۵6 یا ۵۳ سالگی بود و فرمانرانی‌اش بر عراق بیست سال 
بود. چون مرگش دررسید» بر نماز پسرش عبدالله ن حجاچ؛ پر جنگ کوقه و بصره بزید 
بن ابی‌کیشه و بر باژگیری آن یزید بن ابی‌مسلم را برگماشت. ولید ایشان را پس از مرگ 
او استوار داشت و هیچ کدام از کارگزاران حجاج را دیگر نکرد. 


نژاد و رفتار حجاج 


تاد او چنین است: ابومحمد حجاج بن پرسف بن گم ین ابیعقیل بن عأمر بن 
مسعود ین مب بن مالک بن کعب بن عمروین سعدبن عوف بن ثقیف تقفی. 
۳۳ 
قتيبة بن مسلم گوید: حجاج برای ما سخن راند و به یاد گور افتاد. پیوسته 


رویدادهای سال نود و پنجم مجری باب 


می‌گفت: خانهٌ تنهایی است» خانه بی‌کسی است» خانة بی‌آشنایی؛ خانة چنین است» 
ان چنان است. چندان گفت که گریست و گرياند. سپس گفت: از سرور خداگرایان 
عبدالملک شنیدم که می‌گفت: از مروان در میان سخنرانی شنیدم که می‌گفت: عتمان 
برای ما سخن راند و گفت: هرگز پیامبر خدا(ص) به گوری ننگریست یا آن را یاد نکرد 
مگرکه رید مر داد خدینههایدیگر ین نان و ای گزار گنه استد 
ابن‌عوف گوید: هر با رکه قرآن خواندن حجاج را می‌شنیدم؛ به یاد می‌آوردم که او 
روزگار درازی آث وا بررمی کرده است. ابوعمرو بن علاء گوید: کسی خوش‌زبانتر از 
حجاج و حسن ندیدم ولی حسن خوش‌زبان‌تر بود. عبدالملک بن ی رگوید: یک روز 
حجاج گفت: کسی که [در چا کری امویان]آزمونی خوب داشته است» برخیزه که او را زر 
و سیم دهیم. مردی برخاست وگفت: مرا بر آزمون خویم زر و سیم ده. حجاج گفت: 
کدام آزمون؟ مرد گفت: من حسین بن علی را کشتم؟ گفت: چه گونه کشتی؟ گفت: 
پیکرش را با نیزه چا ک‌چاک ساختم وبا شمشیر پارهپاره کردم و در کشتن او برای خود 
یاوری نگرفتم. حجاچ گفت: تو با وی در یک با فراهم نی گم‌شوا او را هیچ نداد 
گویند: عبدالملک رای حجاج نام نوشت وا را فرمود که سین عبد بکری را 
بکشد. از او گزارشی ناخوشایند به ولیدداده بودند. حجاج او را فراخواند.اسلم گفت: 
سرور خدا گرایان در اینجا نیست ولی تو هستی. خدای بزرگ می‌گوید: ای خداگرایان, 
چون تبهکاری برای شما گزارشی آورده نیک وارسی کنید ( که راست می‌گوید یا دروغ) 
میادا ازروی نادانی به کسانی آسیب رسانید و آنگاه از آنچه کرده‌اید. پشیمان گردید 
(حجرات /1/4۹). آنچه از من به وی گزارشس داده‌اند؛ یاوه است. برای سرور خد! گرایان 
بنویس که من پیست و چهار زن را نان می‌دهم. آنان را فراخواند. مادرش بود» عمه‌اش؛ 
زنش» دخترش و.. در پایان همه دوشیزه‌ای نزدیک به ده سال. به وی گفت: تو 
چه کاره‌اش باشی؟ گفت: سرورمان را بهبودبده دختر اویم. آنگاه این سروده‌ها برخواندء 
ماخ لم تفهذ ما 2 
اج لم تلبل به 
ماع تن هد 


۳۸۶ تاریخکامل 


عجَا و لشا آذ نا تفا 
یعنی:ای حجاج» ماد گواه آن چشمانداز باشی که دختران وعمه‌های وی سراسر 
شب را بر او شیون کنند. ای حجاج» مپسند که او را بکشی و هشت کس و ده و دو و چهار 
تن را داغدار کنی. ای حجاج آن کیست که بحای تهی او را برای ما پر کند؟ اندکی 
درنگ می‌کن و ما را از آنچه هستیم؛ لرزان‌تر مسازء ای حجاج؛ یاب بزرگواری بخشش 
آوری و ما را همگی زنده بداری یا همگی را با وی از میان برداری. 


یبا با آن تجود 


حجاج گریست و : به خدا هرگز روزگاراتان تباه نسازم» و از آنچه هستید. 
شما را پریشان‌تر نکنم. 


برای عبدالمنک نامه نوشت و گزارش مرد و آن دخترک خردسال را در آن 
گنجاند. عبدالملک برای وی توشت: اگر کار چنان است که تو یاد کرده‌ای» به مرد 
نیکریی کن و دخترک را بنواز. او چنان کرد. 

عاصم بن هد ه گوید: از حجاج شنیدم که می‌گفت: تا بحایی که می‌توانید, از خدا 
بپرهيزید. این یک آیه است؛ بشتوید و فرمانبری کنید و هزین راه خدا سازید که 
برای‌تانبهترباشد. این آیه‌ای نیست. به خد! | گر شما را فرمایم که از آن در پیرون روید و 
شما از اين در بیروت شوید [بر پا آیین اسلام] ریختن خون‌تان برایم روا خواهد بود. 
نینم کسی بر پایة رهنمود پسرم عذ (یعنی عبدالله بن مسعود) قرآن بخواند مگر که 
گردتش رابزتم.به خداکه آن را از قرآن بزايم اگر چه با استخوان خوکی باشد. این دا 
در نزد اعمش بازگ و کردند و من می‌شنیدم. او گفت: با خود گفتم: به خدا که آت را به 
خواری تو همان‌سان بخوانم. 

اوزاعی گوید: عمر بن عبدالمزیز گفت: اگر همه امت‌ها پلیدان نخود را فراهم 
آورند و ما حجاج را به تتهایی بیاوریم» یک تنه بر هم آنها چیره گردد. منصو رگوید؛ از 
ابراهیم شُجاعی دریار حجاج پرسش کردم گفت: مگر خدا نفرموده است: نفرین دا 
بر ستمکاران باد (هود /۱۸/۱۱). شافعی گوید: برای من گزارش رسید که یک با 
عدالملک بن مروان به حجاج گفت: هیچ کس نیست ببز آنکه ا زکاستی‌های خودآگاه 
است. کاستی‌های خود برشمار و چیزی از آن پنهان مدار, حجاج گفت: ای سرور 


رویدادهای سال نود و پنجم هجری بخنی 


خعداگرایان» من مردی سرسخت وکینه‌توزم. عبدلملکک به وی گفت: پس میان تو با دیو 
خویشاوندی است. حجاج گفت: اگر دیو مرا بیند» با من از در آشتی درآید. 

حسن گوید: از علی شنیدم که بر تخت سخنوری می‌گفت: خدایاء من ایشان را 
آسوده ساختم و ایشان هراسانم بداشتند [یا امین‌شان بداشتم و به من خیانت کردند 
(«حافونی»" یا «خانونی»]؛ و نیکی ایشان خواستم و ایشان دغل در کارم کردند. خدایا؛ 
مردک ثقفی را بر ایشان گمار تا بر پای آیین‌های روزگار بحاهلی در خون‌ها و 
دارایی‌های ایشان فرمان راند! آتگاه سرور خدا گرایان علی(ع) ویژگی‌های او را چنین 
برشمرد: گردآورنده آشفال‌ها"» سرچشمة بدی‌هاء سبزه زمین را می‌خورد و پوستین آن را 
می‌پوشد. حسن گفت: به خدا که اینها ویژگی‌های حجاج است. 

حبیب بن ابی‌ثابت گوید: علی به مردی گفت: نمیری تا جوان ثقیف را دریابی. 
به وی گفتند: ای سرور خدا گرایان» بعوان ثقیف کدام است؟ فرمود: مردی است که روز 
رستاخیز به وی می‌گویند: گستره‌ای از گستره‌های دوزخ را برای ما پر کن و او به تنهایی 
پر می‌کند؛ مردی که پیست یا پیست و چند سال فرمان می‌راند و هیچ گناهی ازگناهان در 
برابر خدا نمی‌ماند مگ رکه بدان دست می‌آلاید. اگر تنها یک گناه نا کرده بماند ومیان وی 
با آن دربسته‌ای باشد آن را با پا بشکند تا بدان دست زند؛ به نیروی آثان که در فرمان 
وی‌اند» کسانی را می‌کشد که سر از فرمان وی برتابند. 

گویند: کسانی رکه حجاج با شکنجه کشت شمردند و شمارشان به یک صد و 
بیست هزار کس برآمد. گویند: یک روز حجاج دامن‌کشان و بالان بر خالد بن يزید بن 
معاویه گذشت. مردی به خالد گفت: این کیست؟ خالد گفت: به‌به! این عمروینعاص 
است. حجاج آف را شنید و برگشت و گفت: به خدا از آن شاد نباشم که عاص بن وایل 
مرابزاید؛ من زاده پیران جهان‌دیدة تقیف و مردان فرزان قریشم. همانا من آن کسم که با 
همین شمشیر خود صد هزارکس را کشتم که همگی گواهی می‌دادند که پدرت باده‌خوار 


۱ تازه اگر «خافونی» باشد, 
۲ متن «زیال» بود که ما آن را «زیال» خواندیم. 


این معنایی را که ما آوردیم: نمی‌دهد. 


۸۱۸ یت 
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و در نهان بت را پرستار برد. سپس بازگشت و گفت: به‌بهه عمروین عاص! این گواهی 
خود اوست که در برابر یک نافرمانی» صد هزار کس را کشته است. 


کارهای محمد بن قاسم پس از مرگ حجاج 
گشته شدن وی 


چون حجاج بن یوسف درگذشت؛ محمد ین قاسم در ملدن برد که گزارش مرگ 
او را شنید و به رور و بغرور بازگشت که خود آن را گشوده بود. بخشایش‌ها را په مردم داد 
و سپاهی به کارزار پیلمان فرستاد که باآن به نبرد برنخاستند و فرمانبری نمودند. مردم 
شرشت نیز درخواست آشتی کردند؛ این شهر آما‌گاو مردم بصره است و مردم آن از 
بازرگانی دریا روزگار می‌گذرانند. سپس محمد به کیرج رفت و دوهر به جنگ او بیرون 
آمد ولی شکست شورد و گريخت و به گفتة برخی کشته شد. مردم شهر بر فرمان محمد 
سر نهادند و اوبه کشتن و اسیر کردن ایشان پرداخت. سختسرا گفت: 

تخد کت مرا و فزقراً . والقیل تزدی ننتزا فتترا 

یعنی: ما بودیم که ذاهر و دوهر را کشتیم و اسبان گلهدرگله رو به نابودی نهادند. 

ولید بن عبدالملک درگذشت و سلیمان بن عبدالملک بر س رکار آمد و پزید بن 
اپ کبشة سکسکی را ه فرمانداری سند برگمارد که او محمد راگرفت و بندبرتهد و را 
به عراق برد. محمد این سروده برخواند: 

آتافونی از ان فقی الوا لترم رهز و مناد تفر 

یعنی: مرا پایمالکردند و چه جوانی را پایمال ساختند؛بونی که به کار جنگ و 
پرکردن شکاف میآمد. 

مردم سند پر محمد گریستند. چون به عراق رسید» صالح ین عیدالرحمات او را در 
واسط به زندان افگند. او سرود: 


لین نویث برایط و 


رویدادهای سال نود و پنجم هجری اب 


یعنی: اگر در سرزمین واسط وگسترة آن ماندگار شدم و بت کند و زنجیر آهنین 
گشتم» چه بسا همسراٍ زيباي پهلوانان را هراساندم و چه بسا گرد گردن‌فرازی را که در 
خاک و خون تپیده فروهشتم. 


القواتر توت لا أمث بلزقی ز ذکوژ 
التکايک آزشتا و لاگان من عک علن آییژ 
ژونع تابع. فیالک تفر بالکتام عَلوز 
بعنی:اگر آهنگ ور می‌داشتم» چه بسیار زنان و مردانی 
پایمال می‌شدند که برای کارزار آماده گشته بودند. هرگز لشکریان کیک به درون 
سرزمین ما رخته تمی‌کردند و از عکیان فرماتروایی بر ما گمارده نمی‌شد و من هرگز پیرو 
بتِ مزونی نمی‌بودم. . ای وای از روزگاری که همواره بزرگواران را بر زمین می‌کوید! 
صالح او را با مرداتی از خاندان ابوقیل شکنجه کرد تا همگی را کشت. حجاج» 
آدم رادر صالح را کشت زیر! او باور خارجیان می‌داشت. حمزة بن تس حتفی در سوگ 


محمد سرود: 
رن الحذرةة و الستاحة والشْدّی لد بن فایم ی 
تاش آلمیرق لسع علر عَّا .یا فرب 
یعنی: همانا جوانمردی و بخشش و گشاده‌دستی از ی محمد پن قاسم بن محمد 
است. بر سپاهیات برای هفده سال فرماندهی کرد. از همان هنگام که از مادر بزاد به 
سروری نزدیک بود. 
یزید بن ابی‌کیشه هجده روز پس از رسیدن به سرزمین سند از جهان درگذشت و 
سلیمان بن عبدالملک» حبیب بن مهلب را بر آن پهنه گماشت. هنگامی که او بدانجا 
رسید» پادشاهان سند به کشورهای خود بازگشته بودند و سپاه جیشبه بن ذاهر به 


ایک شوذاداً بخ تولد 


برهمن‌آباد رفته بود. حبیب پر کرانة مهران فرود آمد و مردم رور در برابر او سر فرمانبری 
فرود آوردند. او با مردمی دیگر جنگید و بر ایشان پیروز گشت. 
آنگاه سلیمان مرد و عمر بن عبدالعزیز بر سر کار آمد و برای پادشاهان کشورها 


۸۰ تاریخ کامل 


نامه نوشت و ایشان را به اسلام و فرمانبری خواند بر این پایه که بر ايشان فرمان راند و 
برای ایشان همان باشد که برای مسلماتان است و بر ایشان همان که بر ایتان. پادشاهان 
و جیشبه اسلام آوردند و نم‌های تازی برای خود برگزیدند. 

عمرو پن مسلم باهلی کارگزار عمر بن عبدالعزیز بر آن مرز بود. او بر بخش‌هایی 
از هندوستان تازش آورد و پیروز شد. سپس جنید بن عبدالرحمان به روزگار شام بن 
عبدالملک بر سند فرمانروا گنت و به رود مهران شد ولی سپاهیان ذاهر از گذر او 
پیشگیری کردند و ذاهر برای وی نوشت: من و کارگزارانم اسلام آوردیم و آذ مرد 
نیکوکار مرا به کار برگماشت و من از تو آسوده نیستم. او به وی گروگان داد و از وی 
گروگان ستد و پایندان شد که خراج کشرش بپردازد.آنگاه از یکدگر روی‌گردان شدند و 
جيشبه تاباور شد و با مسلمانان به جنگ برخاست. برخی گویند: او جنگ نکرد ولی 
شنید بود که با او به ناسازگاری و پیدادگری پرداخت و از این‌رو او سپاهیان بسیچید و 
کشتی‌ها آراست و آماده تبرد شد. جنید با کشتی‌ها رون جنگ ا وگشت. در بطیحه دیدار 
کردند و جیشبه به اسیری افتاد زیرا کشتی‌اش به گل نشسته بود. جنید او را کشت و 
سین خاه رگریخت و آهنگ رفتن بهعراق کرد که از پیما‌شکنی جنیدگلهآغازتهد. 
جنید چندان با او دریچید و ترم‌خویی کرد که دست در دست وی نهاد و جنید او را 

جنید به جنگ کیزج رفت زیرا ايشان پیساشکنی کرده بودند. او دژکوبی 
برگرفت و باروی شهر را باآن رنه کرد و شکافت و به درون آن رفت و به کشتن و اسیر 
کردن پرداخت و کارگزاران به مزقد و علّل و َفنج و روج روانه کرد. جنید پیوسته 
می‌گفت: اگر بی‌تابی کنند بیش تر از آن کشته می‌دهند که به هنگام بردباری و شکیبایی. 
ن» روانه کرد. این سپاهیان بر آن تازش آوردند و پیرامون شهر را آتش 
زدند. جنید نان راگشود و در نزد او به جز آنچه با خود برد؛ چهل هزار هزار [درم یا 
دینار] فراهم آمد و همان اندازه را با ود برگرفت. جنید» تمیم بن زید قینی را به کار 
برگماشت که ناتوانی نان داد و سستی نمود و در نزدیکی دَییّل درگذشت. 

به روزگار او مسلمانان از کشور هند بیرون آمدند و جایگاه‌های خود را رها 


سپاهی به «] 


رویدادهای سال نود و پنجم هجری افشتا 
کردند. سپس گم غرم کی برس رکارآمد و مردم هند تاباور شدندبه جزمردم قَّه. 
او شهری پایه گذارد و آن را محفوظه نام نهاد و پناهگاه مسلمانان ساخت. با او عمرو بن 
محمد ین قاسم بود که کم کارهای گران بدو می‌سپرد. او را از شهر محفوظه به پیکار 
گسیل کرد. چون به نزد او بازآمد. آ گهی کرد که پیروز شده است. شهری ساخت و آن 
رامتصوره نام نهاد. همان است که فرمانداران در آن فرود می‌آیند. آنچه را دشمنان گرفته 
بودند» از چنگ ایشان بیرون آورد و مردم به فرماثرانی او تن سپردند. الد قسری 
می‌گفت: شگفع! جوانمرد تازیان (یعنی تمیمیان) را به کار برگماشتم و مردم او را رها 
کردند و تنها گذاشتند. آنگاه تنگ چشم ترین مرد تازیان را به کار برگماشتم و ایشان به 
فرمان او تن سپردند. سپس کم کشته شد. کارگزاران به جنگ دشمنان می‌رفتدد و 
پهتهای را میگشودند و آنچه را میتوانستنده برم‌گرفتند زیرادولت اموی در آن هنگام 
سست و ناتوان بود تا دولت خجستة عباسی فرارسید. ما به خواست خدا دیگر 
گزارش‌های سند را به روزگار مأمون یاد خواهیم کرد. 


یاد چند رویداد 
در این سال عباس بن وئید به بننگ روم رفت و هرا کله و جز آن راگشرد. 
هم در ین سال سراسر هند گشوده شد به ج زکیرج و مندل. 
نیز در این سال عباس بن ولید قنْشرین را گشود. 


در اين سال واحی و پیرامون هزار مرد که همراه او بودند. در سرزمین روم 
کشته شدند. 


نیز در این‌سال‌منصور»عبدالله بن محمد بن علی ین عبدائله بن عباس از مادر بزاد. 


در این سال بشر بن ولید بن عبدالملک با مردم حج گزارد. کارگزاران همانان 
بودند که یادشان گذشت. 


۱۸۲۲ تاریخ کامل 
در این سال اینان درگذشتند: ابوعشمان عبدالرحمان بن مل تهدی در ۱۳۰ سالگی 
که دربار؛ مرگش گزارشی دیگر نیز هست؛ ابوعمرو سعد بن ایس شیبانی در ۱۲۰ 
سالگی» حُفیه برد پيامبر خدا(ص) که به روزگار فرمانرانی حجاج مرد» سالم بن ابی 
فده جعفر بن عمرو بن امیة ضثری برادر شيري عبدالله بن مروان» آوأخزص عوف بن 
مالک ین کل شم کوفی که به روزگار فرمانداری حجاج بر دست خاربعیان کشته 


شد.! 


۱. پایان تریحمة جلد چهارم متن عربی: یک‌شنبه ۱۳۷۰/۱/۱۱ (کاشمر). 


رویدادهای سال نود و ششم هجری 
( ۷۱۵۰۷۱6 میلادی) 


گشوده شدن شهر کاشقر بر دست قتیبه 


در این سال قتیبه به جنگ کاشقر شد. او بدان سامان روانه گشت و زنان و 
فرزندانٍ سپاهیان را با خود برگرفت تا ایشان را در سمرقند فروهلد. چون از رود 
گذشت» مردی راب رگذرگاه رود گمارد تا بازگشت‌کنندگان را نگارد که جز با پروانة! وی 
از رود گذر تکنند. به سوی رنه روان شد وکسانی را به در عصام فرستاد که راه کاشفر 
را هموار سازند. این خود نزدیک‌ترین شارسان‌های چین است. سپاهی با کبیر بن همان 
به کاشغر گسیل داشت که غيمت‌ها برگرفت وکسانی به اسیری برد. گردن‌های ایشان 
رامهر برنهاد و در ژرفای آن سرزمین فرورفت تا به تزدیکی چین رسید. 

پادشاه چین برای او نوشت: مردی بزرگوار به نزه من فرست که مرا از شمایان و 
دین‌تان آگاه سازد. قتیبه ده مرد زیباروی و خوش‌گوی و زورمند وپرهیزکار و فرزانه 
برگزید و فرمود که ایشان رانیک بیارایند و بار وین فراوان دهند و جامه‌های آراسته از 
خز و پارچه‌های گرانبها بر ایشان پزشاند و بر اسبان راهوار سوار کنند. همراه ايشان 


۱ پروانه: اجازی اجازه‌نامه اجازه‌نامة عبور. سعدی می‌گوید: 


روزی سرت ببوسم و در پایت اونتم پروانه را چه حاحتِ پروان؛ دخول؟ 


۱۸۳۲ تاریخ کامل 
برةبن مرج کلابی بود.به ایشان گفت: چون بر وی درآیید. او را آگاه سازیدکه من 
سوگند خورده‌ام که بازنگردم تا کشور ایشان را پی سپر سم ستوران سازم و پادشاهان 
ایشان را مهر برنهم و خراج ایشان گردآوری کنم. 

ایشان به سرکردگی هییره رهسپار شدند. چون بر آنان فرود ی‌مدند؛ پادشاه چین 
ایشان را فراخواند. اینان بر زبر جامه‌های زیرین خود جامه‌های سپید پوشيدند و رداها بر 
شانه افکندند و کفش‌های نیکو در پای کردند و مایه‌های خوش‌بری‌کننده بر خود 
افشاندند. هنگامی که بزرگان کشور رش در نزد او بودنده بر او درآمدند. پادشاه یا هیچ 
کس از همراهانش با ایشان سخن نگفتند. اینان برخاستند و بیرون آمدند. پادشاه به 
همراهان خود گفت: ایشان را چه گونه دیدید؟ گفتند: کسانی را دیدیم که زنان را 
می‌مانستند؛ (هیچ‌یک از ما نبود مگر که آنچه داشت؛ پرا کنده گشت»۱. 

چون فردا فرارسید. ایشان را فراخواند. اينان بعامه‌های خوش‌رنگ وانگار 


پوشيدند و دستارهای خز بر سر نهادند و رداهای خوش‌بافت بر شانه انکندند و به هنگام 
بامداد به نزد او رفتند. چون به درون رفتندء به ایشان گفته شد: بازگردید. پادشاه به یاران 
خود گفت: این ریخت را چه گونه یافتید؟ گفتند: یش از آن یک به مردان می‌مانستند. 
چرن روز سوم فرارسید» ایشان را فراخواند. اینان حامه‌های رزم پوشيدند و کلاه‌خود بر 
سر نهادند و خفتان بر تن کردند و شمشیرهای آبدار و نیزه‌های جان‌شکار برگرفتند و تیر 
و کمان استواربر خود بستند. پادشاه چین ایشان را نگریست و مانند کوهی از آهن‌شان 
یافت. چون نزدیک شدند؛ نیزه‌ها به زمین کوفتدد و آماده به پیش تاختند. به ایشان گفته 
شد: بازگردید. بر اسبان ود سوار شدند و نیزه‌ها برگرفتند و اسبان به پیش راندند چنان 
که گویی در پهنة کارزارند و با هماوردان گلاویزند. پادشاه بهیاران خود گفت: ایشان را 
؟ گفتند: مانند ایشان را ندیده‌ايم. 


چون می: 
۳ 

چون شب فرارسید» کس به نزد ایشان فرستاد و گفت: رهبر خود را به نزد من 
فرستید. ایشان هبیرة بن مشمرج را به نز او گسیل کردند. پادشاه چین به وی گفت: 


رویدادهای سال نود و ششم هجری ۲۸۵ 
شکوه و بزرگی کار من دیدید و نگریستید که هیچ کس شما را ازگزند من پاس نداشت؛ 
شما به سان تخم‌مرغ در دست منید. از شما پییزی می‌پرسم که اگر با من راست نگویید» 
شما را بکشم؟ گفتند: پپرس, گفت: چرا در روز نخست و دوم و سوم با چنان هنجارهای 
گوناگون به نزد من آمدید؟ گفتند: هنجار تخست» جامه‌ای است که در میان کسان شود 
می‌پوشیم؟ هنجار دوم برای هتگامی است که با زیهار بهنزدفرمانروایان خود می‌رویم و 
هنجار سوم برای رویارویی با دشمنانمان است. پادشاه گفت: چه خوش است گونه‌ای 
که روزگار می‌گذرائید. به سرورتان بگریید که بازگردد زیرا من شمار اندک ياران او را 
دیدم. اگر بازنگر دید» کسان بر سر شما فرستم که نابودتان کنند. گفتند: چه گونه کم‌شمار 
پاشد کسی که پیشاهنگان سپاهش در نزد توست و دنبالة ایشا در رویشگاه‌های 
زیتون؟ اما اینکه ما را از کشته شدن ترساندی» ما را سرآمدهایی است که چون فرارسد» 
بهترینش کشته شدن باشد. ما نه از مرگ بیمی داریم نه از کشته شدن هراسی. او سوگند 
خورده است که بازنگردد تا سرزهین شما را پی‌سپر سنب ستوران شود سازه و 
پادشاهان‌تان را مهر برنهد و از شما گزیت بستاند. 

پادشاه گفت: ما سوگندش را از گر دذ او برمیداريم:اندازه‌ای خاک می‌فرستيم 
که بر آن اسب تازانده برخی فرزندان شود رامی‌فرستیم که ایشان را مهر برنهد و برای او 
گزیتی می‌فرستيم که آن را بپسندد. پادشاهبرای او ارمقانی فرستاد و چهار پسر از 
شاهزادگان به نزه او گسیل کرد او اندازه‌ای خاک همراه ایشان ساخت] و به راستای 
ایشان نیکویی فرمود و ایشان را خوش بنواخت. ايتان بر قتبه درآمدند. قیبه گزیت را 
پذیرفت و پسران را مهر برنهاد و بازگرداند و اسپ بر آن خاک تازاند. سوادة بن 
عبدالملک سلولی سرود: 
ایب ی اند الذین بطهر 
لین ان تلکوا طریق العتهج 
عی دی توف البذی 
اقا الکریم یی 


کتزوا لو 


۸۶ تریخ کامل 


فاتاک ین جلك آلیمین بعنرج 
یعنی؛ در نمایندگانی که به چین فرستادی» هیچ کاستی نبود که به راه راست 

رفتند. پلک‌ها بر خاشاک شکستند و ازبیم تابودی چنین کردند؛ پاینده باد بزرگوارمردی 

که هییرة بن مشمرج است. پیامی که بدو سپردی» نیک بگزارد و تو را از شکستن سوگند 


بیرون آورد. 

۳ ی و ۳ 

قتیبه» هییره را به نزد ولید گسیل کرد. او در روستایی" در پارس درگذشت وسواده 
در سوگ او سرود: 


یه قغث نم یذ مواییا .. فی آلتام زی الشئوات ز الانعال 
یعنی: فراگرفتة مهر خدایی باد هبيرة بن مشمرج که چه مایه فراوان بخشندگی و 
زیبایی به همراء داشت. گفتار ااگهانی و زیبا بر زبان می‌راند و اين به هنگامی بود که 


فرزندان این زبان از گفتار درمی‌ماندند و سخنوران و سخنسرایان بلندپایه در انجمن‌ها 
زبان‌های چون انگیین به گفتارمی‌گشودند. چون شمشیرها پیاپی فرود می‌آمدنده او 
بهاران بود. و چون پهلوانان دل می‌ترکاندنده شیر ژیان بود. در (قریه» آنجا که 
آرامگاهش بود؛ ابرهای بارانزا او را شاداب ساختند [یا: سپیدرویانی که باران سرشک 


می‌افشاندنده سیرآبش کردند] اسباٍ تیزتکب تندرو برای رفتن او گریستند ۳و هر نیز نرم 


۱ عبارت متن را چنین اعراب‌گذاری کرده‌اند: فا 
می‌شودنه واژه‌ای به معتی «روستا 


ارش» بدین‌سانه «فریه» تام جایی 


یه بالعشی انا آلجَاٌ (ص /۳۱/۳۸). 


۶ ین شداد نیز در «چکامة آوبخته»اش دربار؛ اسپ خود می‌سراید: 


۲ اقتباس از آیُ قرآن است: ! 


۳ این گزارش ناروا نیست. 


رویدادهای سال نود و ششم حجری ۷ 
خمنده‌ای باران اشک از پیکان‌ها افشاندند. همه زتان پریشان‌گیسویی بر او گریه سر 
دادند که پس از وی» در سال‌های خشکی و کمیابی» سرپرستی بزرگوار بر مر خود 
ندیدند. 

قتیه سرگرم این جنگ بود که گزارش درگذشت ولید به او رسید. 

هر سال که قتیبه از جنگ بازمی‌گشت» دوازده اسپ و دوازده هجین! می‌خرید و 
تا هنگام جنگ درنگ می‌ورزید. چون هنگام پیکار فرامی‌رسید»آنها را رام لیا لاغرا 
می‌ساخت و پیشاهنگان را بر آنها سوار می‌کرد. پیشاهتگان را از میان سوارکاران 
چیره‌دست ومهتران برمی‌گزید و کسانی از عجمان با خرد برمی‌گرفت که با اشان به 
کنکاش درنشیند و اندرز ایشان بنيوشید. چرن پیشاهنگان را گسیل می‌داشت» می‌فرمود 
که تخته‌ای بیاورند و نگارگری کنند. آنگاه آن را از میان به دو نیم بخش می‌کرد. نیمی را 
خود برمی‌داشت و نیمی دیگر را به پیشاهنگان می‌داد که در جایی ستوده (در کنار 
درخت یا آبگیر یا جز آن) به خاک سپارند. بهدنبال پیشاهنگان کسی گسیل می‌کرد که 
بداند پیشاهتگان راست گفته‌اند یا دروق, 

هم دراين سل بشربن ولید به جنگ زمستانی رفت و در این هنگام ولد از جهان 


رخت بریسته بود. 


درگذشت ولید بن عبدالملک 


در نیمه جمادی‌الثانی این سال /۲۵ فوريذ ۸۷۱۵ ولید بن عبدالملک درگذشت. 
گفته‌ای است که همگی برآنند. روزگار خلیفگی‌اش ته سال و هفت ماه یانه سال و 


هشت ماه یا یازده ماه به درازا کشید. درگذشت او در در مان بود و اورا در بیرون 


ولکٌان. ر عم لکلا 
۱ چین: اسب يا یابوی غیراصیل یا اسبی که مادرش یابو و پدرش اسب اصیل عربی باشد (فرهنگ 
لاروس؛ برگردان دکتر سید حمید طبیبیان). 


۲۸۲۸ تاریخ کامل 
«درواز؛حُوَد به خاک سپردند و عمر بن عبدالمزیز بر او نما زگزارد. زندگی‌اش چهل و 
دو سال و شش ماه با 4۵ سال یا 41 سال و چند ماه یا 4٩‏ سال به درازا کشید. نوزده پسر از 
خود به جای گذاشت. مردی زشت رخسار و کژرفتار بود. چون راه می‌رفت گردن‌فراز 
می‌نمود. از پینی‌اش همواره آب روان می‌بود. دربار او سرودند: 

غثاث وید و فا تفه کیثل العصیل بدا آن یبا 

یعنی:ولید را از دست دادم و بیتی او ر؛ بهسان کرهاشتر دا شده از مادرمیبود 
که همی خواهد بشاشد. 

چون پیکرش را سرآزیر کردنده زاوانش به سوی گردنش خم شدند. پسرش 
پرسید: پدرم چون بزیست؟ عمر ین عبدالعزیز که در میان خاک سپارندگان او بوده 
گفت: به عدا که پدرت زود از دست رفت. عمر از او اندرز گرفت. 


رفتار ولید 

ولید در نزد شامیان از بهترین خلیفگان ایشان بود. مزگت‌ها ساخت که از آن 
میان مزگت مدینه و مزگت شام بود (بر ماندگار آن درود). نیز «مزگت برترین» 
(المسجد الاقصی) را نوساز کرد. گدایان را سیم بخشید و از پرسیدن مردم بازداشت. هر 
زمیرگیری را چاکری داد و هر کوری را رهنمایی. در هنگام فرمانرانی او 
کشورگشایی‌های بسیار انجام شد که از آن میان آندلس ‏ وکاشفر و هند بود. 

گاه پر سبزی‌فروشی می‌گذشت و دسته‌ای سبزی از او می‌خرید و می‌پرسید: به 
چند؟ می‌گفت: یک فلس. ولید می‌گفت: بها افزون کن [یا: سبزی پیش تری بده]. 

ساختمان‌سازی وزمینداری او را خوش آمد. مردم به روزگار او با همدگر دیدار 
می‌کردند و از کار ساختمان‌ها می‌پرسیدند. سلیمان پن عبدالملک پرخوار و زن‌باره بود 
و مردم به روزگار او دربارة خوردث و کردن از همدگر پرمش می‌کردند. عمر بن 
عبدالعزیز به پرستش پروردگار مرگرم بود و مردم در زمان او از خوبی می‌پرسیدند و 
دوش چه دیدی» چند از قرآن از بر داری و چند از ماه روزه می‌گیری؟ 
ولید پیش از مرگ بیمار شد و بیهوش گشت و آن روز را چنان گذراند که گویی 


۰ 


رویدادهای سال نود و ششم هجری ۹ 
مرده است. بر او گریستند و پیک‌ها آواز مرگ او را با خود بردند. حجاج گفت: همگی 
خدارایم و همگی به سوی او بازمی‌گردیم (بقره /۱۵5/۲) او شته‌ای در دست خود 
افکید و خود رب متفی پست و گفت: شدای کسی بر من مگمار که مهری نداشته باشد 

اد که مرا پیش از او بمیرنی! چنین زار لابه میکرد که پیک آمد و 
۱ ایا۱ ۳۴ ۱ آمد گفت: انداز؟ حجا 
زیراب 5 ۱ به هوش امد : هیچ کس به ندز نت 
مدش اد و یاو او درامد. 


از او نپذیرفت. ولید 
مدع ردان خواند که جزویژگن را از او نپذیره 

برای سلیمان نامه نوشت و او را فا 
کار سازدچادرهای شود یرون زد وی پیش ازآنه راهم 


‌ 


آنجا کلیسایی دید که آن وا ویران کرد ال 
آمد [ترسایان] بر ند اوگله برد 


وی رود و اد 
جهان درگاشت. 
چوا ن خواست مزلت 
مرگتی پایه گذارد. چون عمر بن عبدالعزیز بر سر ۳ب 
عمر به ایشان گفت: آنچه پیرون شهر بوده» به زور شمشیر شوده شده اس 
کلیسای‌تان را به شما بازمی‌گردانیم وکلیسای توما» وا که به زو رگرفه شد: 
ویران می‌کنيم و به جحای آن مزگتی می‌سازيم.گفتند: نه این را بدارید وکلیا 
بگذارید. 
٩‏ 
ولید در سخن گفتن بسی نادرست بر زیان می‌راند و دست 
نمی‌دانست. تازی بیابا‌گردی بر او درآمد و سخن از دامادش رانا 
می‌دازد. ولید گفت: «ل عتکت» (به فتح نون) [چه کسی تو راخ 
می‌گفت: هن تتلکت» (به ضم نون) یعنی: داماد ت وکیست؟1 : 1 
که از «ختنه» می‌پرسد زنه از داماد گفت: یکی از پزش؟ ه 
خدا گرایان می‌پرسد « عتکت.؟4 (به ضم نوت) [داماد ۳ 
گفت: آری» بهمان است. پدرش او را بر این کار سرزنا 


دمشق را بسازد؛ در 


1۸۳۲ تاریخ کامل 


7 ِ سلیمان فربردک فرستاده قتیبه را فودآرند و نیک بنوازند. شب او را 
فر سا و دبارهاییبه امتان بخشی و فرمن سرد و ار ۱ 
ره مت رن و بر بو ۰ ۷ 2 کر راو 
قتیبه سر از فرمان مرزرران ی رمیلند گزارش به ایشان رم 
یب 1 اراد مان اگوی سل رسد 
0 ِ بر ان شد که و را برکتار سازد؛ با برادهات شود به راییزنی 
بارش #بدلرحمانبه او گشت: گروهی را نا ساز و هر که را که از و 
کی ار 4 بیان و روانهکن و دستا دیگری رابه مرو فرست و روانه شر تا در 
سمرقند فرودآیی. به همراهان خود بگوی: ه که ماندن را دوست دارد؛ به نام‌نگاری 
پردازد و هر که می‌خواهدبرود؛زوری بر او نبشد. در ند تو تها نیکخواهان بمانید و 
هیچ کس با تو از در ناسازگاری درنياید. 
برادرش عبدالله به اوگفت: او را در همین با برکنار ساز که هیچ کس از فرمان تو 
مر پرنتبد. او در همانجا سلیمان را برکنار کرد و مردم را به سرتافتن از فرمان وی خواند 
و زشت‌رفتاری گذشتگان سلیمان و رفتار تکوهيدة خره او با ایشان را یدوز شا. 
هیچکس بدو پاسخ نداد. او برآشفت و گفت: خدا گرامی نداراد آن را که 0 
به خدا شما پیرامون پزی فراهم آمدید و نتوانستید شاخ او را بشکنید. ای فرومایگان و 
نمی‌گریم ای فرازنشینان» بی‌سر و پایان رکات‌خوارا چنان که اشتران کات را فراهم 
آورند؛ شما را از هر کران فراهم آوردم! ای مردم بکر بن وایل! ای خداوندان بادبروت و 
دروغ و زفتی! یه کدام کار شود می‌نازید؟ به جنگ تان یا به آشتی تانا ای پیروان مسیلمة 
دروغزن! ای بنیذمیم و نمی‌گویم بنی‌تمیم! ای هماوردان باده گساری و پیروان 
بیدادگری» به روزگار جاهلی نیرنگ‌بازی را زرنگی می‌خواندید! ای پیرواث جاح! 
[پیروان زن پيءبرنماي دروغین]. ای مردم سنگدل عبدالقیس؛ به جای نرینه زدن 
خرمانان» لگام‌های اسبان برگرفتید! ای مردم ژد به بمای ريسمان‌هاي ستبٍ کشتی؛ 
رشت زرین سوارکاری به دست آوردید! این در آیین اسلام کاری نکرهیده است؛ 
تازیان چه باشند که نفرین خدا بر ایشان بادا ای آشنال‌های دو 


تازیان! خود این 


رویداد‌های سال نود و ششم هجری ۸۳۳ 


شارسان! از رویشگاه «َیسُوم»! و گیاه درمنه گردتان آوردم که بر گاوان و خران سوار 
می‌شدید! چون فراهم آمدید» چنین و چنان گفتبد! به خدا که شمارا مانند گیاه کرت بر 
هم پیچانم! در پس این «صِلیان» غریو شیران است!۲ ای خراسانیان» آیا می‌دانید چه 
کسی به فرمانداری یر سرتاث آمده است؟ همانا که یزید بن مروان بر سرتان فراز آمده 
است. هم‌اکنون چنین می‌بینم که فرماندار تازه فرارسید» است و بر دارایی و خان و 
مان‌تان چنگ انداخته است! دورترین آماج را تیرباراث کنیدا این شامیان تا کی 
می‌خواهند شما را بیوبارند؟ ای خراسانیاه اندان مرا بازسویید تا بنید که از نگاه پدر 
ومادر و زادگاه و رای و دین و آرمان عراقی‌ام و شما در این آسایش و آرامشید که خود 
می‌بینید. خدا شارسان‌ها را به روی شما گشوده است و غنیمت‌های شما را ایمن بداشته 
است. زنی سوار بر اشتر از مرو به خراسان می‌شود بی‌آنکه پروانه داشته باشد و آزار پیند. 
خدا را بر آسایش و آرامش سپاس گویید و از او سپاس‌داری و افزایش بخواهید. 

آنگاه فرود آمد و به درون سرای خود شد. کسانش به نزد او آمدئد و او را 
نکوهیدند و گفتند: هرگز تو را مانند امروز ندیده بودیم. گفت: چون سخن گفتم و 
هیچ‌کس پاسخم نگفت برآشفتم و ندانستم چه بر زیانم رفت. مردم برآشفتند و برکنار 
کردن سلیمان را ناخوش داشتند و از این رو بر ستیز و برکناری قتیبه همداستان شدند. 
نخستین کسان که سخن گفتند. ازدیان بودند. به نزد مخضّین بن منذر (با ضاد نقطه‌دار) 
شدند وگفتند: اين مرد خواهان برکناری خلیفه شد که مایٌ تباهی آیین و زندگی این 
جهانی است؛ شما را نیز دشنام داد؛ چه می‌بینی؟ گفت: مضریان در خراسان فروانند و 
تمیم بيشين ایشانند و ایشان سوارکاران جنگ آزمودة خراسانند و نگذارند که سررشتة 
کار به دست کسی جز مضریان افتد. اگر ایشان را از آن بیرون راننده به یاری قتیبه 
: از تمیمیان چه کسی را می‌پسندی؟ گفت: 
جز وکیم نمی‌پسندم. حیان نبطی وابستهٌ بتی‌شیبان گفت: هیچ کس به جز وکیم 


برخیزند. ایشان اندرز او را پذیرفتند و 


لیاهی که خوردن آن را اشتر دوست می‌دارد. نسخهُ تورنبرگ آشفته بود. 


۸۳۴ تاریخ کامل 


سررشته‌دار این کار نباشد؛ در آفتاب داغ نماز می‌خواند و خون خود را می‌بخشد و خود 
را آماج کشته شدن می‌سازد. اگر فرمانداری فراز آید. اورا بر بزهکاری‌اش بازخواست 
می‌کند. او بهفرجام کارها تمی‌نگرد (شمارگر و بیمنااک نیست] و او را خاندانی و یارانی 
است که پاسش می‌دارند. وانگهی» او داغدار است و خواهان خون قتیبه است زیرا 
فرمانرانی را از وی بازگرفت و به ضرار بن حصین ضبی ارزانی داشت. 

مردم در نهان به دیدن یکدیگر همی رفتند ژو شورش در برایرقتیبه را همی 
سگالیدند). به تیه گفته شد: جز حیان کسی کار مردم را باه نمی‌کند. قتیبه خواست اورا 
به گوه‌ای ناگهانی از پای درآورد. حیان را شیوه بر اين بو دکه با چها کرا فرمانداران به 
نرمی و مهربانی رفتار می‌کرد و از اين رو اينان او را دوست می‌داشتند. قتیبه مردی را 
فراخواند و اورا فرمود که حیان را بکشد: یکی از چا کران شنید و به تزد حیان آمد و او را 
آگاه کرد. چون فرستاد قتیبه آمد و حیان را فراخواند؛ او خود را پیمار فرانمود. مردم به 
نرد وکیم رفتند و از او خواستند که رهبری ایشان را به دست گیرد و او پذیرفت. 

در این هنگام در خراسان از بصریان و مردم عالیه ثه هزار پیکارمند بودند, از 
بکریان هفت هزار به سرکردگی حضین بن منذره از تمیمیان ده هزار به فرماندهی ضرار 
ابن حصین, از عبدالقیس چهار هزار به رهبری عبدالله بن علوان» از ازدیان ده هزار به 
سرکردگی عیدالله بن حوذانه از کوفیان هفت هزار به سرکردگی جهم این رخ از 
وابستگان هفت هزار به فرماندهی سیان که از دیلمیان بود. برشی گویند: خراسانی بود و 
از این رو او را نبطی خواندند که زبانش بند می‌آمد و گرفتار لنزش می‌شد [ینان همگی 
6 هزار جنگجوی بودند]ٍ 

حیان کس به نزد وکیع فرستاد وگفت: اگر دست از توبدارم و یاری‌ات کنم» آیا تا 
هنگامی که من زنده‌ام و تو زنده‌ای, گزیت پهنه خاوری رود بلخ را به من ارزانی 
می‌داری؟ گفت: آری. حیان به عجمان گفت: اینان از روی بی‌دینی با همدگر پیکار 
می‌کنند؛ بگذارید همدگر را کشتار کنند. آنان پذیرفتند. مردم در نهان با وکیع بیعت 
کردند. 


: مردم در نهان با وکیع پیمت می‌کنند. او ضرار بن سنان ضبی را به 


رویدادهای سال نود و ششم هجری ۸۵ 


سان گزارشگر شود به درون یاران وکیع فرستاد که در نهان با او بیمت کرد و بدین‌سان 
کار وکیع بای قتیبه آشکار گشت و از این‌رو کس فرستاد و او را فراخواند.فرستاده او را 
دید که پای خود را به رنگ سرخ آغشته چشمآویزی بر سر نهاده است و در نز او دو 
مرد هستند که بر پای او افسون می‌نویسند. او به فرستاده گفت: می‌بینی که پایم چه گونه 
است. فرستاده بازگشت و به قتبه گزارش داد. قتبه او را بازگرداند و گفت: باید همان 
سان که هست؛ سوارش کنند و به نزد من آورند. وکیم گفت: نمی‌توانم.قتیبهبه سرکردة 
پاسبانان خود گفت: به تزد وکیم رو و او را بهنزد من آور و اگر سریرتافت؛ گردنش را 
بزن. با او سوارانی چند گسیل کرد. برخی گویند: شب ُهٍتمیمی را بر سر وکیع 
فرستاد. وکیع گفت: ای پسر ظهیر؛اندکی بمان تا گردان‌های رزمی فرارسند. وکیع بحامه 
رزم پوشید و مردم را آواز داد که به یاری او شتافتند واو سواراسپ خود شد و بیرون آمد. 
مردی او را پذیره شد. وکیع گفت: از که نژاد می‌بری؟ گفت: از بنی‌اسد. وکیم گفت: 
تامت چیست؟ گفت: ضرغامه. وکیع گفت: پدرت کیست؟ گفت: لیث. وکیم پرچم 
شود را به دست او داد. برخی گویند: پرچم او به دست عقبَة 


اپ مازنی بود. مردم 
گروه گروه از هر سوی به نزد او آمدند. او ایشان را به پیش برد و سرود: 

قَومٌ لد مثل مکووةةً قَدّ اشراییف آها و آلحزئم 

یعنی: بزرگ مردمی که چون کاری ناگوار بر او با کنند؛ میان و کمربند را برای 
رویارویی با آن استوار بندد. 

در پیرامون قتیبه کسان و استوانان و بستگان و خویشان و یاران ویژه‌اش گرد 


آمدند و از این میان ایاس بن بیس بن عمرو پسرعموی قتیبهبود. قتیبه مردی را فرمود 
که آواز داد: آی بنی‌عامرا کجایید؟ مُحفري بجژء التلیی (خل: الکلابی] از قیسیان که 
قتبه ایشان را نیز رنجانده بوده به وی گفت: ايشان را در همان بحایی بجوی که خود 
بدانجا راندی. قتیبه گفت: ایشان را آواز ده: شما را به خداء شما را به راستای 
خویشاوندی! محقر گفت: تو رشت؛ خویشاوندی را گسستی. قیبه گفت: آوازده: از شما 
پوزش می‌خواهم. باز محقر گفت: خدا ما رانبخشایاد اگر پوزش تو بپذیریم! در این 
هتگام بود که قتیبه سرود: 


۸۳۶ تاریخ کامل 


با تقش مبرا عّی تا ان ین آلم ‏ لد آبحذ بفشول آلعیبی آفزاتا 

یعنی: ای جعان من» بر دردی که داری» بردباری کن که برای رویارویی با 
دشواری‌های زندگی» پشتوانانی ندیدم. 

آنگاه یابوی رام‌شده تیزتکی را خواست وکوشید که بر آن سوار شود اما یابو 
چندان چموشی نمود که فتیبه را خسته کرد و به ستوه آورد. چون چنین دید» به سوی 
تخت خود بازگشت و بر آن فرونشست و گفت: رهایش کنید؛ کاری است که خواهد رخ 
نماید. حیان نیطی په نره عجمان آمد و قیبه هنوز بر او خشمگین و از دست او آزرده 
بود. عبدالله برادر قتیبه به او گفت: بر ایشان بتاز. حیان گفت: هنوز هنگام آن فرانرسیده 
است. عبدالله گفت: کمانم را به من ده گفت: امروز روز کمان و تیر نیست. باز حیان به 
پسر خود گفت: چون دیدی که من کلاه شود را چبرخاندم و به سوی سپاه وکیع شتافتم؛ با 
همراهان عجمی شود به سوی من گرای. 

چون حیان کلاه خود را چرخانه عجمان به سوی سپاه وکیع گراییدند و تکییر 
گفتند. قتیبه برادر خود صالح را به نزد مردم فرستاد. مردی از بنی‌َّه یم تیری بر او 
افکند که بر سرش خورد. سرش بر شانه افتاد و او رابه همان سان به نزد قتیبه بردند و در 
نمازگاهش گذاردند. قتیبه لختی درکنار او نشست. 

مردم به هم برآمدند و عبدالرحمان برادر قیبه رو به سوی ایشان آورد. انبوه 
مردمان کوچهبازاری او را تیرباران کردند و از پای درآوردند. مردم بحایگاه شتران و 
ستوران قتیبه را آتش زدند و به او نزدیک شدند. مردی از باهله به پدافند از وی به پیکار 
پرداخت. قتبه گفت: خود را وارهان. مر گفت: آنگاه مردی بسیار پست باشم که مرا 
خوراک و نوشاک نرم و گوارانوشاندی و جامذ گرم پوشاندی و اکنون ترا تتهابگذارم. 
سپاهیان فرارسیدند و خود را به سراپرد؛ او رساندند و ریسمان‌های آن را بریدند. قتیبه 


زخم‌های بسیار برداشت. جهم بن زحر بن قیس به سعد گفت: فرود آی و سرش برگیر. 
سعد فرود آمد و سراپرده را درید و سر قتیبه را برید. همراه او برادرانش عبدالرحمان و 

۳ 
عبدالله و صالح و حصین و عبدالکریم و مسلم و پسرش کثیر کشته شدند. برخی گویند: 
عبدالکریم در قزوین کشته شد. 


رویدادهای سال ود و ششم هجری فد 

شما رکسانی از خوشان قتیبه که با ا و کشته شدند» یازده مرد بودند. عمروین مسلم 
برادر قتیبه وارهید. دایبانش او را وارهاندند. مادرش غبْراء دخت زار بن ََاعبن ید 
بن راز قیسی بود. چون قتیبه کشته شدء وکیع به قخت سخنوری برآمد و گفت: داستان 
من و قتیبه چنان است که پیشینیان گفتد: 

من ینک آلیر ینک تا 

یعنی: هر که گورشرٍ تری را بگاید گاینده‌ای بسیارگای راگاییده باشدا. 

باز گفت: وم ساب ما وه و رای اب 

قَذ جموبونی ثّ جوونی و 
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خنی. لا فیت. و شفونی لور عتانی و 
ی . چون پیر شدم 


و پیرم کردند. لگام اسیم رارها ساختند و روی از من پر اشتند. 


پالصّالخات و عئی فیش عیلا 
یعنی: من پسر خندفم که قبایل آث مرا به نیکوکاری‌ها می‌شناسند و عمویم قیس 
عیلان است. 
آنگاه ریش نود را گرفت و 
شَیْغْ لا ختل تکوونةً ۲ 
یعنی: پیرمردی که چون کاری نا گوار بر او بارکنند»برای رویارویی با آن میان و 
کمریند را استوار بیندد. 
به خدا که بکشم و بسیار بکشم! پر دار کنم و بسیار بر دار زنم! این مرزیان 
روسپی‌زادهٌ شما بهایان‌تان را برافزوده است؛ به خدا که پیمانه‌ای را به پهار درم 
بازگرداند یا او را بر داز 


بر پیامپرتا درود فرستید. سپس از تخت سخنوری فرود 


۱ داستانی عربی که تورنبرگ بدان اشاره نکرده است. سبرگذشت درازی دارد. الامنال» افست 
انی عربی که تور صبر؟ . مجمع! 
آستانه» مشهد. ۶ ۲۶۱-۷ 


۳۸۳۹ تاریخکامل 


آمد. وکیع سر وا 


با شمشیر آخته یرون آمد وگفت: به عدایی که خدایی جز او نیست؛ نروم تا سر قتیه را 


قتیبه را حواستار شد. به وی گفتند: ازدیان آن را برداشه‌ند. وکیع 


به من دهتد یا سرم بر باد رود. حضین گفت: ای ابومملرف» آرامباش؛ سر قتبهر رای تو 
می‌آورند. حضین به نزد ازدیان شد (چه او سرور ایشان بود) و فرمودشان که سر قتیبه را 
به وکیع سپارند.آنان سرش را بدو سپردند و او آن را باگروهی که مردی تمیمی با ایشان 
همراه نبوده بهنزد سلیمان بن عبدالملک فرستاد. وکیع گفتة خود به حیان نبطی را پاس 
داشت و آنچه را برای او پایندان شده بود به انجام رساند. 

هنگامی که سر قتيبة بن مسلم و سرهای کسان و یارانش را به نزد سلیمان بردند» 
هل بن زر بن حارث در نزد او بود. گفت: ای هذیل, آیا از این کار آزرده شدی؟ 
گفت: اگر آزرده شده باشم» کسان بسیاری با من آزرده شده باشند. سلیمان گفت: این 
همه را نخواسته بودم. سلیمات از آن رو این سخن را به هذیل گفت که وی و قتبه از قیس 


عیلان بودند. سپس فرمود که سرها را به خاک سپردند. چرن قتیبه کشته شد» مردی از 
خراسانیان گفت: ای تازبان؛ این قتیبه بود که شما کشتید! به خدا که اگر از ما می‌بود و 
می‌مرده پیکرش را در تابوتی می‌گذاردیم و از او خجستگی و باران و بهروزی می‌بستیم. 
هیچ‌کس تاکنون در خراسان به سان قتیه کار نکرده است؛ جز اينکه او با حداوندگار 
خحود پیمان‌شکنی کرد. داستان چنین بود که حجاج برای قتبهنوشته بود: با ایشان ترفند 
باز و برای خدا کشتارشان کن. 

اسپهبد گفت: قعبة ین مسلم و یزید بن مهلب را که دو سرور تازیان بودنده از مین 
بردید. به او گفتند: کدام در نزد شما بزرگ‌تر و بشکوه‌تر بود؟ گفت: اگر قعیبه در 
دورترین سوراخ در باختر در زنجیر می‌بود و یزید در سرزمین‌مان بر ما فرمان می‌راند» 
قتیه در دل‌های‌مان پشکوه‌تر و بزرگ تر می‌نمود. فرزدق نیز در سوگ او سرود: 

آتانی و زخلی فی آلتد 1 لي نییم آقعتث کل قانم 

یعنی: من در مدینهبدم و پر وا در اینجا بودکه گزارشی درباة خاندان تمیم 


به من رسید که هر ایستاده‌ای را فرونشاند. 
عبدالرحمان پن مان باهلی در سوگ قتیبه سرود: 


رویدادهای سال نود و ششم هجری 7 
ِِ-«- تست 
1 ۳ نی ای یی و لم یفل لیا 
و لغ تْقي الا و آلجیّش حوا وفرت و تز بشهذ له اش عَنگرا 


دعله آلتابا قاستجاب یره 

فماژزی آلاشلام بفد فحئي ۳ خلص یکی هرا 

و تخت 
سخنوری برنیامد. گوبی سپاهیان و درفش‌ها در پیرامون او به جنبش و لرزش درنیامدند 
و ایستادگی نکردند و مردم گزند رزمندگان او رانچشيدند. مرگ او را فراخواند و او 
فراخوان پروردگار خود را پاسخ گفت و پاک و پا کیزه به سوی + بهشت خرامید. پس از 
محمد» چنین داغی در اسلام دیده نشد؛ پ پس ای عبهر؛ بر او به جای سرشک» خون و 
گوهر بباران. 

(عبهر» کنیزکی «مادر فرزند» برای قتیبه بود. گویند: پیران غسان گفتند: در تپ 
کرکس» بودیم که مردی را با چوبدستی و انبان دیدیم. گفتيم: ا زکجا می‌آیی؟ گفت: از 
خراسان. گفتیم: در آنجا گزارش تاه‌ای بود؟ گفت: آری» دیروز قتيبة بن مسلم کشته 
شد. از گفتا راو در شگفت شدیم. چون تاباوری ما را دید» گفت: چه گونه امشب هرا در 


افریقیه ببینند؟ او از ما دور شد و به راه خود رفت. با اسبان به دنبال او شتافتیم و دیدیم 
که بر پرتو چشمان پیشی می‌گیرد. 


یاد چند رویداد 


برخی گویند: در ماه صفر این سال / اکتبر ۸۷۱6 یا سال ۷۱4۰۷۱۳/۹۵ (در 
همان ماهی که حجاج مرد)» قَرَة بن شریک عبسی فرماندار مصر درگذشت. 
در این سال ابوتَکُرَة بن محمد بن عمرو ین خم فرماندار مدینه؛ با مردم حج 


گزارد. 


عبدالعزیز ین عبدالله بن خالد بن آییید (به فتح همزه و کسر سین) فرماندار مکه 
بود» یزید بن مهلب بر بجنگ و نماز عراق» صالح بن عبدالرحمان بر خراج آنه سفیان بن 


۷۸۴۰ تاریخ کامل 
عبدالله کندی ازسوی یزید بن مهلب بر بصره» عبدالرحمان بن أدّینه بر دادگستری آنه 
ابوبکر بن ایی‌موسی بر دادگستری کوفه و و کیع بن ابی‌اسود بر کارهای رزمی خراسان. 
در اين سال اینان درگذشتند: شریح قاضی در ۱۲۰ سالگی که برخی گویند: به 
سال ۰۷۱۵/۹۷ ۶۷۱۲ درگذشت» عبدالرحمان بن ابی‌بکره» محمود بن آپید انصاری از 
یاران پیامبره عبدالله بن یی ز که در درازای فرمانرنی ولید مرد و برخی گویند: اور با 
که در گورستان‌ها به سر می‌برد و بدان خوانده شد» 


پیامبر دیداری بود؛ ابوسعید 
ابراهيم بن یزید نخمی فقیه» ابراهیم ین عبدالرحمان بن عوف در ۷۵ سالگی» عبدالله بن 
عمر بن عثمان بن عفاث که به روزگار فرماتروایی ولید بن عبدالملک درگذشت: محمد 
بن أتامة بن زید پن حارثه؛ عباس بن سهل بن سعد ساعدی. 


